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  تکنوپولی و وضعیت فرهنگی ما

سرمقاله

تکنوپولی و وضعیت فرهنگی ما

حامد علی اکبرزادهوقتی همه به اینترنت تعظیم می‌کنند

مــا در ایــران همچنــان کــه اغلــب از منظــر فرهنگــی 
ــگ  ــبت فرهن ــاره نس ــم، درب ــگاه نمی کنی ــور ن ــه ام ب
و تکنولــوژی نیــز همیــن وضعیــت را داریــم، بــه 
ــوژی  ــه تکنول ــت ب ــچ وق  هی

ً
ــا ــا تقریب ــر م ــر دیگ تعبی

ــرای آن از  ــم و ب ــگاه نکرده ای ــی ن ــری فرهنگ از منظ
ــته ایم. ــدی نداش ــزی ج ــی برنامه ری ــری فرهنگ منظ

ــر  ــگ تأثی ــر فرهن ــوژی ب ــت تکنول ــلم اس ــه مس آنچ
ــد روی  ــگ می توان ــز فرهن ــر نی ــوی دیگ دارد و از س
ــن  ــه ای ــش از آنک ــا پی ــد، ام ــذار باش ــوژی اثرگ تکنول
ــود  ــوژی و خ ــود تکنول ــد خ ــنجیم بای ــبت را بس نس
ــن مجــال  ــم. مــن در ای فرهنــگ را درســت فهــم کنی
ــه  ــرا ک ــردازم چ ــگ بپ ــوم فرهن ــه مفه ــم ب نمی خواه
ــه  ــان هم ــکازی در اذه ــورت ارت ــوم به‌ص ــن مفه ای
ــاه  ــه جملاتــی کوت اهالــی فرهنــگ وجــود دارد امــا ب

ــرد. ــم ک ــنده خواه ــوژی بس ــاره تکنول درب
تکنولــوژی ابــزار نیســت، نوعــی نــگاه اســت و نوعــی 
ــفه و  ــد و فلس ــرب جدی ــگاه از دل غ ــن ن ــتن، ای زیس
علــم جدیــد بیــرون آمــده اســت. ایــن نــگاه بــه دنبــال 
تصــرف و احاطــه بــر اشــیا اســت و در ایــن وضعیــت 
انســان و اراده آزادش به‌عنــوان ســوژه، بــر مســند 
قــدرت نشســته‌اند. تکنولــوژی، اســطوره امــروز بشــر 
ــروز  ــم ام ــت عل ــد« می گف ــه »فایرابن ــت، چنانک اس
 هــم معلــوم نیســت کــه 

ً
اســطوره بشــر اســت و واقعــا

ایــن اســطوره کــدام طــرف از خیــر و شــرش برطــرف 
ــد  ــا بع ــن را قرن ه ــت، ای ــته اس ــه داش ــرش غلب دیگ

می تــوان دقیق تــر فهمیــد.
از قضــا ایــن تکنولــوژی یــا همــان علــم تکنولوژیــک 
بیــش از هــر چیــزی در فرهنــگ بــروز و ظهــور داشــته 
ــوژی در  ــی تکنول ــی فرهنگ ــه اوج تجل ــت و نقط اس
ــو« درســت متوجــه  ــگ اســت. »آدورن صنعــت فرهن
منظــری  از  فرهنــگ«  »صنعــت  کــه  بــود  شــده 
را در ســیطره خویــش  تکنولوژیــک، همــه چیــز 
ــگ  ــت فرهن ــر صنع ــر دیگ ــه تعبی ــت، ب درآورده اس
شــامل ســینما، موســیقی و... از صــد ســال پیــش تــا 
ــی  ــدرت و هژمون ــال ق ــزار اعم ــن اب ــروز مهم‌تری ام
فرهنگــی غــرب در بســتری تکنولوژیــک بــوده اســت.

ــه  ــت وارد عرص ــور اینترن ــا ظه ــگ ب ــت فرهن صنع
ــن عرصــه شــدت  ــی شــده اســت، ای ــد و عجیب جدی
ــع  ــر صنای ــه دیگ ــبت ب ــتری نس ــیار بیش ــوت بس و ق
 تمامــی صنایــع فرهنگــی اعــم 

ً
فرهنگــی دارد و تقریبــا

ــش  ــدار خوی ــل اقت ــر را ذی ــم و نش ــیقی و فیل از موس
ــع  ــم صنای ــه بگویی ــت ک ــزاف نیس ــت. گ آورده اس
ــد  ــم می کنن ــت تعظی ــر اینترن ــروز در براب ــی ام فرهنگ
ایــن  در  پیوســته  حرفــه ای،  تکنولوژیســت‌های  و 
 
ً
گوشــه و آن گوشــه عالــم بــه تســبیح ایــن غــول ظاهــرا

هیــچ  می پردازنــد.  ارتباطــات  عرصــه  نامتناهــی 
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تکنولــوژی در طــول تاریــخ تــا ایــن حــد بــر زندگــی 
ــر  ــزان ب ــن می ــه ای ــته ب ــه و نتوانس ــیطره نیافت ــر س بش
ادراکات و دریافت هــای انســان اثــر بگــذارد، انســان 
امــروز در حصــار تکنولــوژی اینترنــت اســت و بعیــد 
ــود. ــارج ش ــار خ ــن حص ــن زودی از ای ــه ای ــت ب اس
اثرگــذاری فرهنگــی اینترنــت را در ســطح اجتماعــی 
ــی  ــرد، رفتارهای ــهود ک ــوان ش ــن تر می ت ــیار روش بس
ــا از  ــه م ــی از جامع ــش قابل توجه ــروزه بخ ــه ام ک
خــود بــروز می دهــد شــاید حاکــی از نوعــی حرکــت 
»تکنوپولــی«  ســمت  بــه  اجتماعــی  گاهِ  ناخــودآ
در فضــای اینترنــت و فنــاوری اطلاعــات باشــد، 
ــه،  ــگ جامع ــه فرهن ــت ک ــی اس ــی وضعیت تکنوپول
تســلیم محــض تکنولــوژی شــده اســت و تــوان 
ــوع  ــمن تن ــی دش ــدارد. تکنوپول ــش ن ــش و واکن کن
ــا  ــت تنه ــن وضعی ــت، در ای ــا و زبان هاس فرهنگ ه
ــوب  ــتاندارد مطل ــد و اس ــگ واح ــان و فرهن ــک زب ی
 اینترنــت رســیدن بــه ایــن زبــان واحــد 

ً
اســت و اتفاقــا

را بســیار تســهیل می کنــد.
ــق  ــا محق ــه م ــر در جامع ــی اگ ــی حت ــن تکنوپول  ای
نشــده باشــد، نشــانه هایی از حرکــت بــه ســمت آن را 
می تــوان مشــاهده کــرد، حرکتــی کــه اگــر اســتمرار و 
اشــتداد یابــد جامعــه را بــه ورطــه نیهیلیســم و پوچــی 
خواهــد کشــاند و ایــن یــک زنــگ خطــر اســت. ایــن 
ــع  ــان صنای ــون صاحب ــت چ ــدی اس ــر ج ــگ خط زن
فرهنگــی و به‌ویــژه اینترنــت بــرای آن پــول و ســرمایه 
ــن  ــر ای ــن براب ــت چندی ــرار اس ــد و ق ــرف می کنن ص
ــه جیــب آن هــا برگــردد. ســرمایه داری جدیــد  پــول ب
ــود را  ــی« خ ــاد پلتفرم ــت و »اقتص ــق اینترن از طری
ــه  ــدارد ک ــی ن ــچ ابای ــت و هی ــته اس ــه داش ــده نگ زن
بــرای حیــات »تکاثــری« خویــش، دیگــری را قربانــی 

کنــد، حتــی اگــر ایــن دیگــری فرهنــگ باشــد.
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــت ک ــن وضعی ــر ای ــاره در براب راه چ
ــه  ــد البت ــد؟ ص ــد باش ــه می توان ــت، چ ــی اس واقع

کــه نمی تــوان امــروز بــدون تکنولــوژی زیســت 
ــکل  ــه ش ــر ب ــروز دیگ ــوژی ام ــا تکنول ــه ب و مواجه
ســلبی آن امــکان نــدارد. زیســتن بــا تکنولــوژی 
ــا  ــاره کار م ــت. چ ــی ماس ــت تاریخ ــر و حوال تقدی
مواجهــه ایجابــی بــا تکنولــوژی اســت و گام نخســت 
ــه  ــی جامع گاه ــه آ ــت ک ــت آن اس ــه مثب ــن مواجه ای
ــم.  ــش دهی ــر روز افزای ــت را ه ــن وضعی ــر ای در براب
بــر همیــن اســاس معتقــدم کــه در کشــورهایی ماننــد 
ــوژی نیســتند، اســتفاده از  ــان تکنول ــران کــه صاحب ای
ــود،  ــام ش ــه انج گاهان ــکلی آ ــه ش ــد ب ــوژی بای تکنول
البتــه اگــر هــوش مصنوعــی و امثــال آن چنیــن 
اجــازه ای بــه مــا بدهنــد. بــه هــر حــال بــرای این‌کــه 
ــبت  ــد نس ــدا بای ــد ابت ــه باش گاهان ــدی آ ــن بهره من ای
فرهنــگ و تکنولــوژی را در بســتری عالمانــه و بــا 
ــه فضــای فرهنگــی کشــورمان واکاوی کنیــم  توجــه ب
تــا بــه الگوهــای کلــی و بومــی بــرای مواجهــه ایجابی 
حــوزه  سیاســت های  بعــد  مرحلــه  در  و  برســیم 
ــم  ــای آن تنظی ــر مبن ــاوری را ب ــم و فن ــگ، عل فرهن
ــی  ــد نهادهای ــن فرآین ــم. روشــن اســت کــه در ای کنی
ماننــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی نقــش بســیار 
آن  روشــن تر  البتــه  و  دارنــد  برجســته ای  و  مهــم 
 طولانــی و 

ً
اســت کــه ایــن فرآینــد مواجهــه احتمــالا

حتــی تمام نشــدنی اســت، بنابرایــن نبایــد ســطحی و 
ژورنالیســتی بــه آن نگریســت و دربــاره اش حــرف زد. 
بایــد بــه رابطــه فرهنــگ و تکنولــوژی فکــر کــرد و از 
آن ســخن گفــت، بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه 
 تکنولــوژی قــدرت 

ً
آیــا در جهــان آینــده کــه احتمــالا

به‌طورکلــی  و  می یابــد، خرده فرهنگ هــا  بیشــتری 
ــد؟ ــد مان ــده خواهن ــی زن ــر فرهنگ ام



تحول در متون دانشگاهی؛ 

تا فرامتن از متن 
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گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی ذوعلم

ضرورت اتصال متون دانشگاهی به برنامه درسی

فقدان نهاد متولی برنامه‌ریزی درسی برای دانشگاه

گرفـت کـه میـان حاکمـان وقـت کشـور و جناح‌هـای 
اسـتعماری جهـان وابسـتگی عمیقـی وجـود داشـت. 
بـه تعبیـر مرحـوم جالل آل احمـد، دانشـگاه‌ها در آن 
دوران موظـف بودنـد تـا نیـروی مـورد نیـاز دولـت را 
در جهـت اجـرای اهـداف اسـتعماری غـرب، تأمیـن 
کننـد. اگرچـه ایـن هدف بـه دلیل عـدم کنتـرل نیروی 
برنامـه  ایـن  اجرایـی  لـوازم  تمـام  بـر  وقـت،  حاکـم 
محقـق نشـد و اسـاتید ریشـه‌دار دانشـگاه آن زمـان به 
 متدیـن جامعـه آن 

ً
همـراه دانشـجویان و بافـت عمیقـا

روز، مانـع از تحقـق کامـل ایـن اهـداف شـدند، امـا 
بـه هـر شـکل ایـن پـروژه در دسـتور کار قرار داشـت؛ 
در نتیجـه طراحـی نظـام آموزشـی مـا یـک طراحـی 
درون‌زا و برخاسـته از ارزش‌هـا و آرمان‌هـای ملـی و 
دینـی مـا نبـود. در جریان انقلاب اسالمی، دانشـگاه 
نیـز بـا تحولـی جـدی مواجـه شـد و نیـروی انقالب 
توانسـت دانشـگاهی را کـه بـرای خدمـت بـه غـرب 
تأسـیس شـده بـود، بـه تسـخیر آرمان‌هـای خویـش 
دربیـاورد کـه منجـر بـه تلاش‌هـای عملیاتـی خوبـی 
در ایـن زمینـه شـد و بیشـتر ایـن تلاش‌هـا برخاسـته 
از درون خـود دانشـگاه بـود. اسـاتید جـوان و خلاق، 
دانشـجویان متعهـد و انقلابـی و مدیـران جهـادی کـه 
داشـتند،  دانشـگاه حضـور  در  ایـن چنـد دهـه  طـی 
نیـروی محـرک این پیشـرفت‌ها محسـوب می‌شـدند. 

متولد سال  حجت‌الاسلام‌والمســلمین علی ذوعلم 

1334 در اصفهان بوده و پیش از این در ســمت‌هایی 

یر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیش از  چون مشــاور وز

دو ســال نیز به‌عنوان رایزن فرهنگی ایران در پاکستان 

فعالیت داشــته اســت. وی از دی‌ماه سال 1397 تا 

اردیبهشــت 1399 در جایگاه رئیس سازمان پژوهش 

یــزی آموزشــی وزارت آموزش‌وپــرورش  برنامه‌ر و 

فعالیت داشت. با او در خصوص تحول متون درسی 

دانشگاهی و الزامات آن به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

	T دربــاره کلیــت و ضرورت ایــده تحول متون
که چــه ضرورتی آن را ایجــاب می‌کند و چه 

اندیشه‌ای در پس آن است، توضیح بفرمایید‌‌؟
نهـاد دانشـگاه نه‌‌تنها نهـاد انتقال علم و فنـاوری، بلکه 
عنصر نـوآوری و تحـول در جامعه اسـت؛ به‌نحوی‌که 
سـاخت افـکار در یـک جامعـه، معلـول تفکـرات و 
اندیشـه‌هایی اسـت که در بسـتر دانشـگاه تولید شده و 
جریـان پیـدا می‌کننـد. شـکل‌گیری نهـاد دانشـگاه نیز 
در کشـور مـا، بـه لحاظ تاریخـی، در دورانـی صورت 
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امـروز نیـز ما هنوز بـه بازطراحی در کارکرد، رسـالت، 
چشـم‌انداز و مجموعـه مؤلفه‌هایـی کـه شـکل‌دهنده 
دانشـگاه اسـت نیازمندیـم؛ چراکـه میـزان و کیفیـت 
تأثیـر تلاش‌هـای ایـن چنـد دهـه، در جهـت تغییـر 
مثبـت رونـد دانشـگاه، به‌سـوی یـک دانشـگاه آرمانی 

محـل بحـث و گفت‌وگـو اسـت.
آنچـه گفته شـد مربـوط بـه تحول دانشـگاه بـه صورت 
کلـی بـود، امـا در بحـث تحـول متـون بایـد گفـت که 
و  اسـت  دانشـگاه  درسـی  برنامـه  از  برآمـده  »متـن« 
برنامـه درسـی اعـم از متن اسـت و اهـداف، رویکردها 
و برنامه‌هـا را نیـز دربرمی‌گیـرد. یکـی از مـواردی کـه 
مـا همچنـان از فقـدان آن رنـج می‌بریـم، این اسـت که 
برنامـه درسـی دانشـگاه مـا برنامـه‌ای جامـع، کامـل و 
قابـل ارائـه نیسـت؛ در حقیقـت متـون تألیـف شـده به 
پیشـینه منسـجم فکـری متصـل نیسـتند؛ بلکـه با‌توجه 
بـه ارتکازاتـی که در ذهن اسـتادان مؤلـف محترم وجود 
دارد، بـه رشـته تدویـن درمی‌آینـد. امـروز نیـاز مـا در 
زمینـه تدویـن برنامه‌های درسـی و تربیتی، شـکل‌گیری 

نهاد برنامه‌ریزی درسـی و تربیتی در دانشـگاه‌ها اسـت. 
چندیـن سـال قبل کـه در دفتـر تألیـف آموزش‌وپرورش 
حضـور داشـتم، چنیـن فقدانـی در دانشـگاه بـه نظـرم 
آمـد. دانشـگاه، به‌طـور متمرکـز از وجود چنیـن دفتری 
کـه بـه‌ صـورت علمـی متـون درسـی را بـه یـک برنامه 
درسـی متصـل کند، محروم اسـت؛ هرچند گسـتردگی 
رشـته‌ها و عناویـن درسـی نیـز مانـع بزرگی پیـش روی 

تحقـق چنیـن ایده‌ای اسـت.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اگـر متـون درسـی و ایـده 
تحـول متـون بـه یـک برنامـه درسـی معتبـر و مـدون 
متصـل نبـوده و پیاده‌کننده اهداف تدریجی آن نباشـد؛ 
آنـگاه مشـخص نمی‌شـود کـه تلاش‌هـای پراکنـده‌ در 
ایـن حـوزه، چقـدر بـه تحقـق یـک نظام‌نامـه کلـی و 
معتبـر کمـک خواهـد کـرد و هزینه‌هایـی کـه در ایـن 
زمینـه صـورت می‌گیـرد، منجر بـه فایده خواهد شـد.

	T یخی آغاز می‌کنم: در  پرسشم را با نمونه‌ای تار
برنامه درسی قدیم حوزه اجتهاد فقهی، هدفی 
بود کــه برای فراگیری طلاب طرح می‌شــد و 
هر متنی که خوانده می‌شــد در راستای نزدیک 
شــدن به ایــن هــدف و تقویت قــوه اجتهاد 
صورت می‌گرفت. وقتی شــما دربــاره برنامه 
مرادتان  می‌کنید،  صحبت  دانشــگاه  درســی 
برنامه‌ای است که فی‌المثل در رشته‌های علوم 
انســانی به چه هدفی منجر می‌شــود که لازم 
باشد برای تحقق آن نیاز، برنامه و متون درسی 

منحصربه‌فردی تولید کنیم؟
چنیـن  اسـت  هنـوز  کـه  هنـوز  دانشـگاه  مـورد  در 
کـه  اسـت  مهمـی  سـوال  ایـن  دارد.  وجـود  ابهامـی 
هویـت دانشـگاه ایرانـی چیسـت و غایـت، کارکـرد و 
چشـم‌انداز اهـداف آن، چـه بایـد باشـد. البتـه اصـل 
نویدبخـش  و  امیدبخـش  مطلـب،  ایـن  بـه  تفطـن 
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اسـت. به‌طـور اجمالـی می‌تـوان برخـی از کارکردها، 
از جملـه پیـش بـردن دانـش و تأمیـن نیـروی انسـانی 
مـورد نیـاز بخش‌هـای مختلـف جامعـه و اثرگـذاری 
بـر جریـان رشـد فکـری جامعـه را بـرای آن برشـمرد؛ 
امـا اینکـه سـاختارها و ضوابـط کنونی دانشـگاه با این 
اهـداف چـه نسـبتی دارنـد، خـود بحـث جداگانـه‌ای 
بـود. در واقـع می‌تـوان گفـت کـه در حـال  خواهـد 
حاضـر کارکرد دانشـگاه در حوزه‌های فنی و پزشـکی، 
محـدود بـه تربیت نیـروی کار مـورد نیـاز جامعه و در 
حـوزه علـوم انسـانی انتقـال دیدگاه‌هـای رایج پیشـین 
بـه دانشـجویان فعلـی اسـت. در حقیقـت ماحصـل 
متـون فعلـی علـوم انسـانی، نقـل دیدگاه‌ها اسـت، نه 
نقـد و جمع‌بنـدی آن‌هـا و آماده‌سـازی و تجهیـز ذهن 

دانشـجو در ایـن زمینه‌هـا.
کـه  اسـت  ایـن  از  ناشـی  درسـتی  بـه‌  ابهـام  ایـن 
بـرای  برنامه‌ریـزی درسـی  نهـادی کـه متولـی  هنـوز 
نهـاد  نـدارد و ای‌بسـا خـود  باشـد، وجـود  دانشـگاه 
جهـاد دانشـگاهی را بتـوان یکـی از بهتریـن گزینه‌هـا 
اگـر  مـا  دانسـت.  وظیفـه‌ای  چنیـن  تفویـض  بـرای 

ـ  تحولـی  نظریـه  یـک  بـه  آموزش‌وپـرورش  دربـاره 
و سـاحت‌های  کردیـم  پیـدا  ـ دسـت  نسـبی  به‌طـور 
انسان‌شناسـانه، معرفت‌شناسـانه و هستی‌شناسـانه مـا 
دربـاره تحـول متـون آموزش‌وپـرورش مـدون شـده و 
مورد اجماع نسـبی بیـن آموزش‌وپـرورش، فرهنگیان، 
متخصصـان دانشـگاهی تعلیم‌‌و‌‌تربیـت و متخصصان 
حـوزوی تعلیم‌و‌تربیـت قـرار گرفته اسـت، بایـد چنین 
امـری را نیـز درباره متون درسـی دانشـگاه الگوسـازی 
کنیـم؛ چراکـه چنین محصولـی به علـت توانایی مورد 
اسـتناد قـرار گرفتـن، آورده بسـیار ارزشـمندی اسـت.

جالـب اسـت کـه امـروز در خـود جهـان غـرب نیـز 
کارکـرد و هویـت دانشـگاه بـه چالـش کشـیده شـده 
 در قـرن شـانزدهم نسـبت بـه 

ً
و آن نگاهـی کـه مثال

جهـات  از  اکنـون  داشـت،  وجـود  »یونیورسـیتی« 
بسـیاری تعدیـل و نقـد شـده اسـت. درنتیجـه، مـا در 
ایـن زمینـه می‌توانیـم از برخی آثـار ترجمـه‌ای مرتبط 
و نقدهـای وارد شـده نیز بهره بگیریـم. در واقع امروز، 
مـا از یـک ایده جامـع در خصـوص هویـت، کارکرد، 
وظایـف و اهـداف دانشـگاه ایرانـی بی‌بهره‌ایـم و چـه 
خـوب اسـت کـه دانشـگاه از تجربـه موفـق و مـدون 
کنـد؛  اسـتفاده  نیـز  زمینـه  ایـن  در  آموزش‌وپـرورش 
چراکه چهره‌های اساسـی در آن شـورا خـود چهره‌های 
دانشـگاهی هسـتند. اگـر چنیـن چیـزی محقق شـود، 
تـازه سـنگ بنای نخسـتین تحول در دانشـگاه گذاشـته 
باشـد، هـم  بنایـی کـه هـم موجـه  می‌شـود؛ سـنگ 
متقـن باشـد و هـم در عیـن شـفافیت مـورد اجمـاع 
صاحب‌نظـران باشـد. نبایـد چنیـن تصـور کـرد که ما 
چـون قدم‌هایـی در خصـوص تحـول متـون دانشـگاه 
 می‌بایسـت در ادامـه مسـیر همان 

ً
برداشـته‌ایم، لزومـا

قدم‌هـا را ادامـه دهیـم، خیـر! می‌تـوان سـطح بالاتری 
ایـن کار گام دوم تحـول در  بـرای  را تعریـف کـرد و 

فلسفه دانشگاه و فلسفه علم در نگاه 
اسلام ناب، با فلسفه دانشگاه و فلسفه 

علم در نگاه غربی دچار یک تضاد و شکاف 
عمیق می‌شود که البته آشتی‌ناپذیر هم 

هستند. این شکاف به این معنا نیست که 
از تجارب و روش‌ها نمی‌توان استفاده 
کرد؛ به‌عبارت‌دیگر در نگاه اسلام ناب 

امر سیاسی و علم نمی‌توانند از یکدیگر 
جدا شوند؛ زیرا جوهر هر دو به امر واقع 
می‌رسد و آن امر واقع انسانی است که 

می‌خواهد به ‌سوی تعالی برود



10

  برنامه درس متون دانشگاهی به ضرورت اتصال

دانشـگاه را تعریـف نمود؛ چراکه علاوه بـر تجربه‌های 
عملـی ایـن چنـد دهـه در عرصـه تحـول ـ کـه برخی 
بـا اسـتقبال دانشـگاهیان و برخـی بـا پس‌زدگـی آن‌ها 
مواجـه شـد و برخـی ایده‌هـای خـوب و کاربـردی و 
برخـی ایده‌هـای ناپختـه بودنـد ـ در حـوزه نظـری و 
نیـز مـا تجربه‌هـای  پیرامـون دانشـگاه  نظریه‌پـردازی 
بسـیار خوبـی کسـب کرده‌ایم کـه تجربه‌های فلسـفی 
جهانـی نیـز در ایـن رابطـه وجـود دارد. بـا اسـتفاده از 
این‌هـا و تجربـه دانشـگاه‌هایی کـه بعد از انقالب و با 
اهـداف خاصی؛ مانند دانشـگاه امام صادق، دانشـگاه 
ادیـان و مذاهـب، دانشـگاه بین‌المللـی امـام خمینی، 
آزاد اسالمی و.. شـکل  دانشـگاه رضـوی، دانشـگاه 
گرفـت، می‌توان جهت ترسـیم دانشـگاه طـراز انقلاب 
اسالمی حرکت کـرد، زیرا داعیـه برپایی تمـدن نوین 
اسالمی را داریـم و معتقدیم که دانشـگاه اگر پیشـگام 
ایـن حرکـت نباشـد، عضو مهمی بـرای پیشـبرد چنین 
هدفـی اسـت. بـرای تحقق چنیـن هدفی، لازم اسـت 
تـا  شـود  داده  ترتیـب  هم‌اندیشـی‌هایی  و  نشسـت‌ها 
شـکل  مسـئله  ایـن  پیرامـون  نخبگانـی  اولیـه  هسـته 
بگیـرد و در یـک فراینـد علمـی اندیشـه‌ورزانه متقـن 
جمعـی و جامـع بـه این سـنگ بنای نخسـتین دسـت 
پیـدا کنـد تا بر اسـاس آن شـاید بتـوان نظریـه انقلاب 
اسالمی دربـاره دانشـگاه اسـتخراج شـود؛ گرچـه در 
ایـن بحث‌هـا هیـچ زمان حـرف نهایـی وجود نـدارد، 
امـا دسـت‌کم می‌تـوان بسـتری بـرای طـرح بحث‌هـا 
فراهـم کـرد. بـا ایـن کار تکلیـف دربـاره بحث‌هـای 
مهـم و کلانـی نظیـر چگونگـی مدیریـت دانشـگاه، 
پژوهـش دانشـگاهی و ارتبـاط دانشـگاه‌ها بـا اقتصاد، 
نیـز مشـخص خواهـد  صنعـت، حاکمیـت و حـوزه 
شـد. ما ده‌ها سـال اسـت کـه دربـاره وحدت حـوزه و 
دانشـگاه سـخن می‌گوییـم، ایـن خـوب اسـت، اما تا 

وقتی‌کـه این حـرف در نظـام‌واره کلان وضـع مطلوب 
پیـدا  را  خـود  مطلـوب  جایـگاه  و  ننشسـته  دانشـگاه 

نکـرده باشـد اثرگـذار نخواهـد بود.

	T به گفته منطق‌دانان کلاسیک، هر علم مشتمل
بر موضوع، مســائل و غایت اســت؛ با‌توجه 
یم  به اینکه ما سیســتمی به اســم سیاست دار
که غایت مخصوص به خــودش را دارد و هر 
 از غایت 

ً
علمی نیز به‌عنوان یک سیســتم، طبعا

مخصوص به خود برخوردار است؛ چقدر این 
امکان وجود دارد که وقتی از زاویه سیاســت به 
علوم نگاه می‌کنیــم، بین غایت علوم و غایت 
سیاست هم‌پوشانی وجود داشته باشد؛ آیا این 

 ممکن است؟
ً
اساسا

در آنچـه امـروزه تحـت عنـوان سیاسـت رایـج جهانی 
 چنیـن امکانـی نیسـت؛ چراکـه 

ً
وجـود دارد، مطلقـا

و  اسـت  معنـا »قـدرت«  ایـن  بـه  موضـوع سیاسـت 
مسـئله آن راه‌های »کسـب قـدرت« از طـرق ابزارهای 
مـادی و غیرمـادی اسـت. در ایـن سـه قرن اخیـر این 
گفتمـان، گفتمـان غالب بـوده و امر سیاسـت نیز بیش 
از گذشـته به‌ سـوی مـادی شـدن حرکت کرده اسـت. 
ایـن حرکـت ناشـی از آن اسـت کـه امـر سیاسـت بـر 
یـک جهان‌بینـی مـادی بنـا شـده و بـه‌ صـورت یـک 
اصـل موضوعـه نیـز در نظـر گرفتـه می‌شـود؛ بـه ایـن 
معنـا کـه »مگـر ممکـن اسـت در سیاسـت بـه چیزی 

جز قـدرت مـادی اندیشـید؟«
مـورد  سیاسـت  بـه  را  نـاب  اسالم  نـگاه  اگـر  حـال 
بررسـی قـرار دهیـم ـ همان‌طور‌کـه علامـه جعفـری 
در کتـاب »اصـول حکمت سیاسـی در اسالم« مورد 
بحـث قـرار داده‌انـد ـ امـر یک‌سـره متفـاوت خواهـد 
بـود. در ایـن صـورت سیاسـت عبـارت خواهـد بـود 
از »تدبیـر جامعـه بـر اسـاس غایاتـی کـه در خلقـت 
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و معرفتـی در خصـوص عالـم خلقـت بـه آدمـی اعطا 
کنـد و او را یـک سـطح از واقعیـت مادی بالاتـر ببرد.

همین‌جـا اسـت که فلسـفه دانشـگاه و فلسـفه علم در 
نگاه اسالم ناب، با فلسـفه دانشـگاه و فلسـفه علم در 
نـگاه غربـی دچار یک تضاد و شـکاف عمیق می‌شـود 
کـه البتـه آشـتی‌ناپذیر هـم هسـتند. ایـن شـکاف بـه 
ایـن معنـا نیسـت کـه از تجـارب و روش‌هـا نمی‌توان 
نـاب  نـگاه اسالم  به‌عبارت‌دیگـر در  اسـتفاده کـرد؛ 
جـدا  یکدیگـر  از  نمی‌تواننـد  علـم  و  سیاسـی  امـر 
شـوند؛ زیـرا جوهـر هـر دو بـه امـر واقـع می‌رسـد و 
آن امـر واقـع انسـانی اسـت کـه می‌خواهـد بـه ‌سـوی 
تعالـی برود. نـگاه سـکولار درصدد مخـدوش کردن، 
انـکار کـردن و سـرکوب کـردن ایـن امـر واقع اسـت، 
 امکان سـرپوش‌گذاری و سـرکوب در 

ً
درحالی‌کـه ابدا

ایـن زمینه وجـود ندارد. امـر توحید و تعالـی توحیدی 
در فطـرت انسـان بماهـو انسـان نهـاده شـده و انسـان 
می‌خواهـد بـه ایـن سـو بـرود، درحالی‌کـه سیاسـت 
امـروزی می‌خواهد مانع از این سـیر شـده و انسـان را 
بـه بردگـی خویـش درآورد. این‌گونـه می‌شـود که علم 
ابـزاری و قـدرت‌زده، خـود تبدیـل بـه وسـیله‌ای برای 
ایـن قـدرت مـادی و سیاسـت مـادی می‌شـود؛ لـذا 
شـاهدیم که اکثر پیشـرفت‌های امروز علم در مسـائل 
نظامـی حاصـل می‌شـود و بزرگ‌تریـن بودجه‌هـا بـه 
نهادهـای نظامـی اختصـاص داده می‌شـود. همچنین 
اقتصـاد کشـورهای غربـی  از  امـروزه بخـش مهمـی 
بـا چـرخ فـروش و طراحـی تسـلیحات می‌چرخـد، 
در نتیجـه بحران‌سـازی در دسـتور مسـتقیم کار قـرار 
می‌گیـرد تـا این اقتصـاد همـواره پویایی خـود را حفظ 
کنـد. در اینجـا ابـزار رسـانه نیـز بـه کمـک می‌آیـد و 
بـا پوشـاندن مقصـود‌ اصلـی پروپاگاندای خـود را در 

ذهـن مخاطـب القـا می‌کنـد.

 وجـود دارد« 
ً
انسـان و ایجـاد جامعـه بشـری تکوینـا

در نتیجـه سیاسـت، تدبیـر ورزی عقلانـی و اخلاقـی 
خواهـد بـود تـا زمینـه دسـت‌یابی فـرد و جامعـه را به 
غایـات عقلانـی و اخلاقـی خـود فراهـم کنـد. این‌که  
ایـن تعریـف امـروز چقـدر ممکـن، محقـق و قابـل 
تحقـق اسـت، خـود مسـئله دیگـری اسـت. ممکـن 
ابتـدا بگویـد ایـن تصویـری  اسـت کسـی از همـان 
یوتوپیـک از سیاسـت و جامعه اسـت و بشـر مدت‌ها 
اسـت از اتوپیـا عبـور کـرده اسـت؛ امـا مسـئله ایـن 
اسـت کـه عبـوری صـورت نگرفتـه، چراکه هنـوز هم 
امـر یوتوپیـک مبنـای حرکـت بشـر قـرار می‌گیـرد، با 
ایـن تفـاوت که تنهـا این تصویـر یوتوپیـک تغییر کرده 
و در قیـاس بـا مدینـه فاضلـه عقلانی و اسالمی، تنها 

سـقف ایـن آرمـان و آرزو کوتاه‌تـر شـده اسـت.
دربـاره علـم هم بحـث از همین قـرار اسـت. اگر علم 
را بـه معنـی واقعیـت کشف‌شـده طـرح کنیـم؛ یعنـی 
گزاره‌هـا و نظام‌واره‌هـای معرفتـی که از واقـع حکایت 
 امام و پیشـوای 

ً
می‌کننـد، در ایـن صـورت علم اساسـا

سیاسـت خواهـد بـود و ایـن همـان چیـزی اسـت که 
مدنظـر حکمـت اسالمی و اسالم نـاب اسـت. اگـر 
شـما به معـارف اهل‌بیت نـگاه کنید، خواهیـد دید که 
کید می‌شـود  در بحـث امامـت بسـیار بـه علم امـام تأ
 علـم اسـت که 

ً
و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه اساسـا

پیش‌برنـده کار امامـت اسـت؛ چراکـه هـدف جامعـه 
اسالمی حرکت به‌سـوی کسـب علم و معرفت است. 
اگـر این‌طـور تفسـیر کنیـم، علـم و سیاسـت همسـو 
بـرای  جامعـه  »تدبیـر  سیاسـت  اگـر  بـود؛  خواهنـد 
دسـتیابی بـه حیـات معقـول باشـد« این علـم خواهد 
بـود کـه تـوان تحقـق چنیـن امـری را خواهد داشـت. 
در ایـن نگاه اسـاس دیـن هم بـر همین امر بـوده؛ زیرا 
فلسـفه نـزول وحـی این اسـت کـه نگاهـی واقع‌بینانه 
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	T شــما در جایــی فرموده‌اید »معنــای واقعی
شعارهای انقلاب و دولت طراز باید به ‌درستی 
تبیین شــود« با توجه به این مبنــای نظری که 
طرح شد آیا ما تابه‌حال در جهت تحقق تحول 
مد نظرمان در دانشگاه، گامی برداشته‌ایم؟ اگر 
آری چه موانعی پیــش رو بوده و در نهایت در 

گام دوم باید چه اتفاقی بیافتد؟
در خصوص مسـئله دانشـگاه، اسـتادان و دانشجویان، 
امـام خمینی بیانات بسـیاری دارند که سـخنان بسـیار 
نـگاه  باریـک  تفاوت‌هـای  آن  در  و  اسـت  محکمـی 
انقلابـی و اسالمی بـا نـگاه رایـج بـه ‌دقت بیان شـده 
اسـت. مقـام معظـم رهبـری نیـز در ایـن خصـوص 

سـخنان مفصلـی ایـراد فرموده‌انـد.
از  و  امـام رجـوع کـرده  دو  ایـن  بیانـات  بـه  اگـر  مـا 
آملـی،  آیت‌اللـه جـوادی  اسـتادانی چـون  گفته‌هـای 
آیت‌اللـه مصبـاح و دیگـر علمـا، همچنیـن علمـای 
سـلف؛ همچون ملاصدرا، اسـتفاده کنیم بـه این نکته 
خواهیـم رسـید که بیـن علـم و عالم و معلـوم وحدت 
بخواهیـد  اگـر  کـه شـما  معنـا  ایـن  بـه  دارد؛  وجـود 
یـک  از  جـز  ایـن  کنیـد،  تولیـد  تحول‌یافتـه‌ای  متـن 
مؤلـف تحول‌یافتـه بـر نخواهـد آمـد؛ اگـر بخواهیـد 
مؤلـف تحول‌یافتـه نیـز داشـته باشـید، بایسـتی دانش 
تحول‌یافته در جان او نشسـته باشـد. حال پرسـش این 

اسـت »چقدر ما در نظام آموزشـی خـود ـ تاکنون ـ به 
دنبـال ایـن بودیـم تا اسـتاد و مؤلفـی تحول‌یافتـه تولید 
کنیـم تـا بر اسـاس نگاه‌هـای عقلانـی و منطقـی و در 
بسـتر ایدئولـوژی اسالمی به تألیـف متون بپـردازد؟«

اگـر ایـن تربیـت در چنیـن بسـتری صورت بگیـرد، ما 
خواهیـم توانسـت بـه تحـول واقعی دسـت پیـدا کنیم 
کـه ایـن بـه مبناسـازی، کار مـدون، عمیـق و جمعـی 
داده‌ایـم  انجـام  تاکنـون  کـه  کارهایـی  دارد.  احتیـاج 
طـرح  ایـن  خـود  و  بـوده  خوبـی  دسـت‌ورزی‌های 
اسـت  کارهایـی  همیـن  پیامـد  و  نتیجـه  هـم  بحـث 
کـه تاکنـون انجـام شـده؛ در نتیجـه مـن هرگـز در پی 
نفـی راهـی کـه از سـر گذرانده‌ایم نیسـتم. این شـور، 
ناشـی از همـان خواسـت اسـتقلال فرهنگی اسـت که 
امـام برای نخسـتین بـار طرح فرمـود، شـهید مطهری 
آن را نظریه‌پـردازی کـرد و مقـام معظـم رهبـری نیـز 
بـه امتـداد آن پرداخـت. ایـن خواسـت بنیادی بسـیار 
موضـوع مهمـی اسـت، هرچنـد کج‌فهمی‌هایـی هـم 
»به‌هیچ‌وجـه  اینکـه  ماننـد  دارد؛  وجـود  آن  دربـاره 
نبایـد از یافته‌هـای غربـی اسـتفاده کـرد و کتاب‌هـای 
آن‌هـا را بایـد یکسـره بـه گوشـه‌ای انداخـت« و ایـن 
 درسـت نبـوده و 

ً
ابـدا اینکـه  کج‌فهمی‌هـا عالوه بـر 

بـا بدیهیـات اسالم ازجملـه »حکمـت را ولـو از اهل 
موجـب  امـا  اسـت،  تعـارض  در  فرابگیریـد«  نفـاق 
شـده‌اند کـه در کنـار تحریف‌هـا و غرض‌ورزی‌هـای 
دشـمنان ـ من‌جملـه برجسـته کـردن نقـاط منفـی و 
سـعی در بدنـام کـردن بـزرگان و بدبیـن کردن مـردم ـ 
بـرای  نابجـا  اصطکاک‌هـای  و  حساسـیت‌ها  برخـی 
اهالـی اندیشـه کشـورمان ایجـاد شـود. مـا به‌عنـوان 
نخسـتین گام اصلاحـی در این زمینه موظفیـم زمینه و 
فرصتی برای اندیشـیدن و بازاندیشـی دربـاره این امور 

را در سـطح جامعـه فراهـم کنیـم.

بین علم و عالم و معلوم وحدت وجود 
دارد؛ به این معنا که شما اگر بخواهید 
متن تحول‌یافته‌ای تولید کنید، این جز 

از یک مؤلف تحول‌یافته بر نخواهد آمد؛ 
اگر بخواهید مؤلف تحول‌یافته نیز داشته 

باشید، بایستی دانش تحول‌یافته در جان 
او نشسته باشد
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گفت‌وگو با دکتر عبدالله معتمدی ، رییس دانشگاه علامه طباطبایی

اسلامی سازی علوم و تفسیر داده های علمی

تبدیل تحول علوم انسانی در دانشگاه به گفتمان

جایـگاه علمـی از یک پشـتوانه غنی دانشـی برخوردار 

اسـت و بـه ‌نوعـی متن‌هـای مرجـع تلقی می‌شـوند و 

در محافـل علمـی نگاه انتقـادی به آن‌ها وجـود ندارد. 

به‌عنـوان مثـال، در رشـته روان‌شناسـی یـک مجموعـه 

آمـاری تشـخیصی وجود دارد که هر چند سـال یک‌بار 

 به 
ً
بـه ‌صـورت بین‌المللی منتشـر می‌شـود و اصطلاحا

آن DSM می‌گوینـد. کار ایـن مجموعه مکتوب به‌عنوان 

یک متـن درسـی، طبقه‌بندی اختلالات روانی اسـت. 

انجمـن  یـک  در  جهـان  دانشـمندان  از  مجموعـه‌ای 

علمـی بین‌المللی مطالعات خـود را روی ‌هم ریخته و 

تبدیـل به یک متن علمی می‌شـود که مـورد وثوق همه 

کشورهاست.

2. دانشگاه مکانی است که استادان صاحب‌نظر در آن 

 از یک 
ً
وجـود دارند. یک اسـتاد برای یـک درس لزوما

منبع اسـتفاده نمی‌کند، ممکن است در کوتاه‌مدت هر 

بخـش را از یک منبع تدریس کرده و در درازمدت خود 

استاد یک متن مناسب برای هر سرفصل تولید نماید که 

این یک روش متداول در دانشگاه است.

در عین‌ حال در دانشگاه، حین عبور از یک دوره به دوره 

 از ارشـد بـه دکتری، آزمون‌هـای کتبی وجود 
ً
بعـد مثلا

دارد کـه توانایی علمی دانشـجویان را بررسـی می‌کند. 

در هـر درس منابعـی موجود اسـت که قوام و پشـتوانه 

شـهرکرد(  در   ۱۳۴۱ )زاده  معتمـدی  عبداللـه 

روانشـناس و اسـتاد تمام دانشـگاه علامه طباطبائی 

یاست این دانشگاه  اسـت که از بهمن‌ماه 1400 به ر

منصـوب شـد. از جملـه سـوابق ایشـان می‌تـوان به 

منطقـه  دانشـگاه‌های  هیئـت ‌امنـای  در  عضویـت 

اصفهـان، عضویـت در کمیتـه هماهنگـی آمایـش 

آمـوزش عالی، عضویـت در کارگروه روان‌شناسـی 

شـورای تحول علوم انسـانی و عضویت در کارگروه 

روان‌شناسـی اشـاره کـرد. معتمـدی در گفت‌وگو با 

یـه نوشـتار بـه بررسـی جایگاه متن درسـی در  یر تحر

نظام دانشـگاه پرداخت و از منظر رشته روان‌شناسی 

یـف و تبیین  چهـار مؤلفـه تحول متون درسـی را تعر

کـرد. در ادامـه به متن کامـل این گفت‌وگـو پرداخته 

خواهد شد.

	T به نظر شـما متن و کتاب درسـی چه جایگاهی
در نظام آموزش عالی دارد؟

در دانشـگاه متن و کتاب درسی به دو شکل مورد توجه 

قرار می‌گیرد:

1. متن‌هایـی در دانشـگاه وجـود دارنـد کـه از لحـاظ 
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علمـی بهتری نسـبت به منبعی که اسـتاد تولیـد کرده، 

دارد؛ بنابراین ممکن است استادی که کتاب خودش را 

به‌عنوان منبع تدریس می‌کند، پیشنهاد کند دانشجویان 

منابع دیگر را نیز مطالعه کنند.

بنابرایـن دانشـگاه علی‌رغـم این‌که متن محور نیسـت، 

درعین‌حـال اسـتادان متونـی را تعییـن می‌کننـد و ایـن 

متون توسـط اسـتادان بر اساس سـلیقه و توانایی علمی 

تعییـن می‌شـود که برخـی متون هـم که متـون متقن و 

قوی هسـتند. نقش استاد از نقش متن خیلی برجسته‌تر 

است.

	T در سـخنرانی دکتـر حـداد عـادل گفته شـد که

مـا از چهـار موضع باید به چهـار موضوع نگاه 
کنیـم. مواضـع اسلامی‌سـازی، بومی‌سـازی، 
و  بـوده  کارآمدسـازی  و  روزآمدسـازی 
دانشـجو و  اسـتاد، کتـاب،  نیـز  موضوعـات 
پایان‌نامـه هسـتند. با‌توجـه بـه مقدمـه‌ای کـه 
فرمودیـد اگر بخواهیم از ایـن ۴ موضع به متن 
نگاه داشـته باشیم، چه متنی مطلوب است؟ و 
این متن قرار اسـت پس ‌از ایـن ملاحظات چه 

بازدهی داشته باشد؟

یـک موضوع اصلـی که بعـد از پیروزی انقالب مورد 

توجـه قرار گرفت، بحث تحول در علوم به‌ویژه در علوم 

انسانی است. طی انقلاب فرهنگی در ایران و مدتی که 

دانشگاه‌ها تعطیل شد، این بحث مطرح شد که فرایندی 

را فراهم نماییم که دانشـی که دانشجویان می‌آموزند به 

فرهنـگ و عقاید ما نزدیک باشـد؛ لـذا دروس عمومی 

در رشـته‌ها گنجانده شـد. بحث دیگری که مطرح شد 

این بود که این علوم انسـانی در دانشگاه‌های ما، چقدر 

مبتنی بر فرهنگ ماست؟

با‌توجه به این‌که منابع علوم انسـانی منابع غربی بودند، 

مطرح شـد که لازمه‌ی داشـتن علوم انسـانی متناسـب 

بـا جامعه، این اسـت که علوم انسـانی متحول شـوند. 

شورای تحول، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی 

راه‌اندازی شـد و موظف شـد بحث تحول علوم انسانی 

را بررسـی کند. یکی از تصمیمات این شـورا این است 

که علوم انسانی به سمت کاربردی، بومی، روزآمدی و 

اسلامی شدن پیش رود.

۱. علوم انسـانی که امـروزه داریم بر اسـاس مطالعات 

 وقتی در دانشگاه ما درباره 
ً
بومی خودمان نیسـت، مثلا

سـالمند بحث می‌شود، سـالمندی مورد نظر است که 

در جامعه غربی مطالعه شده است و اطلاعات مستقل 

کمتری از سـالمندان ایران داریم. علوم انسانی وقتی به 

دانش علوم انسانی مبتنی بر یک فلسفه 
است و آنچه ما امروز شاهد آن هستیم 

این است که علوم انسانی بر یک پارادایم 
پوزیتیویستی مبتنی است که به انسان نگاه 

مادی‌گرایانه دارد.
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درد جامعـه ایرانـی می‌خورد که مطالعـات آن در ایران 

انجام ‌شده باشد که این یعنی بومی‌سازی.

۲. یکی از مشـکلات علوم انسـانی کاربردی نبودن آن 

اسـت. رشته‌های علوم انسـانی باید کاربردی و کارآمد 

از تدویـن بسـیاری  شـوند. در دانشـگاه‌ها ۲۰ سـال 

از دروس رشـته‌های علـوم انسـانی گذشـته و بررسـی 

نشـده‌اند. بایـد مناسـب پیشـرفت‌های امـروز منابع را 

روزآمد کنیم.

۳. اسلامی‌سـازی: دانـش علـوم انسـانی مبتنی بر یک 

فلسفه است و آنچه ما امروز شاهد آن هستیم این است 

کـه علوم انسـانی بر یـک پارادایم پوزیتیویسـتی مبتنی 

است که به انسان نگاه مادی‌گرایانه دارد.

 دانش امروز در مورد سـاحت‌های دیگر انسـان نظری 

می‌کنیـم،  اسلامی‌سـازی  از  صحبـت  وقتـی  نـدارد. 

 بـه منابـع و روش‌ها توجـه می‌کنیـم و معتقدیم 
ً
عمدتـا

علوم انسـانی جدید باید مبتنی بر مبانی انسان‌شناسـی 

ارزش‌شناسـی  و  اسالمی  هستی‌شناسـی  اسالمی، 

 
ً
اسلامی باشـد. اگر قرار باشد این اتفاقات بیفتد، حتما

باید برنامه‌های درسـی تغییر کنند، باید متناسب با این 

۴ شـاخصه محتوا تولید کنیم و اسـتادان باید نسبت به 

اهمیت این ۴ موضوع واقف باشند.

جمع‌بندی سخن این است که در مقوله علم، یک دیتا 

و یک تفسـیر وجود دارد. بومی‌سـازی مربوط به داده‌ها 

است و اسلامی‌سازی مربوط به تفاسیری که قرار است 

از این داده‌ها شکل بگیرد.

	T و اسلامی‌سـازی  بحـث  شـما  نظـر  بـه  پـس 
ایدئولـوژی بودن علم، دخلی در داده‌های علم 
نـدارد پـس کسـی نمی‌توانـد از این رهگـذر به 

دست‌کاری داده‌ها متهم شود.

یـک بخش ماجرا همین اسـت و یک بخـش دیگر این 

کـه خود فرهنگ اسالمی تولید مفهوم و معانی می‌کند 

و نه‌تنها به مفسـر کمک می‌کند که بتواند بر اساس نوع 

نگاهـش داده‌ها را تفسـیر کنـد؛ بلکه خود ایـن دیدگاه 

اسلامی موضوع و مفهوم مطالعه را هم پیدا می‌کند.

	T به‌طورکلـی چـه چالش‌هـای نظـری و اجرایی
پیش روی طرح تحول وجود دارد؟

نخسـت اینکـه تحـول در علـوم انسـانی کار سـاده‌ای 

نیسـت و بایـد به‌عنـوان یـک موضـوع بلندمـدت به آن 

نگاه کرد. دیگر اینکه متأسـفانه تعریف دقیقی از تحول 

وجـود نـدارد و همین باعث شـده که سـوءتفاهم‌هایی 

ایجـاد شـود، از جمله اینکـه برخی فکـر می‌کنند باید 

دانـش بشـری امـروز را دور بریزیـم و از ابتـدا چرخ را 

اختراع کنیم.

نکته مهم این اسـت که باید تلاش کنیم تحول در علوم 

انسـانی در دانشـگاه‌های ما تبدیل به یک گفتمان شود. 

حتـی افـراد مخالـف، مخالفت‌های خود بیـان کنند تا 

بتوانیـم از طریـق ایـن گفت‌وگوهای متفـاوت متقابل، 

مفهومی را که ادعا‌ می‌کنیم تحول علوم انسانی باید در 

این ۴ شاخصه باشد را نشان دهیم.

در مقوله علم، یک دیتا وجود دارد و یک 
تفسیر. بومی‌سازی مربوط به داده‌ها است 

و اسلامی‌سازی مربوط به تفاسیری که 
قرار است از این داده‌ها شکل بگیرد.
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گفت‌وگو با دکتر محسن صادقی

فقدان مرز مشخص بین کار اصیل و جعلی

حقوق مالکیت فکری در تضاد با حقوق بشر یا همسو با آن: لزوم توافق با یک راهکار میانه

سازمان جهانی تجارت اشاره کرد.
پس از این و با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی 
برخـی افـراد متوجـه شـدند کـه حقوقشـان در محیـط 
اینترنتـی نقـض می‌شـود، در نتیجه مطالبـه‌ای عمومی 
در راسـتای ‌به‌روز شـدن این اسناد شکل گرفت. بر پایه 
این احساس ضرورت و مطالبه جمعی سازمان جهانی 
مالکیت فکری در سـال ۱۹۹۶ دو سـند مسـتقل تحت 
عنوان WCT و WPPT را در مورددر‌ حمایت از حق تکثیر 
»کپی‌رایـت« در محیـط اینترنتـی وضـع کـرد که روی 

قوانین خیلی از کشورها ازجمله آمریکا اثر گذاشت.
امـروزه نیز اهمیـت مالکیت فکری نه‌تنهـا کمتر، بلکه 
روزبه‌روز بیشـتر شـده اسـت؛ چراکه این اموال ارتباط 
نزدیکی با اقتصاد دارند و اسـاس اقتصاد دانش‌بنیان نیز 
بر این اسـت. ما امروز مشـاهده می‌کنیم که رمزارزها، 
شبکه‌های اجتماعی و.. مصادیقی از مالکیت فکری را 
ایجـاد کرده‌انـد که به‌خودی‌خود به بحـث حقوق آن‌ها 
اقتضـا می‌کنـد‌؛ یعنـی حقـوق مالکیـت فکری بیشـتر 
پرداخته شـود. کتاب‌های دیجیتال، وب‌سایت‌ها و.. از 

این قاعده مستثنا نیستند.

	T خصــوص در  کــه  چالش‌هایــی  ازجملــه 
بــا ارزش معنوی مثــل کتاب‌ها  محصولاتی 
و نســخ خطی وجود دارد، این اســت که این 
محصــولات برای »در دســترسِ عمــوم قرار 
گرفتن«، تولید می‌شوند. از سوی دیگر نیز هر 

محســن صادقی دانشیار دانشــکده حقوق و علوم 

سیاسی دانشگاه تهران است. از جمله فعالیت‌های 

علمی ایشــان می‌تــوان به نگارش مقــالات متعدد 

علمی ـ پژوهشــی در حوزه حقــوق مالکیت فکری 

و ســایر گرایش‌های حقوقی اشــاره کــرد. وی در 

یه نوشــتار از چارچوب حقوقی  یر گفت‌وگو با تحر

مالکیت فکری و خلأهای قانونی پیرامون آن سخن 

می‌گوید. مشروح این گفت‌وگو از قرار ذیل است.

	T پیشینه‌ای مختصر درباره شکل‌گیری ایدۀ 
ً
لطفا

حقوق مالکیت فکری و کلیات آن طرح بفرمایید.
کشورهایی که موافقت‌نامه )TRIPS( را شکل داده‌ بودند، 
به این نتیجه رسـیدند که امروزه گرایش عمومی به‌ سوی 
اموال فکری سـوق پیدا کرده و امـوال فیزیکی روزبه‌روز 
کم‌اهمیت‌تر می‌شوند و این نیز خود درحالی است که با 
شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان معادلات تولید دستخوش 
دگرگونـی شـده اسـت؛ در نتیجـه ضـرورت اتخـاذ این 
تصمیم هویدا شـد که اسـناد بین‌المللـی تبیین مالکیت 
ادبی، هنری و فکری ایجاد شـود. از جمله مهم‌ترین این 
 )TRIPS( اسـناد می‌توان به کنوانسیون برن و موافقت‌نامه
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کدام از این محصولات به نحوی از ارزش‌های 
مادی برخاســته ، یا در ارتباط با آن‌ها فرصت 
فراهــم شــدن یافته‌انــد و از امر مــادی قابل 
انفکاک نیســتند. حال اگر کسی به‌عنوان ورثه 
یــک صاحب اثــر، کتاب یا نســخه‌ای خطی 
را کــه ارزش معنوی‌اش از آن منفک نیســت، 
در مالکیــت طلق خود قرار دهد و از انتشــار 
آن‌ جلوگیــری کند، از یک طــرف با مالکیت 
خصوصی مواجهیم و از طرفی هم ماهیت آن 
شــیء انتشار آن است. به نظر شما این چالش 

چطور قابل ‌حل است؟
این پرسـش، پرسشـی بسـیار اساسـی است. شـما اگر 
ادبیـات داخلی و خارجـی را ببینید، از سـال‌ها قبل که 
بحـث مالکیـت فکـری مطـرح شـد، همـواره موافقان 
و مخالفانـی داشـته اسـت. عـده‌ای مخالـف مالکیت 
فکـری بودنـد چون عقیده داشـتند که حقـوق مالکیت 
فکـری باعـث ایجاد حـق انحصـاری شـده، رقابت را 
در بـازار از بیـن می‌برد، منافع عمومـی تحت تأثیر قرار 
می‌گیرد، قیمت کتـاب، کالاها و.. افزایش پیدا می‌کند 
و دسترسـی بسیاری از افرادی که به لحاظ اقتصادی در 

شرایط پایین‌تری هستند دشوار می‌شود.
بسـیاری از طرفـداران حقـوق بشـر نیـز بـه ایـن قضیه 
اسـتناد می‌کردند که حق دسترسی به دانش، سلامت و 
اطلاعات جزو حقوق بنیادین بشـری است و در نتیجه 
حقـوق مالکیـت فکری با ایـن حق بشـری در تعارض 

است.
در مقابل این عقیده، عده‌ای معتقدند که اگر به اعلامیه 
جهانـی حقوق بشـر اسـتناد کنیـم، در همیـن اعلامیه 
احتـرام بـه ‌حـق مالکیـت خصوصی هـم وجـود دارد. 
حقوق بشـر، مجموعه حقوق بسـیطی اسـت که در آن 

هیچ حقی بر حق دیگری برتری ندارد.
همچنیـن از سـوی دیگـر، حمایـت از منافـع عمومی 
اقتضـا می‌کند که از پدیدآورنـدگان آثار فکری حمایت 

شـود؛ چون اگر حمایتی صورت نگیـرد، پس از مدتی 
کار جدیـدی تولید نمی‌شـود، کارها بی‌کیفیت شـده و 
 در 

ً
منافـع مصرف‌کننده تحت تأثیر قـرار می‌گیرد؛ مثلا

بحث دارو، فرض کنید اگر از کسـی که واکسـن کرونا 
را اختراع می‌کند حمایت نکنیم، دیگر کسـی انگیزه‌ای 
بـرای اختراع دارو پیدا نمی‌کند، در نتیجه مصرف‌کننده 

نخستین کسی است که متحمل ضرر می‌شود.
وقتـی ایـن دو عقیـده را در کنار هم قـرار ‌دهیم، متوجه 
می‌شـویم کـه هر دو درسـت‌اند؛ امـا از جنبـه‌ای برای 
جمـع بیـن ایـن دو باید به راهـکاری میانه برسـیم و آن 
این اسـت که باید تا جایی‌ از پدیدآورندگان آثار فکری 
حمایـت کنیـم و حق انحصـاری به آن‌هـا بدهیم که از 
مالکیـت خصوصـی‌ خـود سوءاسـتفاده نکننـد و اگـر 
سوءاسـتفاده‌ای اتفاق بیفتد، در جهت منافع عمومی به 

مالکیتشان تخصیص می‌زنیم.
قانون‌گـذار بـرای پدیدآورنده‌ای که از حـق انحصاری 
خود سوءاستفاده می‌کند، راهکارهایی نیز در نظر گرفته 
 شـخصی که یک واکسن بسیار ضروری را 

ً
اسـت؛ مثلا

اختـراع کرده ولی برای تولید انبوه آن موافقت نمی‌کند، 
قانون‌گـذار می‌گوید: وزارت بهداشـت اجـازه دارد که 
یک مجوز اجباری صادر کند تا شرکت‌های داروسازی 
بتوانند از آن استفاده کنند و هزینه متعارفی هم به مالک 

ایده داده می‌شود.
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  فقدان مرز مشخص بین کار اصیل و جعلی

	T افرادی کــه به‌طور رادیکال طرفــدار مالکیت 
خصوصی هستند، باز این مســئله را به ‌نوعی 

نقض مالکیت خصوصی می‌دانند.
این مسـئله هم قابل پاسخ است. فلسفه وجودی اموال 
فکری این اسـت که در جهت رفاه مردم باشـند. قانون 
مالکیـت مختـرع یا نویسـنده را محترم می‌دانـد؛ اما تا 
جایی‌که با رسالت اصلی اموال فکری در تعارض نباشد.
از نظر حقوقی نیز مبنای این امر در این اسـت که وقتی 
مـن به‌عنوان مثال کتابی می‌نویسـم، از طبیعت و مردم 
الهـام می‌گیرم، بنابراین این مال فکری از ابتدا یک مال 
مشـاع اسـت که دو مالک آن مردم و من هستیم؛ من از 
مزایای مادی این مال اسـتفاده می‌کنم و از نظر معنوی 
هم این خلق به من منتسب است؛ ولی بعد از این باید 

اجازه دهم مردم از آن استفاده کنند.

	T اتفــاق افتاد، فیلم 
ً
یکــی از مواردی کــه اخیرا

»قهرمان« آقای اصغر فرهــادی بود که درباره 
آن ادعای کپی بودن شد. نکته‌ای که هست این 
است که در بحث‌های فرهنگی چالش خاصی 

وجود دارد؛ اینکه به لحاظ جرم‌شناســانه، چه 
راهی بــرای مؤلف وجود دارد کــه اثبات کند 
این کار در عرض کار مشــابه به حساب می‌آید 
نه کپی آن؟ آیا ممکن اســت کســی که مجرم 

نیست، مجرم تلقی شود؟
این پرسـش نیـز پرسشـی بنیادین اسـت که یـک جنبه 

نظری و یک جنبه عملی دارد.
جنبـه نظـری ایـن اسـت کـه وقتـی قوانین کشـورهای 
مختلـف را در این زمینه بررسـی می‌کنیـم، نکته‌ای که 
 به آن تصریح شده این است که در حوزه ادبی و 

ً
عموما

هنری کاری مورد حمایت است که اصیل باشد.
کار اصیـل نیز، کاری اسـت کـه برگرفته از شـخصیت 
پدیدآورنـده بـوده و کپی نباشـد؛ اما معیار روشـنی هم 
بـرای مرز بین کپی و اصیل مشـخص نیسـت و چندان 
هم روشـن نیسـت که اقتباس تا چه حدی مجاز است. 
در قانـون ایـران نیـز امـر از همیـن قـرار اسـت و هیـچ 

معیاری وجود ندارد.
جنبه عملی اینکه وقتی دعوای حقوقی مطرح می‌شود، 
بازپرس‌هـا یـا قضاتـی که بـه مباحث مالکیـت فکری 
آشـنایی ندارنـد، خودشـان را جای یـک مصرف‌کننده 
نوعی می‌گذارند و می‌گویند: این کار که بیشترش کپی 
اسـت؛ اما قضاتی که در این مسـئله آشـنایی بیشـتری 

دارند، موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهند.
اگـر بخواهیم از نظـر حقوقی یک معیار ارائـه دهیم باید 
بگوییم اگر کار، کاری باشد که از دید عرف تخصصی آن 
کار، نوآوری قابل‌توجهی نداشته باشد، کپی تلقی می‌شود.

	T در خصوص این دو مسئله بنیادین، چه رویکردی
در قانون کشــور ما به لحاظ فلســفه حقوقی 
وجود دارد تا چه حدی فراگیری و پاسخگویی 
دارد و چــه خلأ‌هایــی در آن پدیدار اســت؟

در قوانیـن ایران، اصل بر حمایـت مالکیت خصوصی 
گذاشـته شـده و برای پدیدآورندگان آثـار ادبی و هنری 
حقوقـی انحصـاری در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ ولی 

فلسفه وجودی اموال فکری این است که 
در جهت رفاه مردم باشند. قانون مالکیت 
مخترع یا نویسنده را محترم می‌داند اما تا 

جایی‌که با رسالت اصلی اموال فکری در 
تعارض نباشد. از نظر حقوقی نیز مبنای این 
امر در این است که وقتی من به‌عنوان مثال 

کتابی می‌نویسم، از طبیعت و مردم الهام 
می‌گیرم، بنابراین این مال فکری از ابتدا 

یک مال مشاع است که دو مالک آن مردم 
و من هستیم؛ من از مزایای مادی این مال 

استفاده می‌کنم و از نظر معنوی هم این 
خلق به من منتسب است ولی بعد از این 
باید اجازه دهم مردم از آن استفاده کنند
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بـرای حمایـت از حقـوق عمومی راهکارهایـی در نظر 
 مـدت حمایت از حقـوق خصوصی، 

ً
گرفته‌انـد؛ مثال

موقت در نظر گرفته شـده اسـت و استثنائاتی بر حقوق 
انحصاری پیش‌بینی کرده‌اند.

مـا بـرای جمع بیـن مالکیت خصوصـی و عمومی نیاز 
داشتیم که در قوانین، تحولاتی دیده شود؛ ولی متأسفانه 
چنین چیزی دیده نشـده اسـت؛ یعنی همان رویکردی 
که در سـال ۱۳۴۸ داشـتیم را در قوانین پیشـرفته بعدی 

نیز حفظ کرده‌ایم.
 نکته جالب‌توجه این اسـت که قانون‌گذار در ماده ۶۲ 
وقتـی می‌خواهـد دربـاره کپی‌رایت در محیـط اینترنتی 
قانون وضع کند، به قانون سـال ۴۸ احاله می‌دهد. این 
در صورتی است که قانون ناظر به فضای غیر اینترنتی، 

نمی‌تواند اقتضائات این محیط را تأمین کند.
اگر بخواهیم نارسـایی‌های قانونی کشورمان را بررسی 

کنیم، اشاره‌ای گذرا به چند نکته الزامی است:
اول اینکه خیلی از مصادیق جدید در قوانین ما به‌عنوان 
 مشـمولِ حمایت، دیده نشده است. عده‌ای از 

ِ
موضوع

حقوق‌دانـان می‌گوینـد: چون در قانـون ۴۸ تعدادی را 
به ‌صورت حصری بیان کرده، مصادیق جدید را شـامل 
نمی‌شـود و عده‌ای می‌گویند: چـون آن قانون برای قبل 
اسـت مصادیـق جدیـد را هم شـامل می‌شـود. در این 

مسئله البته اختلاف‌نظر وجود دارد.
دوم، قانون‌گـذار خیلی از مصادیـق حقوق را پیش‌بینی 
الکترونیـک  تجـارت  قانـون  مـاده ۶۲   

ً
مثال نکـرده؛ 

می‌گویـد: اگر یک اثر ادبـی و هنری در محیط اینترنت 
نقض شـود، حقوق مادی پدیدآورنده این‌گونه حمایت 
می‌شـود و از حقوق معنوی هیچ صحبتی نکرده است؛ 
درحالی‌که برای بسـیاری از پدیدآورنـدگانِ آثار ادبی و 

هنری، جنبه‌ی معنوی مهم‌تر است.
سـوم، ضمانـت اجراهایی کـه در قانون پیش‌بینی‌شـده 
 ناکافی هسـتند و جنبه پیشگیری ندارند؛ 

ً
اسـت، کاملا

 بـرای نقض کپی‌رایـت در محیط فیزیکـی، ۶ ماه 
ً
مثال

تـا یـک سـال حبـس مجـازات دارد؛ ولی بـرای نقض 
کپی‌رایـت در محیـط اینترنتـی، بـا وجـود اینکـه لطمه 
بیشـتری به پدیدآورنده وارد می‌شـود، ۳ تا ۶ ماه حبس 

در نظر گرفته شده است.
نکته چهارم اینکه امروزه شبکه جهانی اینترنت ایجاب 
می‌کنـد کـه یک اثـر بایـد در سـطح بین‌المللـی مورد 
حمایت قرار بگیرد؛ اما در کشور ما تنها آثاری مشمول 
حمایـت هسـتند که بـرای اولین بـار در داخـل چاپ، 
تکثیر یا منتشـر شـده باشـند و قانـون نرم‌افـزاری ما نیز 

وضع را از این بدتر کرده است.
در قانون ۴۸ گفته شده است: اگر چاپ، تکثیر یا انتشار 
در ایـران باشـد کافـی اسـت؛ اما قانـون نرم‌افـزار گفته 
اسـت؛ همه چاپ، تکثیر و انتشـار باید در ایران باشد.

پنجـم، تعییـن دادگاه صالح و قانون حاکـم بر دعوا در 
 
ً
مـواردی کـه اختلافـات جنبـه بین‌المللـی دارد؛ مثال

برخـی از تهیه‌کننـدگان مـا بـا بعضـی از تهیه‌کننـدگان 
ترکیه‌ای فیلم سـینمایی مشترک می‌سازند، اگر مشکلی 

پیش بیاید در قانون کدام کشور باید بررسی شود؟
در آخـر باید گفت که در حال حاضر لایحه‌ای به‌عنوان 
»لایحـه جامـع کپی‌رایـت« وجـود دارد کـه متأسـفانه 
سـال‌ها اسـت که در صف تصویب قرار گرفته اسـت. 
بسـیاری از این مشـکلات فوق‌الذکر نیـز در آن لایحه 
قرار داده و پیش‌بینی شـده اسـت؛ امـا مجلس آن را در 
اولویت کار خود قرار نداده و هنوز تصویب نشده است.

کار اصیل نیز، کاری است که برگرفته از 
شخصیت پدیدآورنده بوده و کپی نباشد، 
اما معیار روشنی هم برای مرز بین کپی و 

اصیل مشخص نیست و چندان هم روشن 
نیست که اقتباس تا چه حدی مجاز است. 
در قانون ایران نیز امر از همین قرار است 

و هیچ معیاری وجود ندارد
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  لیاع در آموزش ریاگذ سیاست و پژوهی ستاسی عمیق بین فاشک

سیاست‌گذاری آموزشی بر مبنای نسبت دانشگاه ایرانی با میراث پیشین

شکاف عمیق بین سیاست پژوهی و سیاست گذاری در آموزش عالی

نقدهایی بنیادین برخاسته از اندیشه‌های بنیان‌گذار انقلاب

وجـود دارنـد کـه بـه دلیل بسـتر و پلتفـرم ویـژه متن و 
کتـاب انحصـاری آن باشـند؛ امـا بنیان همانی اسـت 
مقدمـه  ایـن  بـا  اسـت.  اسـتوار  آن  بـر  دانشـگاه  کـه 
بایـد فی‌الفـور بـه سـراغ سـه محـور مهـم انتقـاد امام 
خمینـی به دانشـگاه و آمـوزش عالی پـس از انقلاب؛ 
از  پـس  نقـد،  بنیادی‌تریـن  و  جدی‌تریـن  به‌عنـوان 
پیدایـی و پدیـداری چنیـن سیسـتمی در ایـران برویم. 
امـام خمینـی این سـه محـور را چنین عنـوان می‌کنند: 
۱( وارداتـی بـودن، ۲( غرب‌گـرا بـودن و ۳( ناکارآمـد 
بـودن بـرای جامعـه ایرانـی. ایـن سـه نقـد مهم‌ترین و 
بنیادی‌تریـن نقدهـای تاریـخ آمـوزش عالی بـود که تا 
آن زمـان بـه آن وارد آمـده بـود و لازم اسـت مـراد از 

هریـک را مشـخص کنیـم.
شـاید در وهلـۀ اول چنیـن بـه نظر برسـد کـه دو مؤلفۀ 
بـه همدیگـر  نسـبت  بـودن  غربـی  و  بـودن  وارداتـی 
همپوشـانی دارنـد، امـا در واقع وارداتی بـودن‌ آموزش 
 بـه 

ً
عالـی و مـواد آن از منظـر حضـرت امـام لزومـا

معنـای غرب‌گـرا بـودن نیسـت؛ وارداتـی بـودن، بیش 
از آنکـه ناظـر بـه محتـوا باشـد، بـه شـکل و صـورت 
آمـوزش نظـر دارد و بیشـتر بـه معنای گسسـت از نهاد 
آمـوزش قدیـم اسـت. بدیـن معنا کـه ما خود سـابقه‌ و 
تجربه‌ای بسـیار سـترگ و غنـی در زمینه فرم آموزشـی 
داریـم کـه در دوران ایرانـی‌ ـ اسالمی، بـه هیئت نهاد 
پـر سـابقه حـوزه متجلـی می‌شـود؛ نهـادی کـه نه‌تنها 

مالک شجاعی جشوقانی استادیار فلسفه معاصر در 

پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است 

و متأثر از اندیشه‌های امام خمینی )ره( اعتقاد دارد، 

وارداتی بودن، غرب‌گرا بــودن، ناکارآمد بودن برای 

ین نقدهایی است  ین و بنیادی‌تر جامعه ایرانی مهم‌تر

که می‌توان به دانشگاه و آموزش عالی در ایران مطرح 

ساخت.

یخ  ین نقدهای تار ین و بنیادی‌تر این ســه نقد مهم‌تر

آموزش عالی بود.

	T بـاب در  مقدمـه‌ای  مختصـر  به‌طـور   
ً
لطفـا

دانشـگاهی  درسـی  متـون  آسیب‌شناسـی 
. ییـد ما بفر

نخسـتین چیـزی کـه باید بـه آن اشـاره کرد این اسـت 
کـه نسـبت متـون درسـی به دانشـگاه نـه نسـبت جزء 
و کل، بلکـه در واقـع نسـبت عصـاره و فشـرده چیـزی 
بـه خـود آن اسـت. تمـام آن چیـزی کـه در دانشـگاه 
 موجـود اسـت؛ 

ً
می‌گـذرد در متـون درسـی مندمجـا

درسـی  متـون  بـه  نسـبت  کـه  آسـیبی  هـر  بنابرایـن 
 و بالـذات بـه خـود دانشـگاه 

ً
 نظـر مـا باشـد، اولا

ّ
مـد

درسـی  متـون  در  هـم  امـوری  گرچـه  بازمی‌گـردد، 
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تـا حضـور معصومین علیه‌السالم کشـیده می‌شـود و 
 بـه منبـع فیـض ایشـان متصـل اسـت؛ بلکه 

ً
مسـتقیما

خـود نیـز در دوران غیبـت دسـت بـه خود‌ترمیمی‌هـا 
را  شـایان  میراثـی  و  زده  بسـیار  تجربه‌اندوزی‌هـای  و 
بـودن« مرحـوم  نقـد »وارداتـی  اسـت.  آورده  فراهـم 
امـام دلالـت بـر ایـن امـر دارد کـه بـا وجـود چنیـن 
را  آمـوزش  از  فرمـی  بایـد  چـرا  پرسـابقه‌ای،  نهـاد 
 
ً
بـدون محـک زدن آن بـا میـراث و تجربه پیشـین، عینا
 بـه تماشـای تجربه‌اندوزی و 

ً
رونوشـت کرد و مجـددا

آزمـون و خطـای آن نشسـت؟ این نقد نقـدی عقلایی 
اسـت کـه بـر مبنـای حکـم عقـل سـلیم »مـن جرّب 

المجـرّب حلـت بـه الندامـۀ« صادر شـده اسـت.
برخالف  اسـت؛  »غرب‌گرایـی«  بحـث  دوم،  نقـد 
مـورد پیشـین کـه ناظـر بـه‌ صـورت آمـوزش اسـت، 
ایـن نقـد بـه محتوای آمـوزش عالـی برمی‌گـردد. امام 
 
ً
مسـتقیما »غرب‌گرایـی«  نقـد  در  علیـه  ـه 

ّ
رحمة‌الل

بـه ترویـج فرهنـگ و ارزش‌هـای غربـی نظـر دارد که 
خواسـته و ناخواسـته همـراه بـا آن صـورت ظاهـری 
بـه درون خزیـده و فکـر و روح دانشـجویان را رفتـه‌ 
بـا  نه‌تنهـا  گاه  کـه  ارزش‌هایـی  دربرمی‌گیـرد.  رفتـه 
سـنت‌های آیینـی و باسـتانی و شـعائر دینـی و مذهبی 
مـا در تضاد اسـت؛ بلکه در برابر عقل سـالم و فطرت 
معصـوم آدمـی نیز قـرار می‌گیـرد. این جنبـه از جهت 
تأثیـر مخـرب و منفـی گسـترده‌ای کـه دارد در کانـون 
نقـد امـام خمینـی )ره( قـرار دارد و بعدهـا نیـز توجـه 
مسـئولان بیشـتر از هـر چیـزی بـه این مشـکل متوجه 

. شد
از  یکـی  کـه  اسـت  »کارآمـدی«  نقـد  دیگـر  نقـد 
می‌‎آیـد؛  بـه شـمار  نقـد  ایـن  فقـرات  درخشـان‌ترین 
حتـی اگر در فـرم و محتوا نیـز به میـراث و روح اصیل 
خـود مراجعـه کنیـم از ایـن امـر بی‌نیـاز نیسـتیم کـه 
تلاش‌هـای علمـی خود را بـا خواسـته‌ها و حوائج روز 

خـود و مقتضیـات زمانـه مطابقـت دهیـم.

مباحـث  ایـن  طـرح  از  پـس  و  انقالب  از  بعـد 
دغدغه‌هایـی متناسـب بـا آمـوزش عالـی مطـرح شـد 
کـه یکـی از آن‌هـا جهـاد دانشـگاهی بـود. نتیجـه این 
عالـی  آمـوزش  در  مـا  کـه  بـود  ایـن  تلاش‌هـا  همـه 
به‌کارگیـری  بـرای  بلنـدی  خیـز  این‌کـه  علی‌رغـم 
بـاب  در  تأمالت  امـا  برداشـته‌ایم؛  خـود  فرهنـگ 
دانشـگاه ایرانـی و نسـبت آن بـا سـنت مـا هنـوز از آن 
جنـس تأملات نیسـت که بتوانـد به جمع‌بنـدی نهایی 
شـود. جدیـد  سیاسـت‌گذاری  بـه  منتهـی  و  رسـیده 

خاطـرم هسـت در فاصلـه بیـن سـال‌های 1388 تـا 
1390 معـاون وزیر علوم در جلسـاتی بـا مضمون نقد 
کارکرد دسـتگاه اجرایـی وزارت علوم حضور داشـتند، 
آنجا در پاسـخ به هـر بحثی پیرامـون وضعیت آموزش‌ 
و.. که با ایشـان مطرح شـد، ایشـان دو سـنخ استدلال 
کلـی مطـرح می‌کردنـد؛ یک سـنخ اسـتدلال‌هایی از 
این دسـت کـه فی‌المثل »شـاخص‌های جهانـی به ما 
می‌گویـد نسـبت اسـتان بـه دانشـگاه فالن بـه بهمان 
اسـت، نسـبت فارغ‌التحصیالن خانم به آقـا باید یک 
عـددی باشـد و...« هسـته این ‌اسـتدلال‌ها این اسـت 
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کـه چیـزی بـه نـام شـاخص جهانـی وجـود دارد و ما 
بایـد بر اسـاس آن شـاخص‌ها فعالیـت کنیم.

سـنخ دوم اسـتدلال ایشـان نیـز این بـود کـه فی‌المثل 
»از آنجـا کـه جـزو احـکام برنامه پنجم توسـعه اسـت 
و در برنامـه پنجـم، فصـل هفت، بند 10 مـا را موظف 
کـرده کـه در آمـوزش عالـی ایـن کارهـا انجـام دهیـم 
اگـر مـا فالن کار را انجـام ندهیـم مجلـس وزیـر را 
نیـز  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  و  می‌کنـد  اسـتیضاح 

دیگـر بـه مـا پاسـخ نمی‌دهد.«
نتیجه‌گیـری مـن از طـرح ایـن دو بحـث ایـن اسـت 
نقـد  در  کـه  بنیادینـی  آسـیب‌های  از  فـارغ  مـا  کـه 
بـود، آسـیب‌های  امـام خمینـی عنـوان شـده  جامـع 
مهمـی از جنـس پیش‌گفتـه در زمینـه اجرایـی کـردن 
آن دسـتورالعمل‌ها و برطـرف کـردن مواضـع نقدهـا 
هسـتیم؛ بـه عبـارت دیگـر در حـال حاضـر گـپ بین 
سیاسـت‌گذاری  و  عالـی  آمـوزش  سیاسـت‌پژوهی 
آمـوزش عالـی بزرگتریـن آفتی اسـت کـه نقش‌آفرینی 

می‌کنـد. تخریبـی  و  سـلبی 

	T به نظر می‌رسد اگر بخواهیم توضیحات شما را
یه سیستم‌ها صورت‌بندی کنیم، باید  بنا بر نظر
بگوییم که در ایران هنوز جفت‌بندی درســتی 
بین سیستم‌ دانش با سیستم‌های سیاست، دین 

و فرهنگ و سنت شکل نگرفته است؛ چرا؟
قصـد نـدارم در پاسـخ بـه ایـن سـوال از چیـزی بـه 
صحبـت  ایرانـی  دانشـگاه  انحطـاط  یـا  ضعـف  نـام 
گاه‌تریـن و   بـه نظـرم یکـی‌ از خودآ

ً
کنـم؛ چـون اتفاقـا

 
ً
خوداندیش‌تریـن نهادهای ما نهاد علم اسـت و اساسـا
نفـس درگرفتـن چنیـن بحثی از سـوی اهالی دانشـگاه 
خـود به همیـن توانایـی اشـاره دارد؛ اما ایـن توانایی و 
فضیلـت نمی‌توانـد مانـع از این شـود کـه بگوییم این 

 بـر خـود دانشـگاه‌ها وارد نیسـت.
ً
نقـد ابتدائـا

مجموعـه گفت‌وگوهایـی بـا آقـای دکتـر معیـن تحت 
عنـوان تاریـخ شـفاهی آمـوزش عالی ایران چاپ‌شـده 
کـه گرچـه در جلـد سـوم بیشـتر بـه سـمت مباحـث 
سیاسـی رفتـه اسـت، امـا جلـد اول و دوم ایـن کتـاب 
نـکات جالبـی دارد کـه به‌عنـوان تجـارب یـک وزیـر 
قابـل‌ اسـتفاده اسـت. نکتـه‌ای کـه ایشـان‌ می‌گوینـد 
ایـن اسـت: زمانـی کـه مـا می‌خواسـتیم قانـون هیئت 
‌امنـای دانشـگاه‌ها را تصویـب کنیـم، از طـرف خـود 
دانشـگاه‌ها از ایـن ایـده چنـدان اسـتقبال نشـد؛ چون 
دانشـگاهی که یک مدرسـه بزرگ اسـت و بـه هیچ جا 
پاسـخ‌گو نیسـت، چـرا بـرای خـودش دردسـر ایجـاد 
مسـئولیت‌گریزی  از  روشـن  نمونـه  یـک  ایـن  کنـد؟ 

خـود دانشـگاه نسـبت بـه ایـن موضوع اسـت.
 
ً
امـا انحصـار ایـن ناتوانـی بـه نظـام دانشـگاه کامال

صحیح نیسـت. بخشـی از ایراد نیز مسـتقیم به سیستم 
سیاسـت بازمی‌گـردد. نظـام حکمرانی ما مسـائلش را 
کمتـر بـه نظام دانشـگاه عرضه کرده و پاسـخ خواسـته 
اسـت؛ هـم از طـرف خـود نهادهـا آمادگـی نیسـت و 
هـم از طـرف نظـام حکمرانـی تقاضایی نیسـت و این 

ه علیه در نقد »غرب‌گرایی« 
ّ
امام رحمة‌الل

 به ترویج فرهنگ و ارزش‌های 
ً
مستقیما

غربی نظر دارد که خواسته و ناخواسته 
همراه با آن صورت ظاهری به درون خزیده 

و فکر و روح دانشجویان را رفته‌رفته در 
بر می‌گیرد. ارزش‌هایی که گاه نه‌تنها با 

سنت‌های آیینی و باستانی و شعائر دینی 
و مذهبی ما در تضاد است، بلکه در برابر 

عقل سالم و فطرت معصوم آدمی نیز قرار 
می‌گیرد. این جنبه از جهت تأثیر مخرب 

و منفی گسترده‌ای که دارد در کانون نقد 
امام خمینی ره قرار دارد و بعدها نیز توجه 

مسئولان بیشتر از هر چیزی به این مشکل 
متوجه شد.
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خود سـبب شـده که خـرده نظام‌هـا، دانـش و پژوهش 
متناسـب خودشـان را خـود بـه عهـده گرفته‌اند.

	T درباره تقاضای سیســتم سیاســت از سیستم
دانــش، کیچر ـ دانشــگاه‌پژوه ـ بــه ‌صورت 
 
ً
افراطی معتقد است که سیســتم دانش کاملا
باید در اختیار دموکراسی باشد، به این معنا که 
حتی موضوعات دانشــگاه‌ و مسائل پژوهشی 
نیز باید توســط مردم تعیین شود، به این ترتیب 
که دانشگاه بیشتر نقش کاربری را دارد که معین 
می‌کند چه درست و چه نادرست است. با این 
مقدمه آیا تصوری که نظام سیاســت در ایران 
به شــکل مخصوص خود از دانشــگاه دارد، 
چنین تصوری اســت که باعث شده تابه‌حال 
جفت‌بندی صحیح و سالمی بین این دو نظام 

به وجود نیاید؟
شـاید بهتـر باشـد بـرای پاسـخ به این سـؤال اشـاره‌ای 
بـه تاریخ دانشـگاه داشـته باشـیم. دانشـگاه‌ها ابتدا در 
بسـتر و زمینه‌هـای مذهبـی _ الهیاتی شـکل گرفتند و 
بـه نوعـی کارگزار دسـتگاه دینی محسـوب می‌شـدند. 
می‌توانـد  کـه  اسـت  رابطـه‌ای  چنیـن  وجـود  تنهـا 
پیـدای عصـر  تـازه  برابـر نظریـات  خشـم کلیسـا در 
روشـنگری را توجیـه و تفسـیر کنـد. در پـی فروریـزی 
ایـن مرجعیـت، سیسـتم دانـش رفته‌رفتـه بـرای خـود 
 چنین گفت 

ً
اسـتقلال پیـدا کـرد و شـاید بتـوان اساسـا

کـه بنیـاد عصـر جدیـد بـر اسـتقلال سیسـتم دانش و 
دانشـگاه اسـت. پـس از ایـن اسـتقلال، همان‌طور‌کـه 
طبیعـت هـر نهـاد مسـتقلی در عالـم اجتمـاع اسـت، 
همـواره بین سیسـتم‌های مختلف و سیسـتم دانش، بر 
سـر تصاحب یـا حداقل تأثیرگذاری روی آن کشـاکش 
وجـود داشـته اسـت، در واقـع می‌تـوان گفـت تاریـخ 
کشاکشـی  چنیـن  تاریـخ  جدیـد  عصـر  در  دانشـگاه 
اسـت. این کشـاکش مدام صـرف نظـر از اینکه در هر 
برهـه پیـروزی و چیرگـی نسـبی از آن کـدام سـمت و 

سـو بوده، نشـانگر دو عنصر مهم و اساسـی اسـت؛ 1. 
بلـوغ سیسـتم دانش کـه خود را بـه نحو مسـتقل و غیر 
وابسـته مطـرح می‌کنـد و 2. احتیـاج و تقاضای سـایر 

سیسـتم‌ها بـه ایـن نظام.
اگـر بخواهیـم بـر همیـن اسـاس بـه مشـکل اساسـی 
بگوییـم  بایـد  کنیـم،  اشـاره  زمینـه  ایـن  در  ایـران 
کـه نه‌تنهـا سیسـتم دانـش بـه بلـوغ خـود نرسـیده و 
احسـاس طفولیـت و صغـارت بر آن مسـتولی اسـت؛ 
بلکـه ناکارآمدی و ناخودارجاعی سیسـتم سیاسـت و 
اقتصـاد مـا بـر نقص‌هـا و حوائـج ایشـان بـه سیسـتم 
دانـش نیـز پـرده انداختـه و نوعی حس بی‌نیـازی غلط 
را در آن‌هـا ایجـاد کـرده اسـت. بنابرایـن بـه عقیده من 
مشـکل اساسـی دانشـگاه در ایـران، ناشـی از ایـن دو 
مؤلفـه اسـت: اول، طفولیت و صغارت سیسـتم دانش 
و دوم، ناکارآمدی سیسـتم دولت و سیسـتم اقتصادی.
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  آینه مقعر غرب قضاوت خویش در

بت‌خانه فهرست‌نویسی که خدایان کاغذی می‌سازد

قضاوت خویش در آینه مقعر غرب
ISI‌ توهم توسعه علمی از طریق افزایش تعداد مقالات در فهرست

مـی‌آورد كـه طالبان، بـه مقاله‌هـای مورد نظـر خود به‌ 
آسـانی دسـت یابنـد و البتـه بـا رجـوع بـه آن می‌تـوان 
پیشـرفت علـم در جهـان و در كشـورها را بـا تقریـب 
سـنجید.  را  كشـورها  علـم  سـطح  و  گرفـت  انـدازه 
میـزان  فهرسـت ‌آی‌اس‌آی به‌عنوان  كـه  پیداسـت 
سـنجش چنـدان دقیق نیسـت؛ امـا به‌هرحـال یكی از 
موازینـی اسـت كه باید بـا میزان‌هـای دقیق‌تـر تكمیل 
شـود. دانشـمندان مـا هـم از چندیـن سـال پیـش بـه 
اهمیـت چـاپ مقاله‌هـا در مجله‌هـای ‌آی‌اس‌آی پـی 
برده‌انـد و در ایـن كار كـم و بیـش اهتمـام كرده‌انـد.

ایـن اهتمـام به‌ویژه از جهت سیاسـی و حفـظ حیثیت 
پیشـرفت  زیـرا سـرعت رشـد  اسـت،  كشـور موجـه 
علمـی و تناسـب یا بی‌تناسـبی پژوهش در كشـورها و 
رتبـه علمـی هر كشـور را به ‌تقریـب معلـوم میك‌ند. تا 
اینجـا نه‌تنهـا هیچ اشـكالی بر ‌آی‌اس‌آی وارد نیسـت؛ 
بلكـه اقبـال بـه آن شایسـته و لازم بـه نظـر می‌رسـد. 
كه ‌آی‌اس‌آی نه‌فقـط  می‌شـود  دشـوار  وقتـی  قضیـه 
مالك مطلـق در رتبه‌بنـدی علمـی كشـورها و تعییـن 
مقـام  بلكـه  می‌شـود؛  دانشـمندان  مرتبـه  و  مقـام 
بلنـدی پیـدا میك‌نـد و بـه‌ صـورت هیـكل مقدسـی 
در می‌آیـد كـه چـون و چـرا در مطلـق بـودن آن جهـل 
و كفـر بـه شـمار مـی‌رود. در ایـن صـورت چـه ‌بسـا 
شـود. مضـر  حتـی  و  بی‌فایـده  كه ‌آی‌اس‌آی به‌کلـی 

و  بازشـناخت  هسـت  كـه  همـان  بایـد  ‌آی‌اس‌آی را 

از  یكـی  روز  یـك  پیـش  حدود ۱۰ سـال  در 

دانشـمندان صدیـق كشـور كه قـدرش چنانكـه باید 

شـناخته نشـده اسـت، بـه مـن گفـت وصیت‌نامـه 

گفـت  وصیت‌نامـه؟  كـدام  پرسـیدم  می‌نویسـی؟ 

مـی‌داد.  وصیت‌نامـه  بـوی  خوانـدم.  را  مقالـه‌ات 

شـاید آن بزرگـوار درسـت حـس كـرده بـود. اكنون 

كه ۱۰ سـال پیرتر شـده‌ام و باید برای شـنیدن بانگ 

رحیـل مهیاتـر باشـم )و البتـه نیسـتم( بـه ‌صراحت 

عـرض میك‌نـم كه این نوشـته جزئـی از وصیت یك 

دانشـگاهی پیر بـه همكاران خویش اسـت. وصیتی 

كـه در آن دعـوت به اندیشـیدن و هم‌سـخنی غالب 

اسـت. همه اهـل نظر و دانشـمندان و دانشـگاهیان 

یـت و سیاسـت علـم كشـور را بـه  و اربـاب مدیر

خوانـدن ایـن نوشـته دعـوت میك‌نـم.

ISI فقدان درک صحیح از
‌آی‌اس‌آی سـازمان خوبی اسـت كه حدود پنجاه سـال 
پیش تأسـیس شـده اسـت. ایـن سـازمان مقاله‌هایی را 
كـه در مجله‌هایـی كـه بـه رسـمیت شـناخته و چـاپ 
فراهـم  وسـیله‌ای  و  میك‌نـد  فهرسـت  اسـت،  شـده 

رضا داوری اردكانی
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پذیرفـت و از آن فایـده برد. ‌آی‌اس‌آی مركـزی اسـت 
مقاله‌هـای  البتـه  و  فهرسـت میك‌نـد  را  مقاله‌هـا  كـه 
همـه مجله‌هـا در فهرسـت آن نمی‌آیـد. شـاید تعـداد 
مجله‌هـای ایرانـی كـه مقـالات آن فهرسـت می‌شـود 
چـه  و  باشـد  كمتـر  دسـت  یـك  انگشـتان  عـدد  از 
خـوب اسـت كـه اگـر می‌خواهیـم میـزان پژوهش‌هـا 
بیشـتر  آن  در  كشـورمان  دانشـمندان  مقاله‌هـای  و 
منعكـس شـود، تعـداد ایـن مجله‌هـا افزایـش یابـد.

از ابتـدا چـون تـازه وارد راه علم‌سـنجی شـده بودیـم، 
و  مالك  و  از ‌آی‌اس‌آی نداشـتیم  صحیحـی  تلقـی 
میـزان نداشـتیم )و اگـر هـم داشـتیم و داشـته باشـیم 
اعتمـاد  خـودی  ملاك‌هـای  بـه  به‌طورمعمـول 
علـم  مطلـق  مالك  ناگزیـر ‌آی‌اس‌آی را  نمیك‌نیـم( 
و جهـل فـرض كردیـم و بـه كسـی كـه مقالاتـش در 
صفـر  نمـره  اسـت،  نشـده  فهرسـت ‌آی‌اس‌آی درج 
دادیـم و او را در علـم بی‌صلاحیـت دانسـتیم. این یك 
ظلم سـاده نیسـت، بلكـه می‌توانـد اقدامـی در جهت 
سسـت كـردن رشـته ارتبـاط علـم بـا جامعـه علمـی 
ظاهرسـازی  بـرای  مجـال  سـاختن  فراهـم  و  كشـور 
یـك  از  ناشـی  ظلـم  ایـن  باشـد.  مقاله‌پـردازی  و 
جابه‌جایـی كوچك اسـت. علاقه و اعتقـاد پژوهندگان 
و متصدیـان اداره علـم كشـور به ‌آی‌اس‌آی چندان هم 
بی‌وجـه نیسـت. عمود و سـتون اصلـی خیمـه و خانه 
علـم بایـد اصلـی وحـدت بخـش و قابـل دلبسـتگی 
باشـد، چنانكـه برای تأسـیس و قوام عالم علـم باید در 
جسـت‌وجوی چنیـن اصلـی بـود. البته ‌آی‌اس‌آیك ـه 
در زمـره اقتضاهـا و ضرورت‌هـای تمركز قـدرت علم 
و تكنولـوژی اسـت، نمی‌توانـد اصـل بنیان‌گـذار خانه 
علـم ما باشـد و چنیـن خانه‌هایـی هرگـز نمی‌تواند بنا 

. د شو
‌آی‌اس‌آی یـك مركـز فهرست‌نویسـی و اطلاع‌رسـانی 
اسـت و در همین حد باید آن را پذیرفت. لازم نیسـت 
بگویـم كـه مـن بـا فهرست‌نویسـی مخالف نیسـتم و 

جهتـی  از  مجله‌هـای ‌آی‌اس‌آی را  در  مقالـه  نوشـتن 
 فهرست‌نویسـی چیزی نیسـت 

ً
مفیـد می‌دانـم. اصال

كـه كسـی بـا آن مخالـف باشـد؛ ولـی ‌آی‌اس‌آی در 
دانشـگاه‌های مـا صـرف یـك مركـز فهرست‌نویسـی 
و اطلاع‌رسـانی نیسـت، بلكـه میـزان و مالك علـم و 
تعیینك‌ننـده صلاحیـت علمـی دانشـگاهیان ماسـت، 
چنانكـه هركـس بـا آنجـا نسـبتی دارد و در مجله‌هـای 
مسـلم  دانشـمند  می‌نویسـد،  مقالـه  قبولـش  مـورد 
اسـت و كسـی كـه توفیـق وصلـت بـا آن را نیافتـه، در 
دایـره دانایـی جایـی نـدارد. مـع هـذا حرفـی نیسـت، 
تشـویق  ‌آی‌اس‌آی را  مجله‌هـای  در  مقاله‌نویسـی 
موكـول  و  كار  ایـن  بـه  دانشـمندان  الـزام  امـا  كنیـم؛ 
كـردن ارتقـا در مراتـب دانشـگاهی بـه داشـتن مقالـه 
در ‌آی‌اس‌آی نشـانه خوبی نیست و شـاید با روح علم 
ناسـازگار باشـد. ایـن الزام‌هـا كـه بـا نظـر بـه بعضـی 
ملاحظه‌هـای سیاسـی توجیه می‌شـود، تدبیری اسـت 
كـه نـه سیاسـت‌مداران، بلكـه دانشـگاهیان نـه چندان 
آشـنا بـا سیاسـت اتخـاذ كرده‌انـد. اكنـون همچنـان 
از ‌آی‌اس‌آی دفـاع میك‌ننـد كـه گویـی كعبـه و مقصد 
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نهایـی علـم اسـت و اگـر بـه آن رو كنیـم، رسـتگار 
جهـل  و  كفـر  عیـن  آن  بـه  بی‌اعتنایـی  و  می‌شـویم 
اسـت. نیـت آنـان بـه احتمـال قـوی نیت خیر اسـت؛ 
اما تدبیرشـان یـا بهتر بگویم تحكم‌شـان هیچ سـودی 
برای علم كشـور نـدارد. مهم‌ترین حجتی كـه در دفاع 
از الـزام به نوشـتن مقاله در ‌آی‌اس‌آی دارند این اسـت 
كـه ما مالك دقیـق دیگـری نداریم. پاسـخ این اسـت 
كـه هرجا علم هسـت ملاك هم هسـت، پـس بگردیم 
و مالك یـا ملاك‌هـا را پیـدا كنیـم. علـم زمـان مـا كه 
كمتـر نظـری و بیشـتر تكنیكـی و تكنولوژیـك اسـت، 
اثـرش را در توسـعه نشـان می‌دهـد. در دانشـگاه هـم 
بایـد نظـر و حكم دانشـمندان اهـل نظر معتبر باشـد. 
مـا تـا وقتـی كـه بـه دانشـگاهیانمان اعتمـاد نكنیـم، 
باشـیم.  داشـته  نمی‌توانیـم  پژوهـش  و  علـم  نظـام 
ایـن بی‌اعتمـادی گاهـی بـا نوعـی تحقیـر و خشـونت 
و  خشـونت  عیـن  ایـن  چنانكـه  می‌شـود،  تـوأم  نیـز 
بی‌احترامـی بـه دانـش و دانشـمند اسـت كـه تصدیـق 
فالن  در  مقالـه  نوشـتن  بـه  را  او  علمـی  صلاحیـت 
مجلـه موكـول كننـد. علم هر کجا باشـد، علم اسـت. 
بالعكـس.  نـه  و  می‌دهـد  اعتبـار  مجله‌هـا  بـه  علـم 
 تاریـخ كـه بـه ملاك‌هایـی مثل ‌آی‌اس‌آی نیـاز 

ً
اصال

نـدارد. چه بسـا كسـانی كه پیـش از ‌آی‌اس‌آی بـه دنیا 
در  حتـی  و  نشـنیده‌اند  نـام ‌آی‌اس‌آی را  و  آمده‌انـد 
نداشـته‌اند؛  كاری  آن  بـه  و  زمان ‌آی‌اس‌آی بوده‌انـد 
جهـان، آنـان را صاحـب نظـر و دانشـمند می‌شناسـد 
و شـاید از میـان كسـانی كـه صدهـا بـار نامشـان در 
فهرسـت ‌آی‌اس‌آی آمده اسـت، در آینـده هیـچ نماند 

و ایـن همـه مقاله‌سـازی بـاد هـوا باشـد.
از  یكـی  از ‌آی‌اس‌آی به‌عنـوان  گفتـم  چنانكـه 
مقایسـه  بـرای  به‌ویـژه  و  علـم  توسـعه  ملاك‌هـای 
كشـورها تـا حـدی می‌توان اسـتفاده كـرد. همچنین بر 
دانشـمندان و اسـتادان فرض اسـت كـه زبان‌های مركز 
جهـان علـم را فراگیرنـد كه اگـر فرانگیرنـد، از علم باز 

می‌ماننـد؛ ولـی این‌هـا هیچك‌ـدام موجـب نمی‌شـود 
كه ‌آی‌اس‌آی بـه كعبـه علم و مطـاف دانشـمندان بدل 
نیسـت،  مطلـق  می‌گویند ‌آی‌اس‌آی مالك  شـود. 
بلكـه یكـی از ملاك‌هـا و در زمـره ملاك‌هـای دیگـر 
اسـت. اگـر ایـن طـور فكـر میك‌ننـد سیاسـت‌گذاران 
بـدی هسـتند و مراتـب را نمی‌شناسـند یا قصـد توجیه 
دارنـد. وقتـی نوشـتن مقالـه در ‌آی‌اس‌آی شـرط لازم 
باشـد و كسـی كـه صـد مقالـه محققانـه دارد اگـر در 
دانشـمند  باشـد،  نداشـته  فهرسـت ‌آی‌اس‌آی چیزی 
دانشـیاری  درجـات  بـه  ارتقـا  و  نمی‌شـود  شـناخته 
در  اسـت، ‌آی‌اس‌آی دیگر  حـرام  او  بـر  اسـتادی  و 
ردیـف ملاك‌هـای دیگـر نیسـت؛ بلكـه مالك قطعی 
و تعیینك‌ننـده و مطلـق اسـت. در ایـن بـاب خیلـی 
سـخن‌ها می‌تـوان گفـت. یكـی ایـن كـه چـرا تـا ایـن 
انـدازه بـه خـود بی‌اعتمادیـم و حكـم را بـه دیگـران 
آیـا در مجله‌هـای خارجـی مقـالات  وا می‌گذاریـم. 
چـاپ  هرچـه  و  نمی‌شـود  چـاپ  بی‌پایـه  سـطحی 
علـم  كـه  زمانـی  در  دارد؟  علمـی  اعتبـار  می‌شـود 
در حـال جهانی‌شـدن اسـت و زبـان جهانـی، بـرای 
خـود اختیـار میك‌نـد بـا ایـن جهانی‌شـدن مخالفـت 
نكنیـم؛ امـا اصـرار هـم نداشـته باشـیم كه كارگـر این 

ما از ابتدا تلقی صحیحی 
از ‌آی‌اس‌آی نداشتیم و چون تازه وارد راه 

علم‌سنجی شده بودیم و ملاك و میزان 
نداشتیم )و اگر هم داشتیم و داشته باشیم 

به‌طورمعمول به ملاك‌های خودی اعتماد 
نمیك‌نیم( ناگزیر ‌آی‌اس‌آی را ملاك مطلق 

علم و جهل فرض كردیم و به كسی كه 
مقالاتش در فهرست ‌آی‌اس‌آی درج نشده 

است، نمره صفر دادیم و او را در علم 
بی‌صلاحیت دانستیم
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جهانی‌شـدن شـویم و ادای ایـن وظیفـه را خدمـت به 
علـم كشـور قلمـداد نكنیـم. سـعی كنیـم كـه علـم و 
تكنولـوژی را بـه زبـان خودمـان بنویسـیم تا ایـن زبان 
بـا آن‌هـا انـس پیـدا كنـد و بدانیـم كـه این انـس زمینه 
لازم پیشـرفت علم اسـت. وانگهی نوشـته اگـر علمی 
و تحقیقـی اسـت بـه هـر زبانـی كه باشـد جـای خود 
را بـاز میك‌نـد و اگـر سـاختگی و قلابـی باشـد فقـط 
بـه درد شـهرت و تبلیغـات بـازار سـوداگری علـم -كه 
بـه تازگـی دائر شـده اسـت- می‌خـورد و خـدا كند كه 
مقاله‌سـازان و سـوداگران متـاع علـم، راه بهره‌منـدی و 
برخـورداری از بودجـه پژوهـش را بـه خـود منحصـر 
و  مأیـوس  را  صبـور  و  دقیـق  پژوهشـگران  و  نسـازند 

منـزوی نكننـد.
تبدیـل مركز ‌آی‌اس‌آی بـه كعبـه مقاله‌سـازان با بعضی 
تصمیم‌هـا و اقدام‌هـای دیگـر مناسـبت دارد و افراط و 
تفریـط بـه آن محـدود و ختـم نمی‌شـود. دانشـگاه‌ها 
مجله‌هـای  در  اگـر  اسـتادان  مقاله‌هـای  بـه  اغلـب 
غیرمنتسـب بـه دانشـگاه یا مراكـز علمی چاپ شـوند 
یـا نشـانی از خـودی بـودن در آن ظاهـر نباشـد، نمـره 
نمی‌دهنـد یـا نمـره بسـیار كمـی می‌دهند. معنـی این 
تلقـی این اسـت كه علـم مهم نیسـت؛ بلكه دانشـگاه 
مهـم اسـت. مالك هـم مقـام علمـی اسـتاد نیسـت؛ 
بلکه تعلق و انتسـاب به دانشـگاه اسـت. اگر بنویسـند 
در  مقالـه‌اش  و  اسـت  تهـران  دانشـگاه  اسـتاد  او  كـه 
چـاپ  پژوهشـی  علمـی-  عنـوان  دارای  مجله‌هـای 
شـود، نمـره‌ای می‌گیـرد و اگـر ایـن شـرایط حاصـل 
 در حـدود 

ً
نباشـد مقالـه‌اش اعتبـار نـدارد و یـا مثال

یك‌دهـم نمـره و امتیـاز بـه آن تعلـق می‌گیـرد. دادن 
عنـوان علمی- پژوهشـی بـه مجله‌ها هـم گرچه موجه 
بـه نظـر می‌آیـد، در كشـور ما صـورت و وجـه خوبی 
نداشـته اسـت. اگر وزارت علوم و تحقیقـات و فناوری 
هیأت‌هایـی از اسـتادان را مأمـور میك‌ـرد كـه مجله‌ها 
را پیوسـته زیـر نظـر داشـته باشـند و اعتبـار آن‌هـا را 
معیـن كننـد و حتی در صـورت لزوم به آن‌هـا تذكراتی 
بدهنـد، می‌شـد بـه مجله‌هایـی كـه آن‌هـا را علمـی- 
پژوهشـی دانسـته‌اند، اعتماد كـرد؛ اما این كه شـرایط 
از  پـس  اداره  یـك  و  شـود  مقـرر  سـخت،  صـوری 
مدت‌هـا و حتـی گاهـی سـال‌ها مكاتبه حكـم »ثابت 
و دائـم« بـه علمی- پژوهشـی بودن یا نبـودن مجله‌ای 
بدهـد، وضـع همیـن می‌شـود كه اكنـون وجـود دارد؛ 
علمـی-  عنـوان  دارای  مجله‌هـای  از  بسـیاری  یعنـی 
و  كـم خواننده‌انـد  و  مهجـور  مجله‌هـای  پژوهشـی، 
مقالاتـی را كـه دانشـگاهیان بـه حكـم وظیفه رسـمی 
بـرای ارتقـا و داوطلبـان دوره‌هـای دكتری بـه ملاحظه 
و  میك‌ننـد  چـاپ  می‌نویسـند،  مقـررات  رعایـت 
گمـان نمیك‌نـم كسـانی كـه بـر حسـب تعلـق خاطـر 
ارتقـای  بـه  نیـازی  اگـر  میك‌ننـد،  پژوهـش  علمـی، 
درج  بـه  اصـراری  و  علاقـه  باشـند،  نداشـته  شـغلی 
مقـالات خـود در ایـن مجله‌هـا داشـته باشـند؛ زیـرا 

ایـن مجله‌هـا خواننـدگان كمتـری دارد.
در ایـن مـوارد عیـب اصلـی ایـن اسـت كـه تحكـم و 
حكـم رسـمی جای علـم و حقیقت را می‌گیـرد؛ یعنی 
 علمـی و تحقیقی 

ً
مقاله‌هایـی علمـی اسـت كه رسـما

شـناخته شـود و درجه علمی- پژوهشـی هـم با حكم 
رسـمی معین می‌شـود. اگـر بگویند ایـن حكم تحكم 
عالمانه اسـت و از سـوی دانشـمندان اعمال می‌شـود، 
نـدارد.  تحكـم  و  اسـت  ابژكتیـو  دانـش  كـه  غافلنـد 
دانشـمندان هـم اگـر تحكم كننـد، كار خالف علم یا 

كرده‌اند. غیرعلمـی  لااقـل 
مـن یـك بـار اصـرار بـه نوشـتن مقالـه در مجله‌هـای 

عمود و ستون اصلی خیمه و خانه علم باید 
اصلی وحدت بخش و قابل دلبستگی باشد 
چنانكه برای تأسیس و قوام عالم علم باید 

در جست‌وجوی چنین اصلی بود
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خارجـی را دعـوت بـه صـدور كالای علم بـه خارج و 
نوعـی مهاجـرت روحی دانشـمندان خواندم، كسـانی 
آزرده شـدند. اگـر سـخن مـن خطـا اسـت آزردگـی 
چـه وجهـی دارد؟ بـه جای آزرده شـدن،  بطالن آن را 
نشـان دهنـد و بگوینـد پژوهش كـردن و نوشـتن مقاله 
و بسـته‌بندی كـردن و صـدور آن بـه خـارج چـه فوائـد 
و محسـناتی دارد. بی‌تردیـد چـاپ و انتشـار مقـالات 
دانشـمندان مـا در مطبوعـات مهـم بین‌المللـی مایـه 
افزایـش اعتبـار و حیثیت علمی كشـور اسـت و از این 
حیـث قـدر ایرانیـان دانشـمند مقیـم خـارج از كشـور 
هـم كه مقالـه می‌نویسـند، نبایـد مجهول باشـد. علم 
گرچـه مایـه شـرف و حرمـت و سـرافرازی اسـت؛ اما 
در عصـر مـا آن را تنهـا بـرای سـرافرازی نمی‌جوینـد. 
خیلی خوب اسـت كه كشـور مـا كشـوری دانش‌پرور 
باشـد و در كنـار كشـورهایی كـه بـه اصطالح مراكـز 
امـر چنانكـه  ایـن  امـا  گیـرد؛  قـرار  علـم جهان‌انـد، 
گاهـی می‌پندارنـد، بـه صـرف افزایش تعـداد مقالات 
و تكلیـف كـردن دانشـگاهیان به نوشـتن مقاله و چاپ 
و انتشـار آن در ‌آی‌اس‌آی تحقـق نمی‌یابـد. كشـوری 
كـه در منطقـه مركـزی علـم و تكنولـوژی قرار نـدارد، 
اگـر بخواهـد بـه آن مركـز بپیونـدد بی‌تردیـد بایـد بـه 
داشـته  روزافـزون  اهتمـام  پژوهـش  نظـام  بنیادكـردن 
باشـد و بـا ایـن اهتمـام اسـت كـه تعـداد مقـالات و 
ایـن قضیـه  افزایـش می‌یابـد.  تحقیقـی  گزارش‌هـای 
را همیشـه نمی‌تـوان معكـوس كـرد؛ یعنـی بـه صـرف 

به‌ویـژه  نمیك‌نـد  پیشـرفت  علـم  مقـالات،  افزایـش 
كـه مقصـود و غـرض هـم نـه علـم، بلكـه رسـیدن به 
فالن رتبـه و داشـتن فالن تعـداد مقاله باشـد. ممكن 
اسـت مـا بـا همیـن تعداد مقـالات كـه می‌نویسـیم به 
نظـم علمـی و جهـان علـم راه‌یابیـم؛ امـا بدانیـم كـه 
ممكـن اسـت تعـداد ایـن مقـالات ده برابر شـود و در 
علـم كشـور تحول اساسـی روی ندهد. سیاسـت علم 
نانوشـته و غیـر رسـمی كشـور مـا دو عیـب اساسـی و 

عمـده دارد.
افزایـش  و  انباشـت  بـر مبنـای اصـل  ایـن كـه  یكـی 
كمـی پژوهش‌هـا و مقـالات قـرار دارد و ایـن افزایـش 
در آن، عیـن پیشـرفت تلقـی می‌شـود )ایـن اصـل در 
هیـچ یـك از فلسـفه‌های علـم معاصـر اعتبـار نـدارد. 
پوپـر و لاكاتـوش و فیرابنـد و كوهن همگـی این تلقی 
را مـردود می‌داننـد(. عیـب دیگـر ایـن اسـت كـه این 
سیاسـت بـا تحكم اجـرا می‌شـود. این دو عیـب، فرع 
عیـب اساسـی‌تری اسـت. مـا طـرح سیاسـت علـم را 
نمیك‌نیـم  فكـر  و  می‌دانیـم  همگانـی  آرای  سـنخ  از 
بـود،  بایـد صاحب‌نظـر  ایـن كار  بـرای ورود در  كـه 
خوانـده  درس  علمـی  رشـته  هـر  در  هركـس  گویـی 
دو  ایـن  می‌شناسـد.  هـم  را  علـم  سیاسـت  باشـد، 
اصـل بـه هیچ وجـه معتبـر نیسـت. البته خوب اسـت 
كـه پژوهـش توسـعه یابـد، امـا بـا افزایـش مقـالات 
كار تمـام نمی‌شـود. اگـر بتـوان بـا تحكـم بـه همـه 
مقصودهـا رسـید )كـه البتـه نمی‌تـوان رسـید(، علـم 
تحكـم  وقتـی  و  نمی‌شـود  تحكـم  تسـلیم  تفكـر  و 
بی‌اسـاس باشـد، سـیر عادی امـور را مختـل میك‌ند، 
بی‌آنكـه بـه جـای آن راهی بگشـاید. مـا اكنون بـر اثر 
توسـعه كمـی آموزش كـه گاهی از آن شـكوه میك‌نیم، 
اسـتعدادهای بیشـتری را می‌توان كشـف كنیـم و حتی 
اگـر دانشـمندان مقیـم خارج از كشـور را در محاسـبه 
خـود منظور نكنیم، تعداد دانشـمندان‌مان كم نیسـت. 
در وهـم مـا موجـه بـه نظـر می‌آیـد كـه همـه آن‌هـا را 

‌آی‌اس‌آی یك بنگاه فهرست‌نویسی است 
و مقالات علمی را فهرست میك‌ند و خوب 

است كه این مقالات فهرست شود اما 
با فهرست كردن و فهرست‌نویسی علم 

بوجود نمی‌آید و پیشرفت نمیك‌ند
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مجله‌هـا  در  مقالـه  یـك  حداقـل  كـه  كنیـم  مكلـف 
مـورد قبول ‌آی‌اس‌آی بنویسـند. مقالـه نوشـتن خـوب 
اسـت، امـا توقعی كـه از آن داریـم برآورده نمی‌شـود. 
بـه جـای ایـن تدبیرهـا بهتـر اسـت كـه بـه خـود و بـه 
دانشـمندان‌مان اعتمـاد كنیـم و بـه جای این كـه آن‌ها 
را در اضطـراب جسـت‌وجوی ناشـر مقاله قـرار دهیم، 
بـه فكر ایـن باشـیم كه بـه نحوی وضـع مقاله‌نویسـی 
پراكنـده و نوشـتن مقـالات بی‌ارتبـاط را تغییـر دهیـم 
و در پـی یافتـن و طـرح مسـائل علمـی خاص كشـور 
باشـیم و بـرای حـل آن مسـائل پژوهـش كنیـم. آن‌هـا 
هـم كه نگـران خدمـت بـه علـم جهانی‌انـد بدانند كه 
اگـر بـه جسـت‌وجوی مسـائل حقیقـی )و رسـیدنی، 
نـه شـنیدنی و تقلیـدی( برآمدیـم، بـه مسـائل كلـی و 
جهانـی علـم هـم می‌رسـیم و چـون بـه عالم علـم راه 
یافتیـم، آن مسـائل را بهتـر درك میك‌نیـم و راه پژوهش 
پیـش پایمـان بـاز می‌شـود. ایـن كار خوبی اسـت كه 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری به دانشـمندانی كه 
مقـالات خـوب در مجله‌هـای ‌آی‌اس‌آی می‌نویسـند 
)گمـان نكنیـم كـه مقالـه بـد در ایـن مجله‌هـا چـاپ 

نمی‌شـود( امتیازهـا و جوایـزی می‌دهـد. ایـن رویه از 
الـزام بهتـر اسـت و نتیجـه بهتـر هـم می‌دهـد. دوباره 
می‌گویـم كـه رتبـه علمی كشـور بـا اقدام‌های رسـمی 

و تكلفـات اداری بـالا نمـی‌رود.
كنم. ‌آی‌اس‌آی یـك  خلاصـه  را  گفتـار  قسـمت  ایـن 
را  علمـی  مقـالات  و  اسـت  فهرست‌نویسـی  بنـگاه 
ایـن مقـالات  فهرسـت میك‌نـد و خـوب اسـت كـه 
فهرسـت شـود، اما با فهرسـت كردن و فهرست‌نویسی 
علـم بـه وجـود نمی‌آیـد و پیشـرفت نمیك‌نـد. علـم 
بایـد وجود داشـته باشـد تـا فهرست‌نویسـان كتاب‌ها 
و مقـالات علمـی را فهرسـت كننـد. كتـاب و مقاله را 
دانشـمندان هرگـز و هیچ جا برای درج عنـوان آن‌ها در 
فهرسـت ننوشـته‌اند و ایـن كشـف زمـان مـا و به‌ویـژه 
تلقـی بعضی از نویسـندگان مقالات علمـی ما از علم 
اسـت كه پژوهـش را باید برای ثبت در فهرسـت انجام 
داد. دانشـمندان هـم مثـل همـه مـردم علاقـه دارند كه 
نـام خـود و كشورشـان بلنـد و عزیـز باشـد و باید فكر 
كننـد كه چگونـه مقام و جایـگاه علمی كشـور را ارتقا 
دهنـد؛ امـا ایـن كار بـا اقدام‌هـای صـوری و الـزام و 
می‌دهـد.  عكـس  نتیجـه  یـا  نمی‌دهـد  نتیجـه  اكـراه 
یـك نكتـه دیگر هم بـرای اهـل تفطن و صاحبـان نظر 
بگویـم. اگـر نظـر این اسـت كـه دانشـمندان مقالات 
خـود را بـه زبـان انگلیسـی بنویسـند، الـزام و اجبـار 
نـدارد. زیـرا زبـان، قـدرت رسـمی  دیگـر ضـرورت 
و مركـز قـدرت، زبـان انگلیسـی اسـت و جهـان بـه 
سـرعت به سـوی بركندن ریشـه اصالت‌هـا و همگانی 
شـدن ظاهربینی‌هـا و رسـوم متناسـب بـا آن مـی‌رود 
و چـه بسـا زبـان انگلیسـی )البتـه صـورت بنـدری و 
بـازاری و رسـتورانی آن و نـه زبـان شكسـپیر و دیكنز( 
همه‌جایـی شـود. ایـن كـه ایـن وضـع بـا فرهنگ‌هـا و 
عقل‌هـا چـه میك‌نـد، بحثـی اسـت كـه شـرح آن در 

حوصلـه این یادداشـت نیسـت.
 ایـن یك زبـان، زبان 

ً
كسـی كـه یـك زبـان - و معمولا

فلسفه و علوم انسانی از زبان جدا نیستند. 
این گمان كه زبان وسیله است و معانی با 
آن منتقل می‌شود، اگر وجهی داشته باشد 

در مطالب تكراری عادی است، اما معانی 
تازه در زبان و با زبان پدید می‌آید، به همین 

جهت ما هنوز در ترجمه مطالب فلسفه 
جدید و مقالات و كتاب‌های علوم انسانی 

یم. این علوم هنوز در خانه  دشواری‌هایی دار
زبان فارسی فرود نیامده‌اند و تا نیایند، بنیاد 

نمی‌گیرند. ما برای بنیاد كردن علم )همه 
علوم( به فلسفه و علوم انسانی و به زبان 

یم مناسب این علوم نیاز دار
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مـادری اسـت- را خـوب نمی‌داند و با آن انـس ندارد، 
دسـت  بـه  چندانـی  توفیـق  پژوهـش  و  علـم  كار  در 
نمـی‌آورد. اگـر بگوینـد كـه زبان علـم، زبـان ریاضی 
اسـت و ایـن زبان بـا فرهنگ‌ها نسـبت مسـاوی دارد، 
گرچـه سخن‌شـان اندیشـیده نیسـت؛ امـا در مـورددر‌ 
تكنولـوژی و علومی كـه پایه خوانده می‌شـود، وجهی 
دارد. یعنـی اگـر بتـوان از روی مسـامحه پذیرفـت كـه 
زبـان فیزیـك و مكانیـك، زبان جهانی ریاضی اسـت، 
در شـعر و هنر و فلسـفه و علوم انسـانی قضیه صورت 
دیگـر دارد. از آنجـا كـه مـا بـا شـعر و هنـر و فلسـفه 
بیشـتر تعـارف میك‌نیـم و علوم انسـانی را هـم چندان 
بـه چیـزی نمی‌گیریـم، قـدر زبـان را هـم نمی‌دانیـم و 
آن را وسـیله و در عـداد وسـایل رفـع نیازهـا می‌دانیم؛ 
ولـی زبـان عیـن تفكـر اسـت، نـه این كـه تفكـر زبان 
را هرچـه باشـد بـه كار بـرد. ایـن معنی بسـیار دشـوار 
اسـت و می‌دانـم كـه بـه آسـانی فهمیـده نمی‌شـود. با 
ایـن وجـود، نمی‌تـوان از آن صـرف نظـر كـرد. شـاید 
ذكـر مقدمـه‌ای كمـك كنـد كـه تـا حـدی بـه اهمیت 

زبـان در علـوم انسـانی توجـه كنیم.
در نـگاه رسـمی دانشـگاهی تمایـل بـر ایـن اسـت كه 
بـه ترجمـه اهمیـت ندهنـد. می‌گوینـد ترجمـه، كار 
علمـی نیسـت. زیـرا قیـاس كار را بـا مقالـه و كتـاب 
ریاضـی )زبان علـوم فیزیك و شـیمی و زمین‌شناسـی 
زبـان  كشـاورزی،  و  مهندسـی  و  زیست‌شناسـی  و 
ترجمـه  علـوم،  ایـن  در  می‌گیرنـد.  اسـت(  ریاضـی 
چنـدان دشـوار نیسـت؛ امـا ترجمـه یـك كتـاب )از 
شـعر و رمـان نمی‌گویـم( جامعه‌شناسـی یـا اقتصـاد 
از عهـده مترجمـی كـه ترجمـه الفـاظ زبـان نوشـته را 
بدانـد برنمی‌آیـد. زیـرا مترجـم بایـد مطالـب كتـاب 
ایـن جهـت، چنیـن  بـه  بیندیشـد.  زبـان خـود  را در 
كتابـی اگـر خـوب ترجمـه شـود كتابـی تـازه اسـت 
كتـاب  می‌شـود.  نویسـنده  شـریك  مترجـم  یعنـی 
لفـظ  را  اقتصـاد  حتـی  و  جامعه‌شناسـی  و  فلسـفه 

اگـر  و  برگردانـد  دیگـر  زبـان  بـه  نمی‌تـوان  لفـظ  بـه 
مترجمـی چنیـن كنـد، كار بیهـوده‌ای كرده اسـت پس 
ترجمـه كتـب علـوم انسـانی و اجتماعـی را بـا ترجمه 
یـك كتـاب ریاضـی نبایـد قیـاس كـرد. در ایـن حوزه 
ترجمـه خـوب از تألیف‌هـای معمولـی ضروری‌تـر و 

بـا ارزش‌تـر اسـت.
»اكونومـی  فارسـی  ترجمـه  كتـاب  بـه  كسـی  اگـر 
و  ریشـار«  »رضـا  كـه  »سیسـموندی«  پولیتیـك« 
»محمدحسـن شـیرازی« در زمـان ناصرالدین شـاه آن 
را ترجمـه كرده‌انـد، نظـری بینـدازد، ایـن معنـی را بـه 
خوبـی در می‌یابـد. مترجمان عنـوان كتـاب را »آداب 
مملكـت‌داری« ترجمـه كرده‌انـد. ترجمـه مطالـب را 
هـم بـا ترجمـه عنـوان قیـاس كنیـد. علـوم اجتماعـی 
و انسـانی جدیـد را مـا تأسـیس نكرده‌ایـم و هرچـه از 
ایـن علـوم داریـم از راه ترجمـه بـه دسـت آورده‌ایـم. 
هنـوز هـم از ترجمـه بی‌نیـاز نشـده‌ایم و بایـد ترجمـه 
كنیـم تـا ایـن علـوم كمك‌ـم در زبـان مـا بومـی شـوند 
و جایـی پیـدا كننـد. علـوم انسـانی و اجتماعـی زبانی 
دارنـد و همـراه بـا آن زبـان به‌وجـود می‌آینـد. اقتبـاس 
ایـن علـوم هـم در طـی جریانی صـورت می‌گیـرد كه 
زبـان اقتباس كننـده مهیـای پذیرفتن معانـی و مفاهیم 
فرارسـیده از خـارج می‌شـود. هیـچ علمـی را از زبـان 
نمی‌تـوان انتـزاع كـرد؛ امـا علوم انسـانی با زبـان و در 
زبـان قـوام پیـدا میك‌نـد. البته اگـر یك جامعه‌شـناس 
یـا جغرافیـادان حاصل بعضـی از پژوهش‌هایـش را به 
زبان غیرفارسـی بنویسـد تـا خوانندگان بیشـتری از آن 
بهره‌منـد شـوند، كار خوبـی كـرده اسـت، امـا پیش از 
آن بایـد مطالب را در زبان خود آزموده باشـد و سـپس 
بتوانـد به زبـان میزبان هم فكـر كند. همه دانشـمندان 
ـ دانش‌شـان هرچـه باشـد ـ از آنجـا كـه در پژوهـش 
بـه فكـر نیـاز دارنـد و فكـر در زبـان صـورت می‌گیرد 
 بـه زبان مـادری( فكـر میك‌نند، 

ً
بـه زبانـی )و معمولا

امـا فلسـفه و علـوم انسـانی از زبـان جدا نیسـتند. این 
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گمـان كـه زبـان وسـیله اسـت و معانـی بـا آن منتقـل 
می‌شـود اگـر وجهی داشـته باشـد در مطالـب تكراری 
عـادی اسـت؛ اما معانـی تازه در زبـان و با زبـان پدید 
می‌آیـد، بـه همین جهـت ما هنـوز در ترجمـه مطالب 
فلسـفه جدیـد و مقـالات و كتاب‌هـای علـوم انسـانی 
دشـواری‌هایی داریـم. ایـن علوم هنـوز در خانـه زبان 
فارسـی فـرود نیامده‌انـد و تا نیاینـد، بنیـاد نمی‌گیرند. 
مـا بـرای بنیـاد كـردن علـم )همـه علـوم( به فلسـفه و 
علـوم انسـانی و به زبان مناسـب این علوم نیـاز داریم.
كـه  آمـد  به‌وجـود  زمانـی  غـرب  در  انسـانی  علـوم 
ریاضـی و فیزیـك و شـیمی و زیست‌شناسـی به‌وجود 
آمـده بـود. بـرای ایـن كه جـای همـه چیـز و از جمله 
علـوم در نظـم جهـان متجـدد معیـن شـود و ایـن نظم 
صـورت علمـی پیـدا كند، اقتصـاد و جامعه‌شناسـی و 
زبان‌شناسـی و.. پدید آمـد. نظم تجدد بـا برنامه‌ریزی 
پدیـد نیامـده بـود؛ امـا توسـعه تجـدد یـا تجددمآبـی 
جـز بـا برنامه‌ریـزی میسـر نمی‌شـود و برنامه‌ریـزی با 
علـوم انسـانی صـورت می‌گیـرد؛ پـس نیاز جهـان در 
حـال توسـعه بـه علـوم انسـانی نیـاز مضاعف اسـت. 
فـرا  آن  مركـز  از  را  علـم  كـه  متجددمـآب  در جهـان 
می‌گیرنـد بایـد فراگرفته‌هـا در جـای خود قـرار گیرد تا 

جزئـی از نظـم زندگـی و كارسـاز آن شـود. ایـن تمییز 
و تشـخیص، بی‌مـدد فلسـفه و علـوم انسـانی ممكـن 
نمی‌شـود. این‌هـا هـم در اصالـت خودشـان بـا زبـان 
و در زبـان پدیـد می‌آینـد. مـا هنـوز این سـعی را تمام 
نكرده‌ایـم و بـه پایـان نبرده‌ایـم. یكـی از كمك‌هـای 
ملاك‌هـای  كـه  باشـد  ایـن  می‌توانـد  انسـانی  علـوم 
پیشـرفت علـم و راه‌هـای آن را نشـان دهـد و بفهمانـد 
كـه برای توسـعه علم باید شـرایط را مهیـا كرد و صرف 
الـزام بـه نوشـتن مقاله به زبـان خارجی و چـاپ آن در 
مجله‌هـای كشـورهای دیگـر كارسـاز نیسـت و شـاید 
گاهـی نشـانه ناآشـنایی بـا طبیعت علـم باشـد. تكرار 
میك‌نـم كـه اگـر بـا تحكـم كاری بتـوان كـرد، علم را 
بـا تحكـم و بـا اتخـاذ تدابیـر اداری پیـش نمی‌تـوان 
بـرد )چنانكـه اگـر در حال جوشـیدن و رشـدكردن هم 

باشـد، آن را متوقـف نیـز نمی‌تـوان كـرد(.
شـنیده‌ام كـه گفته‌انـد اگـر هـر یـك از اعضـای هیأت 
در ‌آی‌اس‌آی داشـته  مقالـه  یـك  دانشـگاه‌ها  علمـی 
باشـند، ایـران در عـداد 10 كشـور برتـر علمـی جهان 
قـرار می‌گیـرد. مـن وقتـی ایـن را شـنیدم، گفتـم چـرا 
نوشـتن دو مقالـه را پیشـنهاد نكنیـم تـا یكـی از پنـج 
 تدبیر خوبی 

ً
كشـور صاحب علم باشـیم؟ ایـن ظاهـرا

 آن را مخفـی 
ً
اسـت؛ ولـی بهتـر آن اسـت كـه عجالتـا

بداریـم، زیـرا اگر كشـورهایی كه در ردیف‌هـای بالاتر 
از مـا قـرار دارند مثل ما متوجه شـوند كه بـا ثبت مقاله 
بیشـتر در فهرست ‌آی‌اس‌آی علمشـان ترقـی میك‌ند، 
دانشمندانشـان  و  پژوهنـدگان  از  هریـك  بـه  شـاید 
تكلیـف كننـد كـه هـر یـك دو مقالـه بنویسـند. در آن 
صـورت این خطـر وجود دارد كـه ما رتبـه فعلی را هم 
از دسـت بدهیـم. من به علم كشـورم و به دانشـمندان 
آن جسـارت نمیك‌نـم. فقـط می‌خواهـم بدانـم كـه آیا 
درد علـم و آمـوزش و فرهنـگ در كشـور مـا كمبـود 
مقاله در فهرست ‌آی‌اس‌آی اسـت و مؤسسـات علمی 
وظیفـه‌ای جـز ایـن ندارنـد كـه بـه هـر وسـیله‌ای این 

مقاله نوشتن خوب است، اما توقعی كه 
از آن داریم برآورده نمی‌شود. به جای 
این تدبیرها بهتر است كه به خود و به 

دانشمندان‌مان اعتماد كنیم و به جای این 
كه آن‌ها را در اضطراب جست‌وجوی ناشر 

مقاله قرار دهیم، به فكر این باشیم كه به 
نحوی وضع مقاله نویسی پراكنده و نوشتن 

مقالات بی‌ارتباط را تغییر دهیم و در پی 
یافتن و طرح مسائل علمی خاص كشور 

باشیم و برای حل آن مسائل پژوهش كنیم
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كمبـود را جبـران كنند؟ به‌طـور معمـول مقاله‌هایی كه 
بـرای بالابـردن ارقـام و آمار نوشـته می‌شـود سـطحی 
و بی‌مایـه اسـت. مـا بـه جـای ایـن كه بـه دانشـمندان 
مجـال بدهیـم كـه تأمـل و تحقیق كننـد و آثـار خوب 
پدیـد آورنـد، آن‌هـا را ملـزم نكنیـم كـه رفـع تكلیـف 
 
ً
كننـد و مقالـه بی‌مایه بـرای مجله‌ها بفرسـتند و احیانا

نوشـته‌های خـود را با پرداخت پـول آگهی چاپ كنند. 
مـن تردیـد نـدارم از همان اول كـه گفتند دانشـگاهیان 
بـرای ارتقـا بایـد مقالـه بـه زبـان خارجـی بنویسـند، 
حسـن نیت داشـتند. معتقـدان به ‌آی‌اس‌آی هم اغلب 
اهـل حسـن نیت‌انـد؛ امـا حسـن نیـت كافی نیسـت. 
هـر كاری كـه میك‌نیـم باید وجـه آن را بدانیـم و از آن 
مقصـودی داشـته باشیم. ‌آی‌اس‌آی شـاید یـك مالك 
كمـی غیردقیق بـرای شـناخت وضع علم در كشـورها 
باشـد و ایـن غیردقیـق بـودن در مـورد‌ كشـورهایی كه 
زبانشـان انگلیسـی و فرانسـه و آلمانـی و اسـپانیایی و 
عربـی نیسـت و به‌ویـژه بـا تصنـع و تكلـف جایـی در 
 آشـكار اسـت.

ً
فهرسـت ‌آی‌اس‌آی می‌جوینـد، كاملا

الـزام  و  تكلیـف  نیـت  حسـن  بـا  كـه  كسـانی 
در  نامشـان  بایـد  دانشـگاهیان  همـه  كـه  كردنـد 
عنـوان  لایـق  وگرنـه  شـود  فهرسـت ‌آی‌اس‌آی ثبت 
 علـم را بـا شـغل و اسـتاد را 

ً
دانشـمند نیسـتند، ظاهـرا

بـا كارمنـد یكـی گرفته‌انـد. علـم به یـك اعتبار شـغل 
اسـت و اسـتادان هم در اسـتخدام دانشـگاه‌ها هسـتند 
و به‌ویـژه وظیفـه تدریـس و پژوهـش را چنانكـه مقـرر 
اسـت بایـد انجـام دهنـد؛ ولی علـم و پژوهش شـغلی 
در میـان دیگـر شـغل‌ها نیسـت و وظایـف علمـی را بر 
طبـق مقـررات نمی‌تـوان انجـام داد، مگـر آنكه غرض 
نمایـش و تظاهـر و رفـع تكلیف باشـد. علم بـرای این 
كـه راه بسـط و پیشـرفت بپویـد بایـد در زمیـن خاصی 
ریشـه داشـته باشـد و دانشـمندان به آن ریشـه متصل و 
وابسـته باشـند. دانشـمند از آن حیـث كـه آدمی اسـت 
و كار میك‌نـد، وظایفـی بـر عهـده دارد كـه بایـد انجام 

دهـد؛ امـا دانشـمند وظیفـه مطالعـه و پژوهـش را بـا 
تعلـق خاطـر و بـدون هیـچ تكلـف انجـام می‌دهـد و 
البتـه بایـد خاطـرش از جهـت معـاش آسـوده باشـد. 
ایـن كه گاهـی اظهار می‌شـود كه بـرای پیشـرفت علم 
بودجـه پژوهشـی را بایـد افزایـش داد، حـرف درسـتی 
اسـت. اجـرای برنامـه پژوهـش بـدون بودجـه كافـی 
میسـر نمی‌شـود؛ امـا دانشـمند فروشـنده كالای علـم 
نیسـت كـه هـر وقـت مشـتری پیـدا شـد كالایـش را 
بفروشـد؛ بلكـه او بـا طیـب خاطـر دل بـه علم سـپرده 
اسـت و اگـر در شـرایطی قـرار گیرد كـه نتواند بـه علم 
بپـردازد، ابتـدا احسـاس آزردگـی میك‌ند و اگـر موانع 
راه علـم برطـرف نشـود چـه بسـا كـه ارتباطـش بـا آن 
قطـع شـود و شـاید كه بـه شـغل علمـی اكتفا كنـد. از 
زمـان عبـاس میرزا كـه محصل بـه خارج اعـزام كردند 
بیـش  و  كـم  پژوهـش  بـاب  كـه  اخیـر  دهه‌هـای  تـا 
گشـوده شد، اشـخاص بسـیار مسـتعدی در رشته‌های 
ریاضـی و نجـوم و فیزیـك و شـیمی و مهندسـی درس 
خواندنـد كـه اگـر در محیـط و شـرایط مسـاعد بـرای 

اگر قرار است ما اینجا پژوهش كنیم و حاصل 
آن را به خارج بفرستیم چرا از فرار یا مهاجرت 
یم؟ دانشمندان مقیم خارج  مغزها شكوه دار
از كشور هم مقاله می‌نویسند و خیلی آسان 

آثارشان را چاپ میك‌نند. اگر قرار است 
به اینجا بیایند و حقوق از مراكز علمی 

كشورشان بگیرند و مقاله به زبان خارجی 
برای صدور به خارج بفرستند، آیا بهتر نیست 

كه همان‌جا بمانند و از شرایط و امكان‌هایی 
كه در اختیارشان قرار دارد، بهره‌مند شوند؟ 

اگر وظیفه دانشمندان نوشتن مقاله و فرستادن 
آن به خارج است چرا باید از فرار مغزها 

ناراضی باشیم
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رشـد علم قـرار می‌گرفتنـد، در عداد دانشـمندان بزرگ 
امـا  میك‌ردنـد؛  مهـم  پژوهش‌هـای  و  می‌آمدنـد  در 
وقتـی به كشـور بازگشـتند، در بهترین صورت به شـغل 
علمـی مشـغول شـدند؛ یعنـی بـه مدرسـه و دانشـگاه 
رفتنـد و آنچـه را كـه فراگرفتـه بودنـد، بـه دانشـجویان 
آموختنـد. اگـر دیدیـم كـه دارالفنـون تحلیل رفـت و به 
دبیرسـتان تبدیـل شـد و دانشـگاه‌ها هـم بـا حفـظ نـام 
دانشـگاه از حیـث صفـت بـه دبیرسـتان نزدیك شـدند 
از آن رو بـود كـه مـا شـأن علـم را درنیافتیم و بـه آن دل 
نسـپردیم و آن را وسـیله انگاشـتیم. هنـوز هـم از ایـن 
 منصـرف نشـده‌ایم. اگر گاهی آثـار تعلق 

ً
گمـان كامال

بـه علـم را در جاهایـی می‌بینیـم و دانشـمندانی داریـم 
كـه جانشـان كـم و بیـش بـا علـم یگانه شـده اسـت و 
پژوهش‌هـای مهـم و مؤثـری بـه خصـوص در طـب و 
بیولـوژی و فیزیـك كرده‌اند، در مقابل یـك تمایل قوی 
وجـود دارد كـه علـم نه‌فقط موضـوع یك مسـابقه بلكه 

مایـه شـهرت و تبلیغـات تلقی شـود. 
اگـر  پایـان دهـم.  را  بگویـم و سـخن  نكتـه دیگـری 
قرار اسـت مـا اینجـا پژوهش كنیـم و حاصـل آن را به 
خارج بفرسـتیم چرا از فـرار یا مهاجرت مغزها شـكوه 
داریـم؟ دانشـمندان مقیـم خارج از كشـور هـم مقاله 
می‌نویسـند و خیلی آسـان آثارشـان را چـاپ میك‌نند. 
اگـر قـرار اسـت بـه اینجـا بیاینـد و حقـوق از مراكـز 
علمـی كشورشـان بگیرنـد و مقالـه بـه زبـان خارجـی 
بـرای صـدور بـه خـارج بفرسـتند، آیـا بهتر نیسـت كه 
در  كـه  امكان‌هایـی  و  از شـرایط  و  بماننـد  همان‌جـا 
اختیارشـان قـرار دارد، بهره‌منـد شـوند؟ اگـر وظیفـه 
بـه خـارج  دانشـمندان نوشـتن مقالـه و فرسـتادن آن 
اسـت چـرا باید از فـرار مغزها ناراضی باشـیم؟ در این 
صـورت ما دو نـوع مهاجـرت مغزها داریـم. یكی این 
كه دانشـمند از كشـور می‌رود و در جـای دیگر اقامت 
دیگـر  پژوهـش می‌پـردازد.  و  مطالعـه  بـه  و  میك‌نـد 
ایـن كـه در كشـور خـود می‌مانـد و پژوهـش میك‌نـد 

تـا حاصـل آن را صـادر كنـد. اگـر ایـن گـروه اخیـر 
بگویـد كـه به حكـم علاقه در كشـورش مانده اسـت، 
قـدر تعلـق خاطـر بـه وطـن را باید دانسـت؛ امـا گروه 
دیگـر هـم همـواره نشـان داده اسـت كـه رشـته‌های 
تعلـق بـه كشـور و فرهنـگ خـود را كـم و بیـش حفظ 
كـرده اسـت. ایـن دو گـروه تفاوتشـان ایـن اسـت كـه 
یكـی در اسـتخدام مراكز علمی داخل كشـور اسـت و 
یكـی دیگـر از اینجـا حقـوق نمی‌گیرد و بـه گرنت هم 
نیـازی نـدارد و نگـران افزایش و كاهش مقـدار و میزان 
بودجـه پژوهـش نیسـت. وقتـی مهاجـرت جان‌هـا یـا 
مهاجـرت علـم را تصویـب و توصیـه میك‌نیـم، چـرا 
بایـد نگـران مهاجـرت تن‌هـا باشـیم؟ می‌گوینـد در 
بیـان مطلب غلو شـده اسـت. ارسـال مقاله بـه خارج 
از كشـور مهاجـرت جـان نیسـت و مگرنـه این اسـت 
كـه علـم بایـد انتشـار یابـد. ایـن اعتـراض در صورتی 
موجه اسـت كه فایـده پژوهـش و مقاله صرف انتشـار 
آن در خارج نباشـد؛ بلكه در كشـور به كار آمده باشـد 
و جایـی در طـرح جامـع علم كشـور پیدا كرده باشـد. 
ایـن مطلـب مهـم را در فصـل دیگـر كتابی كـه درباره 
ان شـاء‌الله شـرح  ایـران می‌نویسـم؛  سیاسـت علـم 
خواهـم داد. وقتی پژوهشـی واجد این شـرایط باشـد، 
بـرای جهانـی شـدنش تكلـف لازم نیسـت. علـم نور 
اسـت و نـور مخفـی نمی‌مانـد و همـواره در همـه جا 

جوینـده و خریـدار دارد.
ایـن مقالـه بـا عنـوان »توهـم توسـعه علمـی از طریق 
افزایش تعداد مقالات در فهرسـت ISI « سـال ۱۳۸۶ 

در شـماره ۳۷۱۰ روزنامه ایران منتشـر شـده اسـت.
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سیاست‌گذاری بین‌المللی‌سازی دانشگاه در غیاب تصمیمات اخلاقی

پارادایم کپی و دانشگاه اخلاقی
چگونه می‌توان مفاهیم اخلاقی را درباره نهادها تعریف کرد؟

نظام‌هـای اخلاقـی به هم پیوسـته بوم‌شـناختی در یک 
فراینـد عقلانـی پدیـد نیامده‌انـد؛ بلکـه منعکس‌کننده 
بسـط تاریخـی و پویایـی حقـوق و اخالق در رابطه با 
ایجـاد ارزش‌های جدید هسـتند. البته این امر، در یک 
فضای ایدئولوژیکی و سیاسـی خاصی رخ داده اسـت 
کـه دانشـگاه را به‌عنـوان مجموعه‌ای از اعمـال، باورها 
و عقلانیت‌ها سـاخته اسـت، نظریه‌هایـی که ما به‌طور 
سـنتی بـه‌کار می‌بردیـم، ممکـن اسـت اکنـون در بوته 

پرسش و بررسی قرار گیرند.
در تحقیقـی بـا عنـوان شـکل‎گیری دانشـگاه اخلاقـی 
)گالانـت، 2011( بر مجموعـه‌ای از پژوهش در مورد 
تقلب، ضعف قوانین پذیرش، جعل پژوهش و سـرقت 
علمـی تمرکز کرده اسـت؛ با این اسـتدلال که اگر یک 
کادمی فاسـد را مجاز بدانیـم، چه امیدی برای جامعه  آ
وجـود دارد؟ ایـن مجموعـه بـر دو سـوال تمرکـز دارد: 
چرا فسـاد تحصیلی رخ می‌دهـد و در برابر آن چه باید 
کـرد؟ گالانـت دیدگاهـی سیسـتمی اتخاذ و پیشـنهاد 
می‌کنـد که فسـاد بایـد به‌عنوان بخشـی از یک رویکرد 
کل‌نگـر به‌جای اختلال در عملکردِ فردی در نظر گرفته 
شـود. رویکردها و سؤالات مشـابهی نیز در دیگر انواع 
مؤسسـات آموزشی از جمله در سطح آموزش متوسطه 
مطـرح شـده اسـت. فناوری‌هـای جدیـد، »cutting« و 
»pasting« را آسـان کرده‌انـد و اینترنت پر از مشـکلات 
ناشی از سرقت علمی دانشجویان و استادان و مسائلی 

به‌مثابه نظام اخلاقی«  کادمی اخلاقی؟ دانشگاه  »آ

عنوان مقاله‌ای است از مارک تســر، مایکل پیترز و 

لیز جکسون که در آن نویسندگان به بررسی اهمیت 

کادمی اخلاق  و پیچیدگی‌های دانشــگاه به‌عنوان آ

پرداخته‌اند. نویسندگان چیستی، چگونگی و چرایی 

دانشگاه‌ها به‌عنوان شبکه‌ای از سیستم‌های اخلاقی 

در حال تکامل را از دیدگاه محققان و کارشناســان 

بین‌المللی بررســی کرده‌اند. در ادامه خلاصه‌ای از 

این مقاله را از نظر می‌گذرانیم.

دانشـگاه‌ها را می‌توان به‌عنوان شبکه‌ای در حال تکامل 
از سیسـتم‌های اخلاقـی در نظر گرفت کـه بر آموزش، 
پژوهـش، خدمات و مدیریت حاکم اسـت. با‌این‌حال 
نظـام دانشـگاه در حـال تغییـر اسـت؛ قوانیـن جدید، 
روش‌هـای جدید کار و ایده‌های جدیـد را به مجموعه 
عملکرد خود افزوده اسـت. اکنون دانشگاه‌ها مجموعه 
زیـادی از مقـررات و سیاسـت‌های داخلـی و خارجی 
دارند کـه موضوعاتی از جمله تقلـب، تحقیق در مورد 
کادمیک، پژوهـش در مورد  انسـان، صداقـت علمـی آ
حیوانات، اخلاق محیطی و.. را پوشـش می‌دهند. این 

عبدالله عابدی‌فر
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ً
اسـت که از »پارادایم کپی« سرچشـمه می‌گیرد. اخیرا
کادمیـک  پژوهش‌هـای اخلاقـی در مـورد صداقـت آ
مطـرح شـده کـه در اصل بـر اسـاس قانـون چهارگانه 
قدیمـی )وظیفه، غـرور، قدرت و عزت‌نفـس( در قرن 
هجدهـم بـود و بـه تازگی مفهومـی متمایز یافته اسـت 
کـه در بیـن دانشـجویان و اسـتادان به تقلـب و اخلاق 
انتشـار معروف اسـت. ایـن مفهوم معاصر کـه به دلیل 
اختلالات فنی در نوشـتار دانشگاهی به چالش کشیده 
شـد، در دهـه 1990 با کار مک‌کیـب )1992( و مک 
کیب و تروینو )1993( در مورد تقلب و سـایر اشـکال 
 شاهد 

ً
کادمیک شـروع به کار کرد. اخیرا عدم صداقت آ

خدمـات ناشـناس پولـی هسـتیم کـه بـه دانشـجویان 
امکان می‌دهد در عرض 24 سـاعت یـک اثر مکتوب 
را از طریـق سایه‌نویسـانی دریافـت کنند کـه می‌توانند 
همکلاسی آن‌ها باشـند یا افرادی که در آن‌سوی جهان 

زندگی می‌کنند.
اگرچـه اخلاق پژوهـش تا حدودی تثبیت شـده؛ اما با 
کید بیشـتر بر غرامت نهادی، دستخوش تغییراتی نیز  تأ
شـده اسـت. اکنون دانشـگاه‌ها برای تحقیـق، آموزش 
انسـانی  شـرکت‌کنندگان  شـامل  کـه  ارزیابی‌هایـی  و 
می‌شـود کد اخلاقی دارند که بر »ریسک آسیب« برای 
شـرکت‌کنندگان تحقیق، رضایـت داوطلبانه و مالکیت 
اطلاعات )البته این لیسـت هنوز کامل نیست( متمرکز 
، این کدهـا همه اشـکال »فریـب« را از 

ً
اسـت. اخیـرا

بیـن بـرده‌ و قوانین سـخت‌گیرانه‌ای بـرای حفظ حریم 
خصوصـی و رازداری وضـع و نگرانی‌هایـی در مـورد 
حساسیت اجتماعی و فرهنگی اضافه کرده‌اند. در اوایل 
قرن بیسـتم هیـچ مقرراتی در مورد اسـتفاده اخلاقی از 
سـوژه انسانی در تحقیقات وجود نداشت. کد اخلاقی 
نورنبـرگ که در سـال 1948 مطرح شـد، بـه ضرورت 
رضایت داوطلبانه سـوژه انسانی اشاره داشت و در دهه 
1970 بود که دانشـگاه‌ها به حمایت از سـوژه انسـانی 
گاهانه(، سودمندی  بر اساس احترام به افراد )رضایت آ

)ارزیابـی خطرات و منافـع( و عدالت )رویه‌ها و نتایج 
منصفانه( توجه نظام‌مندی کردند.

اکنـون  کادمـی  آ نهادهـای  و  دانشـگاه‌ها  از  بسـیاری 
کادمیـک برای  بیانیه‌هایـی در مـورد صداقـت علمـیِ آ
دانشـجویان و کارکنـان دارنـد کـه شـامل رویه‌هـای 
مربـوط بـه کمیته‌هـای انضباطی، جلسـات اسـتماع و 
همچنیـن دوره‌هـای آموزشـی هسـتند. در ادامـه ایـن 
کادمیک در سـال 2003  روند، مجلـه اخلاق علمی آ
و مجله بین‌المللی صداقت آموزشـی در سـال 2005 
تأسـیس شـدند. »اخالق« همـواره از دیـدگاه نهـادی 
در برابـر فردی بررسـی می‌شـود که بر اسـاس قوانین و 
سیاسـت‌های دانشـگاه مـورد قضـاوت قـرار می‌گیرد. 
به‌نـدرت اخلاقی وجـود دارد که توجه خـود را به خود 
نهـاد معطوف کنـد. بااین‌حـال، برخی از نویسـندگان 
نگاه اخلاقی را به دانشـگاه نئولیبـرال معطوف می‌کنند 
تـا از یک »ضایعـه اخلاقی« صحبت کنند که مدیریت 
را جایگزین اخلاق کرده و از گفتمان بازسازی اخلاقی 

دفاع می‌کند.

دوران  در  متزلـــزل  دانشـــگاهی  اخـــاق 
19 کوویـــد-

کادمـی و دانشـگاه‌ها به‌عنـوان نهـاد از نظـر اخلاقـی  آ
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 ،
ً
اخیـرا و حتـی  قرن‌هـا  در طـول  و  نیسـتند  بی‌طـرف 

سـوگیری‌های نهادی آشـکار و پنهان داشـته‌اند. ‌هاروی 
بررسـی  را  جدیـد  معلمـان  روش   )2019( مالمـن  و 
کردند که به اسـترالیا مهاجرت و آموزش عالی را تجربه 
کرده‌انـد. آن‌ها ارزش‌های سـرمایه خانوادگی و زبانی را 
مورد بررسـی قرار دادند؛ زیرا دانشجویان مهاجر جدید 
با چالش‌هایی مواجه بودند، به‌ویژه زمانی که نقاط قوت 
فرهنگی‌شـان در قبـال دانشـگاه‌ها و مـوارد مرتبط موانع 
سـاختاری ایجـاد می‌کـرد. جالب اینکه آن‌ها اسـتدلال 
می‌کردنـد شـناخت کمی از سـرمایه زبانی در دانشـگاه 
وجود دارد. فاکونله اسـتدلال می‌کند از‌آنجایی‌که منطق 
نئولیبرالـی بـر اخلاق دانشـگاه حاکم اسـت، تحرک رو 
بـه رشـد دانشـجویان بین‌المللـی و روندهـای جهانـی 
و سیاسـت‌گذاری در مـورد بین‌المللی‌سـازی، بـا عـدم 
شکل‌گیری تصمیمات اخلاقی، و کسب درآمد از طریق 
رقابت هوشـمندانه و اسـتخدام افراد با پرداخت شـهریه 
مرتبط اسـت. در برخـی موارد، دانشـجویان بین‌المللی 
فریب دانشـگاه‌هایی را می‌خوردند که درواقع مؤسسات 
کادمیک و حرفه‌ای هستند.  منفعت‌طلبی دور از اخلاق آ
دانشـگاه‌ها و مؤسسات این‌چنینی بیشتر از دانشجویانی 

سود می‌برند که در پی بین‌المللی‌گرایی هستند.
شـیوه‌های تربیتـی در دوراهی‌‌هـای اخلاق کـه ماهیت 
ارزش‌شـناختی  و  معرفت‌شـناختی  هستی‌شـناختی، 
کـوی  همان‌طور‌کـه  می‌شـوند.  مشـکل  دچـار  دارد، 
)2020( اشـاره می‌کند »آموزش‌وپـرورش با معضلی 
 در جهت‌گیری 

ً
مواجه اسـت: سیاسـت و عمل عمدتـا

انسـان‌گرایانه هسـتند، با‌این‌حـال آمـوزش چالش‌های 
زیسـت‌محیطی بـرای رویارویـی بـا ایـن چالـش بـه 
گاهی  حرکتـی فراتـر از دیدگاه‌هـای اومانیسـتی - بـه آ
پساانسـان‌گرایی- نیـاز دارد. ایـن بیانیـه تفکـر فعلـی 
کادمی اخلاقی را با یک سوال مطرح می‌کند.  پیرامون آ
تمرکز بر لیسـت پیمان و »نسـبت دانشجو به کارکنان« 
نشـان‌دهنده مشـکلات و مسـائلی اسـت که در روابط 

جهـان بیرونی و سـیاره زمیـن و ایده ارتباط بین انسـان 
و غیر انسـان پوشـش داده می‌شـود. سـهم رو به رشـد 
آینـده و چشـم‌انداز سـیاره‌ای مـا، موقعیت دانشـگاه‌ها 
و برنامه‌هـای اسـتراتژیک آن‌هـا را نشـان می‌دهـد کـه 
چگونـه به‌ جـای درک فضای گسـترده‌تر پیوند جمعی، 
 بـه یک دانشـجوی درآمدی و هزینـه و پرداخت 

ً
صرفـا

تحویـل می‌یابـد. همان‌طور‌کـه کـوی ادامـه می‌دهد، 
»انسان‌سـازی یکـی از راه‌هایـی اسـت کـه می‌توانـد 
ملاحظات اخلاقی را فراتر از انسان‌ها گسترش و راهی 
برای تغییر سیاسـت‌ها و شـیوه‌های آموزشـی ارائه دهد 
در نتیجه از درک آموزش‌های خوب حمایت می‌کند.«

به نحو مشـابهی جاندریک و مک لارن در اثر خویش، 
گفت‌وگـوی جالبـی دربـاره معنـای روشـنفکر بـودن 
بافـت  انتقـادی در  از موقعیـت آمـوزش  کادمـی  در آ
پسادیجیتالی معاصر ارائه کردند. آن‌ها با برچسب زدن 
گرتا تونبرگ به‌عنوان یک روشنفکر عمومی پسادیجیتالی، 
مدعـی هسـتند می‌تـوان در نظـر گرفـت که ایـن برای 
روشـنفکری عمومـی در دانشـگاه‌های ما چـه معنایی 
دارد: شـاید مفهوم‌سـازی مجـدد از مفهوم پراکسـیس 
انتقـادی باشـد. در خوانـش آن‌هـا از تونبـرگ، تونبرگ 
شخصی است اخلاقی و در عین حال تکنوکرات: فردی 
کـه دانشـگاهیان معاصـر می‌تواننـد از وی تقلید کنند.

نظام‌های اخلاقی به هم پیوسته 
بوم‌شناختی در یک فرایند عقلانی پدید 

نیامده‌اند، بلکه منعکس‌کننده بسط 
تاریخی و پویایی حقوق و اخلاق در رابطه 

با ایجاد ارزش‌های جدید هستند. البته 
این امر، در یک فضای ایدئولوژیکی و 

سیاسی خاصی رخ داده است که دانشگاه 
را به‌عنوان مجموعه‌ای از اعمال، باورها و 

عقلانیت‌ها ساخته است
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یکی از جنبه‌های موفقیت تونبرگ فناوری است. برخی 
دیگـر سـاختار رسـانه‌های معاصـر، دوران جوانی او و 
حمایت والدین و معلمان او هستند و جنبه دیگری که ما 
از نادیده گرفته شدن آن متنفریم، درخشش تونبرگ است 
- او در میـان میلیون‌ها نوجوان توانسـته کاری را انجام 
دهد که کس دیگری انجام نداده اسـت. ما معتقدیم که 
گرتا تونبـرگ یک معلم واقعی فکری و انتقادی عمومی 
پسـادیجیتال اسـت. حقیقـت را بـه قـدرت می‌گوید، 
مفروضـات نظـری سـرمایه‌داری معاصر را بـه چالش 
می‌کشد، سازماندهی می‌کند، شبکه می‌سازد، فعالیت 
می‌کند، حس جمعی ما را می‌گسـتراند و عمل جمعی 
را امکان‌پذیر می‌کند. درحالی‌که تونبرگ نمی‌توانسـت 
از سیستم‌های آموزشی سنتی فاصله بگیرد، درس‌های 
مهمـی را بـه دنیـا می‌آمـوزد. همچنین باعث می‌شـود 
کـه بسـیاری از مـا بخواهیـم در مـورددر‌ بحث‌هـای 
زیسـت‌محیطی بیشـتر بیاموزیـم. همـه مـا نمی‌توانیم 
ماننـد گرتا تونبرگ شـویم؛ امـا دانسـتن کار و نظریات 
او موجـب بهبـود نظریه‌ها و عملکردهای ما می‌شـود.

تجربیـات کنونـی مـا - روش تدریـس در دنیـای کووید 
19 - و کل آموزش آنلاین، اخلاق در دانشـگاه را بیشـتر 
در موقعیتـی متزلـزل قرار داده اسـت. یاندریک تجربیات 
بیش از 80 دانشگاه در بیش از 10 کشور را جمع‌آوری و 
 به 

ً
مستند کرده است که بسیاری از این داستان‌ها مستقیما

کادمی اخلاقی اشاره می‌کنند. این داستان‌ها درباره  ایده آ
آموزش آنلاین نیستند؛ بلکه پاسخ‌های بحرانی هستند که 
شاید اخلاق دانشگاه‌ها و سیستم‌های آن‌ها را مهم‌تر کرده 

است. لیتل جان )2020( به‌وضوح به آن می‌پردازد:
.. دانشـگاهیان در حـال بازسـازی شـیوه تدریـس 
هسـتند.  کوویـد-19  بحـران  طـول  در  خودشـان 
بـرای اطمینـان از اجـرای عادلانه آمـوزش آنلاین، 
دانشـگاهیان و کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند، 
باید بر دو حوزه تمرکز کنند. اول، اسـتادان دانشگاه 
بایـد در تدریـس از دانشـجویان پرس‌وجـو کننـد 
تـا تدریـس درسـت را در آموزش آنلاین شناسـایی 
، دانشگاهیان برای نشان دادن راهبردهای 

ً
کنند. ثانیا

خودتنظیمی به دانشجویان برای یادگیری و استفاده 
از فناوری برای حمایت از این شـیوه‌های اساسی به 
کمـک و راهنمایی نیـاز دارند. به‌جـای ارائه دوره‌ها 
 در 

ً
و آموزش‌هـا، توسـعه حرفـه‌ای مربیـان احتمالا

عملکـرد روزمره آن‌ها ادغام می‌شـود. با اینکه همه 
این‌هـا پیچیـده و چالش‌برانگیـز اسـت، فرصتی را 
بـرای ما فراهم می‌کند تـا آینده بهتری برای یادگیری 
دانشـجویان بسـازیم. درحالی‌کـه تمرکـز فعلـی بر 
تولید و انتشـار محتوای دیجیتالی بسیار مهم است، 
آمـوزش  بـرای  دانشـگاهی  و  دانشـجویی  تعامـل 
حیاتی است. مهم‌تر از همه، ما باید از فناوری‌ها با 
روش‌هایی اسـتفاده کنیم که ارتباطات انسانی بهتر 
و عادلانه‌تـری را تقویـت کند که پایه‌هـای یادگیری 

انسانی را تحکیم بخشد.

به ‌سوی اخلاق تعامل
کادمی تا حدودی با مفهوم »آزادی«،  اخلاق تعامل در آ
»رهایـی از ظلم«، »مدیریـت« و »ایدئولوژی« مرتبط 
کادمی‌ها به ‌مثابه افراد و اجتماع ممکن اسـت  اسـت. آ
به‌طور موازی در پی رهایی از محدودیت‌هایی باشند که 
دانشگاه‌ها به‌ مثابه بازیگران باهوش و قدرتمند بر آن‌ها 
تحمیل کرده‌اند. بورسیه تحصیلی مرتبط نشان می‌دهد 
کـه چگونه دانشـگاه‌ها می‌توانند در برابـر ظرفیت‌های 
کادمی دیگر به نحو مشکل‌سـاز فشـار بیاورد.  عاملین آ

برخی از نویسندگان نگاه اخلاقی را به 
دانشگاه نئولیبرال معطوف می‌کنند تا از یک 
»ضایعه اخلاقی« صحبت کنند که مدیریت 

را جایگزین اخلاق کرده و از گفتمان 
بازسازی اخلاقی دفاع می‌کند
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بـرای دسـتیابی بـه این هـدف، یـک نمونه خـوب ایده 
کادمی اسـت. برای مثـال، هود در  »رهایی« در نشـر آ
مـورد مسـیری می‌نویسـد که مجلـه اکسـس باید طی 
گورا« به دست آورد  می‌کرد تا هویتش را تحت »پرسا آ
نـه اینکـه تحت سیاسـت‌ها، اعمـال و محدودیت‌های 
محیـط دانشـگاه قـرار گیـرد. درحالی‌کـه دانشـگاه‌ها 
مدعی‌اند همه کارها را به نفع کارکنان خود و پروژه‌هایی 
 پیامدهای 

ً
که مدیریت می‌کنند انجام می‌دهند، معمولا

اداره  و  سیاسـت  اسـت.  برعکـس   
ً
کامال ناخواسـته 

دانشـگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی با جامعه گسـترده‌تر دارد.
بحـث دیگر پیرامـون این موضوع، ایده اسـتعمارزدایی 
و چگونگـی ارتباط آن بـا موقعیت اخلاقـی کنونی ما، 
همچنین به تعهد ما به اصول دانشـگاه‌ها است. فلسفه 
زنده در چنین فضایی چه نقشی دارد؟ با‌این‌حال، برای 
ما دانشـگاه اسـتعماری نیـز در رابطه با اخالق مفهوم 
مهمی اسـت. چنیـن اصطلاحی طی طریـق و تعهدی 
را به رسمیت می‌شناسد که ما نسبت به فضای متفاوت 
و دیگـر دانشـگاه داریـم، فضایـی کـه به‌ مثابـه فضایی 
اخلاقی ارائه می‌شـود که می‌توانیم در آن حضور داشته 

باشیم. واید )2020( می‌گوید:
هنگامی که فلسـفه زنده‌ای را برای استعمارزدایی به‌کار 
کادمی‌ها را تشـویق کنیم  گیریم در پی این هسـتیم که آ
تـا به ایـن فکر کننـد که تحقیقـات آن‌هـا - در رابطه با 
آمـوزش، یادگیـری و دانش‌پژوهـی - چگونـه می‌تواند 
تصـورات سـاختگی جامعـه‌ای را برانگیزاند کـه در آن 
مـردم درگیـر تکرارهـا و مبادلـه آزادانه ایده‌ها هسـتند. 
چنیـن جامعه‌ای حتی ممکن اسـت جامعـه‌ای خیالی 
باشـد کـه در آن افـراد با وجـود تفاوت‌هایی کـه به نظر 
می‌رسد آشتی‌ناپذیر هستند، در تعامل زندگی می‌کنند. 
افـراد حتی ممکن اسـت اختلافات را کنـار بگذارند و 
ترکیب آزادانه ایده‌های کثرت‌گرایانه انسـانیت مشـترک 
را تشـویق کنند. هنگامی که چنین فلسـفه زنده‌ای افراد 
را بـه تجربیـات واقعی خـود بازمی‌گردانـد، زندگی در 

دنیای ایدئال را با ناخوشـی‌های اجتماعی خطرناک از 
جمله خصومت، شـکنجه و خشـونت مسـتمر مقایسه 
می‌کننـد. با‌توجه به این‌که چنین فلسـفه زنده‌ای بیشـتر 
بـه تغییـر زندگی کسـانی که خـود را وقـف آن می‌کنند 
مرتبـط اسـت، ممکـن اسـت افراد عـادی بیشـتر آن را 
در مـورددر‌ چگونگـی مراقبـت بهتـر از خـود و تغییـر 
موقعیت‌های نامطلـوب در جوامع خود آزمایش کنند؛ 
به‌عبارت‌دیگر، آدم‌های غیرحرفه‌ای که یک فلسفه زنده 
را مشق می‌کنند، ممکن است تجربیات تضعیف‌کننده 
زندگی واقعی را به هنر خوب زندگی کردن تبدیل کنند. 
در معنایـی بسـیار عمیـق، این نوع تخیل سـاختگی در 
درون همه ما به‌ صورت تجربه زیسـته روزانه هسـت - 
در فریادهای جمعی ما علیه خشونت، درد، مصیبت و 
ظلـم انعکاس می‌یابـد. همان‌طور‌که ما در برابر چیزی 
کـه انسـانیت ما را از بیـن می‌برد، چیزی کـه ما را علیه 
دیگـران و خودمـان می‌شـوراند، مخالفـت می‌کنیـم، 
فلسـفه‌ای زنـده از خواسـتن بهتـر، محبـت برانگیزتر، 

مهربان‌تر، انسانی‌تر را به منصه ظهور می‌رسانیم.
وایـد بـه این موضـوع توجـه دارد کـه گاهی اوقـات از 
اصطلاح استعمارزدایی چقدر آزادانه استفاده می‌شود. 
زمانی که علیه خشـونت وحشـیانه موج اول اسـتعمار 
اسـتفاده شـد او خواسـتار بازاندیشـی شـرایط و هدف 
اصلـی آن اسـت و ایـن مقالـه را بـا نقـل قولـی زیبا از 
پاپاسـتفانو بـه پایان می‌رسـانیم که از ایـن پیچیدگی‌ها 

از‌آنجایی‌که منطق نئولیبرالی بر اخلاق 
دانشگاه حاکم است، تحرک رو به رشد 

دانشجویان بین‌المللی و روندهای جهانی و 
سیاست‌گذاری در مورد بین‌المللی‌سازی، با 

عدم شکل‌گیری تصمیمات اخلاقی، و کسب 
درآمد از طریق رقابت هوشمندانه و استخدام 

افراد با پرداخت شهریه مرتبط است
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و ایده‌هـا سـخن می‌گویـد و اینکـه در نهایـت چگونه 
می‌توانیـم اخالق را با عدالت پیوند دهیم و ما را با این 
سـؤال روبـه‌رو می‌کند که کلیـد نظام ارزش شـناختی 

دانشگاه‌ها در اختیار کیست.:
ارتبـاط مفهومی و سیاسـی ابعاد عدالـت را می‌توان به 
پیش‌بینی‌هـای درونی سـاختار بصری استریوسـکوپی 
یا برجسـته‌بینی )ادراک یا توهم عمق استریوسـکوپی( 
تشـبیه کرد. فناوری استریوسـکوپی بـه »عملکردهایی 
کـه در مغـز رخ می‌دهـد« مربـوط می‌شـود، زمانی که 
ذهـن »آنچـه را کـه چشـم می‌بینـد« تفسـیر می‌کند و 
»فاصله نسـبی اشـیا از بیننـده و بعد عمق آن اشـیا« را 
ارزیابـی می‌کنـد. رؤیـت مجموعـه‌ای از تصاویـر را 
امکان‌پذیـر می‌کند که در خارج از دسـتگاه مشـاهده، 
می‌توانسـتند از چشم دور باشند. به ‌نوعی، یک عدالت 
استریوسـکوپی، یک دیدگاه »جمعی«تر از عدالت در 
فضا و زمان اسکن شده است؛ اما حتی اگر مجموعه‌ای 
از کلیدهـای آن پیـدا شـود، معتقدم بیـش از یک کلید 
وجود دارد، همچنان مسائلی درباره نحوه رمزگشایی یا 
چرخاندن کلیدها در قفل‌ها و اینکه چه کسی کلیدها را 
می‌چرخانـد یا کد را فعال می‌کند از طریق چه فرایندی 

درها را باز می‌کنند و.. وجود دارد.

مروری بر چند مقاله‌ مشابه
هـر چنـد مقاله‌هـا و پژوهش‌های زیـادی در این زمینه 
بررسـی شده است؛ ولی در اینجا به بررسی چند مقاله 

بسیار مختصر اشاره‌ می‌شود.
متیـو کارلیـن در مقالـه خـود »عرفـان، ترقی‌گرایـی و 
کادمی اخلاقـی« مدعی‌سـت امروزه  )عـدم( امـکان آ
دل‌مشـغولی زیـادی در مـورددر‌ وضعیـت اخالق در 
آموزش عالی به دلیل افزایش نفوذ شـرکت‌ها و استفاده 
گسـترده از روش‌هـای تحقیـق مشـکوک وجـود دارد. 
مطالعـات متعـدد، در زمینه‌هـای رشـته‌ای گوناگـون، 
بـه ایـن امید کـه برخی مشـکلات اساسـی پیش روی 

دانشـگاه‌ها را شناسـایی کنند و درعین‌حال راه‌حل‌های 
 
ً
کادمیک را تقویت کنند، اخیرا ممکن برای بهبود رفتار آ

کادمیک پرداختند. کارلین وضعیت  به مسـئله اخلاق آ
کادمـی را در رابطـه بـا اخالق نقـد می‌کند و  کنونـی آ
بیـن ریشـه‌های عرفانـی توتالیتاریسـم  شـباهت‌هایی 
قـرن بیسـتم و ایدئولـوژی مترقی کنونی کـه در آموزش 
عالی وجود دارد ترسـیم می‌کنـد. درحالی‌که این مقاله 
کادمی   به‌عنوان نقدی بر ترقی‌گرایی معاصر در آ

ً
عمدتا

می‌پـردازد، بـرای پاسـخ به بحـران اخلاقـی کنونی که 
توسـط عرفان مدرن ایجاد شده اسـت نیاز به بازسازی 
یـک اخالق متعالـی داریم. آینـه ماهـون در مقاله‌اش 
تأمـل، شـفقت و اخالق  آمـوزش عالـی:  »به‌سـوی 
به‌مثابـه سـرعت‌گیر« از آثار نویسـندگانی چون سـالی 
رونـی، جان ویلیامـز و دیوید فاسـتر والاس در کاوش 
دقیق »سـرعت‌گیری« و اصطلاحات مشابه آن استفاده 
می‌کند. ماهون هم به ضعف دانشگاهیان و دانشجویان 
دانشـگاه قـرن بیسـت‌و‌یکم توجـه دارد. همان‌طور‌کـه 
بحث شد، این دانشجویان دارای انبوهی از هویت‌های 
متضاد هسـتند. بـه عقیده ماهون شـاید بهتر باشـد که 
مـا دانشـجویان کمتری با دقت بیشـتری جـذب کنیم.

نئولیبـرال:  کادمـی  فارلیـن در مقالـه‌ »آ بـروس مـک 
کادمیـک در عصر عملکرد  ایضـاح تغییـر هنجارهای آ
بیش‌ازحد انتظار« مدعی‌سـت که نئولیبرالیسم همیشه 
به‌عنـوان یـک رژیـم حاکـم بـر سیسـتم‌های مبتنـی بر 
بـازار و رقابـت ارائه می‌شـود نـه به‌عنـوان مجموعه‌ای 
کادمـی را  از شـیوه‌هایی کـه اسـتانداردهای اخلاقـی آ

آکادمی‌ها به ‌مثابه افراد و اجتماع ممکن 
است به‌طور موازی در پی رهایی از 

محدودیت‌هایی باشند که دانشگاه‌ها به‌ 
مثابه بازیگران باهوش و قدرتمند بر آن‌ها 

تحمیل کرده‌اند.
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بازشناسـی کنـد. از نظـر او، نئولیبرالیسـم ارزش‌هـای 
مـرگ  مثـال؛  دو  از  اسـتفاده  بـا  را  کادمـی  آ غالـب 
بی‌علاقگـی و در پشـت پـرده قـرار گرفتن نویسـندگی 
تغییـر می‌دهد. مک فارلیـن معتقد اسـت، درحالی‌که 
هرگـز عصر طلایی وجود نداشـت تا هنجارهایی مانند 
بی‌علاقگی به‌طور عام یا جهانی به‌کار گرفته شوند؛ اما 
آرمان‌های زیبایی‌شناختی پذیرفته شده مرتبط با زندگی 
کادمیـک را نشـان می‌دادنـد. در مقابل، دانشـگاهیان  آ
نئولیبـرال مجموعـه جدیدی از مفروضـات و هنجارها 
 مورد 

ً
را پذیرفته‌اند و بسـیاری از ارزش‌هایـی را که قبلا

حمایت قرار می‌گرفتند تائید می‌کردند. مقاله او تزی را 
ارائـه می‌دهد که چگونگی خوب تلقی شـدن امری که 
ممکن اسـت توسط نسل‌های قبلی دانشگاهیان از نظر 

اخلاقی مشکوک تلقی می‌شد را تبیین می‌کند.
کادمـی  هیـو بوشـنر و آلیسـون فوکـس در اثـر خـود »آ
غیراخلاقـی؟ بحـث انتقـادی در باب اخالق پژوهش 
در دانشـگاه نئولیبـرال« تفکـر در دانشـگاه‌ها در مورددر‌ 
فرایندهـای اخلاقـی را به چالش می‌کشـد. آن‌هـا این را 
بر اسـاس اصول غیرقابل‌توجیه و نامناسـبی می‌دانند که 
ریشـه‌های آن را مـورد بحث قرار می‌دهنـد. آن‌ها ضمن 
ارائـه رویکردهـای جایگزیـن، فراگیرتـر و اخلاقی‌تـر، 
اسـتدلال می‌کننـد کـه در حـال حاضـر دانشـگاه‌های 
ریسک‌گریز باید فرهنگ تحقیقاتی خود را تغییر دهند تا 
از همه روش‌های تحقیق و شیوه‌های کار میدانی که دارای 
یکپارچگی اخلاقی هسـتند، حمایـت کنند و تحقیقات 
ارزشمندی را ایجاد کنند که از نظر اجتماعی مفید باشند.
تومـاس فالکوفسـکی و هلنا اسـتروویکا در مقاله خود 
با عنـوان »اخلاق‌مند کردن اصلاحـات آموزش عالی: 
کادمیک در مورددر‌ اخلاق  ادغام اسـتراتژیک گفتمان آ
علمی« به تحلیل مناقشه دانشگاهی در مورددر‌ اخلاق 
علمـی می‌پردازنـد کـه در زمـان اصلاحـات آمـوزش 
عالـی در لهسـتان انجام شـد. آن‌ها اسـتدلال می‌کنند 
که تغییر دانشـگاه سـنتی به سـمت سـازمان کارآفرین 

بـر قطبـی شـدن، یعنی یـا انتقـاد یـا تائیـد اصلاحات 
کیـد دارد. درحالی‌کـه گفتمان بـا تمرکز  نئولیبرالـی، تأ
بر مسـائل اخلاقی کـه در آن ویژگی‌های فردی اخلاق 
سـنتی مرکزیت دارد، قدرت دوگانگی خود را از دست 
می‌دهد. تحت سلطه گفتمان نئولیبرالی قرار می‌گیرد که 
آن‌ها را اصلاح می‌کند و با اهداف خود تنظیم می‌کند.
کریـس پیـرز در مقاله »اخالق ساختارشـکن مارتین 
هایدگـر یـا دانشـگاه Sous rature  )ناکافـی درعین‌حـال 
لازم(« به بررسـی نیروهای اخلاقی مخالفی می‌پردازد 
که حمله کوتاه ‌هایدگر به نازیسـم را سـرزنده‌ می‌کند تا 
بپرسد آیا همان نیروها همچنان در دانشگاه تکنوکراتیزه 
شـده کـه توسـط بیـل ردینـگ توصیـف شـده یافـت 
می‌شـوند. همتایان با استفاده از ارجاعات استعاری به 
پولیانا و کوجو، به فلسفه خود‌ هایدگر به‌عنوان زمینه‌ای 
می‌پـردازد کـه در آن بـا ایـن نیروهای اخلاقـی متضاد 
مواجـه می‌شـوند. این جذب اشـارات ادبـی در کمک 
 به دنبـال از بین بردن 

ً
بـه فلسـفه تعلیم و تربیت، عمـدا

اختنـاق تجربه‌گرایـی بـر آموزش اسـت. ایـن هژمونی 
تجربه‌گرایـی را یـک فتیشیسـم ایدئولوژیـک می‌داند و 
از کار ژاک دریـدا بـرای ساختارشـکنی ایـده دانشـگاه 
بـا اپورتونیسـم سیاسـی هایدگـر به‌عنـوان نشـانه‌ای از 
الگوهای فعلی خودبازاریابی، خودتبلیغی و کارآفرینی 

در میان دانشگاهیان استفاده می‌کند.

هنگامی که فلسفه زنده‌ای را برای 
استعمارزدایی به کار گیریم در پی این 

هستیم که آکادمی‌ها را تشویق کنیم تا به 
این فکر کنند که تحقیقات آن‌ها - در رابطه 

با آموزش، یادگیری و دانش‌پژوهی - چگونه 
می‌تواند تصورات ساختگی جامعه‌ای را 

برانگیزاند که در آن مردم درگیر تکرارها و 
مبادله آزادانه ایده‌ها هستند.
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  توسعه فرهنگی صنایع فرهنگی و نظام نوآوری؛

دنیای آینده؛ دوران توسعه فرهنگی

نظام نوآوری؛ صنایع فرهنگی و توسعه فرهنگی

تحقق نظام نوآوری محصولات فرهنگی؛ از شناخت عینی وضع موجود تا اقدامات اثربخش

انقالب اسالمی، بررسـی‌ها در کشـور نشـان‌دهنده 
فرهنگـی  محصـولات  مصـرف  و  عرضـه  گسـترش 
خارجـی تـوأم بـا مضامیـن و پیام‌هـای نامناسـب در 
جامعه اسـت. این وضعیت از سـویی بیانگـر تغییرات 
اجتماعـی و فرهنگـی و از سـوی دیگـر، نشـان‌دهنده 
ضعف‌هـا و عملکـرد نامناسـب در سیاسـت‌گذاری و 
سـاماندهی فضـای خلق، تولید، مصـرف محصولات 

فرهنگـی اسـت.
دربـاره کمبودهـا و چالش‌هـای عرصـه محصـولات 
عمـوم،  حتـی  و  صاحب‌نظـران  توسـط  فرهنگـی 
هشـدارهایی داده شـده اسـت. یکی از چارچوب‌های 
 جامـع در ایـن زمینـه کـه ماننـد چتری 

ً
نویـن و نسـبتا

مفهومـی، مباحث ایده‌پـردازی، ابتـکار، خلق هنری، 
تولیـد، تجاری‌سـازی، مصـرف، اثـرات و پیامدهـای 
اجتماعـی و غیـره را در نظـر می‌گیـرد، مفهـوم نظـام 
نـوآوری اسـت. نظـام نـوآوری محصـولات فرهنگـی 
موضوعـی جدیـد و بکـر اسـت کـه صبغـه نظـری و 

تجربـی کمـی در جهـان دارد.
بـرای تحلیـل و  توانمنـد  نـوآوری، چارچوبـی  نظـام 
ارائـه راهـکار به‌منظـور بهبـود وضـع نـوآوری و تولید 
محصـولات فرهنگـی اسـت. بـه دلیـل وجـود تنوع و 
گوناگونـی در عرصـه نـوآوری، برخـی تالش کرده‌اند 
 از حیث شـدت 

ً
تـا انواع آن را دسـته‌بندی نمایند: مثلا

نـوآوری، می‌توان طیفـی از نوآوری تدریجـی یا بهبود 

محصـولات فرهنگـی، مجموعـه کالاهـا و خدمـات 
فرهنگـی هسـتند کـه بـه‌ جـز کارکردهـای اقتصـادی، 
در  و  بـوده  زندگـی  شـیوه  و  نمادهـا  ایده‌هـا،  حامـل 
سـرگرمی،  اطلاع‌رسـانی،  مختلـف  نقش‌هـای 
هویت‌سـازی و اثرگـذاری بـر تجارب فرهنگـی ظاهر 
 کالا یـا خدمات 

ً
می‌شـوند. محصـول فرهنگـی، صرفا

اقتصـادی نبـوده؛ بلکـه حامـل سـبک زندگـی، باورها 
و ارزش‌هـا هسـتند. تحلیـل روندهـای جهانی نشـان 
مباحـث  در  نه‌تنهـا  فرهنگـی  محصـولات  می‌دهـد 
اجتماعـی و فرهنگـی نقـش و تأثیـر روز‌افزونـی یافته؛ 
بلکـه بـه ‌شـدت در حوزه‌هـای اقتصـاد )نظیـر اقتصاد 
خالق و اقتصـاد فرهنگـی(، سیاسـت )نظیـر قـدرت 
امنیـت  و  هوشـمند  جنـگ  )نظیـر  امنیتـی  و  نـرم( 
آینده‌پژوهـی  مطالعـات  شـده‌اند.  تأثیرگـذار  نـرم( 
بـرای  را  افزاینـده‌ای  تأثیـر  و  نقـش  بلندمـدت  در 
محصـولات فرهنگـی قائـل اسـت و حتـی بـه‌ رغـم 
برخـی، بـه دنبـال عصـر توسـعه اقتصـادی، توسـعه 
صنعتی و توسـعه اجتماعی؛ دنیای آینده دوران توسـعه 
فرهنگـی خواهـد بود. بحـث محصـولات فرهنگی در 
جمهوری اسالمی ایـران وضعیت خاصـی دارد؛ زیرا 
فراتـر از وضعیت عمومی کشـورهای در حال توسـعه، 
انقالب اسالمی ایـران با ماهیتـی فرهنگی از سـویی 
مسـئولیت سـنگینی بـرای بازسـازی و تعالـی فرهنگی 
فرهنگـی  جان‌مایـه  رغـم  بـه‌  اسـت.  داشـته  جامعـه 
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تـا نـوآوری جهشـی یـا اساسـی را مشـاهده نمـود. به 
لحـاظ موضوعـی نیز تنوع زیـادی وجود دارد: توسـعه 
سـازمانی  فرایندهـای  جدیـد،  خدمـات  و  محصـول 
جدیـد، ایجـاد بازارهـای جدیـد، بسـته‌بندی و نحـوه 
عرضـه جدیـد، نـوآوری مدیریتـی، نـوآوری در نحـوه 
سـازماندهی امـور مطـرح اسـت. همچنیـن نـوآوری 
دارای سـطوحی اسـت کـه تـا حـدودی معـرف نـوع 
مطالعـات رایـج در خصـوص نـوآوری هـم هسـت: 
 برخـی به سـطح خرد )شـرکت یا بنگاه(، سـطح 

ً
مثال

میانـی )مناطـق و خوشـه‌ها( و سـطح کلان )ملـی( 
اشـاره می‌کننـد. یـا برخـی نـوآوری در سـطح فراملی 

را مـورد توجـه قـرار داده‌اند.
 مباحث در سـطح بنگاه 

ً
در مطالعـات نوآوری، معمولا

تحـت عنـوان مدیریـت نوآوری شـناخته می‌شـود؛ اما 
وقتـی بـه عناصـر متکثـر و تعامالت متعـدد آن‌هـا در 
قلمـروی موضوعـی یـا جغرافیایـی )نظیـر کشـور یـا 
بخـش اقتصـادی( می‌پردازنـد، از آن‌ها به‌عنـوان نظام 
نـوآوری یـاد می‌شـود کـه به موضـوع سیاسـت‌گذاری 
ملـی  نظـام  چارچـوب،  ایـن  در  می‌شـود.  مرتبـط 
نـوآوری، نظـام نـوآوری منطقـه‌ای یـا مناطـق نـوآور 
)قسـمت‌های جغرافیایـی فرو‌ملـی( و نظـام نـوآوری 
اینکـه  بـا  رایج‌انـد.  نظامـات  معروف‌تریـن  بخشـی، 
»نظـام ملـی نـوآوری« مفهـوم محـوری در نـوآوری 
در سـطح کلان اسـت؛ ولـی نمی‌تـوان بحـث نظـام 
نـوآوری منطقـه‌ای و نظـام نـوآوری بخشـی را نادیـده 

. گرفت
نظـام ملـی نوآوری عبارت اسـت از عناصـر و روابطی 
کـه در تولیـد، انتشـار و به‌کارگیـری اقتصـادی از یـک 
فنـاوری در مرزهـای درونـی بـا یکدیگـر در تعامل‌اند 
میـان  تعامـل  ملـی کـه  یـا مجموعـه‌ای در سـطح  و 
همـراه  بـه  شـرکت‌ها  در  را  نوآورانـه  عملکـرد  آن‌هـا 
دارد. بـرای پرداختـن به نظـام نوآوری در سـطح ملی، 
و  )موضوعـی(  بخشـی  زیرنظام‌هـای  بـه  نمی‌تـوان 

منطقـه‌ای )جغرافیایی( توجـه نکرد. هر نظـام نوآوری 
ملـی دسـت‌کم درون خـود شـامل نظام‌هـای بخشـی 
نـوآوری  »نظـام  مثـال  به‌عنـوان  اسـت.  منطقـه‌ای  و 
مراحـل  کـه  اسـت  نظامـی  فرهنگـی«  محصـولات 
ایده‌پـردازی، تولیـد، فـروش و محصـولات فرهنگـی 
و حتـی پیامدهـای پـس از مصـرف را در چارچوبـی 
یکپارچـه و نظام‌مند بررسـی و تغییـرات لازم برای رفع 
چالش‌هـا و ارتقای شـرایط را پیشـنهاد می‌دهـد. نظام 
کید قرار  پیشـنهادی، مـواردی از این‌ دسـت را مـورد تأ
اولویت‌بنـدی  سیاسـتی،  یکپارچه‌سـازی  می‌دهـد: 
محصـولات، تقویـت پژوهش‌هـای صنایـع فرهنگی، 
حمایـت از افـراد کلیـدی و هنرمنـدان، بهبودسـازی و 
گاهی  کارهـای حمایـت مالـی و قانونـی، آمـوزش و آ
بخشـی عمومـی، ایجـاد پارک‌هـای صنایـع فرهنگی، 
ایجاد خوشـه‌ها و قطب‌هـای صنایع فرهنگی، توسـعه 
فرهنگـی،  محصـولات  تجاری‌سـازی  کریدورهـای 
حمایـت از شـرکت‌های کوچـک و متوسـط فرهنـگ 
بنیان، اسـتقرار نظـام آینده‌پژوهـی و رصد محصولات 
فرهنگـی. دو مفهـوم اصلـی یعنـی »نظام نـوآوری« و 

»سـرمایه فرهنگـی« مـورد بازنگـری قـرار می‌گیـرد.
مفهـوم »صنایـع فرهنگـی« نخسـتین بـار طـی جنگ 
توصیـف  بـرای  فرانکفـورت  مکتـب  در  دوم  جهانـی 

بررسی‌ها در کشور نشان‌دهنده گسترش 
عرضه و مصرف محصولات فرهنگی 

خارجی توأم با مضامین و پیام‌های 
نامناسب در جامعه است. این وضعیت از 

سویی بیانگر تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
و از سوی دیگر، نشان‌دهنده ضعف‌ها 

و عملکرد نامناسب در سیاست‌گذاری و 
ساماندهی فضای خلق، تولید، مصرف 

محصولات فرهنگی است
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صنعـت قدرتمنـد فیلم‌سـازی آمریـکا شـکل گرفـت. 
در  تحلیل‌گـران  برخـی   1960 دهـه  طـی  ادامـه،  در 
نظـری جدیـد اظهـار داشـتند کـه فرایند کالاسـازی و 
 همیشـه منجر 

ً
تولیـد انبوه محصـولات فرهنگی، الزاما

بـه انحطـاط چهـره فرهنـگ نشـده؛ برعکـس، تولیـد 
فرهنگـی  خدمـات  و  کالاهـا  دیجیتالـی  یـا  صنعتـی 
اغلـب نتایـج مثبتـی بـه بـار مـی‌آورد. از ایـن ‌رو در 
دهـه 1980 اصطالح صنایـع فرهنگـی بـه ‌تدریج بار 
منفـی را از دسـت داد و کم‌کـم توسـط دانشـگاهیان و 
سیاسـت‌گذاران در مفهومـی مثبـت به‌کار گرفته شـد.
تولیـد و نـوآوری در عرصـه محصـولات فرهنگـی بـه 
نسـبت جدیـد و موضوعـی میان‌رشـته‌ای و متأثـر از 
نظریـات اقتصـادی و فرهنگـی اسـت. در عمل بحث 
سـادگی  بـه‌  فرهنگـی  محصـولات  تولیـد  و  نـوآوری 
پیچیـده‌ای  روابـط  و  تعامالت  و  نمی‌افتـد  اتفـاق 
بـر آن حاکـم اسـت. بـه عبارتـی، شـکل‌گیری نظـام 
نـوآوری یـا ارتقـای نظـام موجـود در چارچـوب نظام 
نـوآوری به ‌سـادگی و بـه ‌سـرعت روی نمی‌دهد؛ بلکه 
ایجـاد و تأثیرگـذاری چنیـن نظامـی در طـول زمـان بر 
می‌یابـد.  تکامـل  و  شـده  اصالح  یادگیـری  اسـاس 
لازم اسـت نقشـه راهـی حداقـل بـرای تحقـق نظـام 
نـوآوری محصـولات فرهنگی در ذهن داشـته باشـیم. 
طبـق نقشـه راهـی کـه در ادامـه به آن اشـاره می‌شـود، 

مراحـل  از  کـه  می‌شـود  مطـرح  تکاملـی  فراینـدی 
درک و تبییـن مسـئله و شـناخت عینـی وضـع موجـود 
شـروع شـده تا مراحـل عملـی و اقدامـات اثربخش و 
بازنگـری آن‌هـا ادامـه می‌یابـد.1. بازنگـری و اصلاح 
مـدل نظـری و اجرایـی، 2. نظـارت و ارزیابـی آثـار و 
دسـتاوردهای نظـام نـوآوری، 3. ترسـیم چشـم‌انداز 
و توسـعه و اسـتقرار اولیـه نظـام نوآوری، 4. شـناخت 
موانـع و مشـکلات، احصـای نیازها و تعییـن آرمان‌ها 
و اولویت‌هـا، 5. بررسـی‌های میدانـی مبتنـی بر نظام 
نـوآوری، 6. مطالعـه و توسـعه مـدل مفهومـی نظـام 
و  تولیـد  در  ناکارآمـدی  مسـئله:  درک   .7 نـوآوری، 

عرضـه محصـولات فرهنگـی.
مقالـه »مـدل نظام نـوآوری محصـولات فرهنگی« 
به قلـم فرهاد نظری‌زاده در شـماره سـی‌و‌یکم فصلنامه 

راهبرد فرهنگ )پاییز 1394( منتشـر شـده اسـت.

شکل‌گیری نظام نوآوری یا ارتقای نظام 
موجود در چارچوب نظام نوآوری به‌ سادگی 

و به‌ سرعت روی نمی‌دهد؛ بلکه ایجاد 
و تأثیرگذاری چنین نظامی در طول زمان 
بر اساس یادگیری اصلاح شده و تکامل 

می‌یابد. لازم است نقشه راهی حداقل 
برای تحقق نظام نوآوری محصولات 

فرهنگی در ذهن داشته باشیم
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نقش‌آفرینی صنایع فرهنگی در تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور

لزوم تعامل اثربخش عناصر نوآوری در پیشبرد معنادار صنایع فرهنگی

آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور

ام جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت و در 
بخــش صنایع‌دســتی ایــران بــا 275 رشــته در صــدر 
کشــورهای جهــان بــه لحــاظ تنــوع ایــن حــوزه قــرار 
دارد. از منظــر نیــروی انســانی خــاق و فرهنگــی نیــز 
تعــداد دانشــجویان و دانش‌آموختــگان کشــور در 
ــوزه و  ــی در ح ــع فرهنگ ــا صنای ــط ب ــته‌های مرتب رش

ــت. ــه اس ــل توج ــگاه قاب دانش
از ســوی دیگــر در چشــم‌انداز 20 ســاله، ایــران 
اول  جایــگاه  بــا  توســعه‌یافته  کشــوری  می‌بایــد 
اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه، 
الهام‌بخــش در  انقلابــی،  بــا هویــت اســامی و 
جهــان اســام و بــا تعامــل ســازنده و مؤثــر در 
می‌رســد،  نظــر  بــه  و  باشــد  بین‌الملــل  روابــط 
ــه کارکردهــای فرهنگــی،  ــع فرهنگــی با‌توجــه ب صنای
ــد  ــی، می‌توانن ــادی، دفاعــی و امنیت اجتماعــی، اقتص
و  اقتصــادی  توســعه  در  توجهــی  قابــل  نقــش 
اجتماعــی، تقویــت هویــت اســامی و انقلابــی 
کشــور و الهام‌بخشــی ایــران اســامی در جهــان 
بیســت  به‌طورکلــی تحقــق چشــم‌انداز  اســام و 

ــد. ــا نمای ــور ایف ــاله کش س
ــی  ــرای نقش‌آفرین ــی ب ــع فرهنگ ــای صنای ظرفیت‌ه
ــک‌  ــور از ی ــاله کش ــت س ــم‌انداز بیس ــق چش در تحق
ــعه  ــد و توس ــات رش ــی الزام ــودن برخ ــا ب ــو و مهی س
آن‌هــا در ایــران از ســوی دیگــر موجــب شــده اســت 

صنایــع فرهنگــی بــه خلــق، تولیــد و تجاری‌ســازی 
مضامیــن دارای ماهیــت فرهنگــی در قالــب کالا 
ماننــد  مــواردی  و  دارنــد  اشــتغال  خدمــات  یــا 
را  لبــاس  و  مــد  و  اســباب‌بازی  ســینما،  نشــر، 
دربرمی‌گیرنــد. منظــور از نظــام نــوآوری صنایــع 
فرهنگــی، شــبکه‌ای از نهادهــای دولتــی، خصوصــی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــا اس ــن آن‌ه ــط بی ــی و رواب ــا عموم ی
خلــق، تولیــد، توزیــع و انتفــاع از محصــولات و 

خدمــات فرهنگــی تعامــل می‌کننــد.
ــناد  ــی در اس ــع فرهنگ ــت‌دار صنای ــای اولوی کارکرده
سیاســتی کلان کشــور و به‌ویــژه نقشــه مهندســی 
فرهنگــی، کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی هســتند 
و کارکردهــای اقتصــادی در اولویــت بعــد قــرار 
فرهنگــی  صنایــع  شــکوفایی  و  رشــد  می‌گیرنــد. 
مســتلزم وجــود محتــوا و مضامیــن فرهنگــی، نیــروی 
انســانی خــاق و فرهنگــی و ابزار فناورانــه )و در عصر 
ــای  ــات و فناوری‌ه ــاوری اطلاع ــژه فن ــر، به‌وی حاض
ــوری  ــد جمه ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــا آن( اس ــط ب مرتب
ــع  ــن و مناب ــخ که ــطه تاری ــه واس ــران ب ــامی ای اس
فرهنگــی غنــی، از محتــوا و مضامیــن فرهنگــی مــورد 
ــوردار  ــع برخ ــن صنای ــعه ای ــد و توس ــرای رش ــاز ب نی
اســت. بــرای مثــال بنابــر گــزارش یونســکو در ســال 
ــت  ــا ثب ــران ب ــی ای ــراث جهان ــاظ می ــه لح 2010، ب
16 مــکان در فهرســت میــراث جهانــی، رتبــه 16 
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ــوان  ــور به‌عن ــی کش ــی فرهنگ ــه مهندس ــه در نقش ک
ســند بالادســتی حــوزه فرهنگــی، بــر طراحــی و 
اســتقرار نظــام نــوآوری فرهنگــی به‌عنــوان یــک 
ــان  ــی‌ها نش ــا بررس ــود؛ ام ــد ش کی ــی تأ ــدام مل اق
می‌دهــد کــه ایــن صنایــع در کشــور مــا بــا وضعیــت 
مطلــوب فاصلــه دارنــد. بــرای مثــال بــر اســاس 
ــی  ــان بین‌الملل ــوص جری ــکو در خص ــزارش یونس گ
محصــولات فرهنگــی بیــن ســال‌های 1994 تــا 
2002، صــادرات محصــولات ســمعی و بصــری 
ــولات  ــا محص ــت؛ ام ــده اس ــر ش  4/5 براب

ً
ــا تقریب

جهانــی  صــادرات  در  ایــران  بصــری  و  ســمعی 
ــام  ــه اع ــن ب ــت. همچنی ــته اس ــی نداش ــچ نقش هی
مالــی  گــردش  مســئولان،  و  کارشناســان  برخــی 
در کشــور ســالانه حــدود 4  نوشــت‌افزار  حــوزه 
ــه واردات   ب

ً
ــا ــه عمدت ــت ک ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه

درحالی‌کــه  مثــال،  به‌عنــوان  می‌شــود.  مربــوط 
ســالانه 1500 میلیــون جلــد دفترچــه در کشــور 
ــا  ــال 92 تنه ــرد، در س ــرار می‌گی ــتفاده ق ــورد اس م
میلیــون   155  ،93 ســال  در  و  جلــد  میلیــون   7
ــا  ــی ب ــدگان داخل ــوی تولیدکنن ــه از س ــد دفترچ جل
ــده  ــه ش ــد و عرض ــی تولی ــامی- ایران ــای اس طرح‌ه
ــد  ــد 90 درص ــوزه معتقدن ــن ح ــالان ای ــت. فع اس
ــولات  ــه محص ــران در قبض ــت‌افزار در ای ــازار نوش ب

وارداتــی و به‌ویــژه چینــی اســت.
در صنعــت چــاپ و نشــر نیــز به‌رغــم رشــد فزاینــده 
ــران  ــگاه ای ــن صنعــت در عرضــه بین‌المللــی، جای ای

بــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه دارد. بــر اســاس 
ــری  ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــرا ب ــه پای ــزارش مؤسس گ
ــورهای  ــهم کش ــال 2014 س ــاپ، در س ــرح و چ ط
ــرار  ــن ق ــه بدی ــاپ در خاورمیان ــت چ ــرح صنع مط
ــون  ــا 27 میلی ــتان )ب ــد، عربس ــران 4 درص ــت: ای اس
ــدس  ــغالگر ق ــم اش ــد، رژی ــت( 7 درص ــر جمعی نف
)بــا 8 میلیــون نفــر جمعیــت( 23 درصــد و ترکیــه )با 
هفتادوهشــت میلیــون نفــر جمعیــت( 44 درصــد. در 
ــرکل چــاپ و نشــر  ــه نقــل از مدی گــزارش دیگــری ب
ــال 1395  ــامی، در س ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــه  ــه، 5 رتب ــران در منطق ــاپ ای ــت چ ــگاه صنع جای
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــوب ب ــت مطل ــر از وضعی پایین‌ت
در یــک گــزارش دیگــر، گــردش مالــی صنعــت 
ــارد  ــا 200 میلی ــدود 150 ت ــال 94 در ح ــر در س نش
ــت  ــوع قیم ــه مجم ــت، درحالی‌ک ــده اس ــرآورد ش ب
پشــت جلــد کتاب‌هــای همــان ســال بیــش از 1350 
ــال  ــه در ح ــا ک ــت. از آنج ــوده اس ــان ب ــارد توم میلی
ــی  ــی و خصوص ــی، عموم ــای دولت ــر، نهاده حاض
متعــددی در حیطــه صنایــع فرهنگــی کشــور فعالیــت 
می‌کننــد، یکــی از الزامــات طراحــی و اســتقرار 
نظــام نــوآوری صنایــع فرهنگــی، آسیب‌شناســی 
شــبکه نهادهــا و روابــط بیــن آن‌هاســت کــه بهتریــن 
چارچــوب بــرای ایــن آسیب‌شناســی، چارچــوب 

رشد و شکوفایی صنایع فرهنگی مستلزم 
وجود محتوا و مضامین فرهنگی، نیروی 

انسانی خلاق و فرهنگی و ابزار فناورانه )و 
در عصر حاضر، به‌ویژه فناوری اطلاعات و 

فناوری‌های مرتبط با آن( است.

جهت توسعه نوآوری‌های بومی در صنایع 
فرهنگی باید تدابیری اندیشیده شود که 

توازن بهتری میان محصولات داخلی و 
 
ً
خارجی در نهاد توزیع به وجود آید )مثلا

اختصاص یارانه توزیع به محصولات 
داخلی( و نظارت مؤثرتری بر محصولات 

فرهنگی خارجی به عمل آید.
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»نظــام نــوآوری« اســت. نظــام نــوآوری صنایــع 
فرهنگــی بــه شــبکه‌ای از نهادهــای دولتــی، خصوصی 
یــا عمومــی و روابــط بیــن آن‌هــا اطــاق می‌شــود کــه 
بــرای خلــق، تولیــد، توزیــع و انتفــاع از محصولات و 
خدمــات فرهنگــی بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد. مفهــوم 
ــار فریمــن در ســال 1982  ــوآوری را اولیــن ب نظــام ن
بــه‌کار بــرد. در طــول ســال‌های اخیــر رویکــرد 
»نظــام نــوآوری« هرچنــد محــدود، امــا وارد ادبیــات 
ــوآوری  ــام ن ــوم »نظ ــده و مفه ــی« ش ــع فرهنگ »صنای

ــت. ــده اس ــرح ش ــی« مط ــع فرهنگ صنای
فرهنگــی  از شــاخه‌های صنایــع  گرچــه هرکــدام 
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــود را دارن ــاص خ ــادی خ ــت نه وضعی
لحــاظ نهــادی بــا چالش‌هــا و موضوعــات مشــترکی 
و  آســیب‌ها  بــه  ادامــه  در  کــه  مواجه‌انــد  نیــز 

ــد. ــد ش ــاره خواه ــنهادها اش پیش
نظــام نــوآوری صنایــع فرهنگــی از لحــاظ نهــادی بــا 

چنــد آســیب مواجــه اســت:
عــدم تعامــل مؤثــر حــوزه و دانشــگاه، بــا بنگاه‌هــای 
ــاز  ــه مــورد نی ــم اولی ــه خلــق مفاهی فرهنگــی در زمین
محصــولات و خدمــات فرهنگــی؛ تعــدد و تــورم 
نهــادی در حیطــه ارزیابــی و نظــارت بــر محصــولات 
و خدمــات فرهنگــی داخلــی؛ عــدم نظــارت مؤثــر بــر 
ــر  ــرد مؤث ــدم کارک ــی؛ ع ــولات فرهنگ واردات محص

ــی  ــی در بازاریاب ــی و فرهنگ ــی عموم ــاد دیپلماس نه
ــدم  ــی؛ ع ــولات فرهنگ ــادرات محص ــی و ص خارج
بــا  فرهنگــی  صنایــع  بنگاه‌هــای  مؤثــر  ارتبــاط 
نهادهــای حامــی کارآفرینــی و توســعه فنــاوری و 
ــای  ــد، پارک‌ه ــز رش ــد مراک ــان مانن ــاد دانش‌بنی اقتص
فنــاوری؛ عــدم  فنــاوری و صندوق‌هــای توســعه 
ــرای ارتباطــات  ــر ب ــا ضعــف نهادهــای مؤث وجــود ی
ماننــد  نــوآوری  نظــام  درون  در  شبکه‌ســازی  و 
اثربخــش  ارتبــاط  عــدم  اصنــاف؛  و  اتحادیه‌هــا 
نهادهــای مؤثــر ماننــد ســازمان صداوســیما، ســازمان 
ــانی،  گاهی‌رس ــرورش در آ ــیج و وزارت آموزش‌وپ بس

ــی. ــع فرهنگ ــج صنای ــغ و تروی تبلی

چند پیشنهاد
ــق محصــولات و خدمــات  یکــی از راهکارهــای خل
فرهنگــی مبتنــی بــر فرهنــگ ایرانــی- اســامی، 
تقویــت تعامــات حــوزه و دانشــگاه بــا فعــالان 
صنایــع فرهنگــی اســت. لازم اســت یکپارچگــی 
ــت‌ها  ــی در سیاس ــارت و ارزیاب ــر نظ ــا در ام نهاده
گنجانــده شــود. بــرای توســعه صــادرات محصــولات 
تعامــل  تقویــت  نیازمنــد  فرهنگــی،  خدمــات  و 
ــازمان  ــی )س ــی و فرهنگ ــی عموم ــای دیپلماس نهاده
ارتباطــات اســامی، وزارت خارجــه(  فرهنــگ و 
ــیما  ــازمان صداوس ــتیم. س ــی هس ــع فرهنگ ــا صنای ب
ــع  ــعه صنای ــا توس ــاط ب ــجم‌تری در ارتب ــرد منس راهب
ــن  ــی ای ــته اصل ــد. هس ــاذ نمای ــی اتخ ــی بوم فرهنگ
ــن و  ــت: 1. تدوی ــدام اس ــار اق ــامل چه ــرد، ش راهب
ــای  ــه اولویت‌ه ــت ب ــا عنای ــا ب ــایی اولویت‌ه شناس
ترویــج  و  تبلیــغ  از  پرهیــز   .2 کشــور؛  کلان 
مســتقیم و ســنتی محصــولات و خدمــات بومــی 
ــر  ــات غی ــولات و خدم ــتقیم محص ــب مس ــا تخری ی
ــا  ــمندانه کارکرده ــریح هوش ــن و تش ــی؛ 3. تبیی ایران
لحــاظ  از  فرهنگــی  محصــولات  پیامدهــای  و 

از آنجا که در حال حاضر، نهادهای دولتی، 
عمومی و خصوصی متعددی در حیطه 

صنایع فرهنگی کشور فعالیت می‌کنند، 
یکی از الزامات طراحی و استقرار نظام 
نوآوری صنایع فرهنگی، آسیب‌شناسی 
شبکه نهادها و روابط بین آن‌هاست که 

بهترین چارچوب برای این آسیب‌شناسی، 
چارچوب »نظام نوآوری« است.
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ــا  ــه ب ــی ب ــردی و اجتماع ــطح ف ــناختی در س روان‌ش
فعــالان  و  صاحب‌نظــران  نظــرات  از  بهره‌گیــری 
ایــن حــوزه؛ 4. اســتفاده از عناصــر، مضامیــن و 
محصــولات فرهنگــی و بومــی بــه شــکل غیرمســتقیم 
وزارت  چــون  نهادهایــی  تلویزیونــی.  محتــوا  در 
آموزش‌وپــرورش، کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان یــا ســازمان بســیج از طریــق عضویــت در 
ــتری  ــل بیش ــط تعام ــیون‌های مرتب ــا کمیس ــوراها ی ش

ــد.  ــرار نماین ــی برق ــع فرهنگ ــا صنای ب

صنایــع  در  بومــی  نوآوری‌هــای  توســعه  جهــت 
ــوازن  ــه ت ــود ک ــیده ش ــری اندیش ــد تدابی ــی بای فرهنگ
بهتــری میــان محصــولات داخلــی و خارجــی در 
 اختصــاص یارانــه 

ً
نهــاد توزیــع بــه وجــود آیــد )مثــا

توزیــع بــه محصــولات داخلــی( و نظــارت مؤثرتــری 
ــد.  ــل آی ــه عم ــی ب ــی خارج ــولات فرهنگ ــر محص ب
ــت  ــد اس ــه تولی ــتر متوج ــاری بیش ــای ج نظارت‌ه
ــون  ــود در »قان ــنهاد می‌ش ــه. پیش ــع و عرض ــا توزی ت
از شــرکت‌ها و مؤسســات دانش‌بنیــان«  حمایــت 
ــاظ  ــز لح ــی نی ــای فرهنگ ــرای بنگاه‌ه ــی ب جایگاه
شــود. تأســیس و راه‌انــدازی نهادهــای صنفــی صنایــع 
فرهنگــی در اولویــت قــرار گرفتــه و نهادهــای مرتبــط 
دولتــی بــا اســتفاده از فنــاوری اطلاعــات نســبت بــه 

قدرت تأثیرگذاری فروشگاه‌ها و شرکت‌های 
پخش کتاب، بیش از نویسندگان و ناشران 

است. این به معنای اهمیت و نقش 
چشمگیر توزیع و فروش )حلقه‌ی انتهایی 

زنجیره ارزش( است که سیاست‌های 
خاصی را می‌طلبد؛ به‌طوری‌که وزن نسبی 

خلق و تولید اثر با تولید و توزیع آن متناسب 
شود.

اقــدام  فرهنگــی  بنگاه‌هــای صنایــع  شبکه‌ســازی 
نماینــد. پیــش بــرد معنــادار صنایــع فرهنگــی کشــور، 
ــه عناصــر اکوسیســتم  مســتلزم تعامــل اثربخــش کلی
ــاب  ــورای انق ــت. ش ــی اس ــع فرهنگ ــوآوری صنای ن
فرهنگــی  کلان  سیاســت‌گذار  به‌عنــوان  فرهنگــی 
کشــور، در رتبــه دوم قــدرت و در جایــگاه مناســبی از 
نظــر علاقــه قــرار گرفتــه اســت. در رتبــه چهــارم نیــز 
ــرار  ــامی ق ــاد اس ــگ و ارش ــاب وزارت فرهن اداره کت
دارد کــه به‌طــور خــاص، وظیفــه اعطــای مجــوز 
چــاپ بــه آثــار ناشــران را بــر عهــده دارد. ایــن نشــان 
 سیاســت‌گذاری در حــوزه نشــر 

ً
می‌دهــد کــه اولا

ــمی  ــای غیر‌رس  کانال‌ه
ً
ــا ــت، ثانی ــده اس ــت ش تثبی

ــوز نتوانســته‌اند  ــی هن ــد وب‌ســایت‌های غیرقانون مانن
جــای مجــاری رســمی نشــر کشــور را بگیرنــد. 
شــرکت‌های  و  فروشــگاه‌ها  تأثیرگــذاری  قــدرت 
پخــش کتــاب، بیــش از نویســندگان و ناشــران اســت. 
ایــن بــه معنــای اهمیــت و نقــش چشــمگیر توزیــع و 
فــروش )حلقــه‌ی انتهایــی زنجیــره ارزش( اســت کــه 
به‌طوری‌کــه  می‌طلبــد؛  را  خاصــی  سیاســت‌های 
وزن نســبی خلــق و تولیــد اثــر بــا تولیــد و توزیــع آن 

ــود. ــب ش متناس

نظــام  سیســتماتیک  »آسیب‌شناســی  مقالــه 
ــه قلــم ســید  ــع فرهنگــی کشــور« ب ــوآوری صنای ن
ــر، مرحــوم  ــوری، ســیاوش ملکــی ف ســپهر قاضــی ن
ــه  ــوی در فصلنام ــی راد، آرش موس ــن قانع محمدامی
ــار 1397(  ــم )به ــماره چهل‌و‌یک ــگ، ش ــرد فرهن راهب

ــت. ــده اس ــر ش منتش
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ماهیت چندگانه هنر گرافیک

تبدیل فرهنگ به کالا و ابزار سلطه

هنر گرافیک؛ استمرار نظام سرمایه‌داری و روشنگری اندیشه

تحلیــل  بــا  نظریه‌پــردازان  ایــن  کردنــد.  مطــرح 
فرهنــگ در جامعــه صنعتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــی  ــث درهم‌آمیختگ ــی باع ــاط جمع ــایل ارتب ــه وس ک
هنــر، فلســفه و اقتصــاد شــده و ارزش‌هــای فرهنگــی 

ــد. ــی درآورده‌ان ــکل کالای مبادلات ــه ش را ب
رســانه عنصــر اصلــی در نظریــه صنعــت فرهنــگ و از 
 
ً
ــا ــت. خصوص ــان اس ــای آن در جه ــن ابزاره مهم‌تری

رســانه‌های جمعــی دوران معاصــر کــه عامــل انتقــال 
و گســترش فرهنــگ تــوده‌ای و جهــت داده شــده 
هســتند. در جامعــه ســرمایه‌داری رســانه‌ها دارای 
ــات  ــک تبلیغ ــه کم ــتند و ب ــادی هس ــی اقتص ماهیت
ســعی در ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــد و مبادله کالا 
و بــه دنبــال آن ســودآوری بــرای صاحبــان خــود دارند. 
ــای  ــه حوزه‌ه ــه این‌ک ــاره ب ــا اش ــردازان ب ــن نظریه‌پ ای
 و به‌طــور فزاینــده 

ً
گاه افــراد عمیقــا گاه و ناخــودآ خــودآ

نظیــر  نهادهایــی  و  ســازمان‌ها  دخالــت  اثــر  در 
رادیــو، تلویزیــون، فیلــم و ورزش حرفــه‌ای مــورد 
ــن  ــرورت تدوی ــر ض ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــاوز ق تج
بــه  آنــان  داشــتند.  کیــد  تأ انبــوه  جامعه‌شناســی 
ــد.  ــتری می‌کنن ــد بیش کی ــگ تأ ــر فرهن ــل ب ــد دلی چن
یــک دلیــل آن اســت کــه تأثیــر فرهنــگ بســیار 
ــه  ــر این‌ک ــل دیگ ــت. دلی ــر کار اس ــر از تأثی انفعالی‌ت
تأثیــر فرهنــگ، نامرئــی و پوشــیده اســت؛ زیــرا 
ــاز  ــردم ب ــی م گاه ــه درون آ ــود را ب ــج راه خ ــه‌ تدری ب

ــورد  ــات م ــگ از موضوع ــر فرهن ــر آن ب ــانه و تأثی رس
بــوده  فرانکفــورت  مکتــب  اندیشــمندان  توجــه 
در   1923 ســال  در  فرانکفــورت  مکتــب  اســت. 
قالــب مؤسســه پژوهش‌هــای اجتماعــی، وابســته بــه 
ــس  ــد. ماک ــاد ش ــان، ایج ــورت آلم ــگاه فرانکف دانش
هورکهایمــر در ســال 1930 بــه کمــک تئــودور آدورنو 
ــان  ــن جری ــرد. ای ــل ک ــیده و تکمی ــعه بخش آن را توس
ــی  ــات جمع ــوزه ارتباط ــادی را در ح ــات انتق مطالع
ــه  ــل ب ــه تبدی ــا جایی‌ک ــام داد ت ــوده انج ــگ ت و فرهن
یــک جنبــش فکــری اجتماعی-فلســفی تأثیرگــذار بــا 

ــد. ــون گردی ــاد گوناگ ابع
خــط فکــری و تحقیقــی آن‌هــا بــر اســاس نقــد 
وضعیــت انســان معاصــر از وجــه خــرد و کلان 
نفــوذ  و  ظهــور  دربــاره  نظریه‌هایــی  بیــان  بــه 
ســرمایه‌داری انجامیــد. آنــان بــه نــگاه انتقادی ســلطه 
ــر را  نظــام ســرمایه‌داری در ارتباطــات، فرهنــگ و هن
بــه شــکل نظریــه‌ای تحــت عنــوان صنعــت فرهنــگ 

در جامعه سرمایه‌داری رسانه‌ها دارای 
ماهیتی اقتصادی هستند و به کمک تبلیغات 

سعی در ایجاد ارزش افزوده در تولید و 
مبادله کالا و به دنبال آن سودآوری برای 

صاحبان خود دارند.
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  و ابزار سلط الاکتبدیل فرهنگ به 

ــار آن‌هــا  ــر نحــوه تفکــر، احســاس و رفت می‌کنــد و ب
ــردم  ــه م ــت ک ــوم آن اس ــل س ــذارد. دلی ــر می‌گ تأثی
ــن  ــلطه‌اند. ای ــت س ــه تح ــد ک ــن کار می‌دانن در حی
ــود،  ــتور داده می‌ش ــا دس ــه آن‌ه ــه ب ــی ک ــر هنگام ام
ــط  ــی را در خ ــای معین ــد کاره ــه مجبورن ــی ک هنگام
تولیــد انجــام دهنــد و هنگامــی کــه از کار معلــق یــا 
ــا در  ــت؛ ام ــکار اس  آش

ً
ــا ــوند، کام ــراج می‌ش اخ

ــی  ــادی نامرئ ــد زی ــا ح ــارت ت ــگ، نظ ــورددر‌ فرهن م
ــان  ــتر خواه ــه بیش ــر چ ــردم ه ــع م ــت. در واق اس
فرهنــگ توده‌انــد، بــدون آن‌ کــه ســلطه‌ای را دریابنــد 

ــد. ــال می‌کن ــا اعم ــر آن‌ه ــه ب ک
ــو و ماکــس هورکهایمــر معتقــد بودنــد  تئــودور آدورن
نظــام ســرمایه‌داری فرهنــگ را بــه کالا و ابــزاری بــرای 
ــاق،  ــر، اخ ــی هن ــت؛ یعن ــرده اس ــل ک ــلطه تبدی س
ــان  ــرف صاحب ــی از ط ــرگرمی و.. ابزارهای ورزش، س
قــدرت بــرای شــکل دادن بــه تفکــر و ذهنیــت افــراد 

جامعــه هســتند.
نظریــه مکتــب فرانکفــورت دربــاره صنایــع فرهنگــی، 
ــی  ــه‌ ســوی دوران ــزرگ ب روشــنگر تحــول تاریخــی ب
ــوده‌ای  ــگ ت ــوه و فرهن ــرف انب ــه در آن مص ــت ک اس
ــروان  ــت. پی ــی اس ــه‌ای مصرف ــد جامع ــه تولی لازم
ــه  ــم ب ــام حاک ــه نظ ــد ک ــد بودن ــب معتق ــن مکت ای
کمــک ابزارهایــی ماننــد رســانه، موســیقی، ورزش و 
ــی  ــه توده‌های ــردم را ب ــا م ــعی دارد ت ــی س ــا طالع‌بین ی

ــد؛  ــل کن ــر سیاســت‌های حاکــم تبدی منفعــل در براب
انتقــادی  تفکــر  هرگونــه  امــکان  کــه  به‌گونــه‌ای 
در جامعــه ســلب شــود. از طــرف دیگــر نظــام 
ــه کمــک صنعــت فرهنــگ در تــاش  ســرمایه‌داری ب
ــری را در حــد  ــی و هن ــا محصــولات فرهنگ اســت ت
 بــرای توزیــع و کســب 

ً
یــک کالا تنــزل دهــد تــا صرفــا

ــع  ــان در جوام ــم آن ــه‌ زع ــوند. ب ــد ش ــرمایه تولی س
ســرمایه‌داری همــه چیــز تبدیــل بــه کالا شــده و 
ــده  ــه دور نمان ــده ب ــن فزاین ــم از ای ــر ه ــگ و هن فرهن

ــت. اس
از  فرانکفــورت  پیــروان مکتــب  اندیشــه  هنــر در 
 
ً
خصوصــا اســت؛  برخــوردار  خاصــی  اهمیــت 

هنرهــای بازتولیدپذیــر مبتنــی بــر فنّــاوری ماننــد 
عرصه‌هــای  در  کــه  فیلــم  و  عکاســی  گرافیــک، 
ــی  ــادی، سیاس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــف اجتماع مختل
و.. در جامعــه نقش‌هــای مؤثــری ایفــا می‌کننــد. 
همچنیــن در مطالعــه هنــر از دیــدگاه انتقــادی مکتــب 
فرانکفــورت دو نــوع هنــر مطــرح می‌شــود: هنــر 

اصیــل و هنــر بازتولیدپذیــر و مصرفــی.
آنــان هنــر اصیــل را هنــری انتقــادی می‌دانســتند 
ــاد و  ــه انتق ــی ب ــر آرمان ــه تصاوی ــل ب ــا توس ــه ب ک
اعتــراض نســبت بــه وضعیــت موجــود ســرمایه‌داری 
می‌پــردازد؛ امــا هنــر بــورژوازی و هنر مصرفــی دارای 
ــون  ــای گوناگ ــت و از فناوری‌ه ــری اس ــت دیگ ماهی
ــوان  ــد. آنچــه به‌عن ــوه اســتفاده می‌کن ــد انب ــرای تولی ب
هنــر بــورژوازی مطــرح می‌شــود هنــری اســت کــه بــه 
کمــک فنّــاوری خلــق شــده و رشــد می‌یابــد. هنــری 
ــا  ــود و ب ــوب نمی‌ش ــا محس ــزی یکت ــر چی ــه دیگ ک
صــورت تکثیرشــده خــود بــرای تــوده مــردم بــه ‌راحتی 
ــاط  ــراری ارتب ــب برق  مناس

ً
ــا ــترس و کام ــل دس قاب

ــک  ــون گرافی ــی چ ــاس هنرهای ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــورژوازی  ــر ب ــوان هن ــتند، به‌عن ــر هس ــل تکثی ــه قاب ک
می‌شــوند. تلقــی  صنعتــی  جامعــه  محصــول  و 

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر معتقد 
بودند نظام سرمایه‌داری فرهنگ را به کالا 

و ابزاری برای سلطه تبدیل کرده است؛ 
یعنی هنر، اخلاق، ورزش، سرگرمی و... 

ابزارهایی از طرف صاحبان قدرت برای 
شکل دادن به تفکر و ذهنیت افراد جامعه 

هستند.
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ــب  ــمندان مکت ــی اندیش ــه تلق ــا ب ــک بن ــر گرافی هن
فرانکفــورت، هنــری مصرفــی در بســتر صنعــت 
فرهنــگ اســت. بزرگتریــن رســالت ایــن هنــر انتقــال 
ــانه. در  ــک رس ــون ی ــت همچ ــات اس ــام و اطلاع پی
جهــان تصویــر و رســانه، طراحــی گرافیــک یــک هنــر 
تأثیرگــذار و کارآمــد در قلمــرو رســانه‌های تصویــری 
نمایش‌دهنــده  گســترده‌ای  شــکل  بــه  و  اســت 
فرهنــگ بصــری عصــر مــدرن اســت. هنــر گرافیــک 
کــه حجــم  اســت  تبلیغاتــی  مهــم  ابزارهــای  از 
زیــادی از اطلاعــات را بــه شــکل ســاده، قابــل فهــم 
ــه  ــالا ب ــداری ب ــت دی ــا جذابی ــان، ب ــل زم و در حداق
به‌عنــوان  گرافیــک  می‌کنــد.  عرضــه  مخاطبــان 
ــه  ــد جنب ــه واج ــن‌ ک ــر، علاوه‌بر‌ای ــری بازتولیدپذی هن
ــادی  ــبات اقتص ــل مناس ــه دلی ــت، ب ــانه اس زیباشناس
ســرمایه‌داری معاصــر در قلمــرو رســانه ســهم زیــادی 
در تبلیغــات و گســترش نظــام ســرمایه‌داری داشــته و 
به‌عنــوان هنــری در عرصــه رســانه در نظــام اقتصــادی 
ــک ســه  ــت کــرده اســت. گرافی ــگاه خــود را تثبی جای
گونــه کارکــرد دارد. نخســتین نقــش طراحــی گرافیــک 
اســت.  شناســایی(  و  )معرفــی  هویت‌نمایــی 
ــش  ــت. نق ــات اس ــی اطلاع ــش آن طراح ــن نق دومی
ــک  ــت. گرافی ــات اس ــه و تبلیغ ــک عرض ــوم گرافی س
حامــل  هنــری،  جنبه‌هــای  علاوه‌بــر  تبلیغاتــی 
معانــی و مفاهیــم صنعتــی، اقتصــادی، حقوقــی، 

ــت. ــز هس ــی نی ــی و فرهنگ عرف
بــه عبارتــی طراحــی گرافیــک درحالی‌کــه ابــزاری در 
قلمــرو رســانه و مســتحیل در صنعــت فرهنگ اســت، 
قابلیــت انتقــاد را نیــز دارد؛ یعنــی نه‌تنهــا امــکان 
ــد،  ــلب نمی‌کن ــود س ــان خ ــیدن را از مخاطب اندیش
ــت  ــرای دریاف ــیدن ب ــه اندیش ــان را وادار ب ــه آن بلک
پیــام خــود نیــز می‌کنــد و ایــن از جذابیت‌هــا و 
صنعــت  هنــر-  ایــن  منحصربه‌فــرد  ویژگی‌هــای 

محســوب می‌شــود.

از طرفــی همچنــان کــه آدورنــو بــر توانایــی و نیــروی 
ــک  ــر گرافی ــت، هن ــد داش کی ــل تأ ــر اصی ــوه هن بالق
ــه  ــروی بالقــوه‌ای دارد کــه ب ــل نی ــر اصی همچــون هن
کمــک شــیوه بیانــی خــاص خــود، می‌توانــد واقعیــت 
موجــود را آشــکار ســازد و موفــق بــه خلــق حقیقــت 
ــه خــود در  ــه ماهیــت چندگان ــا ب ــر بن ــن هن شــود. ای
ــی،  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــایر پدیده‌ه ــا س ــل ب تعام
ــر  ــه از هن ــری‌ ک ــا بیانگ ــه ب ــی را دارد ک ــن توانای ای
گاهــی دادن بــه انســان، بــه  انتظــار مــی‌رود، ضمــن آ

ــردد. ــج گ ــه وی منت ــنگری اندیش روش

نقــش  بــاب  در  فلســفی  »پژوهشــی  مقالــه 
یــه  نظر اســاس  بــر  گرافیــک  هنــر  رســانه‌ای 
ــم  ــه قل ــورت« ب ــب فرانکف ــگ مکت ــت فرهن صنع
دو  در  یف‌زاده  شــر محمدرضــا  و  رهنمــا  آذر 
ــوم  ــنامه عل ــناخت پژوهش ــفی ش ــه فلس فصلنام
انســانی شــماره 81/1 )پاییــز و زمســتان 1398( 

ــت. ــده اس ــر ش منتش

طراحی گرافیک درحالی‌که ابزاری است در 
قلمرو رسانه و مستحیل در صنعت فرهنگ، 

قابلیت انتقاد را نیز دارد؛ یعنی نه‌تنها 
امکان اندیشیدن را از مخاطبان خود سلب 

نمی‌کند، بلکه آنان را وادار به اندیشیدن 
برای دریافت پیام خود نیز می‌کند و این از 
جذابیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد این 

هنر- صنعت محسوب می‌شود
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   میان کارآفرینی، هنر و اقتصکرآفرینی در فرهنگ؛ فصل مشتراک

در عصر حاضر که جهان با بحران‌های 
مختلف اقتصادی مواجه است، کشورهای 
پیشرفته دریافته‌اند یکی از راه‌های خروج 

از بحران‌ها، حمایت از اقتصاد خلاق با 
منشأ کارآفرینی با صنایع فرهنگی است

حمایت از اقتصاد خلاق با کارآفرینی در صنایع فرهنگی

کارآفرینی در فرهنگ؛ فصل مشترک میان کارآفرینی، هنر و اقتصاد

مفهوم‌پردازی الگوی کارآفرینی در صنایع فرهنگی

ــاط ســه ســویه ادبیــات فارســی، کارآفرینــی و  و ارتب
ــع شــده اســت،  ــع فرهنگــی مــورد غفلــت واق صنای
فارســی  ادبیــات  دانش‌آموختــگان  درحالی‌کــه 
ــع  ــرای صنای ــی ب ــوای غن ــد محت ــا تولی ــد ب می‌توانن
فرهنگــی، ایــن محصــولات را در عرصــه بین‌المللــی 
ارائــه کننــد و چرخ‌هــای کارآفرینــی را در حــوزه 

ــد. ــت درآورن ــه حرک ــگ و ادب ب فرهن
ــترک  ــل مش ــگ، فص ــی در فرهن ــور از کارآفرین منظ
ــع  ــت و صنای ــاد اس ــر و اقتص ــی، هن ــان کارآفرین می
ــری و  ــی، هن ــات ادب ــوزه کالا و خدم ــی، ح فرهنگ
ــه شــکل تجــاری  فرهنگــی را شــامل می‌شــود کــه ب
ــگ و  ــروی فرهن ــوند. قلم ــد می‌ش ــا بازتولی ــد ی تولی
ــه در  ــت ک ــی اس ــده فعالیت‌های ــز دربرگیرن ادب، نی
مراحــل مختلــف چرخــه تولیــدات فرهنگــی وجــود 
ــه  ــت ک ــادی اس ــی غیرم ــگ موجودیت ــد و فرهن دارن
از طریــق صنعــت فرهنگــی می‌توانــد بــه کالا و 

نخســتین بــار »صنایــع فرهنگــی« به‌عنــوان ســرگرمی 
عمومــی در مکتــب فرانکفــورت )دوره جنــگ جهانی 
مفهــوم  ایــن  دهــه 1970  از  مطــرح شــد.  دوم( 
ــرفت  ــوی پیش ــه‌ س ــا ب ــرا نگرش‌ه ــد؛ زی ــر ش رایج‌ت
اقتصــادی و سیاســی به‌وســیله صنایــع فرهنگــی 
ــته  ــا نوش ــتم ب ــرن بیس ــر ق ــه آخ ــرد. در ده ــر ک تغیی
ــع فرهنگــی توســط  شــدن راهبردهــای توســعه صنای
انگلســتان و پیــروی ســایر کشــورها از ایــن کار، 
ــد.  ــون ش ــی دگرگ ــع فرهنگ ــی از صنای ــت منف برداش
ــرفته  ــه پیش ــرفته و نیم ــورهای پیش ــام کش ــروزه تم ام
بــه لحــاظ اقتصــادی و کارآفرینــی نــگاه ویــژه‌ای بــه 
ــان  ــه جه ــر ک ــر حاض ــد. در عص ــع دارن ــن صنای ای
ــت،  ــه اس ــادی مواج ــف اقتص ــای مختل ــا بحران‌ه ب
کشــورهای پیشــرفته دریافته‌انــد یکــی از راه‌هــای 
ــاق  ــاد خ ــت از اقتص ــا، حمای ــروج از بحران‌ه خ
ــت.  ــی اس ــع فرهنگ ــا صنای ــی ب ــأ کارآفرین ــا منش ب
در ایــران گرچــه از برنامــه ســوم )مــاده 104( توســعه 
حمایــت از کارآفرینــان در حوزه‌هــای فرهنگــی، 
تعریــف شــده و در برنامــه ششــم )بخــش 12، مــاده 
کیــد شــده )برنامــه ســوم و ششــم  64( نیــز بــر آن تأ
توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
در  کارآفرینــی  همچنــان  امــا  ایــران(؛  اســامی 
ــت  ــناخته اس ــت و ناش ــه‌ای کم‌فعالی ــگ، مقول فرهن
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ــر  ــال حاض ــود. در ح ــل ش ــی تبدی ــات فرهنگ خدم
حــوزه کارآفرینــی، بســترهای فرهنگــی )کــه بــه‌ 
ظاهــر کمتــر جنبــه اقتصــادی دارنــد( مــورد غفلــت 
ــران  ــو ای ــک س ــه از ی ــرایطی ک ــده‌اند. در ش ــع ش واق
دارای غنــای فرهنگــی قابــل توجهــی اســت و از 
ســوی دیگــر حجــم زیــادی از دانش‌آموختــگان 
جویــای کار در حــوزه ادبیــات فارســی وجــود دارنــد، 
چنانچــه بتــوان مفاهیــم ادب فارســی را بــا نیازهــای 
امــروز جامعــه تطبیــق داد، عــاوه بــر پویایــی و 
ــه،  ــوان اندیش ــته، می‌ت ــن رش ــتغال در ای ــاد اش ایج
ــه  ــامی را در جامع ــی- اس ــت ایران ــگ و هوی فرهن

ــید. ــم بخش تحکی
ــه رشــته  پژوهش‌هــا در حــوزه ضــرورت بازنگــری ب
زبــان و ادبیــات فارســی معتقدنــد، عــدم وجــود 
کلان‌نگــری علمــی، تمرکــز بــر ارائــه اطلاعــات نــه 
ــی  ــخص علمی-پژوهش ــدان روش مش ــل، فق تحلی
ایــن رشــته  پژوهش‌هــای  ناکارآمــدی  از دلایــل 
ــان و  ــی زب ــت کنون ــن بررســی موقعی اســت. همچنی
ادبیــات فارســی نشــان داده کــه پنــج راهــکار تقویــت 
ــل و  ــرو آن در داخ ــوزه قلم ــترش ح ــته: گس ــن رش ای
ــن رشــته؛  خــارج کشــور؛ توســعه کمــی و کیفــی ای
توانمنــد  آن؛  دانش‌آموختــگان  بــرای  کارآفرینــی 
ــت برنامه‌هــای  کــردن اســتادان و دانشــجویان؛ تقوی
آموزشــی و پژوهشــی رشــته ادبیــات فارســی اســت. 
اهــداف  بــا  متناســب  درســی  واحــد  نداشــتن 
شــغلی، نامعلــوم بــودن اهــداف شــغلی مطــرح 
ــاز  ــان نی ــی می ــود هم‌خوان ــرفصل‌ها، نب ــده در س ش
ــدود  ــته، مح ــن رش ــرفصل‌های ای ــا س ــازمان‌ها ب س
ــه  ــی ازجمل ــای دولت ــه کاره ــتغال ب ــه اش ــودن زمین ب
ــط  ــی‌های مرتب ــه در بررس ــت ک ــی اس ــل مهم عوام
ــمرده  ــی برش ــات فارس ــی در ادبی ــدم کارآفرین ــا ع ب

ــت. ــده اس ش

کارآفرینــی در ادبیــات فارســی متأثــر از عوامــل 
گوناگونــی اســت کــه در شــرایط علــی1 )تعــداد 
دانش‌آموختــگان بیــکار، کســب درآمــد از تخصــص 
اســتخدام‌ها،  در  محدودیــت  فارســی،  ادبیــات 
وجــود تقاضــا( نقــش مهمــی بــر کارآفرینــی در 
ــش  ــه کاه ــه ب ــی دارد؛ با‌توج ــات فارس ــته ادبی رش
اســتخدام‌های دولــت )اســتخدام آموزش‌و‌پــروش 
و دانشــگاه و...(، لــزوم کارآفرینــی در رشــته‌هایی 
ــکاری  ــکل بی ــا مش ــه ب ــی ک ــات فارس ــد ادبی مانن
ــی  ــرایط عل ــت؛ ش ــروری اس ــتند، ض ــه‌رو هس رو‌ب
»کارآفرینــی  محــوری  پدیــده  می‌شــود،  باعــث 
ــود.  ــاد ش ــی« ایج ــات فارس ــان و ادبی ــته زب در رش
ــای  ــوزه، راهبرده ــن ح ــه در ای ــات کارآفرینان اقدام
ــرش  ــرورت نگ ــی، درک ض ــع فرهنگ ــد صنای )تولی
کارآفرینانــه بــه ادبیــات فارســی و...( اســت. چالــش 
ــون  ــران پیرام ــی در ای ــع فرهنگ ــد صنای ــزرگ تولی ب
تربیــت  بــا  کــه  می‌شــود  آن  بیگانــه  محتــوای 
ــای  ــه حوزه‌ه ــی و ورود ب ــات فارس ــان ادبی متخصص
مرتبــط بــا صنایــع فرهنگــی، به‌ویــژه تولیــد محتــوای 
ــکار  ــه راه ــش را ب ــن چال ــوان ای ــع، می‌ت ــن صنای ای
بــدل کــرد. رفــع موانــع ذهنــی، نگــرش کارآفرینانــه 
به‌عنــوان مثــال، در دانشــگاه‌ها  ایجــاد می‌کنــد. 
 نگــرش تولیــد ثــروت از رشــته ادبیــات 

ً
عمدتــا

1.رویدادهایی را در بر می‌گیرد که به وقوع یا گسترش پدیده محوری می‌انجامد.

چالش بزرگ تولید صنایع فرهنگی در ایران 
پیرامون محتوای بیگانه آن می‌گردد که با 

تربیت متخصصان ادبیات فارسی و ورود به 
حوزه‌های مرتبط با صنایع فرهنگی به‌ویژه 

تولید محتوای این صنایع، می‌توان این 
چالش را به راهکار بدل کرد.
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فارســی وجــود نــدارد و همیــن مســئله ســبب رکــود 
و بیــکاری و ناکارآمــدی در ایــن رشــته شــده اســت 
کــه بــا رفــع کاســتی‌ها می‌تــوان نتایــج مثبــت 
قابــل توجهــی گرفــت. شــرایط مداخلــه‌ای1 عبــارت 
ــی، نگــرش درســت  ــع مال ــن مناب ــه )تأمی از دو مقول
تصمیم‌ســازان و سیاســت‌گذاران( اســت. شــرایط 
ــی و  ــش دولت ــای بخ ــامل )حمایت‌ه ــه‌ای2 ش زمین
خصوصــی، محیــط اجتماعــی- فرهنگــی در جامعه، 
ــت فکــری(  نظــام آموزشــی خــاق و حقــوق مالکی
ــم  ــوب و محک ــن مص ــه قوانی ــرایطی ک ــت؛ در ش اس
در مــورددر‌ حقــوق مالکیــت فکــری در کشــور 
ــان  ــت صاحب ــه فعالی ــود، زمین ــرا ش ــب و اج تصوی
ایده‌هــای خــاق بــا امنیــت فکــری و روانــی فراهــم 
پدیــده محــوری،  می‌شــود. در صــورت تحقــق 
پیامدهــا شــامل چهــار دســته پیامدهــای اقتصــادی 
کارآفرینــی  امــکان  اشــتغال،  افزایــش  )نظیــر 
فرهنگــی، کســب درآمــد ملــی و افزایــش صــادرات 
محصــولات فرهنگــی(، پیامدهــای فرهنگــی )نظیــر 

1.این مقوله‌ها، نشان‌دهنده زنجیره‌ای از شرایط خاص‌اند که راهبرد را تحت 
تأثیر فرار بدهند.

2. شــرایط خاصی را که در آن راهبردها برای کنتــرل و هدایت پدیده الزام 
اســت، فراهم می‌کند. این شــرایط را مجموعه‌ای از مفاهیم، مقوله‌ها و یا 

متغیرهای زمینه‌ای تشکیل می‌دهند.

به‌ســوی  ذهنــی  پارادایــم  تغییــر  هویت‌ســازی، 
ــه شــدن باورهــای ملــی و ارتقــاء  کارآفرینــی، نهادین
اجتماعــی  پیامدهــای  جامعــه(،  کلامــی  ســواد 
)نظیــر جلوگیــری از فــرار مغزهــا( و پیامدهــای 
سیاســی )نظیــر قدرتمنــدی کشــور در صنایــع نــرم( 
خواهــد بــود. رشــد اقتصــادی و کســب درآمــد ملــی 
ــا افزایــش صــادرات محصــولات فرهنگــی ایجــاد  ب

می‌شــود.

ینــی در  »مفهوم‌پــردازی الگــوی کارآفر مقالــه 
صنایــع فرهنگــی )مــورد مطالعــه: حــوزه زبــان و 
ــی،  ــد مؤذن ــم علی‌محم ــه قل ــی(« ب ــات فارس ادبی
مریــم رحمانــی، رضــا محمدکاظمــی، یوســف 
ــر نجفــی در فصلنامــه  ــر و ســید محمدباق محمد‌ی‌ف
توســعه کارآفرینــی، دوره 13، شــماره 2 )تابســتان 

ــت. ــده اس ــر ش 1399( منتش

بررسی موقعیت کنونی زبان و ادبیات 
فارسی نشان داده که پنج راهکار 

تقویت این رشته: گسترش حوزه قلمرو 
آن در داخل و خارج کشور؛ توسعه 
کمی و کیفی این رشته؛ کارآفرینی 
برای دانش‌آموختگان آن؛ توانمند 

کردن استادان و دانشجویان؛ تقویت 
برنامه‌های آموزشی و پژوهشی رشته 

ادبیات فارسی است



فرهنگ مکتوب
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گفت‌وگو با سید محمود مرعشی نجفی

دانشی که بین خطوط کهن نادیده گرفته می شود

حکایت بیش از یک قرن تلاش برای حفظ و نگهداری نسخه‌های خطی نفیس

نگهداری،  جمــع‌آوری،  زمینــه  در  یــادی  ز
کتاب‌شناســی، تصحیح،‌ فهرست‌نویســی و 
انتشــار نســخ خطی داشــته‌اید. از نظر شما 
اهمیت و جایگاه تصحیح در سنت و تراث ما 

چیست؟
حدود 65 سال است بنده که با نسخه‌های خطی سر‌و‌کار 
دارم. در نـگارش نسـخه‌های خطـی بسـیاری از کاتبان 
سـواد درسـتی نداشـتند و چیز‌هایی را که نمی‌توانستند 
بخواننـد، نقاشـی می‌کردنـد؛ در نتیجـه اغلاط بسـیار 
زیـاد بود و این معضلی در این کتاب‌ها بود؛ لذا مرحوم 

ســید محمود مرعشــی نجفی فرزند ارشــد ســید 

شهاب‌الدین مرعشی نجفی و نوه سید شمس‌الدین 

محمود مرعشــی نجفــی )متولــد ۱۳۲۰ در قم( 

کتابدار، کتاب‌شــناس و نسخه‌شناس ایرانی است. 

او مدیر »کتابخانه آیت‌الله مرعشــی نجفی« است 

ین کتابخانه‌های ایران  که به گفته وی یکی از بزرگ‌تر

و جهان است. ســید محمود مرعشی نجفی علاوه 

کادمیک را  بر تحصیــات حوزوی، تحصیــات آ

نیز دنبال کرد. وی تحصیل در رشــته جامعه‌شناسی 

را نخســت در دانشگاه تهران و ســپس در دانشگاه 

لنــدن ادامه داد و در ســال ۱۹۸۵ میلادی موفق به 

اخذ دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه لندن گردید. 

یه مجله از لزوم توجه  یر مرعشی در گفت‌وگو با تحر

به نسخه‌شناســی و تصحیح نســخ کهن گفت و به 

برخی از چالش‌های پیش روی آن اشــاره داشــت. 

مشروح این گفت‌وگو از قرار ذیل است.

	T جناب‌عالــی عــاوه بــر اینکه فرزند ارشــد
حضرت آیة‌الله ســید شــهاب‌الدین مرعشی 
ین  نجفی هســتید، در مقام مدیر یکی از بزرگتر
تلاش‌های  جهــان  خطی  نســخ  گنجینه‌های 
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آیت‌الله مرعشـی ـ پدر بنده ـ همیشه می‌گفتند که برای 
 با چند 

ً
چاپ کتاب به یک نسـخه بسـنده نکنید و حتما

نسـخه ایـن کار انجام شـود. ترتیـب اهمیت نسـخه‌ها 
نیـز از ایـن قرار اسـت. اول: نسـخه‌ای که خـط مؤلف 
باشـد که در اولویت نخسـت اسـت. دوم: نسخه‌ای که 
بـه تصحیح مؤلف باشـد، ولی به خط خودش نباشـد. 
سـوم: نسـخه‌هایی کـه خـط یکـی از علما یـا تصحیح 
یکی از ایشـان باشد؛ و به همین نسـبت ترتیب اهمیت 
پاییـن می‌آید تا در نهایت نسـخه صحیحی پیدا شـده و 
منتشـر شود. متأسـفانه در حال حاضر در کتاب‌های ما 
)کتاب‌هایـی که در گذشـته چاپ شـده( اغلاط زیادی 
هسـت. از این گذشـته درد بی‌درمان دیگـری که امروزه 
بسیار برای ما گزنده است، این است که عده‌ای سودجو 
در کشـور ما کتاب‌های معمولی خطی مثل کتب اربعه 
را می‌خرند و خطوط علما مثل شـیخ بهائی و ملاصدرا 
و فیض کاشانی علامه حلی و امثال ذلک را، آخر کتاب 
به‌عنـوان امضـا می‌گذارند بدیـن معنا که این نسـخه را 
ایشـان تصحیح کرده‌انـد درحالی‌که پر از غلط اسـت. 
یک مرتبه در یکی از روزنامه‌های سعودی نوشته شد که 
ایرانی‌ها به ‌رغم اینکه این‌قدر به مجلسـی افاده می‌کنند 
و برایـش عظمـت قائل هسـتند اگر یک مبتـدی ادبیات 

عربی خوانده کتابی بنویسد به لحاظ دستور زبانی بهتر 
از آن خواهـد بود. کتاب او حتی اغلاط خیلی مشـهور 
را هم نتوانسته تصحیح کند. همه این سرخوردگی برای 
ایـن بود که کتاب مغلوط بوده و امضای ایشـان را جعل 
 برای تصحیح بایسـتی وقت صرف 

ً
کرده بودند. لذا اقلا

کرد، گرچه ناشـر‌ها متأسفانه سـعی می‌کنند از سر و ته 
کتـاب کم گذاشـته و خرج‌ها را برای انتشـار کمتر کنند 
تا حاشـیه سـود بالاتری داشته باشـند و این غلط است. 
 در مصر، در الازهر، وقتی آخرین تصحیح نهایی 

ً
سابقا

می‌شـد به دانشـجو‌ها اعلام می‌کردند کسانی که علاقه 
دارند اگر این متون رو بخوانند و غلطی در آن پیدا کنند، 
بـه ازای هـر غلط یک دلار به آن‌ها جایزه داده می‌شـود. 
دانشجوها این رنج را بر خود هموار می‌کردند تا غلطی 
پیدا کرده و پولشان را بگیرند و این خیلی کار خوبی بود. 
 غلط ندارد.

ً
درنتیجـه الآن کتاب‌های چـاپ مصر اصلا

	T درباره چالش‌هایی که در حال حاضر پیش روی
تصحیح هست شــما به یکی از آن‌ها ـ اقتصاد 
نشــرـ اشــاره کردید. آیا به لحاظ چالش‌های 
فنی، ارتباطــات بین‌الملل و بین کتابخانه‌ای و 
نسخی که شاید مفقود باشند نیز چالشی وجود 
دارد؟ اگر آری، آن‌ها چیســت و چه تدابیری 

می‌توان برای مرتفع کردنشان اندیشید؟
متأسـفانه باید عـرض کنم که تمـام کتابخانه‌های ایران 
اعـم از کتابخانه‌های بزرگ عمومی و حتی خصوصی، 
اگر نسـخه‌های خطی نفیسـی داشـتند، به هیـچ عنوان 
تصویـرش را بـه دیگـران نمی‌دادنـد. ولـو اینکـه قصد 
درخواسـت‌کننده چاپ کتاب بود. استدلالشان نیز این 
بـود که با چاپ این کتاب از ارزش این نسـخه کاسـته 
می‌شـود. در رأس این‌ها هم کتابخانه آسـتان قدس بود 
که این رویه ایشـان متأسفانه هنوز هم ادامه دارد. آن‌ها 
یک شـورایی با نام شورای نشر نفائس و تصحیح متون 
درسـت کرده‌اند که هر کتابی که عکسش مطالبه شود، 
نخسـت می‌بیننـد کـه آیا جـزو نسـخه‌های خیلی مهم 
اسـت یا نه؟ چنانچه این‌طور باشـد از تسلیم آن امتناع 

 در مصر، در الازهر، وقتی آخرین 
ً
سابقا

تصحیح نهایی می‌شد به دانشجو‌ها اعلام 
می‌کردند کسانی که علاقه دارند اگر این 

متون رو بخوانند و غلطی در آن پیدا کنند، 
به ازای هر غلط یک دلار به آن‌ها جایزه 
داده می‌شود. دانشجوها این رنج را بر 

خود هموار می‌کردند تا غلطی پیدا کرده 
و پولشان را بگیرند و این خیلی کار خوبی 

بود. درنتیجه الآن کتاب‌های چاپ مصر 
 غلط ندارد

ً
اصلا
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می‌کننـد1. در صورتـی که اگر کسـی در پی عکس یک 
 عکس نسـخه مهـم را می‌خواهد، 

ً
نسـخه باشـد، اتفاقا

نسـخه‌های معمولـی کـه در همـه کتابخانه‌ها هسـت، 
 در 

ً
او در پـی عکس نسـخه‌ای اسـت که شـما منحصرا

اختیار دارید و شما هم از تسلیم آن خودداری می‌کنید. 
این مشکل بزرگی است، در صورتی که ما مدتی است 
که دسترسـی را آزاد کرده‌ایم. حتی اگر کسـی ده نسخه 
هـم یکجا بخواهد از تسـلیم آن ابایـی نداریم. در حال 
حاضر بعضی‌ها انبار کتاب درسـت کرد و نسـخه‌ها را 
جمع کردند و حتی حاضر نیسـتند نشان کسی بدهند. 
در صورتی که چنین دسترسـی‌هایی در خارج از کشور 
خیلی آسـان‌تر اسـت. آن‌هـا در ازای هر نسـخه مبلغی 
دریافـت می‌کننـد و بلافاصلـه نسـخه را عکس‌برداری 
می‌کنند و قرص آن را برای متقاضی می‌فرسـتند. ما در 
قدیم گمان می‌کردیم نسخه‌هایی که خارج می‌شوند از 
بیـن خواهنـد رفت در صورتی که این‌طـور نبود و آن‌ها 

برایش ارزش قائل بودند.

	T آیا از بــه لحاظ حقوقــی می‌توان ایــن امر را
قابل‌پیگیری دانســت؟ از این جهت که اگرچه 
ماده این نسخ مصداق ملک شخصی باشند، 
 
ً
اما محتوای آن‌ها ملک عمومی است و اصلا

به‌ قصد انتشــار و اطلاع عموم نگاشته شده، 
مگر آنکه خلافش ثابت شود.

بله از جهت اصل نسـخه که شـکی در شـخصی بودن 
آن‌ها نیسـت. کسی کتاب را تألیف کرده و مال خودش 
1. طی استعلامی که از آقای حسن‌آبادی معاونت بخش مخطوطات و نسخ 
نفیس کتابخانه آســتانه قدس رضوی شد، این مطلب در حال حاضر مرتفع 
شده و دسترسی غیرانتفاعی به نسخ نفیس بلامانع است. متن نامه ایشان در 

پاسخ به استعلام فوق از قرار ذیل است:
 به اطلاع می‌رساند که شورای نشر نفایس در مرکز نسخ خطی آستان 

ً
احتراما

قدس از ســال 1397 منحل شــده است. در چند ســال اخیر فعالیت‌های 
 بعد از 

ً
زیادی برای دســترس‌پذیری نســخ خطی آســتان قدس خصوصــا

همه‌گیری بیماری کرونا انجام شــده اســت. از آن جمله می‌توان به قابلیت 
مطالعه بیش از 20 هزار نســخه خطی آســتان قدس بــه صورت آنلاین در 
کتابخانــه دیجیتال آســتان قدس، راه‌اندازی خدمــات تحویل مدرک از راه 
دور و راه‌اندازی ایســتگاه‌های مطالعه نسخ خطی با قابلیت مطالعه بیش از 
40 هزار نســخه خطی در برخی مراکز علمی در کشور اشاره نمود. در حال 
حاضر محذوریتی برای اســتفاده غیر انتفاعی از نســخه وجود ندارد اما در 
صورتی که استفاده کننده قصد انتشار نسخه را داشته باشد باید به دلیل حفظ 

مالکیت معنوی با اجازه مرکز باشد. )1401/1/29(

اسـت و بعد به ورثه‌اش می‌رسد. ورثه هم اگر بفروشند 
مـال خریدار اسـت؛ ولـی در اینجا یـک مطلبی وجود 
دارد. کسـی که کتاب را نوشـته تنها برای خود و پسرش 
ننوشـته. بلکه برای جامعه نوشـته تا همه استفاده کنند. 
شـبهه‌ای اینجا همیشـه هسـت. به نظر ما هر چه بیشتر 
از کتابی اسـتفاده عمومی بشـود روح مؤلف در آخرت 
خرسـندتر اسـت؛ لذا ابوی ما هم عقیده‌اش همین بود 
و بـه همیـن خاطـر الآن نفیس‌ترین کتاب‌های ایشـان 
مفقـود یـا دزدیده شـده‌اند. چراکه کتاب‌ها همیشـه در 
بیرونـی منزل ایشـان پراکنده بـوده و در کنار طلبه‌ها که 
رفت‌وآمـد داشـتند سـارقان نیز می‌آمدنـد و کتاب‌ها را 
سـرقت می‌کردنـد. ایشـان در واکنش به این سـرقت‌ها 
می‌گفتند بالاخره این کتاب از جایی سـر درمیاورد و از 

آن استفاده می‌شود و به‌هیچ‌وجه ناراحت نمی‌شدند.

	T درواقع می‌تــوان این‌طور فهمید که در اینجا ما
یم؟ بیشتر خلأ قانونی دار

بله این باید در قانون درست شود.

	T در خصوص ســابقه تصحیــح و اینکه 
ً
لطفــا

در ســنت ما چقدر مورد توجــه علما بوده نیز 
توضیحی بفرمایید.

شـاید بتـوان ادعا کـرد که بیشـترین نسـخه‌های خطی 
اسالمی، به‌ویـژه شـیعی در ایـن کتابخانـه )کتابخانه 
آیت‌اللـه مرعشـی نجفـی »ره«( موجـود اسـت؛ یعنی 
 نخسـتین کتابخانـه از لحاظ کتـب خطی نفیس 

ً
واقعـا

شـیعه است. در اکثر این‌ها مشاهده می‌شود که علمای 
مشـهور زمـان هر کـدام زمان کتابـت نسـخه، آن‌ها را 

به‌خوبی تصحیح کرده‌اند.
زمانـی بعضـی مخالفین علامه مجلسـی کـه در رفتار 
ایشـان تشـکیک می‌کردنـد. می‌گفتنـد هـزاران کتـاب 
در کتابخانه‌هـا اسـت کـه به خـط مرحوم مجلسـی در 
آخرش نوشته شده »این کتاب بر بنده خوانده شد و من 
اغلاط این را گفتم و تصحیح کردند.« ایشـان استدلال 
می‌کردنـد کـه عمر مجلسـی شـصت، هفتاد سـال که 
بیشـتر نیسـت، او چطور توانسـته این چنـد هزار کتاب 
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را یـک به یـک تصحیح کند و این‌طور پیـش برود. این 
سـؤالی بسـیار جدی بود. مرحـوم ابـوی می‌گفتند این 
اسـتدلال ناشـی از بی‌اطلاعی اشـکال‌کنندگان است؛ 
چراکـه مرحـوم مجلسـی شیخ‌الاسالم بودند و شـیوه 
کارشـان نیز این بود که در سـالن بزرگی می‌نشسـتند و 
یک میز کوتاه و نسـخه‌ای خطی نیز پیش رویشـان بود. 
دورتادورشـان حدود صد، دویست و گاهی سیصد نفر 
همچون مجلس قرائت قرآن می‌نشسـتند و یک نفر هم 
مانند قاری شروع به خواندن بلند آن نسخه می‌کرد. در 
ایـن حین مرحوم مجلسـی می‌گفتند کـه اینجا صحیح 
اسـت و آنجـا سـقیم اسـت و الـی آخـر در نتیجه همه 
نسخه‌هایشـان را طبق دسـتور علامه مجلسی تصحیح 
می‌کردند و در آخر نیز علامه دو، سـه سطر می‌نوشتند 
مبنی بر اینکه این نسـخه در حضور من تصحیح شده. 
نـه اینکه خود علامـه یک‌به‌یک آن‌هـا را تصحیح کرده 
باشـد. این خود نشان‌دهنده اهمیت کار است. در حال 
حاضـر نسـخه‌هایی کـه تصحیح علما اسـت ارزشـی 
ده‌هـا برابـر یـک نسـخه معمولـی خطـی دارد و همین 
باعث شـده که سـوداگران در این زمینه سوداگری کنند 
 برخـی نیز دسـت به دغـل‌کاری بزننـد که این 

ً
و بعضـا

خـود نشـان‌گر اهمیت موضوع اسـت. پـس از این و با 
ورود صنعـت چاپ، نسـخه‌های خطی دیگر منسـوخ 

شـدند کـه در آن‌هـا ضوابـط نسخه‌نویسـی و تصحیح 
نسـخ مراعات نمی‌شـد؛ فلـذا اغلاط بسـیار زیادی در 
آن‌هـا راه می‌یافـت گرچـه آرام‌آرام چاپ‌هـای جدیـد 
 
ً
تصحیح شدند و کیفیت کتاب‌ها نیز بالا رفت. معمولا

در کتاب‌هـای قدیمـی قطع‌هـای کوچکتـری که چاپ 
سنگی می‌شدند، غلط‌های بیشتری داشتند و قطع‌های 
وزیـری علاوه بر جلد‌های فاخـر و زیبا، تصحیح علما 
بودند و بیشـتر می‌شد از آن‌ها استفاده کرد. در آن زمان 
یعنی حدود شـصت، هفتاد سال پیش مرحوم ابوی دو، 
سـه نفـر از بازاری‌های تهـران را به چاپ متون شـیعی 
تشـویق کردنـد. آن زمـان کتاب‌های مذهبـی را خیلی 
کم چاپ می‌کردند، خریدار هم نداشـتند. بیشتر مردم 
داسـتان‌ها سـفرنامه‌ها و این‌طور چیزها را می‌خریدند. 
مرحوم آقای پوشـان پور از تجار تهران یکی از نخستین 
افـرادی بود کـه اقدام به چاپ کتاب‌هـای مذهبی کرد؛ 
 شـرح کتاب روضه المتقین را آقای پوشـان پور در 

ً
مثلا

چهـارده جلـد به تصحیح مرحـوم آیت‌الله آقای شـیخ 
علی پناه اشـتهاردی و مرحوم سـید حسـین کرمانی از 
اصحـاب آقای بروجردی در چهارده جلد چاپ کردند 
 چاپ خوبی بود. اشخاص دیگری هم بودند 

ً
که انصافا

که نامشـان اکنون از یادم رفته اسـت و آن‌ها کتاب‌هایی 
چون تفسیر برهان و مهجۀ البیضاء را چاپ کردند. همه 
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این‌ها را ابوی توصیه کردند. آن هم نه به این صورت که 
بفروشـند؛ بلکه پس از چاپ لیسـت می‌گرفتند و برای 
مثال سـیصد تا برای ابوی می‌فرستادند، سیصد تا برای 
آقـای گلپایگانی و سـیصد تـا برای هر کـدام از مراجع 
نجف ارسال می‌کردند و ایشان نیز این‌ها را بین طلبه‌ها 
توزیع می‌کردند. این امر کار بسیار مفیدی در آن زمان 

بود و تصحیح را خیلی رایج کرده بود.

	T آیا می‌شود از این فرمایشــات این‌طور برآورد
کرد که به‌طورکلی امر تصحیح و پرداختن به آن 

در تراث ما بیشتر قائم به فرد است؟
بلـه! چون کاتب یا حتی یک عالم نمی‌تواند از خودش 
نظری دراین‌باره بدهد؛ چراکه خیانت در امانت می‌شود، 
بلکـه هـر آن چیـزی کـه متن اسـت بایـد انجام شـود.

	T به‌عنــوان نکته پایانــی اگر مطلبــی را صلاح
می‌دانید بیان فرمایید.

نخسـت اینکـه در حـال حاضـر کتابخانه‌هـای بزرگی 
مثل ما متأسـفانه بسـیار مهجور مانده اسـت. پدر ما با 
رنـج و زحمت بسـیار ایـن کتاب‌ها را جمـع‌آوری کرد 
به‌طوری‌که الآن هر کسـی نیاز به کتاب داشـته باشد به 
اینجـا مراجعه می‌کند. کجای دنیا کتابخانه‌ای می‌بینید 
بدون اخذ وجهی از اعضا کارت عضویت صادر شود؟ 
درحالی‌کـه ما ایـن کار را انجـام می‌دهیـم و همه چیز 
در اینجـا رایـگان و در اختیار مردم هسـت. با این حال 
نمی‌دانیم چرا دولت به‌جـای اینکه بودجه اینجا را زیاد 
کند، هر روز از آن کم می‌کند. ما هر کدام از همکارانمان 
که بازنشسـت می‌شـوند دیگر نمی‌توانیم جایشان نیرو 
بگیریـم؛ چون بـه قول خودشـان دولت پول نـدارد. ما 
اگر نیـروی جایگزین نگیریم معنایش نابودی کتابخانه 
و بـه خطـر افتـادن آینده این نسـخه‌های خطی اسـت.

دوم اینکه خیلی از افراد که کتابخانه‌ای برای خودشـان 
دارنـد بـه این هـوس‌ می‌افتند کـه آن را گسـترش داده و 
تبدیل بـه کتابخانه عمومی کنند. این افـراد به این نکته 
توجه ندارند که اگرچه ایجاد کتاب‌خانه آسـان اسـت؛ 
امـا ضامـن بقاء‌ می‌خواهد. باید نخسـت این سـوال را 

از خودشـان بپرسـند که چطور می‌خواهند برای بعد از 
خودشان آن کتابخانه با این خرج‌های زیاد اداره بشود؟ 
پیشـنهاد مـن به این عزیزان این اسـت که بـه جای این 
کار، کتابخانه‌شـان را به کتابخانه‌های بزرگی مثل اینجا 
یـا آسـتان قدس یا جاهـای دیگر اهـدا کنند کـه این‌ها 
در تاریـخ بمانـد. در حال حاضر مـا کتاب‌های زیادی 
داریـم که پشـتش وقف جایی مرقوم شـده اسـت، یک 
مدرسـه‌ای، یک مسـجدی؛ اما معلوم نیست چه بلایی 
سـر آنجا آمده است. این کتاب‌ها نیز چند دست گشته 
و الآن در این کتابخانه فروش رفته است. جالب است، 
پشـت یکی از همین کتاب‌ها هم این عبارت را نوشـته 
بـود که: من این کتاب را برای فلان مدرسـه وقف کردم 
تـا طلاب از آن اسـتفاده کنند. هر کسـی بـه این کتاب 
دستبرد بزند و از این مدرسه خارج کند و بفروشد مانند 
این است که بر خوکی سوار شده و به جنگ سیدالشهدا 
مـی‌رود. ببینید چقدر برای ایشـان اهمیت داشـته. این 
اسـت کـه در آن زمـان وقف زیـاد بوده، امـا الآن دیگر 
کار صحیحی نیست؛ چراکه سارقان هم زیاد شده‌اند.

زمانـی یکـی از مسـئولان کتابخانـه خودمـان بـه دفتر 
مراجعـه کـرده بود و چند کتاب خطی هم مثل همیشـه 
جلـوی میـز بـود. مـن عـده‌ای مهمـان داشـتم و برای 
بدرقـه ایشـان رفتـم. در ایـن حیـن آن آقا چهـار کتاب 
را ربـود به‌طوری‌کـه از کثـرت کتاب‌ها فقـدان آن‌ها در 
نظـر نمی‌آمـد. چند روز بعـد از منزل تمـاس گرفتند و 
گفتنـد یک نفـر چهار کتـاب خطی برای فـروش آورده 

در حال حاضر نسخه‌هایی که تصحیح علما 
است ارزشی ده‌ها برابر یک نسخه معمولی 

خطی دارد و همین باعث شده که سودا 
 
ً
گران در این زمینه سوداگری کنند و بعضا

برخی نیز دست به دغل‌کاری بزنند که این 
خود نشان‌گر اهمیت موضوع است
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اسـت. مـن از آنجایی‌کـه تک‌تـک کتاب‌هـای اینجا را 
می‌شـناختم به‌محض مواجهـه فهمیدم که این کتاب‌ها 
آشناسـت. بعـد هم خط خودم را پشتشـان دیـدم به آن 
آقا رو کردم و گفتم از همین الآن مرخصی و اگر نروی 
آبرویـت در محـل خطر اسـت. از او خواسـتم به قرآن 
سوگند بخورد که غیر از این مورد تابه‌حال چنین نکرده 
باشـد و او سـوگند خورد و گریسـت و اذعان کرد که به 
دلیل مشکلات معیشت مجبور به این کار شده است.

چنـد ماه بعد از جلوی حرم حضرت معصومه که عبور 
می‌کردم دیدم کسـی قوطی سـیگاری بسـاط کـرده و با 
چند بسـته سـیگار می‌فروشـد و یک پایـش از زیر زانو 
قطـع اسـت. دلم بـه حالش سـوخت وقتی نـگاه کردم 
متوجه شـدم او همان کسی است که کتاب‌ها را سرقت 
کرده است. تا من را دید به دست و پایم افتاد و گفت این 
جزای خطایی اسـت که کرده‌ام. دچار دیابت شـدیدی 
شـدم و در آخر مجبور شـدم پایم را از بـالای زانو قطع 
کنم. سـپس متوجه شدم که یک تکه زمین هشتاد متری 
در بیابان خریده و چهاردیواری درسـت کرده و به‌جای 
درب هـم جلـوی آن پرده‌ای بـرای جلوگیری از سـرما 
انداخته اسـت. پس از این از یکی از معماران خواستم 
که خانه را برای او اصولی بسازد و قرانی هم پول نگیرد. 
چنـد سـال بعـد آن بنده خـدا از دنیا رفـت. غرض این 
اسـت که این اموال وقفی و نگهـداری از چنین میراثی 

این زحمت‌ها و دشواری‌ها را به همراه دارد

	T اگر ممکن اســت در حد چند سطر سخنی در
باب تشــویق به کتاب‌خوانــی و ایجاد انگیزه 

مطالعه داشته باشید.
خواهـش جـدی مـن از همـه خواننـدگان ایـن اسـت 
که بیشـتر اوقاتشـان را صـرف مطالعه کنند. متأسـفانه 
کتاب‌خـوان در کشـور مـا خیلـی کم اسـت و ایـن نیز 
بلایی است که موبایل بر سر فرهنگ ما و همه کشور‌ها 
آورده اسـت. هیـچ‌گاه فرامـوش نمی‌کنـم در یکـی از 
سـفر‌هایی که به چین داشتم دیدم که در خیلی از جاها 
دیـش ماهـواره وجود نـدارد، علـت را کـه از کارمندان 

سفارت‌خانه پرسیدم گفتند دولت چین اجازه نمی‌دهد 
بـه ایـن دلیل کـه معتقد اسـت باعـث نابـودی فرهنگ 
می‌شـود؛ امـا به‌عـوض در مناطق مسلمان‌نشـین حتی 
در دهـات نیـز دیش‌ها قابل رؤیت بـود. به این دلیل که 
می‌خواسـتند مسـلمان‌ها را فاسـد کننـد و مانع گرایش 

آن‌ها به اسلام شوند.
بهتر است که عزیزان و جوانان کتاب بخوانند. اگر شیعه 
هسـتید. اگر اثناعشری هسـتید از کتاب استفاده کنید. 
متأسفانه امروز هر کجا که نگاه می‌کنی همه موبایل به 
دست هسـتند و مطالبی مستهجن و تصاویری عجیب 

و غریب نگاه می‌کنند.
همان روزهای اولی که موبایل در ایران فراگیر شده بود 
یکی از اسـتادان دانشـگاه به من نصیحـت کرد و گفت 
»از این وسیله تا می‌توانی استفاده نکن.« سپس دلایلی 
ارائه کرد که یکی از آن‌ها را خدمت شما عرض می‌کنم. 
او گفـت شـما وقتـی می‌خواهـی یک عمـل ریاضی را 
انجام دهی ابتدا به ذهن خود فشـار می‌آوری تا جواب 
رو از مغز خود بگیری و پیاده کنی، اما وقتی در موبایل 
این عمل را وارد می‌کنی مغز مشغول فکر دیگری است 
و جـواب را آمـاده تحویل می‌گیـرد. بدیـن ترتیب مغز 

آرام‌آرام بیکار می‌شود و کاری از او برنمی‌آید.
در سـفرها خاطرم هسـت که وقتـی در راه‌های طولانی 
سـوار هواپیما بودیم، مانند سـفری که هشـت سـاعت 
از دبـی تـا مغرب داشـتیم )که به اشـتباه بـه آن مراکش 
می‌گویند، مراکش شـهری اسـت در مغرب( مشـاهده 
می‌کـردم کـه خارجی‌ها از لحظه‌ی نشسـتن تـا زمانی 
کـه به آنجا رسـیدیم کتاب خواندند؛ اما مـا ایرانی‌ها و 
عرب‌ها یا خواب بودیم یا مشـغول خوردن. این بسـیار 
ناپسـند اسـت. هشـت سـاعت مطالعه چقـدر مطلب 
می‌تواند نصیب انسان کند! ان‌شاء‌الله سعی کنید کتاب 
بخوانید آن هم کتاب خوب. اگر تشخیص نمی‌دهید با 
کارشناسـان مشورت کنید که چه کتابی جزء بهترین‌ها 

است و از استفاده کنید.
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خودگردانی مالی دانشگاه، ضرورت یا انتخاب؟

چرخ نیلوفری دانش به دست دانشگاهیان

دانشگاه آرمانی چه مناسبتی با بازار، سرمایه و سیاست دارد؟

پژوهش و خدمات است.
کنشـگـران چنیـــن دانشگاهی )اعضای هیئت‌علمی، 
کارکنان و دانشجویان( در یک سطحی از رضایت قرار 
می‌گیرند و دانشـگاه به لحاظ کیفیـت در حد مطلوبی 
است؛  اما با گذشت زمان تحولاتی داشتیم و دانشگاه هم 
مستثنی از این تحولات نبود. اتفاقی که در عصر حاضر 
رخ داد، نفـوذ رویکـرد بازاری بر بیشـتر اکوسیسـتم‌ها 
بـود که یکی از این اکوسیسـتم‌ها آموزش عالی اسـت. 
نفـوذ این رویکـرد تا جایی بود که باعث شـد نهادهای 
آموزش عالی، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش مدرک 
فـرو کاسـته شـوند کـه البته ایـن پایـان انحطـاط نبود.

مشـکلات اقتصـادی باعـث شـد کـه ایـن بحران‌هـا 
برنامه‌ریـزی  زیریـن  لایه‌هـای  و  سیاسـت‌گذاری  بـه 
دانشگاه‌ها هم رسوخ کند. دانشگاه از این رسوخ نگران 
بـود؛ چراکـه اگر این مسـئله ریشـه می‌دوانـد، کیفیت 

تحت تأثیر قرار می‌گرفت.
این باعث شـد دانشـگاه با چالشـی روبه‌رو شـود و آن 
چالـش، حقیقتـی بـود که بـا آن روبرو شـده بـود و آن 
کمبود و محدودیت در منابع مالی بود که در سـازوکار 
دانشـگاه اثر می‌گذاشـت. پرسشـی که به آن پرداختیم 
این اسـت که دانشـگاه در رویارویی بـا این چالش چه 
مسـیری را باید طی کند تا ضمن پاسداشت ارزش‌های 
بنیادین بتواند، دسترسـی بیشـتری به منابع مالی داشته 

باشد و به سطحی از خودگردانی مانا برسد؟

کتاب »خودگردانی مالی دانشگاه‌ها« نوشته شادی 

روحانی و زهرا رشیدی که توسط سازمان انتشارات 

جهاد دانشگاهی منتشر شــده است، با ترتیب دادن 

پژوهشــی با رویکرد کیفی و با تکیه بر شرایط کنونی 

دانشــگاه‌های مــورد مطالعــه به چارچوبــی برای 

خودگردانی مالی در این دانشگاه‌ها می‌رسد. کتاب 

در جست‌وجوی یافتن پاسخی به این پرسش است 

که چه مسیری را بایستی در پیش گرفت تا دانشگاه‌ها 

دسترسی بیشتری به منابع مالی داشته و به سطحی از 

خودگردانی مالی برســند. با این مقدمه به گفت‌وگو 

با نویســندگان کتاب نشســتیم تا خودگردانی مالی 

دانشگاه‌ها را از زبان ایشان بیشتر بشناسیم.

	T وقتی عنوان کتاب‌ را می‌بینیم دلالت روشنی بر
مفهوم استقلال دانشگاه در آن وجود دارد این 
استقلال به عقیده شــما چه معنایی دارد؟ چه 

ابعادی دارد و دایره امکانش تا چه حد است؟
رشـیدی: در گذشـته درک مـا از دانشـگاه یـک درک 
آرمانـی بـود و دانشـگاه آرمانـی دانشـگاهی اسـت که 
پیونـد تاریخـی دارد و مهم‌ترین دغدغه آن پاسداشـت 
ارزش‌های بنیادین خود در سه حوزه کارکردی آموزش، 
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در اینجـا بحـث خودگردانی 
مطـرح  اسـتقلال  همـان  یـا 
می‌شـود و سوال نخست شما 
که چطور به خودگردانی ورود 
اینجـا  در  پاسـخش  کردیـم 

است.
ریشـه اسـتقلال در نهادهـای 
آمـوزش عالـی واژه آتونومـی 
یونانـی  زبـان  از  کـه  اسـت 
گرفته‌شده و تعاریف متفاوتی 

از آن وجود دارد.
فصـل مشـترک ایـن تعاریف 
انجمـن  بیانیـه  یـک  بنـد 
دانشگاه‌هاست که استقلال را 
»اداره کردن نهاد آموزش عالی 
بدون دخالت عوامل خارجی 

و عـدم دخالـت در حیاط داخلـی دانشـگاه« می‌داند.
آنچـه از خودگردانـی مالی مدنظر ما بوده، اسـتقلال و 
خودمختـاری تـام و عـدم وابسـتگی نیسـت؛ بلکـه ما 
دانشـگاه را یک زیر نظام اجتماعی در نظر گرفتیم که با 
جامعه در ارتباط اسـت و باید در برابر اجتماع پاسخ‌گو 
باشـد. این مسئله باعث می‌شود استقلال تبدیل به یک 

مفهوم چندبعدی شود.
با همـه این تفاصیـل نمی‌توانیـم به‌وضـوح بگوییم که 
دانشـگاه تا چه حد می‌تواند به خودگردانی مالی دست 
پیـدا کند چون اسـتقلال دانشـگاه وابسـته به یکسـری 
عوامـل بیرونی مثـل رویکرد حاکمیت و… اسـت، اما 
آنچـه می‌توانیـم به‌وضـوح در مـورد آن صحبـت کنیم 
آن اسـت کـه هرچقدر دانشـگاه در جـذب منابع مالی 

توانایی بیشتری داشته باشد، استقلال بیشتری دارد.

	T اگر بخواهیــم از زاویه لیبرالیســم اقتصادی و
سرمایه‌داری به این بحث نگاهی داشته باشیم، 
این سؤال مطرح می‌شود که چرا سیستم دانش 

باید خود را مستثنی از بقیه 
جایی  در  بداند؟  سیستم‌ها 
که‌ تمــام نهادها و صنعت 
به خاطــر خصلت بنیادین 
ســرمایه‌داری  اقتصــاد 
به‌ســوی تــوده‌ای شــدن 
ممکن   

ً
اساسا آیا  می‌روند، 

مــا بخواهیم  کــه  اســت 
دانشــگاه تــوده‌ای را نفی 

کنیم؟
روحانی: یک زمانی دانشگاه 
نخبه‌گرا وجود داشـت و فقط 
عده‌ای خاص می‌توانستند به 
 
ً
دانشـگاه برونـد. آن‌هـا کاملا

وابسـته به دولـت بودند. ما از 
آن زمان فاصلـه گرفتیم؛ ولی 
ایـن بـه آن معنا نیسـت کـه ما دیگـر دانشـگاه نخبه‌گرا 
نداریـم، بلکـه دانشـگاه‌های نخبه‌گـرای مـا در کنـار 
دانشـگاه‌های تـوده‌ای در حال فعالیت هسـتند. در این 
دوره شـاهد توده‌گرایی هستیم. اتفاقی که بعد از جنگ 
جهانـی دوم افتـاد این بـود که تقاضـای اجتماعی برای 
گسـترش دانشگاه‌ها مطرح شد و دانشگاه‌ها به نقطه‌ای 
رسـیدند کـه بـه ایـن تقاضـا پاسـخ دهنـد و شـروع به 

گسترش کردند و بنیان‌های دانشگاه را تغییر دادند.
وقتـی دانشـگاه‌ها از نخبه‌گرایـی عبور می‌کننـد و وارد 
 مشـهود در 

ً
فـاز توده‌گرایی می‌شـوند بـه ‌صورت کاملا

جامعه اثرگذارند. بنده در اینجا به کلمه نفی در پرسش 
شـما نقـد دارم، دانشـگاه همیشـه برآمـده از جامعـه و 
پاسـخ‌گوی جامعـه بوده ولی مسـئله این اسـت که این 

پاسخگویی همواره حدومرز داشته است.

	T چیست و ما با چه چیزی 
ً
بنابراین مســئله دقیقا

کلنجار می‌رویم؟
روحانـی: در دوره‌ای بـه سـر می‌بریـم کـه از دانشـگاه 
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کید می‌کنم این به این معنی  نخبه‌گـرا فاصله گرفتیم. تأ
نیسـت که دانشـگاه نخبه‌گرا وجود نـدارد، خیر، وجود 
دارند و در حال فعالیت هستند؛ ولی سهم اندکی دارند.
چـه اتفاقی افتاده اسـت؟ با توده‌گرا شـدن دانشـگاه‌ها 
شـاهد کمتر شـدن بودجه دانشـگاه‌ها از سـمت دولت 
بودیـم. اینجـا نقطه‌ای اسـت که دانشـگاه بـرای تأمین 
نیازهـای مالی خود نیاز به منابع مالی بیشـتری داشـت 
و ایـن کمبـود باعـث شـد دانشـگاه‌ها بـه فکـر بیفتند. 
دانشـگاه بـرای ادامـه دادن به حیاط پایدار خـود باید تا 
حدودی از دولت فاصله بگیرد و از بازار کسـب درآمد 
کنـد اما با این الـزام که نباید از ارزش‌های بنیادین خود 
فاصلـه بگیرد. ما تلاش کردیم الگویی را ارائه دهیم که 
دانشـگاه واقعـی را در کنـار فضایی برای جـذب منابع 

مالی غیرعمومی داشته باشیم.

	T این پاســخ، پیش‌فرض مســتتری را با خود به
همراه دارد و آن اینکه دانشــگاه »ذات پایدار و 
مستمری« دارد که می‌تواند از عصر نخبه‌گرایی 
به عصر توده‌گرایی منتقل شــود؛ برای کسی که 
مایل نیست این پیش‌فرض را در نظر بگیرد، این 
پرســش به وجود می‌آید که چطور می‌شود بین 
این دو پارادوکس؛ یعنی تن دادن به دانشــگاه 

توده‌گرا و ابقای ارزش‌های الیت جمع کرد؟
روحانـی: دانشـگاه وقتـی توده‌گـرا شـد از ارزش‌هـای 
کادمیک و  بنیادیـن خود افـول نکـرد؛ یعنی اسـتقلال آ
آزادی بیـان که از زمان نخبه‌گرایی از جمله ویژگی‌های 

دانشگاه بود همچنان هست.
رشـیدی: پرسـش اساسـی که برای مـا اتفـاق افتاد این 
بود که دانشـگاه با یکسـری چالش روبه‌رو شده بود که 
مهم‌ترین آن‌ها محدودیت مالی بود؛ بنابراین دانشـگاه 
چه مسیری را باید طی کند تا بتواند با این چالش روبرو 
شـود؟ با‌توجـه به شـرایطی که در آن هسـتیم دانشـگاه 
توده‌گرا را نفی نمی‌کنیم، ما می‌خواهیم بگوییم چه‌کار 

کنیم که به درک آرمانی نزدیک شویم؟

	T .اســتقلال، هویــت ذاتی هر سیســتمی اســت
دانشگاه آرمانی درباره این‌که در پی کدام حقیقت 
باشــیم و کدام حیطه‌ها ارزشــمندند بــه ما چه 
می‌گوید؟ آیا شــما نقطه‌ای می‌بینید که آرمان و 

هویت اساسی سیستم دانش نقض شده باشد؟
روحانـی: از‌ آنجایـی‌ کـه دولـت بـرای تأمیـن مالـی 
دانشـگاه‌ها ورود کرد، سیاسـت‌های دولت در دانشگاه 
تزریق شـد. من سـعی کردم یک مدل تأمین مالی شـبه 
کادمیک بـه وجود بیاورم. اگر دانشـگاه  بـازاری، شـبه آ
بخواهـد یـک دانشـگاه خودگـردان شـود، یعنـی ممرّ 
درآمـدی غیـر از منابـع دولتی داشـته باشـد کـه بتواند 
آنجایـی تخصیـص دهـد کـه مأموریت‌هـای خـود را 
تحقق بخشد، نیاز به الگویی هست که وزارت علوم از 
جایگاه تصدی‌گری خارج شـود و بـه یک نهاد نظارتی 
تبدیل شـود، نظارت بـر کیفیت عملکرد دانشـگاه‌ها و 

پاسخ‌گویی دانشگاه به جامعه.
رشـیدی: اگـر این اتفـاق بیفتد بیـن جامعه و دانشـگاه 
پیوند برقرار می‌شود این چارچوب، انعطاف‌پذیر است 

و می‌توان آن را در هر دانشگاهی اجرا کرد.

	T در مورد پیشینه و آینده طرح 
ً
با این وصف لطفا

و جزییات آن بیشتر بفرمایید.
روحانی: برخالف روال رایج در زمینه اقتصاد آموزش 
عالی، ما از زاویه دیگری به مسـئله نگاه کردیم. با خود 
گفتیم برای این‌که دانشـگاه را یک دانشـگاه خودگردان 
تبدیـل کنیـم بهتـر اسـت به‌جـای این‌کـه یـک الگوی 
اقتصـادی پـسِ ذهنمان باشـد، به ظرفیت‌هـای درونی 
دانشـگاه نـگاه کنیـم و درواقـع نـگاه مدیریتـی داشـته 
باشـیم؛ بنابراین از تکنیک‌های کمـی ـ کیفی »آی اس 
ام« و »سـوآت« برای آشـکار کردن ظرفیت‌های چنین 
دانشگاهی در این پژوهش استفاده شد. طبق این الگو، 
دانشـگاه ظرفیت‌هـای درونـی‌اش را شناسـایی و فعال 
می‌کنـد. خروجـی تکنیـک آی اس ام، یـک الگوی ۵ 

سطحی را به ما تحویل داد.
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دو سـطح اول عبارت‌اند از عوامل بیرونی دانشـگاه که 
عوامل پرنفوذ و سـنگینی هسـتند و دانشگاه برای تغییر 

آن‌ها ظرفیت کمی دارد.
سـطح پنجـم زیرسـاخت‌های قانونی اسـت که فرض 
وجود آن مسلم و غیرقابل بحث است؛ چراکه دانشگاه 
برای هرگونه تغییر کلانی ازجمله رسیدن به خودگردانی 
مالـی به زیرسـاخت قانونـی نیاز دارد؛ امـا نکته مهمی 
کـه دربـاره آن وجود دارد این اسـت کـه برخلاف حائز 
اهمیت بودن آن دانشـگاه برای رسـیدن بـه خودگردانی 
مالی نباید به‌طور مستقیم روی این عامل فشار بیاورد.

سـطح چهـارم اسـتقلال دانشـگاهی و مدیریتی کلان 
آمـوزش عالی اسـت. این سـطح هم اگرچه وابسـتگی 
کمـی بـه سـطح بالایـی دارد ولـی دانشـگاه نمی‌تواند 
 درباره آن کاری انجام دهـد. آیا اگر نهادهای 

ً
مسـتقیما

بالادسـتی مثل »شـورای عالی انقالب فرهنگی« و… 
نخواهنـد اسـتقلال دانشـگاه را به رسـمیت بشناسـند، 
دانشـگاه می‌توانـد در مسـیر خودگردانـی مالـی قـرار 
 خیر؛ پس این مسـیر هم مسـیر مناسـبی 

ً
بگیـرد؟ قطعا

برای استقلال دانشگاه‌ها نیست.
اکنون نوبت به سـطح میانی یعنی سـطح سوم می‌رسد 
کـه ظرفیت‌هـای بیرونـی و درونی دانشـگاه‌ها را با هم 
درمی‌آمیزد و به دانشـگاه امکان می‌دهد که در صورت 
فعال کردن آن‌ها یک گام به منابع غیرعمومی نزدیک‌تر 
شـوند. این ظرفیت عبارت است از مأموریت‌گرا کردن 
دانشگاه‌ها که البته جز با توافق و گفتمان بین دانشگاه‌ها، 
وزارت علـوم و نهادهـای بالای سیاسـت‌گذاری اتفاق 
‌نمی‌افتد؛ بنابراین این هم‌ مسـیر کوتاهی برای رسـیدن 

به خودگردانی مالی نیست.
سـطح اصلـی بـه عقیده ما سـطح دوم اسـت؛ سـطح 
عوامل میانجی، عواملی که در خودگردانی مالی بسیار 

اثرگذارند مثل تقویت زیرساخت‌های پژوهشی.
رشـیدی: ما برای هر سـطحی که بررسی کردیم، در دو 
سـطح به ارائه راهکار پرداختیم؛ سـطح کلان و سـطح 

خـرد. مطلبـی کـه راجـع بـه اعتباربخشـی و تضمیـن 
کیفیت وجود دارد مربوط به سـطح کلان است؛ اگر ما 
در دانشـگاه اسـتقرار نظام کیفیت داشته باشیم، ضامن 
بهبود کیفیت دانشـگاه می‌شـویم و اگر دانشگاه از نظر 
کیفیت بهبـود پیدا کند، می‌تواند در سـطح بین‌المللی 

رتبه خوبی بگیرد و این خود گامی رو به جلو است.

	Tبه چه امکانات دیگری می‌توان پرداخت؟
روحانـی: مـا یـک چارچـوب خودگردانی مالـی ارائه 
کرده‌ایم. گام بعدی، اجرایی‌سازی این چارچوب است 
و این چارچوب باید داخل بافت دانشـگاه اجرا شـود و 
مؤلفه و گام‌های عملیاتی آن را استخراج کرد. این الگو 
یک پیشـنهاد اسـت که نیـاز به گام اقـدام دارد و در این 

مرحله باید دانشگاه قدم پیش بگذارد.
رشـیدی: ویژگی مهـم این پیشـنهاد انعطاف‌پذیر بودن 
آن اسـت و انعطاف‌پذیـر بـودن این الگو مزیتی اسـت 
که باعث می‌شـود در دانشگاه‌های مختلف و با توجهبا‌ 
بـه شـرایط بافتـی ویـژه آن قابلیـت اجرا داشـته باشـد.

یکی دیگر از راهکارهایی که اگر در سـطح کلان به آن 
دقت شود، می‌تواند نتیجه ساز باشد، سیاست‌زدایی از 
فضای عمومی آموزش عالی‌ است. در نگاه اول ممکن 
اسـت این سـوال پیش آیـد که این مطلب چـه ارتباطی 
با خودگردانی مالی دانشـگاه‌ها دارد؟ ارتباط آن در این 
اسـت که دانشـگاه‌های ما وقتـی دچار سیاسـت‌زدگی 
می‌شـوند، شـرایط ناپایدار پیـدا می‌کنند و این شـرایط 
ناپایـدار یعنـی هـر دولتـی سیاسـت‌های مقطعی خود 
را بـرای دانشـگاه در نظـر می‌گیـرد و دولـت بعدی هم 
بـه تعقیب سیاسـت‌های مقطعی خود می‌پـردازد و این 
باعث می‌شود دانشگاه در این شرایط ناپایدار قرار گیرد. 
اگر بتوانیم این ناپایداری را تا حدی تعدیل کنیم استقرار 
دانشـگاه بیشتر می‌شـود و از ثمرات این استقرار عطف 
توجه بیشتر به بحث استقلال و خودگردانی مالی است.
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گردهمایی پژوهشگران صنعت نشر ایران در دومین کنفرانس پژوهش‌های نشر

پرسش های بنیادی از صنعت نشر ایران

تأملی در مرز‌های حقوقی و هویتی و بازاندیشی در بنیادهای فرهنگی صنعت نشر

	T کنوانســیون‌های به  ایران  الحــاق  »پیامدهای 
بین‌المللی حقوق نشر؛ مبتنی بر سنتزپژوهی«

مطلبـی     یـوش  دار دکتـر 

علمـی  هیئـت  عضـو 

دانشگاه آزاد اسلامی

از حقـوق  هنگامـی‌ کـه 
مؤلـف صحبت بـه میان 
می‌آیـد، منظـور حمایت 

از ناشـر یـا مؤلـف اثـر بـا رویکـرد ممانعت از انتشـار 
غیرقانونـی آثار اسـت، حال‌آنکه وقتی بـه حقوق مادی 
و معنـوی می‌پردازیـم، اگرچه جنبه‌های سـلبی مسـئله 
پررنگ می‌شـود، اما درواقـع جنبه‌های ایجابی این حق 
بیشـتر حائز اهمیت است. پژوهش حاضر نشان‌گر این 
اسـت که باوجود پاسخ‌های بسیار به پرسش از »الحاق 
یـا عدم الحـاق ایران به کنوانسـیون حقوق نشـر«، لازم 
اسـت پژوهشـی مجزا پیرامون این پاسخ‌ها و مطالعات 

انجام شود.
حـق مؤلف سـابقه‌ای طولانـی دارد؛ از زمانی که نشـر 
 افـرادی نیز بودند 

ً
بـه‌ صورت صنعت مطرح شـد طبیعتا

کـه از آن بـه ‌صـورت غیرمجاز اسـتفاده کننـد و همین 
امـر باعث تدویـن قانون‌هایی در این زمینه شـد. اولین 
قانون رسـمی در این زمینه در ایران سـال ۱۳۴۸ مطرح 

دومین کنفرانس پژوهش‌های نشــر، تیر‌ماه سال 
1401، بــا هدف خلق بســتری علمــی برای 
بارور کردن پرســش‌ها، پاســخ‌ها، پژوهش‌ها و 
دغدغه‌های جــدی فعالان صنعت نشــر ایران 
این حوزه  میزبان محققان برجسته دانشــگاهی 
در دانشــگاه تهران بود. ایــن کنفرانس در قالب 
سه نشســت مجزا، به طرح پنج موضوع اساسی 
پژوهش‌های نشــر پرداخت؛ نشســت نخست 
یــت پرســش از مرز‌هــای حقوقی و  بــا محور
هویتــی این صنعــت، بر دو موضــوع »حقوق 
مالکیــت فکری« و »فناوری‌های نوین نشــر« 
تمرکز داشت؛ نشســت دوم با هدف بازاندیشی 
در بنیادهــای فرهنگی این صنعت، پرســش از 
»سیاست‌گذاری نشر« و »کتب درسی« را پیش 
‌روی پژوهشــگران قرار داد و در نشســت سوم، 
عطف نظر به اســتواری این صنعت بر پایه‌های 
میانجی ادبیــات، موضوع »ادبیــات معاصر« 
به‌عنوان بخــش ویژه این کنفرانــس به بحث و 
فحص گذاشته شد. با توجه به اهمیت مباحث 
ارائه شــده در این کنفرانس، در ادامه خلاصه‌ای 

از این مطالب تقدیم می‌شود.
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شـد و بعـد در سـال‌های 1352 و 1379 و 1382 نیـز 
قوانینـی در این زمینه وضع شـد. قانون سـال 1348 از 
قوانین پیش‌رو در زمان خود بود، اما همچنان خلأهایی 
در آن بـه چشـم می‌خورد؛ نظیـر اینکه »آیا بایـد از آثار 
غیر ایرانی نیز حمایت شـود یا نـه؟« از همین رو بحث 
پیوسـتن ایران به کنوانسیون همچنان در هاله‌ای از ابهام 
اسـت؛ برخـی صاحب‌نظـران مخالـف و برخـی دیگر 
موافق پیوسـتن ایران هسـتند و بررسـی مطالعات انجام 
شده نشان می‌دهد که حجم بسیار زیادی از پژوهش‌ها 
به این مسـئله پرداخته‌اند و پژوهشـگران زیـادی به این 

حوزه توجه داشته‌اند.
عقیده نگارنده پس از بررسی مطالعات فوق بر آن است 
که الحاق ایران به این کنوانسـیون در بلندمدت می‌تواند 
بـه نفـع صنعـت نشـر ایـران باشـد؛ امـا در کوتاه‌مدت 
بـه خاطـر هزینه‌هایـی کـه بـرای ناشـر و خریـدار دارد 
موجـب ضرر خواهـد بود. بررسـی پژوهش‌های انجام 
شـده در این زمینه نشـان می‌دهد کـه اگرچه این الحاق 
در حرفـه‌ای شـدن صنعت نشـر مؤثر اسـت؛ امـا برای 
پیامدهـای منفی کوتاه‌مـدت آن نیز بایـد برنامه‌ریزی و 

کنترل دقیقی پیش‌بینی شود.

	T التــزام به رعایــت حق معنوی در نشــر آثار« 
علمی« / تا کجا حق با مؤلف است؟

دکتـر زهرا شـاکری عضو 

دانشـگاه  علمـی  هیئـت‌ 

تهران

یکی از پرسـش‌هایی که 
در ایـن پژوهـش پاسـخ 
داده می‌شـود این اسـت 

کـه: »قلمروی حق معنـوی تا کجاسـت؟« باید گفت: 

این حق چهار بخش است؛
	1 حق افشـای عمومی یا حق نخسـتین انتشـار اثر که (

منحصر به مؤلف است.
حق پدری؛ به این معنا که نام مؤلف باید تا ابد بر اثر (2	

باقی بماند و هیچ‌کس حق تغییر یا حذف آن را ندارد.
حـق حرمـت و تمامیت اثر؛ یعنـی هیچ‌کس غیر از (3	

مؤلف حق دخل و تصرف در اثر را ندارد.
حـق پشـیمانی و اسـترداد اثر که در برخی کشـورها (4	

مثل فرانسه وجود دارد؛ اما در ایران نیست.
ایـن حقـوق در طول زندگی و حتی بعـد از فوت مؤلف 
مورد حمایت قرار می‌گیرد، گرچه برخی کشورها بعد از 
مرگ تعدیل‌هایی در آن‌ها ایجاد کرده‌اند. حال چالشـی 
که در رابطه با این حقوق وجود دارد این است که اگرچه 
آثار برای اسـتفاده مخاطب تولید و منتشـر می‌شود، اما 
در استفاده از آن‌ها، خواه‌ناخواه بخشی از حقوق مؤلفان 
 در مواردی ممکن اسـت نقل‌قول 

ً
نقض می‌شـود؛ مثال

صـورت بگیرد، یا بخشـی از اثـر مؤلفی دیگر اسـتفاده 
شـود. آنچـه در رابطـه بـا ایـن مـوارد اهمیـت دارد این 
 در ایـن نقل‌قول باید حـق معنوی مؤلف 

ً
اسـت که مثلا

را رعایت کنیم، پس حتی اگر حقوق مادی تا حد کمی 
نقض شـود، اما مراعات حقوق معنوی ضروری است.

کید شده که تغییر  در همین راسـتا در کنوانسـیون برن تأ
در اثر مؤلف اگر به حیثیت اثر لطمه نزند مجاز اسـت؛ 
در نتیجـه یکی از اصول حاکم بر اسـتثنائات حق مادی 
در قانـون فـوق این خواهـد بود که حق معنـوی رعایت 

 ممنوع است.
ً
شود، گرچه در قانون ما این امر مطلقا

قانـون حمایـت از  بـا  پرسـش دیگـری کـه در رابطـه 
مالکیـت فکری در ایران مطرح می‌شـود این اسـت که: 
»آیـا اسـتفاده از ایده‌ دیگری، نقض حـق معنوی مؤلف 
محسـوب می‌شود یا خیر؟« در این رابطه باید گفت که 
طبق نظام مالکیت ادبی در ایران، ایده‌های محض مورد 
حمایت نیستند و فقط تجلی ایده‌ها مشمول حق مؤلف 
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می‌شـوند؛ بنابرایـن به‌طورکلی نقض یا اسـتفاده از ایده‌ 
اثـر دیگـری، جرم تلقی نمی‌شـود و مشـمول این قانون 
نیسـت، اما ممکن است مشـمول سرقت علمی بشود و 

از مراجع مربوطه قابلیت پیگیری دارد.

	T تحلیلی بر کپی‌رایت منابع منتشــر شــده در«
کتابخانه‌هــای ایران« / دیو کپی‌رایت در مخزن 

کتابخانه‌ها

ینب پاپی اسـتادیار  دکتر ز

سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران

کتابخانـه‌ای  منابـع 
دسته‌بندی‌های مختلفی 
دارنـد؛ از جملـه منابـع 
نظیـر  شـده«  »منتشـر 

پژوهش‌هـا، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌ها که شـامل حق نشـر 
می‌شوند. کتابخانه‌ها از طرق مختلف کتاب‌ها را تهیه و 
گردآوری می‌کنند و در نهایت به کاربران ارائه می‌دهند. 
یکی از مسائل مبتلابه  درباره این دسته از منابع، مسئله 
کپی‌رایت اسـت و این یکی از دغدغه‌های مهم ناشـران 
در رابطه با کتابخانه‌های عمومی اسـت. پیشـنهاد ما در 
این مقاله این اسـت: »از همان ابتدا که گردآوری منابع 
انجـام می‌شـود مسـئله کپی‌رایـت آن نیز در نظـر گرفته 

شود.«
مقالـه ایشـان در همیـن راسـتا بـه دو پرسـش اساسـی 
برمی‌خورد؛ نخسـت اینکه: »وضعیت کپی‌رایت منابع 
منتشـر شده در کتابخانه‌های ایران به چه شکل است؟« 
و دیگـر آنکـه: »چـه راهـکاری متناسـب بـا ایـن وضع 
وجود دارد که قابل ارائه به کتابخانه‌ها برای سـاماندهی 

وضعیت منابعشان باشد؟«
برای پاسـخ به این دو پرسـش باید به‌طور پیش‌فرض در 

نظر داشـت که لازم است حقوق مادی و حقوق معنوی 
ناشـران و پدیدآورنـدگان به‌طـور کامـل در کتابخانه‌هـا 
رعایت شـود. همچنین باید دانسـت کـه مدت حمایت‌ 
قانـون کپی‌رایـت از اثر ۵۰ سـال پس از مـرگ پدیدآور 
اسـت و در صورتـی کـه پدیدآور وارثی نداشـته باشـد، 
اثـر تبدیـل بـه منابـع عمومـی می‌شـود. بـا ایـن وجود 
برخی منابع در کتابخانه‌ها هسـتند که شـامل این قاعده 
می‌شوند، اما به دلیل بی‌اطلاعی از قانون همچون سایر 

منابع با آن‌ها برخورد می‌شود.
در ایـن پژوهـش آیین‌نامه‌هـای کتابخانه‌هـای مختلف 
مورد بررسـی قـرار گرفته تا با توجهبا‌ به شـرایط کشـور 
خـود بتـوان بـه راهکارهایی بـرای این مقوله رسـید. دو 
مـورد از راهکارهایی که در این پژوهش پیشـنهاد شـده 

عبارت ‌است از:
	1 ذکـر وضعیـت حقـوق مـادی و معنـوی هـر اثر در (

اطلاعـات منبعی که وارد نرم‌افزار شـده، به صورتی 
کـه در هنـگام جسـت‌وجو در پرتـال کتابخانه مورد 

نظر به فرد نشان داده شود.
طراحـی فرم پیشـنهادی ثبـت منابـع کتابخانه‌ای در (2	

بخش ورودی کتابخانه‌ها و فراهم‌آوری منابع که طبق 
آن وضعیت کپی‌رایت منابع کتابخانه‌ای ثبت شـود.

	T بررسی اشکالات »قانون پیشگیری و مقابله با 
تقلب در تهیــه آثار علمی« و »دســتورالعمل 

نحوه بررسی تخلفات پژوهشی«

خاقانـی  مهـدی  دکتـر 

اسـتادیار  اصفهــانـــی 

و  تحقیـق  پژوهشـکده 

انسـانی  علـوم  توسـعه 

»سمت«
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قوانیـن  وضـــع  از  دراز  سـالیان  گذشـت  از  بعـد 
مرتبـط در حـوزه حمایـت از حـق مؤلـف، انتظـار 
بـا عیـوب  می‌رفـت کـه بعـد از ۵۰ سـال قوانیـن 
کمتـری تدویـن شـوند؛ امـا در قالـب نقـد بـه این 
قانـون و دسـتورالعمل نکاتـی نیازمند توجه اسـت.

	1  چرخش‌های تند و ناگهانی در قوانین این حوزه موجب (
آشـفتگی ذهـن مؤلفـان و پژوهشـگران خواهد بود.

 در قانـون پیشـگیری و مقابله با تقلـب که تمرکز آن (2	
بر پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری است، نارسایی‌های 
دلالی بسیاری وجود دارد که شمول قانون را با مشکل 
مواجـه می‌کنـد. بـرای مثـال اسـتثنائات ماده ۵ این 
قانون ـ که بسـیار هم گسترده اسـت ـ انواع ویرایش‌ 
را از شـمول تقلب مستثنی کرده و درنتیجه، بسیاری 
از مؤسسات ناقض حقوق مؤلف مدعی شده‌اند که 
کار آن‌ها نه پایان‌نامه‌نویسی که ویرایش علمی است!

پایان‌نامـه‌ای (3	 اگـر  می‌گویـد:  قانـون  تبصره ۹ ایـن 
مرتکب تقلب شده باشد، حق‌الزحمه‌ و حقوق مادی 
استاد دانشگاه پرداخت نمی‌شود، در صورتی که این 
قانون نقض قاعده »شخصی بودن مسئولیت« است 
و درنتیجه آن فردی غیر از متقلب مجازات می‌شود.

امـوری (4	 می‌گویـد:  قانـون  ایـن  بند ۵ ماده‌واحـده   
مثـل تایپ، ترجمـه، ویرایش و گـردآوری داده‌ها از 
مصادیق تقلب نیسـت، درحالی‌که گردآوری داده‌ها 
فراینـدی ماهـوی اسـت کـه نبایـد در کنـار اموری 
شـکلی نظیر ویرایش یا تایـپ قرار بگیرد. همین امر 
موجـب سوءاسـتفاده برخـی فروشـندگان پایان‌نامه 

قرار گرفته است.

	T بررسی مشوق‌های انگیزشی و موانع بازدارنده«
پدیدآوران در نشــر کتاب«/ابوالهول بر دروازه 

صنعت نشر

قاسـم موحدیـان، دکتری 

و  اطــلاعـالت  علـم 

رئیـس  و  دانش‌شناسـی 

کتــابخــانه‌هــای  اداره 

عمومی زنجان

کمتر پژوهشـی در حوزه 
نشر وجود دارد که بشود 

در آن مسـائل و معضالت ایـن صنعـت را از زاویـه‌ای 
دیگـر دید. هـدف ما از پژوهش »بررسـی مشـوق‌های 
انگیزشـی و موانـع بازدارنده پدیدآوران در نشـر کتاب« 
اتخـاذ زاویه‌ای متفاوت، از منظـر پدیدآورنده ـ به‌عنوان 
تولیدکننـده اصلـی ایـن صنعـت ـ اسـت. اینکـه چـه 
انگیزه‌هایـی باعـث »ورود و ماندن« یـا »عدم ورود« یا 
»خروج« از عرصه نویسندگی در افراد مختلف می‌شود.

نتایـج پژوهش‌ها و آمارها بیانگر این اسـت که در ایران 
تعداد کمی از افراد پا به عرصه نویسـندگی می‌گذارند و 
تعداد افرادی که وارد این حوزه می‌شـوند، در مقایسـه با 
جمعیت کل کشـور ناچیز است؛ درحالی‌که این نسبت 
در برخـی کشـورها بسـیار بالاسـت. از طـرف دیگر ما 
نویسندگانی داریم که در طول عمر کاری خود تنها یک 

اثر خلق می‌کنند.
در ایـن پژوهش عوامـل اثرگذار بـر ورود مؤلفان به این 
حـوزه، عوامـل بازدارنده از ورود افـراد و عوامل مؤثر بر 
روی‌گردانی ایشـان از نشـر کتاب بررسـی شـده است. 
عوامل انگیزشی را در شش طبقه می‌توان دسته‌‌بندی کرد:

	1 رقابت‌جویی و فضل‌فروشی؛(
کسـب سـرمایه نمادیـن و بـه دسـت آوردن جایگاه (2	

اجتماعی؛
میـان (3	 به‌خصـوص  ـ  حرفـه‌ای  و  شـغلی  موقعیـت 

اعضـای هیئت‌علمـی و دانشـگاهیان. افـراد از این 
طریق سـعی می‌کنند رزومه و موقعیت شـغلی خود 
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را ارتقا بخشند.
رضایتمندی درونی(4	
تشـویق و درخواسـت ـ کـه در میان دانشـگاهیان و (5	

انجمن‌های علمی و فرهنگی بیشتر دیده می‌شود.
تعهد اخلاقی به پیشـرفت و اشتراک‌گذاری دانش و (6	

حفظ میراث شفاهی و فرهنگ بومی
عوامل بازدارنده نیز عبارت‌اند از:

	1 فقدان شناخت نسبت به مخاطب؛(
دشواری مهارت نوشتن؛(2	
وظایف شغلی و خانوادگی؛(3	
عوامل مدیریتی و نشر؛(4	
پیدایش راه‌های جایگزین نشر کتاب؛(5	
مخاطره‌آمیز بودن نشر.(6	

بـر پایـه نتایـج پژوهش فـوق، عنصر »رقابـت« از میان 
مجموعه شـش انگیزه مذکور قوی‌ترین عامل انگیزشی 
برای پدیدآوران است که عوامل دیگر را تحت تأثیر قرار 
می‌دهـد. از سـوی دیگر می‌توان گفت کـه »مخاطب« 
حلقه مفقوده مهمی در عرصه نشـر اسـت؛ به‌طوری‌که 

اغلب کتاب‌ها برای خوانده شدن نوشته نمی‌شوند.

	T مراکز در  فناوری بلاک‌چیــن  از  »بهره‌گیــری 
آرشیوی«/فناوری نوینی که با نیروی کار ماهر 

سر ستیزه ندارد

امیررضا اصنافی دانشـیار 

گـروه علـم اطلاعـات و 

دانشـگاه  دانش‌شناسـی 

شهید بهشتی

به‌عنـوان  بلاک‌چیـن 
فناوری‌ مهمی که خود را 

ـ به‌خصـوص ـ در حوزه حفاظـت، گردش، نگهداری و 

دسترس‌پذیر کردن اطلاعات مطرح کرده، از این جهت 
بـرای ما شـایان توجه اسـت که می‌توان در زمینه آرشـیو 
نیز از آن اسـتفاده کرد. یکی از مزیت‌های استفاده از آن 
در ایـن زمینه »حذف شـخص ثالث« و »واسـطه‌گری« 
است ـ به‌خصوص در مواردی که پرداخت وجه صورت 
می‌گیـرد. هم‌چنیـن در ایـن فناوری امکان دسـت‌کاری 
اطلاعـات و جعـل کمتـری وجـود دارد، ضریـب دقت 
در آن افزایـش می‌یابـد و هزینه‌های زیرسـاختی کاهش 

خیره‌کننده‌ای پیدا می‌کند.
در عصر حاضر یکی از چالش‌های آرشیویسـت‌ها این 
اسـت که اگر سـندی ـ که نسـخه دیگـری از آن موجود 
نیسـت ـ خدشه‌دار شـود دیگر قابل جایگزینی نیست؛ 
بـه همیـن خاطـر چالش‌هـای آن‌ها بـه ‌مراتـب بیش از 
کتابدارهـا اسـت ـ به‌خصوص اگر حوادثی مثل سـیل و 
زلزلـه رخ دهـد و اصل مدارک از بین بـرود. بلاک‌چین 
کمـک می‌کند این چالش‌هـا و بی‌ثباتی‌ها تا حد زیادی 
مرتفع شود. در خصوص نگرانی نسبت به از رده خارج 
شـدن نیروی کار فعلـی نیز باید گفت که پیاده‌سـازی و 
اجرای این فناوری در حوزه آرشیو به‌گونه‌ای است که به 
همین آرشیویست‌ها و مراکز اسناد نیاز مبرم وجود دارد. 

	T مروری بر برنامه‌ها و سیاست‌های قلمرو نشر«
در ایران«

 

آزادی  قاسـم  دکتـر 

اسـتادیار  احمدآبـادی، 

سیاسـت  تحقیقات  مرکز 

علمی کشور

اطلاعاتـی  منابـع  نشـر 
نشـر  و  عـام  به‌طـور 

کتـاب به‌طـور خـاص از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای توسـعه 
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فرهنگـی به شـمار مـی‌رود. ظهـور فناوری‌هـای جدید 
تولیـد،  فراینـد  در  تغییـر  محرک‌هـای  از  اینترنـت  و 
توزیـع، بازاریابـی و ترویـج کتاب بوده اسـت. دخالت 
دولـت در حـوزه فرهنـگ امـری پذیرفته شـده اسـت و 
در بسـیاری از کشـورها اتفـاق می‌افتـد؛ سیاسـت‌های 
این حوزه شـامل سـه سـطح »سیاسـت‌های نظارتی«، 
»سیاست‌های مالی« و »سیاست‌های ترویجی« است. 
پژوهـش حاضـر بـه بررسـی برنامه‌هـا و سیاسـت‌های 
دولـت در حـوزه چـاپ و نشـر می‌پـردازد تـا دریابـد:

	1 چه نوع نگاهی نسبت به این حوزه وجود دارد؟(
جایگاه مقوله چاپ و نشر در سیاست‌های بالادستی (2	

چیست؟
نهادهای متولی در این حوزه کدام‌اند؟(3	

این پژوهش در راستای سؤالات فوق به نتایج ذیل رسید:
	1 در بررسـی اسـناد بالادسـتی تنهـا سـه سـند وجود (

دارد کـه بـه حـوزه چـاپ و نشـر می‌پـردازد و قانون 
برنامه پنج‌سـاله ششـم توسـعه اقتصادی اجتماعی، 
کامل‌ترین سندی است که در این زمینه وجود دارد.

در زمینـه ارزیابی نهادهای متولی و نقش هر یک از (2	
آن‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، 
وزارت صمـت و سـازمان اسـناد و کتابخانه ملی از 

مهم‌ترین نهادهای این حوزه هستند.
دایـره (3	 و  ایـن حـوزه  مقـررات  و  قوانیـن  مهم‌تریـن 

شمولشان عبارت‌اند از:
	a و . مصنفـان  و  مؤلفـان  حقـوق  از  حمایـت  قانـون 

هنرمنـدان کـه با ۱۵ مـورد دیگـر در رسـته قوانیـن 
تنظیمی قرار می‌گیرند.

	b دو مورد در حوزه سیاست‌های مالی؛.
	c دو مورد در حوزه سیاست‌های ترویجی..

نتیجـه نهایـی ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه مهم‌تریـن 
نشـر،  و  چـاپ  حـوزه  مدیریتـی  چالـش‌  و  مشـکل 
نامتناسـب بـودن سـاختار دولتـی صنعت چاپ اسـت 

و در مقـام ارائـه راهکار می‌توان تشـکیل یک »شـورای 
به‌منظـور مدیریـت همه‌جانبـه مسـائل  ملـی کتـاب« 
چـاپ و نشـر را از سیاسـت‌گذاری‌های ضـروری در 

دانسـت. ایـن عرصه 

	T از پژوهــش تا صنعت؛ چالش‌های نشــر از«
ایرانی  کتاب  فرهنگی«/چــرا  مطالعات  منظر 

جهانی نمی‌شود؟

احمد شـاکری، استادیار 

پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی

گفتـن  سـخن  لازمـه 
نشـر«  »صنعـت  از 

پیـش از هـر چیز پاسـخ‌ به این پرسـش اسـت کـه »آیا 
 نشـر در ایـران ویژگی‌هـای یک صنعـت را دارد 

ً
اساسـا

یـا خیـر؟« کسـانی کـه در سـالیان مختلـف به‌عنـوان 
متولـی نشـر بوده‌انـد، ادعـا کرده‌انـد کـه نشـر ایـران 
از  ادعـا  ایـن  امـا  دارد؛  را  یـک صنعـت  ویژگی‌هـای 
پایه‌هـای بنیادیـن خـود بـا پرسـش‌هایی مواجه اسـت.

نکتـه مهـم در صنعتـی بـودن نشـر ارتبـاط میـان بخـش 
خصوصـی و دولتـی اسـت و اینکـه ایـن چرخـه توسـط 
بازیگران این حوزه چطور از مرحله پیش‌تولید تا پس‌تولید 
رعایت می‌شـود. صنعت نشـر هم در دیپلماسی فرهنگی 
هم در دیپلماسـی اقتصادی می‌تواند، نقش‌آفرینی کند. بر 
 
ً
همین اسـاس باید گفت که در بسـیاری از موارد ما مطلقا
وارد صنعت نشـر نشده‌ایم! می‌پرسـیم »چرا کتاب ایرانی 
جهانـی نمی‌شـود؟« واضـح اسـت؛ چون عدم شـفافیت 
در تولیـد موجـب به رسـمیت شـناخته نشـدن در مجامع 
بین‌المللی حوزه نشر می‌شود؛ ناشران ما هنوز نتوانسته‌اند 

قراردادهای »رایج« برای این حوزه را ایجاد کنند.
هنگامی‌کـه صنعـت نشـر کشـورهای دیگـر را مطالعه 
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می‌کنیـم، درمی‌یابیم آسـیب‌هایی که به دلیـل تغییرات 
سلیقه‌ای مدیران ما به صنعت نشر وارد شده بسیار زیاد 
اسـت، درحالی‌که ثبات مدیریتی کشورهای دیگر تأثیر 

بسیار مثبتی بر صنعت نشر دارد.
در فضـای کنونـی جهـان بزرگ‌ترین بـازار نشـر را بعد از 
آمریـکا کشـور چیـن دارد. گروه‌هـای انتشـاراتی در چین 
وجود دارند که توانسته‌اند شش هزار ناشر را مدیریت کند؛ 
درحالی‌که گروه‌های انتشـاراتی در ایران هنوز به رسـمیت 
شناخته نشده است. بعد از چین کشور دیگری که مثال زده 
می‌شود ترکیه است. ترکیه توانسته کاری کند که نشر ترکیه 
نویسـندگان بین‌المللی داشته باشد. خیلی از ساختارهای 
مـا نظیر نمایشـگاه کتاب در مقایسـه با کشـورهای دیگر، 
سـاختار نمایشـگاهی - فروشـگاهی دارنـد. درحالی‌کـه 
دارد. پـی  در  را  ایـن دو، چالش‌هایـی  تحقـق هم‌زمـان 

برای رشد حوزه نشر و حرکت به سمت صنعتی شدن آن 
باید از دخالت‌های بیجا در حوزه فرهنگ تا حد ممکن 
دوری شـود؛ همچنین اگر می‌خواهیم وارد صنعت نشر 
شـویم، بخش خصوصـی و متخصصان بایـد وارد این 
حوزه شـوند. به‌عالوه باید فاصله رفتارهای نمایشـی تا 
رفتارهای واقعی کمتر شـود و مثلث سیاست، حمایت، 

نظارت توسط بازیگران اصلی این حوزه کنترل شود.

	T مقایســه دو ژانــر کتــب درســی و مقالات«
پژوهشــی: بســته‌های واژگانــی در گفتمــان 

زبانشناسی کاربردی«

راضیه غلامی‌نژاد، دکتری 

زبان و ادبیات انگلیسی از 

دانشگاه شهید بهشتی

بسـته‌های  از  منظـور 
واژگانـی در ایـن پژوهش 
مجموعـه واژگان متوالـی 

اسـت کـه در هـر زبانـی وجـود دارد. بـرای اجـرای ایـن 
پژوهش به دو پیکره نیاز بود؛ یک پیکره برای کتب درسی و 
دیگری برای مقالات پژوهشـی. برای این کار ۶۵۰ مقاله 
گردآوری شـد و به حجمی در حدود شـش میلیون کلمه 
در این پیکره رسـید. پیکره کتب درسی رشته زبان‌شناسی 

کاربردی نیز شامل حجم ۱۰ میلیون کلمه‌ای بود.
نتیجـه به دسـت آمـده در ایـن پژوهش نشـان می‌دهد، 
بسته‌های واژگانی در هر دو ژانر مقالات پژوهشی و کتاب 
درسـی وجود دارد؛ اما در مقالات پژوهشی دارای تنوع 
بسـیار بیشتری است. در ژانر مقاله بسته‌های واژگانی با 
کاربرد ارجاعی یا بیان نتیجه تحقیق، بسته‌های واژگانی 
بـرای تنظیم گفتمان یا برقـراری ارتباط بخش‌های قبلی 
و بعـدی متـن و همین‌طور بسـته‌های واژگانی با کاربرد 
»بیـان قطعیـت« ازجملـه بسـته‌های واژگانـی اسـت.

در ژانـر کتب درسـی نیز بسـته‌های واژگانی نگرشـی ـ 
یعنی بسته‌هایی که نظر شخصی نویسنده را بیان می‌کند 
ـ بیشتر دیده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت نویسندگان 
کتب درسـی بیشـتر به خود اجازه ورود بـه متن و اعلام 
موضع شـخصی خـود را می‌دهنـد، در صورتـی که در 
ژانـر مقالـه این امر برعکس اسـت. پـس می‌توان گفت 
بسـته‌های واژگانـی در ژانرهـای مختلف به شـکل‌های 
مختلفـی ارائـه می‌شـوند و ژانرهـا از نظر نـوع و کاربرد 
بسـته‌های واژگانی که در آن‌ها وجود دارد، متفاوت‌اند.

	T
یابی محتوایی در صنعت نشــر ایران: از  »بازار
ابعاد شــناختی تا اثربخشی«/راهی دیگر میان 

انتشارات و بازار

ناصـری، دکتری  زهـرا 
از  اطلاعات  یـت  مدیر

دانشگاه تهران

به عقیده متخصصان فن 
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تنهـا راه برون‌رفت از وضعیت راکد کنونی بازار کتاب و 
جـذب مخاطب بیشـتر، بازاریابی اسـت. در این زمینه 
بایـد از رویکرد »رانشـی« به »کششـی« تغییـر پارادایم 
داد. مـا در عصر رسـانه‌های اجتماعی، عصر مخاطبان 
نسـل زد و در عصـر محتوا هسـتیم. بازاریابـی‌ای که بر 
ایـن اصول اسـتوار باشـد »بازاریابی محتوایی« اسـت. 
هـدف ایـن راهبـرد، برقـراری ارتباط با مشـتری اسـت 
مالکیـت خـود  تحـت  و  از رسـانه‌های خصوصـی  و 
استفاده می‌کند، به‌طوری‌که می‌شود گفت از تمام فنون 

بازاریابی استفاده می‌کند.
در این پژوهش هدفمان را جذب مخاطب بیشتر تعیین 
کردیم و برای شش ماه این استراتژی را آزمایش کردیم. 
بر اسـاس مدل بازاریابی محتوایی که روی اینستاگرام و 
تلگرام یک ناشـر اسـتفاده کردیم، نتایج مثبتی به دست 

آوردیم که حاکی از افزایش فروش ناشر نیز بود.
با توجهبا‌ به مسیر یا سفر خرید که فرد به یک »خریدار« 
تبدیل شود، شـخص باید سه مرحله را طی کند که اول 
گاهـی )از محصول(، دوم ارزیابی )محصول( و سـوم  آ
اقـدام )به خرید( اسـت که می‌شـود گفت ایـن مدل ما 
آزمون خود را با موفقیت پشـت سـر گذاشت؛ این یکی 
از اسـتراتژی‌های به‌روز بازاریابی اسـت کـه می‌تواند به 

رونق صنعت نشر کمک کند. 

	T آسیب‌شناســی ترجمه متــون ادبی معاصر از«
عربی به فارســی«/ترجمه بازتولید متنی نوین 

است

یداللـه رفیعـی، اسـتادیار 

پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی

مـن  پژوهـش  ایـن  در 

معتقـدم ترجمه باید به‌عنوان یک صنعت مطرح شـود؛ 
در تعریـف ترجمـه برخی این‌طـور گفته‌اند کـه ترجمه 
انتقـال مفاهیـم از زبان مبـدأ به زبان مقصد اسـت؛ اما 
برخی دیگر معتقدند که ترجمه بازتولید متنی جدید، با 
 هیچ مترجمی 

ً
توجهبا‌ به مفاهیم متن مبدأ است. طبیعتا

نمی‌توانـد ادعـا کنـد آنچـه نویسـنده اصلـی در زبـان 
مبـدأ مورد نظر داشـته به زبـان مقصد منتقل می‌شـود؛ 
به‌خصوص اگر ترجمه مربوط به شعر یا آثار ادبی باشد. 
هـر قـدر مترجم شـرایط لازم برای ترجمـه و دقت لازم 

را داشته باشد، می‌تواند مفاهیم بیشتری را منتقل کند.
مراحل ترجمه را به درک متن و بیان آن تقسـیم کرده‌اند؛ 
یعنی مترجم باید تسـلط کامل و کافـی به محتوای متن 
داشته باشد و بعد از آن مرحله بازتولید یا بازنویسی متن 
اتفاق می‌افتد. آنچه مطرح این اسـت که مترجم باید در 
بحث ترجمه نخسـت نوع متن را تشـخیص دهد که از 
چیسـت و این از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی 

از چالش‌های ترجمه به‌ حساب می‌آید.
از طـرف دیگـر هـر متـن عناصـر تأثیرگـذاری دارد کـه 
نویسـنده هنگام نوشـتن در نظر داشته و مترجم هم باید 
بتوانـد آن را بـه زبـان مقصـد منتقـل کند. مسـئله دیگر 
خواننـده متن اسـت؛ یعنـی مترجم باید بدانـد خواننده 
و مخاطـب کیسـت. بـدون توجه بـه این قضیـه مترجم 
نمی‌توانـد موفـق باشـد. همچنیـن ترجمه اسـتعارات و 
 باید در زبان مقصد بر 

ً
مجازها و کنایه‌هاسـت که حتمـا

اسـاس فرهنگ صاحبان زبان مقصد معادل‌سازی شود 
و در غیر این صورت خواننده با مشکل مواجه می‌شود.

بحث ساختار کلمات نیز از دیگر چالش‌های مترجمان 
متون ادبی است؛ برای مثال قواعد زبان عربی با فارسی 
 اگر به‌عنـوان مترجم با 

ً
تفاوت‌هـای زیـادی دارد. طبیعتا

قواعد عربی یا فارسـی آشنا نباشـیم، نمی‌توانیم ترجمه 
صحیحـی ارائـه بدهیـم. توجـه بـه مفاهیـم فرهنگی و 
تاریخـی در هـر دو زبـان مبـدأ و مقصـد، حفـظ لحن 
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  ارنشر ای بنیادی از صنعت پرسش های

نویسـنده، در نظر مؤلف توسط مؤلف برای انتقال آن به 
متن مقصد؛ آشنایی به سبک هر دو زبان؛ انتخاب معادل 
درسـت و در نهایت انتخاب دسـتور درسـت برای متن 
نیـز ازجمله دیگر ویژگی‌های یک ترجمه خوب اسـت.

	T یان ادبیات داســتانی اقلیمی در »نگاهی به جر
ایران« 

محـــمودی،  محـــمد 

علمـی هیئـت‌   عضـو 

 پژوهشـگاه علوم انسانی 

اجتماعـی  مطالعـات  و 

جهاد دانشگاهی

رمـان  نخسـتین 
اقلیمـی ایـران بـا عنـوان »روز سیـــاه کــارگـــر« در 
سال ۱۳۰۵ منتشر شده است؛ داستان بلند مرقد آقا نیز 
که در سال ۱۳۰۹ منتشـر شده، اثر دیگری در این زمینه 
اسـت. در این دوره دو جریان رمان فارسـی شکل گرفته 
بـود کـه جریـان اول رمـان تاریخی و جریـان دوم رمان 
اجتماعی اسـت. شـرایط و سـاختار اجتماعی سیاسـی 
ایران زمینه پیدایش گونه‌های مختلف رئالیسم فارسی را 
فراهم کرد. رفته‌رفته آثاری پخته‌تر خلق شد که در آن‌ها 
محیط اجتماعی و اقلیمی جزو سـاخت‌مایه‌های اصلی 
داسـتان است و نقشـی کلیدی در آن دارد. در ادبیات ما 
عناصـر محیطی بـه نوعی که بتـوان آن را اثـری اقلیمی 
دانسـت غایب است اما این اصطلاح به ادبیات معاصر 

مربوط است.
متونی را که بر پایه فرهنگ و سـنت‌ها نوشـته شـده و از 
نظر مردم‌شناختی و جامعه‌‌شناختی حائز اهمیت است، 
می‌تـوان در دسـته ادبیـات اقلیمی قـرار داد. در تعریف 
ادبیات داسـتانی اقلیمی می‌توان گفت »داسـتانی است 

دربـاره یـک منطقه جغرافیایی خاص کـه خصیصه‌های 
اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی یـک اقلیم 
را مـورد توجـه قـرار می‌دهـد.« ایـن ادبیـات در دوران 
دهه ۴۰ و ۵۰ بـه اوج خـود می‌رسـد و یکـی از دلایل 
ایـن امر تحـولات سیاسـی و اجتماعـی و اقتصادی آن 
دوره خاص به‌خصوص اصلاحـات ارضی بود که برای 
رفاه کشـاورزان اجرا شـد؛ اما شکسـت خـورد و بر فقر 
و تنگدسـتی آنـان افـزود. ورود فناوری و ماشـین‌آلات 
مـدرن و تناقضات فضای زندگی روسـتاییان در آن دوره 

نیز از محورهای ادبیات اقلیمی است.
همچنیـن کودتای ۲۸ مـرداد منجـر بـه تغییـر نگـرش 
روشـنفکران شد و هرچه نشـانی از غرب داشت مذموم 
شـمرده شـد. مفهـوم غرب‌زدگـی هـم در ایـن دوره در 
ذهنیت روشـنفکران آن دوره شـکل گرفت؛ اقبال عموم 
مردم و نویسندگان و روشنفکران به این ایده حکایت از 
محبوبیت آن داشـت و با اسـتقبال مخاطبان هم مواجه 
شـد؛ چراکه جاذبه‌های تنوع اقلیمـی مختلف را به آنان 
نشـان می‌داد. تقسـیم‌بندی ایـن ادبیات شـامل ادبیات 
اقلیمی جنـوب، ادبیات اقلیمی شـمال، ادبیات اقلیمی 
خراسـان یا شـرق و ادبیـات اقلیمی غرب یا کرمانشـاه 

است که هریک گرایش‌های خاص خود را دارند.



75

 پاییز و زمستان 1401 -  شماره 33  و  44

حدیث رنجی که بی‌شباهت به کرامت نیست

آقابزرگ تهرانی، کتاب شناس بزرگ جهان اسلام

مجاهدت در حفظ میراث مکتوب شیعه 

ادامــه دادن راه  کار مؤسســه کتاب‌شناســی شــیعه 
شــیخ آقابــزرگ تهرانــی؛ یعنــی معرفــی تــراث مکتوب 
شــیعه اســت. یکــی از اولیــن کارهایــی کــه مؤسســه 
کتاب‌شناســی انجــام داد ایــن بــود کــه در ســال 
۱۳۹۰ کتابــی بــه اســم »شــیخ آقابــزرگ تهرانــی« در 

ــرد. ــر ک ــه منتش ٨٨۰ صفح
 شــیخ آقابــزرگ زمانــی کــه بــه معرفــی آثــار و 
شــخصیت‌های شــیعه اقــدام کــرد فهرســت‌های 
نســخ خطــی چاپ‌نشــده بــود، کتاب‌شناســی‌ها 
چاپ‌نشــده بــود، بســیاری از کتــب تراجــم و رجــال 
یــا چاپ‌نشــده بــود یــا بــه ‌صــورت چاپ‌هــای 
ــم  ــه ه ــماره صفح ــی ش ــود و حت ــی ب ــنگی قدیم س
ــن  ــه ای ــدام ب ــن شــرایطی اق نداشــت. ایشــان در چنی
کار عظیــم کردنــد کــه در حــد کرامــت اســت. 
ــه( از  ــه علی ــی )رحمت‌الل ــن‌زاده آمل ــه حس آیت‌الل
ــد.  ــر می‌کردن ــیعه« تعبی ــار ش ــی آث ــه »محی ــان ب ایش
ــع  ــه‌ای راج ــز جمل ــی نی ــن همای ــوم جلال‌الدی مرح

ــد: ــزرگ دارن ــه آقاب ب
کشــیده  تألیــف  ایــن  در  کــه  رنجــی  »حدیــث 
ــه  ــت و اندوخت ــر و وق ــه از عم ــرمایه‌ای ک ــده و س ش
ــای  ــن بن ــادی در ای ــی‌های متم ــا و بررس پژوهش‌ه
تــازه بنیــاد بــه خــرج رفتــه اســت، جــز بــر ســیاحان 
ایــن بحــر و شــنا آموختــگان دریــازده، قصــه در گوش 
ــا  ــر و مرای ــن مناظ ــوران را ف ــن و ک ــانه گفت ــران افس ک

شــیخ آقابــزرگ تهرانــی )18 فروردین 1255 
یعــه  الذر مؤلــف   )1348 اســفند   12  -
جلــد(   29 )در  الشــیعه  تصانیــف  الــی 
دائره‌المعــارف  یــن  مهم‌تر و  یــن  بزرگ‌تر
ــات  ــاب طبق ــت. کت ــیعه اس ــی ش کتابشناس
اعــام الشــیعه )در 17 جلــد( از دیگــر آثــار 
مهــم و ارزشــمند اوســت. وی بــا ایــن آثــار 
گام بزرگــی در شناســایی آثــار و نســخ خطــی 
ــای  ــان در حوزه‌ه ــوال عالم ــامی و اح اس
ــزوی،  ــد من ــت. احم ــوم برداش ــف عل مختل
ــزوی،  ــی من ــناس و علینق ــق و کتاب‌ش محق
وی  فرزنــدان  از  کتاب‌شــناس،  و  مــورخ 

ــد. بودن

	T»احیاکننده آثار شیعه«

مختــاری  رضــا  حجت‌الاســام 

کتاب‌شناســی  مؤسســه  رئیــس 

شــیعه
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ــبک‌باران  ــا س ــال م ــد ح ــا دانن ــت. کج ــن اس آموخت
ســاحل‌ها؟«

 مؤسســه کتاب‌شناســی شــیعه از همــان روزهــای 
کتــاب  تصحیــح  بــه  اقــدام  تأســیس  ابتدایــی 
ــز  ــیس نی ــس از تأس ــی پ ــرد و اندک ــیعه ک اعیان‌الش
ــل  ــه دلی ــح »الذریعــه« نمــود کــه ب ــه تصحی ــدام ب اق
ــر  ــه تأخی ــع آن کار ب ــیاری از مناب ــی بس ــدم آمادگ ع
 بــا برطــرف شــدن موانــع 

ً
افتــاد، گرچــه اخیــرا

ــت. ــه اس ــود ‌گرفت ــه خ ــتری ب ــرعت بیش س

	Tتلاش بدون چشم‌داشت

آیت‌اللــه رضــا اســتادی پژوهشــگر 

و اســتاد حــوزه علمیــه قــم

تهرانــی  آقابــزرگ  احــوالات  در 
در  بیست‌ســالگی  تــا  کــه  اســت  شــده  نوشــته‌ 
ــدند و ۱۶  ــف ش ــس از آن وارد نج ــد و پ ــران بودن ته
ــیخ  ــزدی و ش ــوم ی ــد، مرح ــای آخون ــزد آق ــال ن س
الشــریعه‌ اصفهانــی فقــه و اصــول خواندنــد. در ســن 
سی‌و‌هفت‌ســالگی بــه ســامرا هجــرت کردنــد و 
ــیرازی  ــرزای ش ــوم می ــتند از درس مرح ــم داش تصمی
اســتفاده کننــد؛ امــا تصمیمشــان تغییــر می‌کنــد و فقه 
و اصــول را کنــار گذاشــته و کار عظیمــی کــه خدمــت 
ــه مکتــب اهل‌بیــت علیهم‌الســام اســت را شــروع  ب
ــده  ــن چاپ‌ش ــب مخالفی ــی از کت ــد. در برخ می‌کنن
بــود کــه شــیعه مؤلفــات نــدارد، لــذا ایشــان تصمیــم 
ــار تألیفــی شــیعه را  ــی بنویســند کــه آث ــد، کتاب گرفتن
در آن معرفــی کنــد. ایشــان ۲۶ ســال مشــغول تدویــن 
کتــاب ۲۵ جلــدی »الذریعــه فــی التصانیــف« شــیعه 

ــد. بودن
ــد؛  ــاپ ش ــال ۱۳۵۵ چ ــاب در س ــن کت ــد اول ای جل
ــی  ــاب پ ــن کت ــه عظمــت ای ــی ازآنجاکــه کســی ب ول

ــاب کســی کمــک  ــن کت ــرای چــاپ ای ــود، ب ــرده ب نب
ــه‌ تنهایــی مشــغول  نکــرد و ایشــان ۳۴ ســال دیگــر ب

ــاب شــدند. چــاپ کت
ــر  ــد دیگ ــد و ۸ جل ــان ۱۹ جل ــات ایش ــان حی در زم
ــرای  ــان ب ــد. ایش ــاپ ش ــان چ ــت ایش ــس از رحل پ
نشــر ایــن کتــاب مشــکلات فراوانــی داشــتند. یکــی 
ــان  ــه جهانی ــن اســت کــه ب ــاب ای ــن کت ــای ای از مزای
ــاب و  ــی ۵۵ هــزار کت ــا معرف ــات کــرد کــه مــن ب اثب
ــف  ــیعه تألی ــد ش ــه نگویی ــم ک ــام می‌کن ــاله اع رس
ــت و  ــاش و زحم ــا ت ــن کار را ب ــان ای ــدارد. ایش ن
ــاده  ــی خارق‌الع ــا اخلاص ــراوان و ب ــافرت‌های ف مس

ــد. ــام دادن انج
به‌جرئــت می‌تــوان گفــت از ســال ۱۳۴۰ قمــری کــه 
تألیــف الذریعــه نیمــه‌کاره بــود تــا بــه امــروز مرتــب 
ــل از  ــه قب ــت؛ چ ــده اس ــتفاده ش ــاب اس ــن کت از ای
ــران و  ــل ای ــه در داخ ــاپ، چ ــد از چ ــه بع ــاپ، چ چ
ــرای  ــی اســت ب ــن عظمت ــران. ای چــه در خــارج از ای

ایــن کتــاب.
ایشــان اخلاصــی ســتودنی داشــت و بــا تــاش 
ــه  ــه ن ــه‌ای ک ــاند، به‌گون ــان رس ــه پای ــود کار را ب خ
ــک  ــی کم ــه از جای ــت و ن ــادی داش ــت م چشم‌داش
شــد؛ درنتیجــه مــا نیــز در برابــر کســی کــه این‌گونــه 
ــگاه  ــه و دانش ــای علمی ــیع، حوزه‌ه ــام، تش ــه اس ب
خدمــت کــرده اســت وظیفــه داریــم. اگــر بخواهیــم 
ــن اســت  ــم پیشــنهاد مــن ای روح ایشــان را شــاد کنی
کــه ایــن کتــاب بایــد به‌صــورت خیلــی خــوب 
ــن ۵۵ هــزار  ــرای ای ــب کــه ب چــاپ شــود. به‌این‌ترتی
کتــاب مذکــور در الذریعــه، ۵۵ هــزار فیــش درســت 
کنیــم، اگــر نواقصــی دارد کامــل کنیــم، اگــر اشــتباهی 
دارد تصحیــح کنیــم و اگــر کتاب‌هایــی در زمــان 
ــه چــاپ رســیده،   ب

ً
ــوده و بعــدا ایشــان چاپ‌نشــده ب

ــم. ــر دهی ــا را تذک آن‌ه
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دکتر سید محمد طباطبایی بهبهانی مصحح

ــران  ــگاه ته ــی دانش ــو هیئت‌علم ــناس و عض کتاب‌ش
بحــث بنــده در مــورد دو شــخصیت برجســته معاصــر 
اســت: یکــی مرحــوم علامــه شــیخ آقابــزرگ تهرانــی 
کــه به‌حــق نویســنده شناســنامه شــیعه اســت و 
ــز  ــید عبدالعزی ــوم س ــان، مرح ــو ایش ــری تالی‌تل دیگ

ــی. طباطبای
شــیخ آقابــزرگ تهرانــی دو کتــاب فاخــر از خــود 
ــی  ــه ف ــی »الذریع ــت؛ یک ــته‌ اس ــادگار گذاش ــه ی ب
بــزرگ  دایرۀ‌المعــارف  کــه  الشــیعه«  التصانیــف 
کتــاب  دیگــری  و  اســت  شــیعه  کتاب‌شناســی 
ــام  ــاب اع ــه حس ــه ب ــیعه« ک ــام الش ــات اع »طبق
قرن‌هــای متوالــی از قــرن چهــارم تــا قــرن چهاردهــم 

ــت. ــده اس ــف ش ــزء تألی در ۱۰ ج
ــع  ــر اســاس مناب ــرن گذشــته و ب ــاب در ق ــن دو کت ای
ــن  ــت. در ای ــده اس ــف ش ــود در آن روزگار تألی موج
۷۰-۸۰ ســال اخیــر بســیاری از فهــارس نســخه‌های 
ــف  ــی کش ــای ناشناس ــده، کتاب‌ه ــی، چاپ‌ش خط
ــع و مآخــذی شــناخته شــده کــه ایشــان  شــده و مناب
بــه آن‌هــا دسترســی نداشــته و خــود او نخســتین 
ــد  ــدن رون ــی ش ــل طولان ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس کس
ــئله  ــن مس ــه ای ــارف، متوج ــن دو دائرۀ‌المع ــق ای تعلی
ــتدرک دارد. ــه مس ــاز ب ــاب نی ــن دو کت ــه ای ــدند ک ش

بــه  را  جلــد  یــک  خــود  تهرانــی  حاج‌آقابــزرگ 
مســتدرک الذریعــه اختصــاص داد و اســتاد ســید 
عبدالعزیــز طباطبائــی نیــز کســی بــود کــه عــاوه بــر 
تمــام خدماتــی کــه انجــام داد، بســیار دل‌بســته ایــن 
دو کتــاب بــود و ســال‌های متمــادی نیــز بــر تکمیــل 

ــتند. ــت گذاش ــاب وق ــن دو کت ــتدراک ای اس
الذریعــه، لغت‌نامــه  بیشــتر کارهــای کلان مثــل 

ــک،  ــای کوچ ــدا و… در زیرزمین‌هــا و اتاق‌ه دهخ
امــا بــا همت‌هــای بلنــد تدوین‌شــده و ادارات و 
ــی  ــدان راه به‌جای ــکیلات چن ــتک‌ها و تش ــر و دس دفت

نمی‌بــرد.
بنــده موفــق شــده‌ام بــه تأســی از اســتاد عبدالحســین 
ــان  ــات ایش ــی از تعلیق ــری از بخش ــری و بهره‌گی حائ
ــه‌ای را  ــودم، گاهنام ــته ب ــودم نوش ــه خ ــه را ک و آنچ
ــریعه  ــم الش ــه اس ــه ب ــتدرک الذریع ــوان مس ــز به‌عن نی
الــی اســتدراک الذریعــه چــاپ کنــم کــه دو جلــد آن 
ــه چــاپ رســید. ایــن کتــاب  ــه مجلــس ب در کتابخان
موجــب شــد خیلــی از بــزرگان کارهایــی کــه ۵۰-۴۰ 
ســال نیمــه‌کاره مانــده بــود را تکمیــل و چــاپ کننــد. 
ــن  ــرای یافت ــم را ب ــر وقت ــال اخی ــول ۱۵ س ــده در ط ‌بن
عناویــن اســتدراک الذریعــه گذاشــتم و توانســتم 
بیــش از ۱۳ هــزار مدخــل از مدخل‌هــای اســتدراک 
ــن آن هســتم.  ــم و مشــغول تدوی ــدا کن الذریعــه را پی
در ســال ۹۲ یــا ٩۳، نیــز دو جلــد دیگــر از ایــن 
ــه  ــه« ک ــتدراک الذریع ــی اس ــوان »ال ــه به‌عن مجموع
بــه ســفارش دکتــر احمــد جلالــی آن را از »الشــریعه 
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اســتدراک  بــه »الــی  الذریعــه«  اســتدراک  الــی 
ــید. ــاپ رس ــه چ ــر دادم، ب ــه« تغیی الذریع

	Tتبیین گستره افراد منتسب به شیعه

ــناس  ــگر و نسخه‌ش ــم پژوهش ــین حکی ــید محمدحس س

ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران

نکتــه‌ای کــه در مــورد شــیخ آقابــزرگ تهرانــی مغفــول 
 
ً
واقــع شــده‌ مبانــی و روش ایشــان اســت. اخیــرا

انتقاداتــی از دو ســو بــه آقابــزرگ وارد شــده اســت کــه 
چــرا ایشــان فــان شــخص را شــیعه حســاب کــرده 
و یــا چــرا فــان شــخص را شــیعه حســاب نکــرده و 
اســم کتابــش را نیــاورده ‌اســت. برخــی از ایــن افــراد 
معتقدنــد پســر آقابــزرگ یعنــی »دکتــر علی‌نقــی 
منــزوی« باعــث شــد تألیفــات بســیاری از افــراد کــه 
شــیعه نبودنــد وارد ایــن کتــاب شــود و برخــی دیگــر 
ــد تألیفاتــی کــه مشــتبه هســت توســط خــود  معتقدن
آقابــزرگ وارد شــده اســت. تــا وقتــی مبانــی آقابــزرگ 
را درســت نشناســیم، نمی‌توانیــم ایــن موضــوع را 

ــم. مشــخص کنی
 برخــی از 

ً
ایــن نکتــه را اضافــه کنــم کــه قطعــا

ــکوک  ــنده‌اش مش ــودن نویس ــیعه ب ــه ش ــی ک مداخل
ــت،  ــده اس ــه ش ــزوی اضاف ــر من ــط دکت ــت، توس اس
همان‌طور‌کــه بســیاری از مداخلــی کــه از شــیعه 
ــزوی  ــر من ــط دکت ــم توس ــک نداری ــا ش ــودن آن‌ه ب
ــه  ــود ک ــوم می‌ش ــه معل ــت. درنتیج ــده اس ــه ش اضاف
منــزوی بنــا را بــر ایــن نگذاشــته کــه تألیفاتــی از غیــر 
ــن دو  ــه ای ــد؛ درنتیج ــه کن ــاب اضاف ــه کت ــیعه را ب ش

مطلــب می‌توانــد از دو جــا نشــأت بگیــرد.
مرحــوم  مذهبــی  دیدگاه‌هــای  مــا  این‌کــه  یکــی 
ــی  ــم و یک ــل می‌کنی ــئله دخی ــن مس ــزوی را در ای من
این‌کــه نســخه دســتخط اصلــی الذریعــه کــه در 

کتابخانــه مجلــس اســت را مــورد اســتناد قــرار 
می‌دهیــم. درحالی‌کــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز در 
نظــر بگیریــم کــه کتــاب الذریعــه ســه تحریــر داشــته 
اســت؛ یکــی تحریــر خیلــی مختصــر در حــد ۵۰0-

۶۰۰ صفحــه، یکــی تحریــر دوم کــه مفصل‌تــر 
می‌شــود و تحریــر آخــری کــه بســیار مفصــل اســت.

نســخه‌هایی از الذریعــه کــه در حــال حاضــر در 
کتابخانــه مجلــس اســت تحریــر دوم کتــاب اســت و 
نســخه تحریــر ســوم کتــاب در کتابخانه‌هــای نجــف 

موجــود اســت.
ــت  ــن اس ــم ای ــر بگیری ــد در نظ ــه بای ــی ک ــه دوم نکت
ــیعه  ــراث ش ــتیفای ت ــام اس ــا در مق ــزرگ تنه ــه آقاب ک
ــم  ــیعین« را ه ــراث »متش ــته ت ــه می‌خواس ــوده بلک نب

ــد. ــی کن معرف
یــک نمونــه جالــب در ایــن مــورد مربــوط بــه 
 ۲۷ ص   ،۲۴ جلــد  در  عین‌القضــات  نامه‌هــای 
ــن  ــته: م ــی نوش ــزوی در پاورق ــی من ــت. علی‌نق اس
نامه‌هــای  اعتــراض کــردم کــه شــما  پــدرم  بــه 
کردیــد  ذکــر  الذریعــه  در  را  عین‌القضــات 
درحالی‌کــه او ســنی‌مذهب بــوده و بــه خلافــت 
خلفــا معتقــد بــوده اســت امــا پــدرم جــواب دادنــد: 
ــه  ــه ب ــود بلک ــد نب ــت معتق ــه خلاف ــات ب عین‌القض
انقطــاع فیــض بعــد از پیغمبــر اعتقــاد نداشــت؛ پــس 
بــه همیــن خاطــر امامــی مذهــب اســت، اگرچــه در 

ــد. ــرده باش ــا ک ــام خط ــن ام تعیی
اگــر بتوانیــم بــه همــه مــواردی کــه آقابــزرگ در مــورد 
ــم  ــار ه ــح داده‌ را کن ــش توضی ــاک خوی ــار و م معی
بگذاریــم، می‌توانیــم بــه مبانــی آقابــزرگ دســت پیــدا 
ــات  ــاب طبق ــتر در کت ــزرگ را بیش ــای آقاب ــم. مبن کنی
ــن  ــان در ای ــون ایش ــد چ ــوان دی ــیعه می‌ت ــام الش اع
ــه  ــا ب ــد، ام ــر کرده‌ان ــا را ذک ــرح‌حال علم ــاب ش کت

ــودن بیشــتر اشــاره کــرده اســت. دلایــل شــیعه ب
چنــد مــورد از ایــن دلایــل بــه شــرح ذیــل اســت: 1( 
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ــوی  ــران 3( عل ــح دیگ ــرد 2( تصری ــود ف ــح خ تصری
ــتگی  ــودن 5( وابس ــیعه ب ــدان ش ــزو خان ــودن 4( ج ب
ــخه‌های  ــت نس ــات 7( کتاب ــن در عتب ــهری 6( دف ش
ــیعی 9(  ــخه‌های ش ــراد روی نس ــک اف ــیعه 8( تمل ش

ــیعی و… ــب ش ــی کت حاشیه‌نویس
ــعی  ــوارد س ــن م ــه ای ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ــان ب ایش
ــخص  ــیعه را مش ــه ش ــب ب ــراد منتس ــتره اف ــرده گس ک

ــد. ــر کن ــود ذک ــاب خ ــرده و در کت ک

	Tعاشق کتاب و فرهنگ

ابوالفضــل حافظیــان بابلــی مدیرمســئول و ســردبیر 

ــت‌نگار ــناس و فهرس ــی، نسخه‌ش ــخه پژوه یه نس ــر نش

از  بلکــه  فرهنگ‌بــان  تهرانــی  آقابــزرگ  مرحــوم 
ــار  ــود. آث ــوب می‌ش ــن دوره محس ــازان ای فرهنگ‌س
بی‌بدیــل ایشــان دائرۀ‌المعارفــی اســت مشــحون 
نسخه‌شناســی،  کتاب‌شناســی،  اطلاعــات  از 
ــژه تاریــخ علــم. ایــن  تراجــم نــگاری، رجــال و به‌وی
ــان  ــود. ایش ــگ ب ــاب و فرهن ــق کت ــخصیت عاش ش
ــاله‌ها و  ــامی، رس ــراث اس ــر می ــظ و نش ــرای حف ب
ــه دســت خــودش استنســاخ  کتاب‌هــای فراوانــی را ب
کــرد. در زمانــی کــه وســایل تکثیــر نســخ در اختیــار 
نداشــت تــاش کــرد تــا آثــار شــیعه را شــهرت جهانی 
ببخشــد و ایــن مهم‌تریــن رســالت علمــی بــود کــه آن 
ــن راه  ــر در ای ــک عم ــت. ی ــود می‌دانس ــه خ را وظیف
ــب  ــن راه کس ــی در ای ــات فراوان ــرد و توفیق ــاش ک ت
کــرد. ایشــان عــاوه بــر فضایــل علمــی آیتــی بــود در 
ــد و در  ــادت، زه ــس، عب ــب نف ــوا، تهذی ــاق، تق اخ
عیــن ‌حــال از تکالیــف اجتماعــی هــم غافــل نبــود. 
 اقــدام ایشــان بــه نــگارش الذریعــه و طبقــات 

ً
اساســا

اعــام الشــیعه و دیگــر آثــار او در دفــاع از یــک 
مکتــب دینــی و مبانــی فرهنگــی مذهــب حقــه بــود.

بررســی  ایشــان  مهــم  اقدامــات  از  یکــی 
ــراق  ــران و ع ــی ای ــی و خصوص ــای عموم کتابخانه‌ه
بــود کــه بــا تــاش فــراوان و جســت‌وجوی خانــه بــه 
خانــه همــراه بــود. او نســخ را‌ می‌کاویــد و اطلاعــات 
 در یکــی 

ً
ــرا ــازش را اســتخراج می‌کــرد. اخی مــورد نی

ــد از  ــد ۸۰ درص ــا کردن ــه ادع ــدم ک ــریات دی از نش
ــای  ــزو کتاب‌ه ــده ج ــه آم ــه در الذریع ــی ک عناوین
مفقــود اســت و نســخه‌ای از آن‌هــا موجــود نیســت. 
ــم.  ــه می‌دان ــار را غیرواقع‌بینان ــن آم ــه ای ــن قاطعان م
ــد  ــان می‌ده ــی نش ــخ خط ــارس نس ــه فه ــی ب نگاه
ــه کــه در دســترس  ــار امامی ــار مخطوطــات آث کــه آم
ــت.  ــده اس ــار اعلام‌ش ــتر از آم ــیار بیش ــت بس ماس
فقــط آثــار علمــای بــزرگ و نامــدار کــه در کنگره‌هــای 
بزرگداشــت آن‌هــا منتشــر شــده‌اند ماننــد آثــار شــیخ 
ــی،  ــهید ثان ــی، ش ــد حل ــهید اول، ابن‌فه ــد، ش مفی
محــدث اردبیلــی، محقــق اردبیلــی، فیــض کاشــانی، 
محقــق  حلــی،  ابن‌ادریــس  خوانســاری  محقــق 
حلــی، علامــه حلــی، شــیخ طوســی، شــیخ صــدوق، 
ــن و .. را  ــی، فخرالمحققی ــن طوس ــه نصیرالدی خواج
ــود. ــامل می‌ش ــوان را ش ــا عن ــم صده ــر بگیری در نظ

عمــر طولانــی، پشــتکار، همــت عالــی، حافظــه 
و  کم‌ماننــد  تتبــع  اطلاعــات،  وســعت  قــوی، 
ــار  ــا آث ــم داد ت ــت ه ــل دست‌به‌دس ــاص در عم اخ

شــیخ آقابــزرگ از شــاهکارهای دوران بشــود.
بــا ســیری در الذریعــه می‌تــوان بــه دســت آورد 
ــیعی  ــان ش ــه مؤلف ــورد توج ــی م ــه موضوعات ــه چ ک
بــوده اســت و هویــت شــیعه را بازشناســی کــرد. 
ــود  ــوزوی خ ــی و ح ــگاه فقه ــا جای ــزرگ ب ــیخ آقاب ش
بــه  معاصــران  از  خیلــی  هماننــد  می‌توانســت 
کارهــای معمــول حــوزوی بپــردازد، امــا بــرای دفــاع 
از کیــان تشــیع ایــده نــگارش فهرســت آثــار شــیعی را 

ــت. ــش گرف ــن راه را در پی ــت داد و ای اهمی
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  رنده نشیآ برای ییراهبردهارر

طلسم تصدی‌گری در رابطه دولت و ناشران

راهبردهایی برای آینده نشر )2(
چگونه می‌توان مسائل عمومی نشر را با مدیریتی واحد مرتفع کرد؟

است که ورود دولت به آن حوزه می‌تواند ماشین دولت 
را زمین‌گیـر کـرده و زمینـه را برای فسـاد سـازمان‌یافته 

فراهم سازد.
بـدون شـک مدیریـت امور اجرایـی بر اسـاس قانون و 
سیاسـت‌های کلان و راهبردی دولت خواهد بود وگرنه 
زمینه برای بروز اختلافات و ایجاد رانت به وجود آمده 
و در ایـن صورت مدیریـت دولتی در بخش خصوصی 
ترجیح پیـدا می‌کند چراکه عده‌ای رقیـب، عرصه را بر 
دیگـران تنگ کـرده و عمـوم جامعه مخاطـب از وضع 

موجود ناراضی می‌شوند.
فعالیـت نشـر کتـاب نیـز دارای همیـن قاعـده اسـت؛ 
مقـررات حاکم، سیاسـت‌گذاری و مدیریـت راهبردی 
اعـم از صـدور مجوز فعالیـت و نظارت بر حوزه نشـر 
را بـر عهـده وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی نهـاده 
اسـت. فعالیـت نشـر شـامل مؤسسـات انتشـاراتی و 
مؤسسـات مدیریت فرهنگی نشـر بوده ولیکن فعالیت 
کتاب‌فروشـی‌ها عالوه بـر جنبـه فرهنگـی دارای جنبه 

صنفی نیز است.
به‌طـور خلاصه فعالیت نشـر به اسـتناد تبصـره ماده ۲ 
قانون نظام صنفی به دلیل داشـتن قانون خاص مشمول 
قانـون نظام صنفی نبوده و هم‌اکنون نیز ناشـران الزامی 
برای گرفتن پروانه کسـب ندارند. البته کتاب‌فروشی‌ها 
به اسـتناد مـاده ۹۱ قانون نظام صنفـی، علاوه بر مجوز 

در شماره پیشین نوشتار، بخش اول مقاله راهبردهایی 

برای آینده نشــر منتشــر شد که نویســنده در آن به 

ارائــه راهبردها و پیشــنهاد برنامه‌هایی برای اعتلای 

فعالیت‌های انتشــاراتی به مدیران و اعضای جامعه 

نشــر پرداخته بود. اکنون و در این شماره بخش دوم 

این مقاله ارائه می‌شود.

	Tیت اجرایی در حوزه نشر مدیر
از سیاسـت‌گذاری و  بایـد بعـد  مدیریـت اجرایـی را 
مدیریت راهبـردی مدنظر قرار داد. آیا مدیریت اجرایی 
نیز همانند دو حوزه قبلی از وظایف دولت است؟ بدون 
شـک سیاسـت‌گذاری در همـه حوزه‌هـای اجتماعی و 
نظـارت بـر آن و همچنیـن قانون‌گـذاری و مدیریـت 
راهبـردی بـر عهـده دولت اسـت امـا اصـل ۴۴ قانون 
اساسـی و اسـناد بالادستی کشـور بر عدم تصدی‌گری 
و دخالـت دولـت در امـور اجرایـی خصوصـی )غیـر 

کید دارند. حاکمیتی( تأ
همچنـان که ایفـای وظیفه سیاسـت‌گذاری و مدیریت 
راهبردی برازنده دولت اسـت و باید برای اجرای هرچه 
بهتـر آن برنامه‌ریـزی کنـد، تصدی‌گـری سـم مهلکی 

سید عباس حسینی نیک
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فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی، باید پروانه 
کسـب نیز داشـته باشند. همچنین اسـت چاپخانه‌ها و 
دیگر عوامل فنی چاپ که امروز شاهد آشفتگی زیادی 

در این حوزه‌ها هستیم.
 وقتی فعالیت نشـر فعالیت فرهنگی لحاظ شـد، 

ً
طبعـا

مدیریـت کلان آن نیـز بایـد در چارچـوب مصوبـات 
شـورای عالـی انقالب فرهنگـی باشـد. خوشـبختانه 
امـروز در همه عرصه‌های نشـر، انجمن‌هـای فرهنگی 
تخصصـی وجـود دارنـد و هـر کـدام طـی چنـد دهه، 
توانسـته‌اند در حـد مقـدور بـه ایفـای نقـش بپردازند. 
اندوخته‌ها و تجربیات این انجمن‌ها سـرمایه‌ای اسـت 
که دولـت می‌تواند از آن‌ها بهره برده و از توان مدیریتی 

آن‌ها برای اداره جامعه نشر استفاده کند.
سابق از این، شورای تشکل‌های نشر باآنکه دارای اعضای 
نامتجانس بود، توانسـته بود وفاق قابل قبولی در جامعه 
نشـر ایجاد کند. متأسـفانه بی‌تدبیری دولت گذشـته و 
فرصت‌طلبی بعضی از این اعضا منجر به انحلال شورا 
شـد و اکنون فرصتی اسـت که می‌توان با سـازماندهی 
جدیـد، برآشـفتگی در جامعـه نشـر غلبـه پیـدا کـرد.
اگـر طبـق قانـون، مدیریـت ناشـران بـه انجمن‌هـای 
کتاب‌فروشـان  و  توزیع‌کننـدگان  مدیریـت  فرهنگـی، 
بـه اتحادیه‌هـای صنفـی و فعالیت‌هـای اقتصـادی در 
حـوزه نشـر از قبیل واردات زینک، کاغـذ، مقوا و دیگر 
ملزومـات چاپ و صحافی به تعاونی‌ها واگذار شـود، 
هماهنگـی این سـه حوزه می‌تواند آینـده خوبی را برای 

کشور رقم بزند.
مسـائل حوزه فرهنگی و حـوزه صنفی باهم متفاوت‌اند 
و هیچ‌کـدام از ایـن دو حـوزه را نمی‌توانیـم اقتصـادی 
بایـد  و  هسـتند  اقتصـادی  حـوزه  تعاونی‌هـا  بدانیـم. 
منافـع سـهامداران خـود را مدنظر داشـته باشـند و این 
در‌حالی است که حتی اتحادیه‌های صنفی، مؤسسات 
غیرانتفاعـی بـوده و اجـازه فعالیـت اقتصـادی ندارنـد. 
توجه به ایـن تفاوت‌ها و خصوصیـات نهادهای مرتبط 

در حوزه نشـر می‌تواند سردرگمی هشت سال گذشته را 
پایان بخشیده و نظم قانونی را برقرار سازد.

شورای تشـکل‌های نشـر باید دارای فراگیری لازم بوده 
و امـکان اسـتفاده از همـه ظرفیت‌هـای مدیریتـی در 
بخـش خصوصی را فراهم سـازد. علاوه بر آن، می‌توان 
بجای خصوصی‌سازی موهوم در زیرمجموعه معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی، به‌طور 
واقع‌بینانـه از ظرفیت‌هـای موجود بـرای امور اجرایی و 

مدیریتی جامعه نشر استفاده کرد.

	Tیت نشر تمرکز در مدیر
حوزه نشر نیز مانند بقیه حوزه‌های تخصصی اجتماعی، 
نیازمند تمرکز در مدیریت اسـت. نحـوه ورود اعضای 
جدیـد، مدیریت فعالان در این حوزه، آموزش و انجام 
اقدامات لازم برای توسعه جامعه نشر و همچنین نحوه 
برخـورد بـا تخلفات و رفع اختلافـات ازجمله مواردی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه تشکل‌های فرهنگی نشر می‌توانند در حوزه‌های 
تخصصـی خود خدمات ویـژه‌ای را ارائـه کنند ولیکن 
مسـائل عمومی جامعه نشـر نیازمند تشـریک مساعی 
همـه تشـکل‌ها و مدیریت واحد اسـت. ایـن مدیریت 
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واحـد می‌توانـد در قالـب تشـکلی جدید یـا در قالب 
»سازمان نظام نشر« بدون وظیفه اجرایی مانند سازمان 
نظام پزشکی یا مهندسی باشد که سابق از این در قالب 

دو مقاله به آن پرداخته‌ام.
هـر کـدام از ایـن مـوارد نیازمنـد تشـکیلات جدیـد و 
برنامه‌ریزی بلندمدت است، اما در کوتاه‌مدت می‌توان 
به سازماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود توجه کرد.
از وجود تشـکل‌های نشـر اعم از تشـکل‌های فرهنگی 
نشـر، تشـکل‌های صنفـی کتاب‌فروشـان و عوامل فنی 
چاپ و تشـکل‌های تعاونی می‌توان در جای خود بهره 
گرفـت و از ظرفیت‌هـای آن‌ها اسـتفاده کـرد. از طرف 
دیگر، در زیرمجموعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، 
مؤسسـه خانه کتاب و ادبیات وجـود دارد که در دولت 
قبـل، از تجمیـع سـه مؤسسـه )خانـه کتاب، مؤسسـه 
نمایشـگاه‌های فرهنگی و بنیاد شعر و ادبیات داستانی( 
بـه وجود آمده اسـت. ایـن مؤسسـه دارای ظرفیت‌ها و 
وظایفی است که می‌تواند با اهداف تمرکز در مدیریت 

جامعه نشر هم‌راستا باشد.
این‌کـه آیـا تجمیع سـه مؤسسـه زیرمجموعـه معاونت 
چابک‌سـازی  و  کوچک‌سـازی  در  توانسـته  فرهنگـی 
تشـکیلات موفـق باشـد یـا خیـر؟ و اندیشـه یا شـعار 
خصوصی‌سـازی در مدیریـت قبلـی وزارتخانـه تا چه 
انـدازه جـدی بود؟ مورد بحث من نیسـت ولیکن آنچه 
امروز شـاهد آن هسـتیم این اسـت که ایجـاد مدیریت 
متمرکز جامعه نشر نیازمند سازمان و تشکیلات جدید 
اسـت. ایـن راهبـرد دارای دو مؤلفـه مهم اسـت، یکی 
مدیـران کارآمـد و دیگـری، امکانـات مناسـب از قبیل 

ساختمان، نیروهای خبره و تشکیلات اداری.
مؤسسه خانه کتاب سال‌هاست در حوزه نشر محوریت 
داشته و در موارد متعددی جامعه نشر را نمایندگی کرده 
اسـت. داشـتن نمایندگی شـابک در ایران، ایجاد بانک 
اطلاعات جامع برای کتاب‌ها، نویسـندگان و ناشـران، 
برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در خارج و داخل کشور، 

ارائـه تسـهیلات بـه اهل‌قلـم و ناشـران از قبیـل بیمـه 
تکمیلـی و پسـت و مانند آن ازجمله مواردی اسـت که 

می‌توان برای سازمان جدید هم در نظر گرفت.
بنابراین بـا توجه به امکانـات و ظرفیت‌های موجود در 
خانه کتاب و ساختار هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره که اعضای 
آن توسـط معاونـت فرهنگـی وزارت ارشـاد انتخـاب 
می‌شـوند، امـکان مشـارکت تشـکل‌های نشـر وجـود 
داشـته و به‌این‌ترتیـب می‌تـوان از تجربیـات گران‌بهای 
موجود در جامعه نشر استفاده کرد و در ضمن، ساختار 
جدیـد را بـدون معذوریت‌هـای خصوصی‌سـازی و از 
طـرف دیگـر، تصدی‌گـری دولت ایجـاد نمـود. خانه 
کتـاب بـا سـاختار پیشـنهادی می‌توانـد اتـاق فکـر و 
تصمیم‌سـازی و خدمات‌رسانی برای جامعه نشر باشد 
بـدون آن‌کـه هزینـه‌ای اضافه بـه دولت تحمیل شـود.

اگر طبق قانون، مدیریت ناشران 
به انجمن‌های فرهنگی، مدیریت 
توزیع‌کنندگان و کتاب‌فروشان به 

اتحادیه‌های صنفی و فعالیت‌های اقتصادی 
در حوزه نشر از قبیل واردات زینک، کاغذ، 

مقوا و دیگر ملزومات چاپ و صحافی به 
تعاونی‌ها واگذار شود، هماهنگی این سه 
حوزه می‌تواند آینده خوبی را برای کشور 

رقم بزند
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زمزمه فرهنگ در هیاهوی بلندگوهای تبلیغاتی

نمایشگاه یا فروشگاه كتاب؟

تأملاتی درباره سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران

چشم‌بندی و شعبده‌بازی می‌رسید؛ پیشخانی مشحون 
از انواع و اقسام رمان‌های داخلی و خارجی، با طراحی 
جلـدی كـه آدم را یـاد كتاب‌هـای 50% تخفیـف مترو 
و قطـار می‌انداخـت و مسـئول غرفه‌ای كـه مدعی بود 
تمـام كارهـا از خامـه نویسـندگانی خوش‌ذوق ناشـی 
و یـا از نسـخه‌ای پرفـروش برگردانـده شـده‌اند؛ گرچه 
شـعبده‌بازان چنـدان ماهـری هم نبودنـد و هنگامی كه 
نخسـتین صفحـات كتـاب را می‌گشـودی دم خـروس 
عیـان می‌شـد: پـر از اغالط ویراسـتاری و املائـی و 
عجیب‌تـر تاریـخ چاپ كتاب‌ها. گویا همـه آن‌ها برای 

	Tسرمایه از شما، بنگاه از ما
نشـرهای بنگاهـی كـه تنها بـا اخـذ سـرمایه از مؤلف 
كتاب‌هایشان را به چاپ می‌رسانند امسال در نمایشگاه 
غوغـا میك‌ردنـد. یـك انتشـاراتی با سـه سـال سـابقه، 
نزدیک به ۱۵۰ جلد کتاب منتشـر کرده و در نمایشـگاه 
حضور داشـت و اغلب کتاب‌هایـش زیر صد صفحه، 
بلکـه زیر پنجـاه صفحه بـود. صاحب غرفـه می‌گفت 
عمده درآمدشان از طریق تولید کتاب با سرمایه‌گذاری 

مؤلفان است و توزیع جدی ندارند.
مـورد دیگر انتشـاراتی بود كـه كارش از بنـگاه‌داری به 

یع و فروش آن گره خورده، اما دلالتی فراتر از آن دارد. ناشر كسی  نام ناشــر و انتشارات اگرچه با چاپ كتاب و توز

اســت كه پیامی را در غلاف رســانه مكتوب می‌پیچد تا آن را به دســت مخاطب بگشاید. اگر با چنین پیش‌فرضی 

ین نمایشگاه كتاب گشتی می‌زدید شــاید با واقعیتی متفاوت مواجه می‌شدید؛  از نشــر و ناشــر در راهروهای آغاز

 ایجاد 
ّ

چراكه شاهد انبوهی از غرفه‌داران بودید كه هیچ دلالتی جز بازار برای مخاطب نداشتند و این سؤال را به جد

 تفاوت یك نمایشگاه بین‌المللی با فروشگاه زنجیره‌ای كتاب چیست؟ چرا باید از محتوای یك 
ً
میك‌ردند كه اساسا

 متفاوت در غرفه‌های گوناگون وجود داشته باشد؟ درواقع شاید زبان‌شناسان و 
ً
كتاب چندین و چند نســخه ظاهرا

عالمان هرمنوتیك بهتر بتوانند به این پرسش پاسخ دهند كه مگر چند فهم و برگردان مختلف از »قلعه حیوانات« و 

یم و در ادامه با اینکه  »قمارباز« و »شــازده كوچولو« ممكن است وجود داشته باشد؟ پاسخ را به ایشان وا‌می‌گذار

از برگزاری سی‌وســومین نمایشــگاه بین‌المللی کتاب تهران مدتی گذشته و شاید انتشار این مطلب به تأخیر افتاده 

یم با یادآوری این نکته که هر  باشــد به مروری گذرا بر آسیب‌های برجسته سی‌وســومین دوره از نمایشگاه می‌پرداز

یزی برای این رویداد عظیم فرهنگی می‌کنند و تحلیل فرایند  ســال مدیران نمایشگاه از چند ماه قبل شروع به برنامه‌ر

برگزاری دوره‌های پیشــین و بررســی نتایج، برای جلوگیری از بروز مجدد و رفع مشــکلاتی که ظهور پیدا کرده‌اند 

می‌تواند کارساز و راهگشا باشد و به برگزاری هر چه بهتر آن در دوره‌های بعدی کمک کند.
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نخستین بار سال پیش به چاپ رسیده بودند! از مسئول 
غرفه كه می‌پرسیدی می‌گفت: »تنها هفت ماه است كه 
انتشارات مجوز نشر گرفته است« یاللعجب! هفت ماه 
زمان و نزدیك به 70 عنوان كتابی كه گویا برخی هم به 
چاپ چندم رسیده‌اند؟ یعنی به عبارتی ماهی ده عنوان 
 به 

ً
كتاب؟ صحت ادعای نخسـتین مسـئول غرفه كاملا

اثبات می‌رسید.

	Tیك كتاب، چهل ناشر
در نمایشـگاه امسـال چـه بسـیار ناشـرانی بـه چشـم 
می‌خوردند که آثار مشـهور ترجمه شـده توسط دیگران 
ناشـران را با انـدک تغییری به نام خود منتشـر می‌کنند. 
برخـی از ایـن ناشـران جاعـل نیـز در بهتریـن جـای 
 درسـت روبروی درب 

ً
نمایشـگاه قـرار می‌گیرند؛ مثلا

ورودی شبسـتان؛ در نتیجه کسـی کـه دنبال کتاب‌های 
پرفروشی مانند ملت عشق، پیرمرد و دریا، من پیش از 
تو، من پس از تو و.. بود لزومی نمی‌دید به سراغ ناشران 
اصلـی این کتاب‌ها برود؛ چراكه دوسـتان باهوشـمان، 
كتاب‌هـا را جلـوی درب و بـا قیمتـی ارزان بـه فـروش 
می‌رسـاندند و ای‌بسـا در انتخاب اسـم‌های بی‌مسـما 

برای نشرشان تعمدی زیركانه در كار داشتند.

	Tحاضران به غایبان برسانند
آسـیب دیگر این دوره از نمایشـگاه گروهی از ناشـران 
»زرنـگ« بودند كـه به بهانه اینكه اثر یا اثر مشـتركی را 
با ناشـر دیگری به چاپ رسـانده‌اند كلیه آثار آن ناشـر 
 از ناشـران زرد و بازاری اسـت( به 

ً
دیگـر را )كـه عمدتا

غرفـه آورده و بـه فـروش می‌رسـاندند. انتشـارات آ.م 
ازجملـه ناشـرانی بود كـه به این كار دسـت بـرده و در 
كنـار برپایی ضیافتی برای كتاب‌های ایدئولوژیك چپ 
خود، كتاب‌های روانشناسـی زرد ناشـری دیگر )كه در 

نمایشگاه حضور ندارد( را نیز به فروش می‌رساند.

	Tیالیسم انتشاراتی غرفه‌گشایی و امپر
از سـوی دیگـر ناشـران بزرگ‌تـر و متمول‌تـری وجـود 
داشـتند كه با تكیه بر تمكن مالی و به بهانه گسـتردگی 
زیرمجموعه‌هـای موضوعـی خـود غرفـه‌ای جـدا در 
نمایشـگاه تهیه كرده‌ بودند؛ برای مثال نشر چ. غرفه‌ای 
مختص آثار فلسـفی خود با عنـوان چ. و غرفه‌ای دیگر 
مختص آثار هنری به نام گ. نیز در نمایشگاه راه انداخته 
بود. البته جای خرسندی است كه این انتشارات برنامه 
كوتاه‌مدتـی بـرای ورود بـه موضوعات دیگـر را ندارد؛ 
چون در این صورت باید نام نمایشـگاه‌های بعدی را به 
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»نمایشگاه بین‌المللی كتاب‌های نشر چ.« تغییر دهیم.

	Tبلای جان دانشگاه
یک مشـکل اساسـی بخـش ناشـران دانشـگاهی که آه 
از نهـاد پژوهشـگران و دانشـگاهیان به آسـمان می‌برد 
حضور بسـیاری از ناشـران آموزشـی در بخش مذكور 
بود كه اعتبار ناشران علمی آن بخش را لكه‌دار میك‌رد. 
كاش تدبیری می‌شـد تا ناشـران آموزشی در این بخش 
حضـور نیابنـد؛ چراكـه بسـیاری از آن‌هـا کتاب‌هـای 
 
ً
به‌غایت ضعیفی ارائه می‌دهند كه نشـان می‌دهد صرفا

نگاه اقتصادی در تولید آن آثار ملاک بوده است.

	Tفیگور حرفه‌ای با محتوای هورمونی
تمایل به دیدن عجایب و برخورد با امور شـگفت‌انگیز 
یكـی از امیال عمومی بشـر و شـاید طبیعتی اسـت كه 
در سرشـت او بـه ودیعـه نهاده شـده باشـد. چه بسـیار 
انسـان‌های ماجراجویـی كـه برای كشـف و دیـدن این 
دسـته از امور جان بر كف نهاده و راهی كوه و دشـت و 
دریا شده‌اند؛ اما گاهی به نظر می‌رسد لازم نیست زیاد 
 كافی بود امسـال كمی در راهروهای 

ً
خطر كنیـم، مثلا

بخش عمومی نمایشـگاه كتـاب قدم می‌زدید تا خود را 
غرق در بحر غرایب و معلق در سیل عجایب بیابید.

یكـی از ایـن عجایـب غرفـه م. ا. فلسـفه بـود. نامـی 
فاخر كـه مخاطب را در انتظـار تألیفاتی عمیق و لااقل 
برگردان‌هایـی دقیـق از آثـار مهم كلاسـیك یـا معاصر 
می‌گذاشـت، حال آنكه وضعیت مخاطب در برابر این 
انتشـارات بیـش از كتاب‌هـای آن بـه موقعیتی فلسـفی 

شباهت داشت: »در انتظار گودو«
 در قطع جیبی یا پالتویی 

ً
كتاب‌های این مجموعه عموما

بود و تعـداد صفحات آن به‌زحمت از 70، 80 صفحه 
 20، 30 صفحه آ-چهار. 

ً
تجـاوز میك‌رد؛ یعنی حدودا

جالب‌تـر اما محتـوای كتاب‌ها بـود: موضوعاتی زرد و 
 بی‌ارتبـاط با آنچه فلسـفه‌اش نـام می‌گذاریم از 

ً
مطلقـا

قبیل »علم تمركز قوی: 23 روش برای بهره‌وری و نظم 
بیش‌تـر، اهمـالك‌اری و اسـترس كمتر«، »كتـاب كار 

عزت نفس: برنامه‌ای مؤثر برای دوسـت داشتن خود و 
...«، »راهكارهای افزایش اعتماد به نفس در زنان« و.. 
كه این مشـت البتـه نمونه خروار اسـت. در كتاب‌های 
این ناشـر حتی ادبیات دسـتوری فارسـی، دستك‌م در 
عناویـن نیـز مراعات نشـده بود. نـام یكـی از كتاب‌ها 
ایـن بود: »كلمـات جادویی و چگونه از آن‌ها اسـتفاده 
كنیم؟«؛ چطور می‌شـود جمله‌ای بـر واژه مفرد عطف 

شود؟
این ناشر محترم حتی آنگاه نیز كه در صورت به فلسفه 
پرداخته، در معنا قافیه را باخته است. عنوان تنها كتابی 
كه شـاید كمی فلسفی به نظر می‌رسید از این قرار بود: 
»فلسـفه در 30 روز!«. شاید بنیان‌گذاران این انتشارات 
از نام‌گـذاری آن قصـد نوعـی نقیضه‌گویـی و آیرونـی 

سقراطی داشته‌اند!

	Tخطوط قرمز جذابیت
برای ناشـران نوپا و مسـتقلی که درآمـد آن‌ها اغلب از 
فـروش کتاب اسـت جذابیت کتاب‌هـا اهمیت حیاتی 
دارد؛ جذابیتـی که راه رسـیدن بـه آن از پرتگاه پر خطر 
ابتذال و مسائل عریان زناشویی عبور می‌کند. برخی از 
ناشران در این مسیر موفق‌اند و به‌سلامت از این مغاک 
می‌گذرنـد و برخـی دیگـر چندان سالمت بـه مقصد 

نمی‌رسند.
برای نمونه ناشـری که کار خود را از سـال 1397 آغاز 
کرده و تا سـال 99 توانسـته 250 عنوان کتاب به چاپ 
برساند، زمینه اصلی کار خود را شعر و ادبیات برگزیده 
بـود. در کنـار آثـار خوبـی که ایـن انتشـارات به چاپ 
رسـانده برخی از کتاب‌ها نیز بودند که به نظر می‌رسید 
 بـرای ایجـاد جذابیت مبتذل و سـوء اسـتفاده از 

ً
صرفـا

عطش جنسی جوانان به چاپ رسیده‌اند.
ازجمله این کتاب‌ها می‌توان به سـری نوشته‌های خانم 
»گ.ب.ا«، نویسـنده اهل ترکیه اشاره کرد. نوشته‌های 
ایـن خانم روان‌شـناس، به اقتضای شـغل حرفه‌ای‌اش 
)روان‌شناسـی( مشـحون از واژگان، مسـائل و ظرایف 
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مربـوط بـه امـور زناشـویی بـود کـه از زبـان راویـان و 
مراجعان مطب روان‌شناسـی او و بر پایه مسـائل واقعی 
نگاشـته شـده بـود. گیرایـی و ظرافت این داسـتان‌ها به 
حدی اسـت که با اقتباس از آن‌ها سـریال‌های ترکیه‌ای 
ساخته شده و در شبکه‌های مختلف آن‌ها به روی آنتن 
رفته اسـت. ازجمله این کتاب‌هـا می‌توان به »ع. ا« که 
پایـه سـریال عاشـقانه‌ای به همیـن نام اسـت و »ا.ق« 

اشاره کرد.
مـورد دیگر که بسـیار عجیـب اما واقعی اسـت، وجود 
دو ترجمـه از کارهـای نویسـنده فرانسـوی‌زبان »م.و« 
در غرفه این انتشـارات بـود. کتاب‌هایی که ممکن نبود 
صفحه‌ای از آن را بگشایید و با یک تعبیر جنسی بی‌پرده 
مواجه نشـوید. طرفه آنکه این نویسـنده به‌طور جهانی 
مشهور به پرده‌دری مسائل جنسی و متأسفانه توهین به 

دین مبین اسلام است. در معرفی او می‌خوانیم:
»ایـن نویسـنده فرانسـوی بـه خاطـر طنـز نیشـدار و 
رندانه خود به شـهرت رسـیده اسـت. آثار او سرشار از 
پرده‌دری‌های جنسـی و دل‌زدگی و بیزاری از جنبه‌های 
روزمره زندگی اجتماعی است. او در سال ۲۰۰۱ به دین 
اسالم حمله کرد و در مصاحبه‌ای آن را »احمقانه‌ترین 

مذهب جهان« نامید.«
ناشـرانی هـم بودنـد كه بـا مجوز نشـر و فیپـای كتاب 
گاه را  خـود صورتی حق‌به‌جانـب گرفته و مخاطـب ناآ
كـه با اطمینان به بازدید از نمایشـگاه كتاب آمده به دام 
می‌انداختند. برای مثال انتشاراتی در یكی از راهروهای 
ابتدایی نمایشگاه مشغول فعالیت بود كه اگر در دنیایی 
فرضـی، زمـان و مكان برگـزاری نمایشـگاه را از خاطر 
خـود می‌زدودیـد گمـان میك‌ردید به غرفه حـزب توده 
گاهان پرواضح اسـت كه این  پـا گذاشـته‌اید. البته بـر آ
دسـته از كتب، بـا كتاب‌هایی در موضوعات و مسـائل 
تخصصـی جامعه‌شناسـی، اقتصاد و فلسـفه؛ همچون 
»سـرمایه« اثـر »كارل ماركس« متفاوت اسـت و بیش 
از آنكه جنبۀ علمی و فلسـفی داشـته باشند واجد جنبۀ 

سیاسی و حزبی هستند.
نمونه‌ای دیگر از این دست نیز انتشاراتی بود که بیش‌تر 
كارهایش به شـعر مربوط می‌شـد. برای مثال این ناشر 
كتابـی ارائـه می‌داد كه عكـس روی جلد آن، تار شـده 
عكـس »ش.ن« خواننـده مرتـد بود و عجیـب آنكه نام 
شـاعر و نویسـنده كتـاب را هم نامـی نزدیك بـه ‌نام او 
برگزیده‌ بودند. افزون بر این، كتاب و نویسـنده مذكور 
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در سامانه جست‌وجوی نمایشگاه كتاب نیز ثبت نشده 
بود؛ اقدامی كه مشـابه آن را ناشـری دیگر در خصوص 
كتـاب »گزیده اشـعار اسـماعیل خویی« شـاعر مرتد 

دیگری به کار برده بود.

	Tیم از حق نگذر
در بین تمام این آسـیب‌ها و ناشـرانی كه تنها از فرهنگ 
و صنعت ناشـری اسـم آن را یدك میك‌شـیدند، ناشران 
خوبـی نیـز حضـور داشـتند كـه دیـدن آن‌ها تـا حدی 
مخاطب را به ادامه قدم زدن در راهروها و جسـت‌وجو 
میان غرفه‌ها دلگرم میك‌رد. نشر »چهرزاد«، انتشاراتی 
 نوشـته و 

ً
تنها با سـه عنوان كتاب كه هر سـه آن‌ها اتفاقا

ترجمه صاحب آن انتشارات بود از این دسته است.
وقتی با صاحب انتشارات صحبت میك‌ردی اطلاعات 
كاملـی از كتاب‌هـا در اختیـار می‌گذاشـت و آن‌قـدر 
علاقه‌منـد به محتـوا و بی‌توجه به مسـائل مادی بود كه 
از تعریف كردن تمام داستان كتابش هم ابایی نداشت. 
دوتـا از كتاب‌هـا ترجمـه‌ای از دو اثر كلاسـیک خوب 
بـه نام‌هـای »گفت‌وگوهـا با گوتـه: در آخرین ده سـال 
زندگـی« و »بنجامین فرانكلین: زندگـی من« بود كه با 
تـورق آن‌ها متوجه می‌شـدیم مترجم عالوه بر ترجمه 
از زبـان اصلـی، آن‌هـا را بـا ترجمه‌هـای دیگرشـان به 
زبان‌های انگلیسـی، فرانسـوی و آلمانی نیز تطابق داده 
اسـت. كتاب دیگر نیز داسـتانی كوتاه امـا اصیل به نام 
»ایـوب« بود كـه در آن به موقعیت‌های اگزیستانسـیال 
قهرمـان اصلـی داسـتان در برخـورد بـا حـوادث ایـام 
و مصائـب زمـان پرداختـه و بـه نحـوی نیـز از كتـاب 
»ایوب« عهد عتیق نیز الهام گرفته اسـت. ناشـر علاوه 
بر موضوعـات و محتوا به تمام ظرایف چاپ كتاب نیز 
توجـه نشـان داده بـود و در عین اینكـه از كاغذ، جلد و 
صحافی خوب بهره می‌برد، برای تمام طرح‌های جلد، 

در غلاف داخلی كتاب نیز توضیحی نگاشته بود.
 نكتـه تأسـف‌برانگیز دربـاره غرفـه این ناشـر اما مكان 
كوچـك و نه‌چنـدان مناسـبی بـود كه بـه آن اختصاص 

داده شـده بـود، غرفـه‌ای كه به‌زور سـه متر می‌رسـید و 
درسـت در وسـط آن سـتون قرار گرفته بود و بدتر آنكه 
بعد از گذشت دو روز از نمایشگاه هنوز کارت‌خوانش 
 حسـاب كنند 

ً
راه نیفتـاده و خریداران مجبور بودند نقدا

و چـه کسـی دیگر در ایـن دوره و زمانه پـول نقد همراه 
خود دارد؟ این در حالی اسـت كه ناشـران پیشـین تنها 
بـه دلیـل اینكه كتاب‌های بیشـتری ثبت كـرده بودند از 
جـا و امكانـات بسـیار بهتـری برخوردار بـوده و همین 
شـاید به‌نوعی تشـویق بـرای آن‌ها و سـرخوردگی برای 
ناشـری محسوب شـود كه درسـت، اما كم و باكیفیت 

كار میك‌ند.

	Tسخن پایانی
 باید گفت در نمایشـگاه امسـال چند اشـکال 

ً
مجموعا

اساسـی به چشم می‌خورد: نخسـت تعداد زیاد ناشران 
زرد بـا محتـوای ضعیـف کـه نه‌تنهـا بـرای مخاطبـان 
نمایشـگاه  آبـروی  و  بـه وجاهـت  نداشـتند،  آورده‌ای 
نیـز لطمـه می‌زدنـد. دیگـر آنکـه در نظر گرفتـن رابطه 
مسـتقیم بیـن تعداد آثار یک ناشـر با متـراژ غرفه خیلی 
نسـبت دقیقی به نظر نمی‌رسـید؛ چه بسیار »کمی« که 
می‌تواند راقی و گزین و سودمند باشد؛ همان چیزی که 

از محتوای نمایشگاه کتاب تهران انتظار می‌رود.
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درمی‌یابیـم که توصیه‌های آن، هنوز برای حل بسـیاری 
از مسـائل امروز ایران راه‌گشاسـت؛ برای نمونه، به این 
جمله‌ها که فقط کلمات »نشر« و »جرگۀ ناشران« از آن 

برداشته شده دقت کنید:
»ورود جمـع کثیـری جـوان آرمان‌گـرا و علاقه‌منـد که 
بدون تردید اندیشـه‌ها، طرح‌ها و تخصص‌های تازه‌ای 
را همراه با سـرمایۀ مادی به عرصـه می‌آورند، می‌تواند 
به‌سـان خون تـازه‌ای در پیکر عمل کنـد. هر خردمند و 
آینده‌نگری می‌داند که سـرخورده کردن نسـلی هدفمند 
و آرمان‌گـرا چـه زیـان جبران‌ناپذیـری به بار مـی‌آورد. 
اگـر مسـئولان بتواننـد این نسـل را به دانـش، مهارت، 
تجربـه و شـاید از فراتر از همۀ این‌ها بـه نیروی خلاق 
و معجزه‌آفریـن عشـق به کتاب و فرهنـگ مجهز کنند، 

زمینه را برای تحول فراهم ساخته‌اند.« )ص 13(
پنج گام اصلی‌ای که عبدالحسـین آذرنگ، برداشتن آن 
را مقدمـۀ رسـیدن به نشـر مطلوب می‌دانـد و در کتاب 
خـود بـه آن می‌پردازد، چنین اسـت: »شـناختن و مهیا 
شـدن«، »برگزیـدن روش نشـر«، »تولیـد فرهنگـی«، 
»تولیـد فنی، هنـری و چاپی« و »انتشـار و مراحل پس 

از آن«.
در گام نخسـت، بـا عنوان »شـناختن و مهیا شـدن« 
تعاریفـی از پیشـۀ ناشـری ارائـه می‌شـود تـا مخاطب 
بدانـد که سـروکارش، بـا یکـی از زیباترین پیشـه‌های 
جهان اسـت؛ جایی‌که جریان‌های فکری، به‌سـوی آن 

راهنمای ناشرانراهنمای ناشران
عبدالحسین آذرنگ

اتحادیۀ ناشران و کتاب‌فروشان کشور برای مدون کردن 
قواعد دوره‌های آموزشـی خود، به عبدالحسین آذرنگ 
سفارش داده کتابی را خطاب به ناشران جوان و تازه‌کار 
بنویسد. عبدالحسـین آذرنگ این کتاب را با دل‌سوزی 
و دقـت نظـر فـراوان نوشـته ، نشـر چشـمه به‌درسـتی 
تشـخیص داده حاصـل ایـن سـفارش، چیـزی فراتر از 
یک جزوۀ آموزشی ویژۀ تازه‌کارهاست، به همین خاطر 
پیشـنهاد داده کـه عنـوان آن، از »گامی چند با ناشـران 
جـوان و تـازه‌کار« بـه »گام‌های اصلی در نشـر کتاب« 
تغییر پیدا کند. این کتاب در سـال 1385 توسـط نشـر 

ققنوس منتشر شده است.
به تائید نویسندۀ کتاب، بیماریِ این حوزه، جز با انتشار 
انبوهـی از نوشـته‌ها و تحلیل‌هـا دربارۀ مبانـی نظری، 
دانش فنـی و تجربه‌های مدون عملی درمان نمی‌شـود 
و »گام‌های اصلی در نشر کتاب« معجونی از همۀ این 

مؤلفه‌هاست.
 این کتاب، از یادداشـت‌های نویسنده بر ویراست دوم 
و یکم شـروع می‌شـود؛ یادداشـت‌هایی پرمغـز که در 
سـال‌های 1384 و 1379 نوشـته شده اما اگر به برخی 
عبارت‌هـای آن، عمومیتـی فراتر از حیطۀ نشـر بدهیم، 

معرفی و نقد کتاب

مروری بر کتاب‌هایی که خواندن آن‌ها می‌تواند ما را به تأمل وا دارد
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روان، یا از آن جاری می‌شـود 
لایه‌هـای  بافرهنگ‌تریـن  و 
و  تولیدکننـدگان  اجتمـاع، 
آن  کالای  مصرف‌کننـدگان 

هستند.
از دید نویسندۀ کتاب، گسترۀ 
نشـر به دو دسـتۀ تـک بنیاد و 
چنـد بنیـاد تقسـیم می‌شـود. 
محدود کردن نشـر به تحویل 
و  آمـاده  متـن  یـک  گرفتـن 
کتـاب  یـک  دادن  تحویـل 
مراحـل  بـه  بی‌توجـه  آمـاده، 
پیش و پـس از آن، کار ناشـر 
بنیـاد اسـت و در نظـر  تـک 
گرفتن تمام مقدمات، از آغاز 
پیدایش یک کتاب تا خواندن 

و فهمیـده شـدن آن، کار ناشـر چند بنیـاد؛ همان‌ها که 
در دسـتۀ ناشـران کنشـگر و نـوآور جـای می‌گیرنـد و 

گذشته‌یاب، اکنون‌شناس و آینده‌گرا هستند.
در برخـورد بـا ایـن دو گسـترۀ متفـاوت، نگرش‌هـا و 
روش‌های متفاوتی پدید می‌آید که بر مبنای آن می‌توان 
الگـوی نشـر را طراحـی کـرد. از میـان همـۀ الگوهـا، 
رایج‌ترینشـان )الگـوی کوچک، متوسـط، بـزرگ و فرا 
مـرزی( در این کتـاب آمده و به‌تفصیل معرفی شـده تا 
هر ناشـری، با‌توجه به امکانات و هدف‌هایش، الگوی 
خـود را انتخـاب یـا تعریـف کـرده و در چارچوب آن، 

سیاست‌ها و برنامه‌هایش را تدوین کند.
»از کجـا شـروع کنیـم؟« آذرنـگ بـرای پاسـخ دادن 
بـه ایـن پرسـش اساسـی، ناشـر را مجـاب می‌کنـد که 
هدف‌هـای تعریف شـده، روشـن و مشـخصی را برای 
خود تعریف کند، سیاسـت‌های تعریف شـده، صریح 
تعریـف  باشـد، راهبردهـای  ابهامـی داشـته  بـدون  و 
شـده، عملـی و واقع‌بینانه‌ای را برای تحقق سیاسـت‌ها 

مشـخص  هدف‌هـا  راه  در 
کنـد، صورت دقیقـی از نام و 
پدیدآورنـدگان  مشـخصات 
بالقـوه و بالفعـل فراهم آورد، 
کتاب‌هـای  از  فهرسـتی 
فرضـی‌ای که می‌تـوان یا باید 
منتشـر کرد تهیه کنـد، مبنای 
مشـخص  قیمت‌گـذاری‌اش 
باشـد، بـازار بالفعـل و بالقوۀ 
موانـع  و  امکانـات  و  کتـاب 
آن را تحلیـل کند، به بررسـی 
و نقـد کار ناشـران هـم حوزۀ 
خـود بپردازد، علـت کامیابی 
و ناکامی آن‌ها را جسـت‌وجو 
کـرده و در نهایـت، تکلیـف 
دیگـر همکاران حوزۀ نشـر را 

در شیوۀ برقراری ارتباط با نشر خود روشن کند.
در پایان فصل نخسـت کتاب، توضیـح کوتاهی نیز در 
شرح »خود ناشری« آمده و تفاوت آن با »ناشر مؤلف« 
شـرح داده شـده؛ اینکه در فرایند »خود ناشری«، فرد، 
آثار خود یا وابسـتگان و هم‌فکرانش را منتشر می‌کند و 
به فنون نشر مسلط است؛ اما در دومی، فرد، خود بانی 
انتشار اثر خود می‌شـود و تمام هزینه‌های انتشار اثر را 
 با نشـر آشـنایی 

ً
بـر عهده می‌گیرد، بدون آن‌که ضرورتا

داشته باشد.
در گام دوم کتـاب، به موضوع »برگزیدن روش نشـر« 
پرداختـه شـده و آذرنگ، همـان ابتدای فصل، شـروط 
شـروع فعالیت انتشـاراتی را در تعیین الگوی مناسـب 
نشـر، تأمین سـرمایۀ لازم، فراهم کردن نیروی انسـانی 
کافی، تدارک دیدن جا و وسایل و ابزارهای کار و ایجاد 
سازمان و تشکیلات مناسب خلاصه می‌کند. به عقیدۀ 
او، ناشـر، پـس از عبـور از ایـن مراحل اسـت کـه باید 
تکلیف خود را روشن کند و بگوید می‌خواهد اثرگزین 
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باشد یا اثر آفرین.
طبق تعریف کتاب، »ناشـر اثر گزین«، ناشـری اسـت 
کـه از میـان آثار پدید آمـده یکی از برای نشـر انتخاب 
می‌کند و چنین ناشـری، باید هنگام گزینش هر کتاب، 

به سؤالاتی از این دست جواب بدهد:
- آیا این اثر با سیاست‌ها و برنامه‌های کلی نشر موافق 	

است؟
- آیا اثر، ارزش انتشار دارد؟	
- آیا اثر، مخاطب، خریدار، خواننده و بازار متناسـب 	

خود را دارد؟
- نشـر 	 فعالیت‌هـای  طیـف  میـان  در  اثـر  جایـگاه 

کجاست؟
- و برای نشر این اثر باید چه امکاناتی را فراهم کرد؟	

»ناشـر اثـر آفرین« اما کـه پدیدآورنده را بـرای آفرینش 
اثـر برمی‌گزیند و بـه تعبیر آذرنگ، »معمـار فرهنگی« 
است، باید مجهز به امتیازاتی از این دست باشد: دانش 
فنـی روز، ابتـکار و انگیزه، روحیۀ پیشـنهاد دهندگی و 
پیشاهنگی، بازارشناسـی و بازارگشایی، رابطه شناسی، 
قـدرت جـذب افـکار و سـرمایه‌ها و همچنیـن، ایجاد 

اهدافی متناسب با امکانات.
شـرح ایـن امتیـازات که هر ناشـر اثرآفرینـی باید پیش 
از برداشـتن گام دوم خـود از آن اطلاع داشـته باشـد تا 
صفحۀ 80 کتاب، ادامه می‌یابد و سپس گام سوم، آغاز 

می‌شود: »تولید فرهنگی«
در این گام، ناشـر با اهمیت شـیوه‌نامه آشـنا می‌شـود؛ 
اصـول و قواعدی که برای آماده‌سـازی کتاب باید آن را 
تعریف، تعیین یا تدوین کند و در اختیار پدیدآورندگان 
و هر کسی که قرار است با آن همکاری کند قرار دهد.

به گفتۀ آذرنگ، ناشر بدون شیوه‌نامه، شبیه قاضی بدون 
آیین‌نامـه اسـت و در زبـان فارسـی، کتـاب »راهنمای 
آماده سـاختن کتاب« نوشـتۀ »میر شـمس‌الدین ادیب 
نشـرها  شـیوه‌نامۀ  تدویـن  در  می‌توانـد  سـلطانی«، 

الهام‌بخش باشد.

در تدویـن شـیوه‌نامه توجـه بـه نکاتـی از ایـن دسـت 
ضروری اسـت که بهتر است شـیوه‌نامه را با نظر هیئتی 
از متخصصان عرصه‌های مختلف نشر و با نظارت یک 
سرویراسـتار کارآزموده تدوین کرد و ناشـران می‌توانند 
در مراحـل آغازیـن کار خـود، از یک شـیوه‌نامۀ خاص 
پیـروی کننـد و پـس از اندوختن تجربه‌های بیشـتر، به‌ 
تنهایی یا با همراهی دیگر ناشـران همسـو، شیوه‌نامه‌ای 
جدیـد بنویسـند. بخش دوم گام سـوم، بـه توضیحاتی 
در خصـوص اجزای کتـاب اختصاص دارد که شـامل 
واحدهـای »پیـش از متـن«، »متـن« و »پـس از متن«‌ 

می‌شود.
در واحـد پیـش از متن، ناشـر باید تصمیـم بگیرد که با 
چه سـلیقه‌ای به آرایش صفحات نخسـت کتاب‌هایش 
بپـردازد. در متـن که خلـق آن بر عهدۀ پدیدآور اسـت، 
آشـنایی ناشـر بـا انـواع ویرایـش اهمیت پیـدا می‌کند 
گاهـی از اجزایـی مثل  و در واحـد پـس از متـن نیـز، آ
سـخن آخر، پس‌گفتار، پی‌نوشـت، پیوسـت، ضمایم، 
یادداشت‌ها، افزوده‌های دیگر، واژه‌نامه، کتاب‌شناسی 

و نمایه.
»تولیـد فنی_هنـری و چاپی«، چهارمیـن گام کتاب 
آذرنگ است و مثل گام سوم، فنی‌ترین، تخصصی‌ترین 
حروف‌نـگاری،  طراحـی،  بـه  گام.  پرهزینه‌تریـن  و 
صفحه‌آرایی، تهیۀ اشـکال بصری، طراحی جلد و مواد 
و مطالب تبلیغـی و ترویجی مربوط به کتاب در همین 
گام باید توجه کرد و سیاست هنری نشر را از این طریق 
به اجرا گذاشـت. اطلاعاتی دربارۀ صحافی، لیتوگرافی 
و همۀ آن مقدماتی که ناشر برای آشنایی با بخش تولید 
چاپـی بـه آن نیـاز دارد نیـز در صفحـات 121 تـا 128 

»گام‌های اصلی در نشر کتاب« گنجانده شده است.
گام پنجـم و پایانـی کتـاب »انتشـار و مراحل پس از 
آن« نام دارد. در این گام، کتاب منتشـر شده در اختیار 
خریدار و خواننده قرار می‌گیرد و سرنوشـتی تازه برایش 
رقـم می‌خـورد؛ سرنوشـتی کـه به عقیـدۀ آذرنـگ، گاه 
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به‌کلـی متفـاوت از آن تصویری اسـت کـه پدیدآورنده 
و ناشـر برای آینـدۀ کتاب در ذهن خود داشـته‌اند؛ چرا 
کـه رابطـۀ محتویات کتـاب و ذهنیت جامعه، همیشـه 

پیش‌بینی‌پذیر نیست.
تمرکـز گام پنجـم، بـر بیان این مسـئله اسـت که ناشـر 
گاه بعـد از انتشـار اثر باید بکوشـد توجـه جامعه را به  آ
ارزش‌های کتاب جلب کند و در خوانندگان، منتقدان، 
ارزیابـان و دیگـر مخاطبان، میل به بررسـی را برانگیزد 
تـا کتـاب و ارزش‌هـای آن از دیده‌هـا پنهـان نمانـد. 
تجربه‌هایی که ناشـر، از نوع واکنش مخاطبان به کتاب 
دریافـت می‌کنـد، در سیاسـت‌گذاری، برنامه‌ریـزی، 
ارزشـیابی و تصمیم‌گیـری بـرای کتاب‌های دیگر نشـر 

کمک‌کننده است.
بـه نکاتی که ناشـران بایـد در حوزۀ پخـش کتاب به آن 
توجه داشـته باشند هم در گام پنجم پرداخته شده و این 
جزئیـات، ناشـر را در انتخاب پخشـگر مناسـب یاری 
می‌کند. راه‌های ترویج و تبلیغ و بازاریابی کتاب بسـیار 
اسـت و مـدام در حـال تغییر. هر نشـر می‌توانـد بنا به 
مقتضیـات و امکانات خـود از این راه‌ها بهـره ببرد. در 
صفحـات 135 تا 141 کتاب »گام‌های اصلی در نشـر 
کتاب«، ناشـر، اطلاعاتی را دربارۀ بخشی از مسیرهای 

موجود کسب می‌کند.
بـه عقیدۀ آذرنگ، بازاریابـی کارآمد موجب قوت قلب 
اسـت و ناشـری کـه از این حیث آسـوده‌ خیال باشـد، 
برای برداشـتن گام‌هـای بلند هم جسـارت‌های لازم را 
به دسـت‌ می‌آورد. با »بازچاپ و ویراسـت« و مسـائل 
کلـی مربوط به آن نیـز در صفحات 148 تا 150 کتاب‌ 
می‌توان آشنا شد. بازچاپ، از مهم‌ترین برنامه‌های ناشر 
اسـت، چراکه راهی آسـان و هموار برای کسـب درآمد 
پیش پای ناشـر می‌گذارد، نشـانه‌ای اسـت از موفقیت 
ناشـر در انتخاب و نشـر کتـاب و میزان تکرار و شـمار 
نسـخه‌های بازچاپی نیز راهنمایی اسـت، برای هدایت 
برنامه‌هـای نشـر در زمینه‌های خـاص. کتاب‌هایی که 

پیش از بازچاپ، در متن آن تغییری اعمال می‌شـود، با 
عنوان ویراست جدید منتشر می‌شوند. به گفتۀ آذرنگ، 
ناشـری که در خصوص روزآمد کردن اطلاعات کتاب 
خـود غفلـت کنـد، بـه اعتبـار کارش لطمـه می‌زنـد و 

بنابراین ویراست را باید جدی بگیرد.
بـا پایـان گام پنجـم، آموزش‌هـای ایـن کتاب بـه پایان 
نمی‌رسد. عبدالحسین آذرنگ، در بخش »پیوست‌ها« 
برگه‌هـای  سـفارش‌نامه‌ها،  قراردادهـا،  از  نمونـه‌ای 
بازبینی، برگه‌های محاسبۀ هزینه و برآورد بهای کتاب، 
برگه‌های ارزشـیابی، رسـید، گواهـی و .. را گنجانده تا 
ناشـران در صورت تمایـل بتوانند از ایـن نمونه‌ها برای 
سـاماندهی و نظم بخشـیدن به امورات نشـر خود بهره 

ببرند.
در مجموع، »گام‌های اصلی در نشـر کتاب« به‌گونه‌ای 
تدویـن شـده کـه راه‌هـای اصلـی را بـرای خودآموزی 
و آشـنا شـدن دوسـتداران نشـر کتاب، با مفاهیم پایه و 
مراحـل اساسـی نشـر، نشـان بدهـد و در عیـن حـال، 
چشم‌اندازهای گسـترش و آیندۀ نشر را نیز ترسیم کند. 

دیگر از این کتاب چه‌ می‌خواهیم؟

غرب چگونه حاکم شد؟غرب چگونه حاکم شد؟
الکساندر آنیه واس و کریم بیدایچی اوغلو
ترجمه علیرضا خزائی

در فاصله زمانی بین سال‌های 1904 تا 1906، پیش از 
به وقوع پیوسـتن انقلاب اکتبر، دوگانه برجسته‌ای میان 
نظریه‌پردازان انقلاب ظاهر بود. دسته‌ای )منشویک‌ها( 
خطـی  سـیری  را  جوامـع  توسـعه  و  پیشـرفت  سـیر 
می‌انگاشـتند و معتقد بودند با‌توجه به »عقب‌ماندگی« 
نسبی روسیه، انقلاب سوسیالیستی در این كشور، باید 
منتظر انقلاب بورژوازی بماند. از سوی دیگر متفكری 
همچـون »لئون تروتسـكی«، به‌عنوان سـردمدار نظریه 
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فضای ژئوپولتیک مناسـبات 
اوایـل  در  اروپـا  بین‌المللـی 
و  پرداختـه  شـانزدهم  سـده 
به‌طـور اجمالـی از مقصـود 
خود؛ یعنی »عاملیت مستقیم 
شکـــل‌گیری  در  "پیرامـون" 
سـرمایه‌داری«  ویـژه  مولـود 
ایشـان  برمی‌دارنـد.  پـرده 

دراین‌باره می‌نویسند:
آوردن  فــراهم  مـا  تالش 
از  جـامـع‌تـــر  شـرحـــی 
سـرمایه‌داری  خاسـتگاه‌های 
اسـت کـه بـر جنبه‌هایـی از 
کیـد دارد که تاکنون  ماجـرا تأ
تـا انـدازه زیـادی از نظر دور 
مانده‌انـد؛ به‌ویـژه در نسـبت 
بـا نقش »امـر بین‌المللـی«، »بینـا جوامعـی« و »علم 

ژئوپولتیک«.
»غرب چگونه حاکم شد؟« با زیر عنوان »خاستگاه‌های 
ژئوپولتیـک سـرمایه‌داری« مشـتمل بـر هشـت فصل 
است. فصل اول و دوم به ‌مرور ادبیات و طرح تفصیلی 
نظریـه اختصاص دارد. در ایـن بخش به طرح نظریات 
»مارکسیسـم  ـ،  والرشـتاین  تـز  ـ  شـدن«  »تجـاری 
سیاسـی« ـ تـز برنر ـ و »مطالعات پسااسـتعماری« در 
آثـار نظریه‌پردازانـی چـون »چاکرابارتـی« و نقـد آن‌ها 

پرداخته می‌شود.
در جمع‌بنـدی فصـل اول مؤلفـان بـه ایـن نکته اشـاره 
می‌کنند که نظریات فوق، به‌طور مشـترک از دو ضعف 
عمده مرتبط با یکدیگر رنج می‌برند. مشـکل نخسـت 
آن‌هـا ناتوانـی عمومی از پـردازش نظری هم‌زیسـتی و 
برهم‌کنشـی بین مجموعه‌ای متکثـر از جوامع به‌عنوان 
توسـعه،  از  برخاسـته  فشـارهای  متمایـز  حوزه‌هـای 

بدیل )بلشـویک‌ها(، بـا تكیه 
عقب‌ماندگـی«  »مزیـت  بـر 
معتقد بـود كه توسـعه جوامع 
مركـب«  و  »نامـوزون  امـری 
اسـت؛ در نتیجـه »پرولتاریا« 
در روسـیه می‌تواند هم وظیفه 
انقلاب بـورژوازی را به دوش 
كشـیده و هم پیشـگام انقلاب 

سوسیالیستی باشد.
الكســاندر آنیــه‌واس و كریم 
نیشـانجی اوغلو، پژوهشگران 
روابط بین‌الملل و نویسندگان 
کتـاب »غـرب چگونـه حاکم 
شـد؟«، ایـن ایده تروتسـكی 
اتخـاذ  بـا  كتـاب خـود  در  را 
رویكرد ماركسـی »سرنخ‌های 

راهنمـا« در بهره‌گیری از مفاهیـم فراتاریخی، به جهت 
پیچیده كردن هرچه بیشتر »امر انضمامی«، دست‌مایۀ 
تدوین نظریه‌ گسـترده‌تری پیرامون »چرایی و چگونگی 
شكل‌گیری سـرمایه‌داری« كرده، كه علاوه‌بر بنیادهای 
»هستی‌شناسـانه« حاوی دلالت‌های »روش‌شناسانه« 
نیـز هسـت. »غـرب چگونه حاكـم شـد؟« از رهگذر 
دست‌یابی به این ایده، به نقد هر نوع تبیین اروپامحور، 
به‌عنوان رویه آشـكار نظریه توسـعه خطی پرداخته و در 
این بین از ظرفیت نظریه‌های پسااستعماری ـ با در نظر 

داشتن نقاط ضعف آن ـ نیز بهره می‌جوید.
کتـاب فـوق که به همت گروه »چرخ« در نشـر چشـمه 
بـه چـاپ رسـیده، شـامل مقدمـه‌ای در بـاب مسـئله 
اروپامحوری، رویارویی پروبلماتیک تفاوت اجتماعی 
علـم  چیسـتی  و  سـرمایه‌داری  چیسـتی  تاریخـی،   –
ژئوپولتیـک اسـت. مؤلفـان در این بخش با دسـت‌مایه 
قرار دادن تفسـیر ویژه‌ای از تابلوی »سـفیران ـ 1532« 
اثـر »هانـس هولبایـن«، بـه طـرح بحث مختصـری از 
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ـ  »جغرافیایـی  ـی 
ّ
عل پویه‌هـای  و  رفتـاری  الگوهـای 

اجتماعـی« اسـت. مشـکل دیگر نیـز کـه در ارتباط با 
ضعـف پیشـین پدید می‌آیـد عبـارت اسـت از: تمرکز 
غالـب، گرچه نـه انحصاری ایـن رویکردها بـر اروپا، 
به‌عنـوان محـرک اصلـی تغییـر و تحـول اجتماعـی ـ 

تاریخی.
فصـل دوم این کتاب که به‌ تفصیـل درباره وجوه متکثر 
نظریـه »توسـعه نامـوزون و مرکـب« می‌پـردازد با نقل‌ 

قولی از تروتسکی آغاز می‌شود:
اگـر پدیده‌هـای اجتماعی همـواره خصلتی تمام‌شـده 
 مسائل جامعه‌شناختی ساده‌تر می‌بود. 

ً
داشـتند، مطمئنا

بـا این حـال هیچ چیـز مخاطره‌آمیزتر از آن نیسـت که 
به‌منظور دسـت‌یابی به کمال منطقـی واقعیت را نادیده 
بگیریـم، یعنی نادیـده گرفتن همان عناصری که شـاید 
امروز با طرح شما نخوانند؛ اما فردا این طرح را یکسره 

زیروزبر سازند.
ایـن مطلـع نویـد دهنده این اسـت که فصـل حاضر با 
حساسـیت ویژه‌ای درصدد تشـریح »نظریه« به نحوی 
اسـت کـه تـا حـد امـکان از تحمیل خـود بـر واقعیت 
اجتنـاب کـرده و در راسـتای تجهیـز چارچوبی بیشـتر 
»بین‌الملل‌گرایانـه« از وجـوه ضعـف نظریات پیشـین 
که بیشـتر از آنکه واقعیت را تحلیل کنند، خود را بر آن 

تحمیل می‌کردند پرهیز کند.
فصل سـوم این کتاب به حوادث قرن طولانی سـیزدهم 
تأثیـر مسـتقیم و غیرمسـتقیم فتوحـات مغولـی در  و 
شـکل‌گیری بنیان‌های سـرمایه‌داری می‌پردازد. مؤلفان 
در این فصل اسـتدلال می‌کنند که با ظهور امپراطوری 
قبایـل کوچ‌روِ مغول که مناسـبات اقتصـادی خود را بر 
مبنای اخذ و تصاحب غنائم بازتولید می‌کردند، شـبکه 
حکمرانی یکپارچه‌ای از غرب تا شرق به وجود آمد که 
در نتیجه آن، علاوه بر خروج برخی موجودیت‌های در 
انزوا مانده و توقف توسـعه کشـورهای پیشرفته‌ای نظیر 
امپراطـوری چین، انتقال فناوری پیشـرفته نیز از اقصی 

نقاط شرق به غرب میسر شد.
اسـتحکام  و  یکپارچـه  تسـلط  شـکل‌گیری  از  پـس 
بنیان‌هـای امپراطـوری، دیگـر نظام بازتولیـد اقتصادی 
بـر مبنای اخـذ غنایم، کفاف پیش‌برد امـور را نمی‌داد، 
در نتیجـه امپراطـوری مغول بـا رویکرد بسـط تجارت 
لغـو  تجـاری،  راه‌هـای  گسـترش  بـه  میان‌قلمرویـی، 
امتیازهـای حمایتی و پشـتیبانی از تجارت آزاد و تأمین 

امنیت تجار همت گمارد.
امپراطوری مغول به‌ تمامی این شیوه‌ها توانست شرایط 
ژئوپولتیک مسـاعدی را برای توسـعه گسترده مناسبات 
بازار، تجارت، رشـد شـهری و مهم‌تر از همه، تقسـیم 

کار فزاینده و پیچیده‌ای در اروپای غربی فراهم کند.
گرچـه ایـن موارد به‌خودی‌خـود، موجب پیدایی شـیوه 
تولید سـرمایه‌داری نشـد و ضربه نهایی برای گسسـت 
از شـیوه تولید فئودالی را وارد نسـاخت؛ اما بسـترهای 
لازم آن را فراهـم کـرد؛ چراکـه رشـد شـهرها نه‌تنهـا 
 از املاک 

ً
شرایط مسـاعدی را برای سرف‌هایی که بعدا

می‌گریختند فراهم ‌کرد، بلکه هم‌زمان، موجب تقاضای 
فزاینده‌ای نیز برای محصولات کشاورزی شد.

گذشـته از این‌هـا حملـه امپراطـوری مغـول، در زمینه 
جهان‌بینـی و ایدئولـوژی انسـان اروپایـی نیـز بی‌تأثیر 
نبـود و موجـب شـد افق‌هـای مفهومـی و ایدئولوژیک 
آن‌هـا بـا تغییری جدی مواجه شـود. فتوحات مغولی با 
وحدت‌بخشـی به تمدن‌های تا بـه آن زمان جدا افتاده، 
به‌ مثابه اجزای تشـکیل‌دهنده و بر هم کنشگر یک نظام 
واحـد، تصور اروپایی از جهان را به‌صورت یک کلیت 
واحد دگرگون کرد؛ ذهنیتی وسعت‌یافته از جهان که در 
نهایت به انگیزه‌ای مضاعف برای سـفرهای دریایی راه 
دور در بیـن اروپاییان بدل شـد و برانگیزاننده اقدامات 
تهورآمیـز جنـوا و پرتغـال پیرامـون دماغـه امیدنیـک و 

همچنین اکتشاف تصادفی آمریکا بود.
اما آنچه بسترسـازی دوران صلـح مغولی را به‌ضرورت 
تاریخـی اجتناب‌ناپذیـری تبدیل کرد، شـیوع گسـترده 
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طاعون سـیاه بر اثر ارتباطات بین جوامعی بود که خود 
بی‌واسطه معلول وسـعت و یکپارچگی قلمرو مغول‌ها 
می‌شـد. شـیوع این بیمـاری کشـنده در دورانـی اتفاق 
افتـاد که پیـش از آن بر اثر قحطی، کمبـود مواد غذایی 
بـه پدیده‌ای رایج تبدیل شـده بـود و مقاومت جمعیت 

در برابر این بیماری را بیش ‌از پیش تضعیف می‌کرد.
در اثر این همه‌گیری جمعیت دهقان‌ها به‌ شدت کاهش 
یافـت و این گرچه به ‌ظاهر برای ایشـان مصیبتی بزرگ 
تلقی می‌شـد؛ اما درواقع باعث تغییر موازنه طبقاتی به 
سـود ایشـان بود. با کاهش جمعیـت دهقانی و افزایش 
تقاضـای مالـکان زمین، رفته‌رفته شـرایط برای سـرباز 
زدن از پرداخـت بهره‌های مالکانه، ترک کار در صورت 
عدم موافقت مالک با شرایط موجود و به‌طورکلی امتیاز 

گیری از اربابان مهیا شد.
 به یکی 

ً
اربابـان در مواجهـه با شـرایط جدید، معمـولا

از سـه راه‌حـل بازتوزیـع اجبـاری، چرخـش به‌سـوی 
راهبردهای گسـترش‌طلبانه و ارتجاع و تشدید استثمار 
متوسل می‌شدند که موجب شورش‌های بزرگ دهقانی 
و جنگ‌های داخلی در آن برهه از تاریخ شد. در نتیجه 
ایـن شـورش‌ها و قدرت‌یابی دهقان‌ها بـود که تفکیک 
طبقـه دهقانی بـه دهقان‌های ثروتمنـدی که زمین‌های 
بیشـتری اجـاره کـرده و دهقان‌هـای مـزدکار موجبات 
پیدایش قشـری متوسـط را فراهم آورد و مبادلات پولی 
را بـر جامعـه اربابی تحمیل کرده و خـرده مالکی را نیز 

از میان برد.
بـا افزایـش قیمـت کار و کاهـش صرفه زمیـن در امور 
کشـاورزی مهم‌ترین نقطه عطف تحولات و انقلابات؛ 
یعنی »توسـعه نیروهای مولـد« و بهره‌گیری از زمین در 
موارد غیر کشـاورزی و سـعی در جایگزینی فناوری با 
نیروی انسـانی کار شـکل گرفت. از ایـن پس تولیداتی 
 صرفه نداشت، به ‌تدریج شکل گرفت و باعث 

ً
که سابقا

ابداع فناوری‌های جدید و محصولات تازه شد.
از سوی دیگر، رشد و توسعه محصولات خلاقانه و در 

عین حـال عدم وجود حمایت کافی و محدودیت بازار 
در داخـل اروپا باعث شـد که صنعت‌گـران رفته‌رفته به 
فکر یافتـن بازارهایی خارج از اروپا بیافتند. این بود که 
نخسـتین ماجراجویی‌های فرامرزی اروپاییان و رقابت 
تجاری ایشـان آغاز شـد. این فصل با طرح این پرسش 
به پایان می‌رسـد که »با همه ایـن اوصاف چرا پیدایش 
سـرمایه‌داری در بین همه دول اروپایی نخستین بار در 
اروپای شمال غربی به‌خصوص انگلستان رخ نمود؟«

فصـل چهـارم درواقـع پاسـخ به پرسـش نهایـی فصل 
پیشـین اسـت. مؤلفان در این فصل اسـتدلال می‌کنند 
کـه رابطه ناموزون توسـعه دولت عثمانی و کشـورهای 
اروپایی و واگرایی شـکل‌های بازتولیـد اجتماعی که با 
شـیوه تولید خراجسـتان دولت عثمانی و شیوه فئودالی 
اروپا پیوند داشـت علت اصلی توسعه زودهنگام غرب 

اروپا؛ به‌‎خصوص انگلستان به شمار می‌رود.
مؤلفان در این فصل نخسـت به اشـتباه تحلیلگرانی که 
شیوه تولید اروپا و عثمانی را با استناد به اخذ مالیات و 
عشـره در عثمانی یکی می‌دانند، متعرض می‌شـود که: 
»یـک شـیوه تولید را بایـد نه یک رابطه اقتصادی سـاده 
یا صرف شـکلی از اسـتعمار؛ بلکـه تمامیتی مرکب از 
مناسـبات اجتماعی دید که عصاره یک شرایط تولیدی 
معیـن ـ خواه سیاسـی، فرهنگی یـا بیناجوامعی ـ و نیز 

قوانین حرکت برخاسته از این شرایط است.«
در نتیجـه ایـن تفـاوت و لـزوم توسـعه انباشـت مداوم 
و ضـرورت فتـح سـرزمین‌های جدیـد کـه در دسـتور 
کار دولـت عثمانـی قرار داشـت، این امپراطـوری را به 
تهدیـدی مداوم و جـدی برای کلیت اروپای مسـیحی 
ایـن  بـر  افـزون  تبدیـل می‌کـرد.  آن  دول هم‌جـوار  و 
دوگانگـی ایدئولوژیـک بین تـرکان مسـلمان عثمانی و 
مسـیحیان کاتولیک اروپا نیز در این تصویر‌سـازی‌ها و 

دشمن‌تراشی‌ها نقش بسزایی است.
همه این موارد به‌علاوه شیوه تولید فئودالی که قدرت را 
در تمـام اروپا تکه‌تکه می‌کرد و قادر به حمایت قانونی 
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گسـترده از دهقانـان به‌عنـوان تولیدکننـدگان مسـتقیم 
نبود، باعث می‌شـد که از سویی اتحادی جدی در بین 
مسـیحیان اروپا شـکل نگرفته و اربابـان مختلف مدام 
بـا هم در جنگ قدرت باشـند و راه بـرای ظهور قدرتی 
یکپارچـه در جهـان اروپا بسـته شـود و از سـوی دیگر 
دولتـی چـون امپراطـوری هابسـبورگ نیز رمقـی برای 
توجه به دیگر نقاط اروپا نداشـته و مرکزیت ژئوپولتیک 

به شرق اروپا و مرزهای عثمانی منتقل شود.
همچنین یکی از نتایج فرعی جنگ‌افروزی فئودال‌های 
اروپـا عبـارت بـود از افزایش اقتدار سیاسـی، قدرت و 
نفـوذ تاجـران و همچنین افزایـش درجـه نمایندگی در 
سـاختارهای تصمیم‌گیـری دولت‌هـا؛ چراکـه در پـس 
هـر خاندان موفقی مجموعه‌ای از خانواده‌های بانکدار 

ثروتمند وجود داشت.
ظهـور چنین مرکزیت ژئوپولتیکی نخسـت دولت‌های 
ضعیف‌تـر و جریان‌های اقلیـت دینی را به فکر اتحاد با 
عثمانی انداخت. درنتیجه از سـویی گسترش لوتریسم 
بـه فروپاشـی هیمنـه کاتولیـک منجـر شـد و از سـوی 
دیگـر اروپـا آبسـتن پیکربندی نوینی می‌شـد که در آن 
دولت‌هایـی چون فرانسـه، انگلسـتان و هلنـد در برابر 
دولت‌هـای جنـوا، هابسـبورگ، اسـپانیا و پرتغال دیگر 
نقش پیرامونی نداشـته و آرام‌آرام خود را به بازی قدرت 

وارد می‌کردند.
در کنار این‌ها عامل مهمتری باعث عطف بیشـتر توجه 
به غرب شـد. اعطای کاپیتولاسیون‌های تجاری به دول 
متحـد عثمانی و محدودیت تجارت کالاهای اساسـی 
بـرای دول متخاصـم باعـث شـد کـه تجـار جنوایـی، 
هابسـبورگی و پرتغالـی به فکر راه دیگـری جز مدیترانه 
بـرای تجارت با شـرق باشـند. ایـن بود کـه توجه‌ها به 
اقیانوس اطلس جلب شد و علیرغم خطرات بی‌شماری 
که کشـتیرانی در ایـن اقیانوس داشـت، ماجراجویی‌ها 
ادامـه پیـدا کرد تا اینکـه یکی از ایـن ماجراجویی‌ها به 

کشف آمریکا منجر شد.

از این گذشته شـیوه تولید مبتنی بر کشاورزی و اراضی 
گسترده در دولت عثمانی در کنار امتداد وقایع مهم قرن 
سیزدهم و تغییر کاربری زمین‌های اروپا، مسیر تجاری 
عثمانی و غرب را به این سو برد که غرب مواد اولیه خود 
را از عثمانی وارد کرده و از سوی دیگر مصنوعات خود 
را به عثمانی صادر نماید. این عوامل دست‌به‌دست هم 
دادند تا رفته‌رفته کشورهای اروپای غربی به قدرت‌های 

صنعتی تبدیل شوند.
بدین ترتیب نویسـندگان در فصل‌های پنجم و ششـم، 
نظریه »توسـعه ناموزون مرکب« را بر پایه زمینه‌سـازی 
بـه  تاریخـی دو قـرن طولانـی سـیزدهم و شـانزدهم 
واقعیت می‌کشـانند و بـا طرح بحث »سرچشـمه‌های 
آتلانتیکـی سـرمایه‌داری اروپایـی« بـه »انقلاب‌هـای 
کلاسیک بورژوایی در تاریخ توسعه ناموزون و مرکب« 

می‌پردازند.
فصـل هفتـم ایـن کتـاب بـه تضادهـای »کار آزاد« در 
مسـتعمرات جنـوب شـرق آسـیای هلنـد پرداختـه و 
از رهگـذر آن بـه بررسـی ناموزونـی و مرکـب بودگـی 
موفقیـت  و  اقیانـوس  پیشااسـتعماری  کرانه‌هـای  در 
راهبردهای ادغام و سـلطه هلند در جنوب شـرق آسـیا 

می‌پردازد.
آخریـن فصـل این کتاب بـه بررسـی دورنمایانه‌تری از 
برآمدن غرب و کاربرد نظریه »توسعه ناموزون مرکب« 
دراین‌بـاره اختصـاص دارد؛ و از رهگـذر برهم‌کنـش 
شـمال ـ جنـوب در برآمـدن غـرب بـه خاسـتگاه‌های 

واگرایی عظیم در خلال تاریخ درازمدت می‌پردازد.
»غرب چگونه حاکم شـد؟ خاسـتگاه‌های ژئوپولتیک 
سرمایه‌داری« نوشته الکساندر آنیه‌واس و کرم نیشانجی 
اوغلو، با ترجمه علیرضا خزائی و ویراسـتاری »حسـن 
مرتضوی«، در زمستان 1399 توسط گروه »چرخ« در 
نشـر چشمه به چاپ رسید. چاپ دوم این کتاب نیز در 

بهار 1400، با تیراژ 500 نسخه به بازار عرضه شد.
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استادانِ استادان چه کردند؟استادانِ استادان چه کردند؟
مقصود فراستخواه

یخ  كتــاب »اســتادانِ اســتادان چــه کردنــد؟ تار

دارالمعلمین و دانشسرای عالی از 1297 تا 1357« 

اثر مقصود فراســتخواه اســتاد موسســه پژوهش و 

یزی آموزش عالی از ســوی نشر نی در 416  برنامه‌ر

صفحه با شــمارگان 1100 نســخه و قیمت 150 

هزار تومان منتشر شــد. فراستخواه در این کتاب که 

یخ آموزش عالی و شکل‌گیری  پژوهشی در زمینه تار

دانشگاه و مؤسســات آموزش عالی در ایران است، 

در واقع هم به نهادهای آموزش عالی پرداخته و هم 

به افراد و اشــخاص مؤثر در این نهاد. او در واقع به 

نقش استادان استادان پرداخته و عنوان کتاب هم از 

این بابت استادان استادان چه کردند شده است.

علم‌آموزی و علم‌ورزی مدرن در ایران داستان دلکش، 
اما پرتنشـی اسـت؛ علم‌آموزی جدید بخشـی از طرح 
بزرگتری است که می‌توان از آن به رنسانس ناتمام ایران 
معاصر تعبیر کرد که در این کتاب به آن بیشـتر پرداخته 
شده اسـت. علم‌ورزی مدرن در ایران قصه‌ای بی‌غصه 
نبود؛ در این کتاب با فرازونشـیب‌های این کاروان طی 

چند منزل از منازل سلوکش آشنا خواهیم شد.
خاستگاه بحث در این کتاب، یکی از نخستین نهادهای 
آمـوزش عالـی در ایـران اسـت: دارالمعلمیـن. در این 
نهاد، پیشـروترین آموزش‌های بعد از متوسطه در ایران 
ارائه شـده اسـت. در کلاس‌های دارالمعلمین، استادانِ 
اسـتادانِ اسـتادان این سـرزمین درس داده‌اند. بزرگانی 
پشـت نیمکت‌هـای دارالمعلمیـن نشسـتند، تحصیـل 
کردند و آنگاه خود از نخسـتین اسـتادان نسـل برجسته 
دانشـگاهیان ایران شدند. در آزمایشـگاه دارالمعلمین، 
اولیـن تحقیقات علوم پایه در سـطح بعد از متوسـطه و 
دانشگاهی آغاز شـد، نخستین لذت‌های پرسشگری و 
دانایی نوین ایرانی به همراه تنش‌های تردیدآمیز فلسفی 

و شک علمی‌ در فضاهایش تجربه شد و زمزمۀ معرفتی 
پی‌در‌پی در عمق ذهن و جان اسـتادان و دانشجویانش 
طنیـن انداخت: »آهـان! الآن فهمیدم، وه کـه در اینجا 

هنوز هم پرسشی به قوت خود باقی است.«
در سـال تحصیلـی ۱۲۹۷-۱۲۹۸ اتفـاق مهمی ‌افتاد: 
تأسـیس »دارالمعلمین مرکزی«؛ خانـه‌ای برای تربیت 
معلـم در ایـران که در کمال تعجب سـر پـا ماند و این 
خلاف عادت بود؛ چراکه جامعۀ ایرانی معروف اسـت 
بـه ناپایداری، اما دارالمعلمین همچنان ایسـتاد و باقی 
ماند و رشد کرد و تناور شد. در سال ۱۳۰۷، این نهاد به 
»دارالمعلمین عالی« و در ۱۳۱۲ به »دانشسرای عالی« 
ارتقا یافت. دانشسرا در ۱۳۱۳ )در دورۀ تأسیس دانشگاه 
تهران(، ضمن اینکه خود هسـتۀ اولیه دانشگاه را فراهم 
می‌آورد، تبدیل شـد به جزئی از دو دانشکده. آن بخش 
»ادبیات و علوم انسانی«اش جزء دانشکدۀ ادبیات شد 
و بخـش »علوم پایه«اش ضمیمۀ دانشـکدۀ علوم شـد.

دانشسرای عالی فلسفۀ وجودی خاصی داشت و متمایز 
از تربیـت معلـم بود. تنـوع و تکثر نهادها و مؤسسـات 
آمـوزش عالی در هر جامعه‌ای می‌تواند معرف توسـعه 
علمـی ‌و آموزش دانشـگاهی آن جامعه باشـد، البته به 
شـرط کیفیـت و پاسـخگویی اجتماعـی بـه نیازهـای 
واقعی. وجود دانشسـرای عالی و دانشـگاه تهران با هم 
مصـداق قابل قبولـی از تنوع معنـادار در آموزش عالی 
اسـت. از این ‌رو در ۱۳۳۴ دانشسرای عالی - با وجود 
پیوند با دانشـگاه تهران - همچنان با عنوان سابقش کار 
تربیـت دبیـر در دو حوزه اولیـه، یعنی »بخـش ادبیات 
و علـوم انسـانی« و »بخش علوم پایه« را رأسـا برعهده 
داشـت. همیـن تمایـز سـبب شـد دانشسـرای عالـی، 
فلسـفۀ وجودی و کیسـتی خـاص خود را حفـظ کند و 
نیز قانون مصوب ۱۳۳۸ در مجلسین استقلال دانشسرا 
را بـه رسـمیت شـناخت. از ۱۳۴۲ طبـق مـاده واحده 
هیئت‌وزیـران، بـه ایـن نهاد عنـوان تازه‌ای دادنـد که از 
تمرکزگرایی و نـگاه بوروکراتیک دولتی در هیئت‌وزیران 
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تر )والد( نشئت گرفتند: فکر 
مدرنیتـه و فکـر ملـی. بانیـان 
و حامیـان ایـن هرسـه نیـز به 
یک خانـواده بـزرگ گفتمانی 
تعلق داشـتند و کم هم نبودند 
کسانی مثل علی‌اکبر سیاسی 
کـه در هر سـه نهاد )مدرسـه 
و  دارالمعلمیـن  سیاسـی، 
دانشـگاه تهـران( نقش‌آفریـن 

شدند.
چندیـن  دارالمعلمیـن 
نیـز  بین‌المللـی  خصیصـه 
اقتباسـی  نخسـت،  داشـت: 
بومی ‌بود از تجربۀ بین‌المللی 
در جهـان پیشـرو آن زمانـه. 
دارالمعلمیـن  تأسـیس  فكـر 
برگرفته از یک تجربه پیشرو در اروپا و نیز کشورهای در 
حال متجددشدن منطقه بود که به واسطه تحول‌خواهان 
اجتماعـی همچـون حسـن رشـدیه وارد دولـت شـد و 
اصلاح‌طلبـان دولتـی را نیز بـه این صرافـت انداخت. 
کسانی چون علی‌اکبر سیاسی و عیسی صدیق در حین 
تحصیالت خـود در اروپا با ایـن تجربه جهانی آشـنا 
شـده بودند. اسماعیل مرآت، اسـتاد و نخستین معاون 
دارالمعلمین، دانش‌آموختۀ دانشسـرایی در فرانسه بود. 
مؤسسـان، اسـتادان و مدیران دارالمعلمین ایرانی نقش 
ابتكارات ایرانی خود را به این تجربه‌های جهان‌شـمول 
زدنـد؛ امـا به نام بومی‌سـازی بـه اصل تجربـۀ جهانی 
دانـش جدید لطمـه وارد نیاوردند و شـیر بی‌یـال‌ودم و 

اشکم خلق نکردند.
نویسـنده در فصـل نخسـت بـه ایـن پرسـش کـه آیـا 
عقب‌ماندگـی تقدیـر تاریخـی ایـران بود؟ پاسـخ داده 
و می‌نویسـد: »بیـداری معاصر ایرانی در سـده ۱۲۰۰ 
شمسـی و از دوره عباس میرزا به این‌سـو آغاز شـد و با 

آن دوره ناشی می‌شد: سازمان 
تحقیقـات  و  معلـم  تربیـت 
تربیتـی. بـرای ایـن سـازمان 
و  تحقیقاتـی  مؤسسـۀ  چنـد 
آموزشـی بـه صورت وابسـته 
تعریـف کردند. ایـن تصمیم 
در هیئـت وزیران گرفته شـد، 
آن هـم در زمانـی کـه هنـوز 
وزارت علـوم و آموزش عالی 
بـه صورت مسـتقل از وزارت 
تأسـیس  آموزش‌وپـرورش 
نشـده بـود. بـه همیـن دلیـل 
بعد از ایجـاد وزارتخانۀ علوم 
در سـال ۱۳۴۶، نـام اصلـی 
دانشسـرای عالی با تصریح و 
تصویب قانونی به جای خود 

بازگشت.
بـه ۱۳۰۰  دارالمعلمیـن در چرخشـگاه سـده ۱۲۰۰ 
تأسـیس شـد. دارالمعلمین به واقع بخشـی از رنسانس 
معاصـر ایرانـی و جزئـی از طـرح مدرنیتـه ناتمـام مـا 
بـود. طی این دو سـده، تجربه معاصـر ایرانی به آزمون 
نشسـت، هرچند با بسـیاری مشـکل‌ها. »دارالمعلمین 
داشـتن« و »دانشـگاه داشـتن« در صـدر برنامه‌هـای 
تحول‌خواهـی ایـن جامعـه و لازمه تجدد مـا بود و چه 
دشـوار بود. همـه تنش‌های پرهیجـان و گاهی هولناک 

این راه صعب در دارالمعلمین نیز بازتاب یافت.
در این کتاب، با ذکر شـواهدی اسـتدلال شـده چگونه 
طـرح تأسـیس دارالمعلمیـن و حیـات شـكوفان آن در 
دو سـه دهۀ نخسـتش بخشـی از یک طـرح بزرگتر بود 
و آن طـرح ملیت و تجـدد و تکاپوهای تمـدن و تجدد 
ایرانـی در تجربه معاصرت بود. درواقع، فکر »مدرسـه 
سیاسـی ساختن«، »دارالمعلمین ساختن« و »دانشگاه 
تهران داشـتن« فکرهای مولود بودند و از دو فکر بزرگ 
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مشـروطه و نهادهـای جدیـد بعد از آن به ثمر نشسـت 
و رنسـانس فکری و فرهنگی معاصـر و ناتمامی ‌را طی 
سـده ۱۳۰۰ رقم زد. هم درباره آن بیداری و هم درباره 
این رنسـانس - یعنی این دویست سال دوران‌ساز، ولی 
پرنشیب و فراز - در کتاب بیشتر بحث خواهیم کرد.«

در فصـل دوم کـه بـه زمینه‌هـای تاریخـی و اجتماعـی 
مدرنیتـه غربـی اختصـاص دارد، بـا عنـوان »مدرنیتـۀ 
غربـی« آمده اسـت: »علـم جدید و نظـام نوین دانش 
بخشـی از طـرح اجتماعـی بـرای تجـدد و پیشـرفت 
و رهایـی بـود. پـس پشـت ایـن علـم، نوعی رسـالت 
روشـنفکری و اصرار به پرسشـگری و سـوژگی و و نقد 
و روشـنگری و تغییر عالم و آدم بود. انواع تعارض‌های 
اجتماعی در دوره رنسانس و روشنگری اروپا به جریان 
افتـاد. میـدان نیروها بـا علایق و منافع مختلف شـکل 
گرفت و بر سـر ارزش‌های متفاوت با هم اختلاف پیدا 
کردنـد. علـم هم در ایـن میدان به میان آمد و از سـوی 
گروه‌های خاص اجتماعی دنبال شد و گروه‌هایی نیز با 

آن به مخالفت برخاستند.«
فراست‌خواه در انتهای کتاب آورده است: »بدین ترتیب 
از سـال تحصیلـی ۱۲۹۷- ۱۲۹۸ تا ۱۳۵۶-۱۳۵۷ با 
شـصت سـال شـگفت‌انگیز روبروییـم: از پیدایـی و 
برآمدن و بالا و پایین‌شدن یک نهاد آموزش عالی ایران 
به شـرحی کـه در این کتـاب مرور می‌شـود. همین که 
کادمیک متعلق به دوره جنبش نوسازی قبل از  نهادهای آ
سده ۱۳۰۰ در ایران، طی دهه‌های متمادی در طول این 
قرن همچنان در سرزمین ناپایداری‌ها دوام آورده است 
بـرای هیجـان لازم جهـت مطالعه و پی‌جویی داسـتان 
آن کفایـت می‌کند. در میان رؤسـا و معاونـان این نهاد 
کسانی بودند که در سمت وزارتی نیز کار کردند، مانند 
اسـماعیل مرآت )وزیر معارف(، عیسـی صدیق )وزیر 
معـارف(، علی‌اکبر سیاسـی )وزیر فرهنـگ و معارف( 
و احمد هوشـنگ شـریفی )وزیـر آموزش‌وپرورش(.«
در پشـت جلـد نیز آمـده اسـت: »خاسـتگاه بحث در 

کتـاب حاضر یکی از نخسـتین نهادهای آموزش عالی 
در ایـران اسـت: دارالمعلمین. در این نهاد پیشـروترین 
آموزش‌های بعد از متوسـطه در ایران ارائه شـده است. 
در کلاس‌های دارالمعلمین، اسـتادان اسـتادان استادان 
این سرزمین درس داده‌اند. بزرگانی پشت نیمکت‌های 
دارالمعلمیـن نشسـتند، تحصیـل کردنـد و آنـگاه خود 
از نخسـتین اسـتادان نسل برجسـته دانشـگاهیان ایران 
شـدند. در آزمایشـگاه دارالمعلمیـن، اولیـن تحقیقات 
علوم پایه در سـطح بعد از متوسـطه و دانشـگاهی آغاز 
شـد، نخسـتین لذت‌هـای پرسشـگری و دانایـی نوین 
ایرانـی بـه همـراه تنش‌های تردیدآمیز فلسـفی و شـک 
علمـی ‌در فضاهایش تجربه شـد و زمزمـه معرفتی پی 
در پـی در عمـق ذهن و جان اسـتادان و دانشـجویانش 

طنین انداخت.«

شکل‌گیری علم اسلامیشکل‌گیری علم اسلامی
مظفر اقبال
ترجمه محمدرضا قائمی‌نیک و دیگران

 The Making of( کتـاب شـکل‌گیری علـم اسالمی
فراینـد  یـا  شـکل‌گیری  داسـتان   )Islamic Science
سـاختن سـنت علمی اسالمی و رابطه‌اش با اسالم را 
از دیدگاه‌هـای مختلـفِ جامعه‌شـناختی تـا تاریخـی و 
متافیزیکی تا علمی روایـت می‌کند، از جدیدترین آثار 
مظفر اقبال است که تاکنون به زبان دیگری منتشر نشده 
اسـت. کتاب را اولیـن بار انتشـارات Greenwood در 
 Islamic لندن در سـال ۲۰۰۷ منتشـر کرد و انتشارات
بخـش  بـا  همـراه   ،۲۰۰۹ سـال  در    Book Trust
ضمیمـه‌ای کـه در ترجمـۀ فارسـی بـا عنـوان »سـخن 
پایانی« آمده، در مالزی بازنشر کرده است. قرابت حوزۀ 
پژوهشـی نویسـنده در این کتـاب با سـنت‌های فکری 
 سـنت‌های فلسـفی، فقط به 

ً
رایـج در ایـران، مخصوصا
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آثار سده‌های هشتم تا شانزدهم میلادی منحصر نمانده 
و او بـه نویسـندگان معاصر ایران، مانند اسـتاد مرتضی 
مطهری و آیت‌الله حسن‌زادۀ آملی نیز اشاره کرده است. 
به‌علاوه نیازی به گفتن نیسـت که مسئلۀ اصلی اقبال در 
این کتاب، یعنی شـکل‌گیری یا سـاختن علم اسلامی، 
مطابـق با یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پژوهشـی ایران 
در دهۀ گذشته اسـت. دغدغه‌ای که با عناوین مختلفی 
مثـل »تحـول در علوم انسـانی« یـا »علم دینـی« و گاه 

»اسلامی‌سازی علوم« مطرح شده است.
بخش‌هـای مختلف کتاب به دسـت مترجمان مختلف 
به فارسی ترجمه و در پایگاه اینترنتیِ ترجمان به ‌صورت 
مقـالات جداگانه منتشـر شـد؛ اما بـرای از میـان رفتن 
تمایـزات صوری، معنایی و لفظیِ فصول مختلف، همۀ 
مقالات را یک ویراسـتار، ویرایش کرده، شـیوۀ نگارش 
یکدسـت شـده و معادل‌هـا و اصطلاحـات در فارسـی 

هماهنگ شده‌اند.
نویسـنده برای آشنایی خوانندگان با مضمون و محتوای 
کتـاب، مقدمـه‌ای مفصـل نوشـته کـه نیـاز بـه نوشـتن 

مقدمـه‌ای مبسـوط را از میان 
برداشـته اسـت. اما دو نکته را 
بایـد ذکر کـرد: نخسـت آنکه 
همان‌طور‌کـه مجلـۀ »اخبـار 
کتـاب SciTech« و جبرائیـل 
فـواد حـداد در نقد و بررسـی 
شـده‌اند  متذکـر  کتـاب  ایـن 
مظفـر  تحلیلـی‌ِ  چارچـوبِ 
اقبـال در تحلیـل رابطـۀ میان 
از  متفـاوت  علـم،  و  اسالم 
رایج  تحلیلیِ  چارچوب‌هـای 
در جهان مسیحی است. اقبال 
در پیشگفتار کتاب می‌نویسد 
 رابطۀ علـم و دین 

ً
که معمـولا

را بـا »الگـوی دو عنصـری« 

تحلیـل می‌کننـد. در این الگـو علم و دیـن را دو عنصر 
متمایـز از هـم در نظـر می‌گیرنـد کـه تعـداد محدودی 
الگـوی تصورشـدنی از رابطـۀ متقابل دارنـد. هریک از 
ایـن الگوهـا می‌تواند در ادامـه به تنوعـی از گزینه‌های 
محتملِ تعریف‌شده‌ و طبقه‌بندی‌شده‌ و درجه‌بندی‌شده 
در چهارچـوب طیفـی از رابطه‌هـای متقابـل ضعیف یا 
قوی تقسـیم شـود؛ اما خـودِ الگـو در پارادایم اساسـیِ‌ 
جاافتـاده‌ای باقـی می‌مانـد که دیـن و علـم را دو عنصر 

مجزا در نظر می‌گیرد.
مظفـر اقبال معتقد اسـت این الگـو از رابطۀ میان علم و 
مسیحیت برخاسته و به اشتباه به تمامیِ ادیان بسط یافته 
اسـت. بسـیاری از آثاری که دربارۀ تاریخ علم یا تاریخ 
رابطۀ علم و دین نوشـته شـده‌ و می‌شـوند، بـا این الگو 
بـه تحلیل تاریخ نشسـته‌اند اما این الگـو فقط می‌تواند 
برای همۀ ادیان و همۀ سـنت‌های علمی کاربسـت‌پذیر 
باشـد اگر الف. طبیعت یعنی موضـوع علم و رابطه‌اش 
با خدا و انسـان را در همۀ سـنت‌های دینی به‌ یک شکل 
بفهمیم؛ ب( ساختارهای متافیزیکی و معرفت‌شناختی 
و معنایی که متون منبع اصلیِ 
همـۀ ادیـان، متضمـن آن‌هـا 
انجیـل  بـا  همسـو  هسـتند، 
همـۀ  در  علـم  ج(  باشـد؛ 
تمدن‌هـا کار و اقدامی باشـد 
که در طیِ قرن‌ها یکسان باقی 
مانده اسـت. نقدهای اقبال به 
این الگو، در پیشـگفتار کتاب 
از  بعـد  او  اسـت.  خواندنـی 
طـرح این نقدها، بـه این نکتۀ 
مهم اشاره می‌کند: »در جهان 
دانشـمند  هیـچ  مسـلمین، 
مشـهوری  دینـی  عالـم  یـا 
تـا  هشـتم  سـده‌های  میـانِ 
نیسـت  میالدی  هفدهـم 
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  معرفی و نقد کتاب

مظفـر اقبـال با اتکا بـه یافته‌هایـی که در فصـول اول تا 
چهـارم ارایه کـرده، در فصل هفتم به مسـائل معاصری 
اشـاره می‌کنـد کـه علـم مـدرن بـرای جهان مسـلمین 
تلاش‌هـای  از  تقدیـرش  او  اسـت.  کشـیده  پیـش 
احیاگرانی مانند سـیدجمال‌الدین افغانی )اسـدآبادی( 
جهـتِ  در  کـه  را  تلاش‌هایـی  و  نمی‌کنـد  پنهـان  را 
اسالمی‌کردنِ ایـن علـوم انجـام شـده قدر می‌نهـد. او 
در بخشـی بـا عنـوان »سـخن پایانـی« کـه در نسـخۀ 
۲۰۰۹ به کتاب افزوده اسـت، هرگونه شـک و تردیدی 
دربـارۀ شـکل‌گیری علـم اسالمی را کنـار می‌گـذارد.
در ادامه، این کتاب از طریق بررسی موضوعات و طرح 
پرسش‌هایی چون در علم اسلامی، چه چیزی اسلامی 
بود؟ اسلام چگونه بر مسیر توسعۀ سنت علمی اسلامی 
تأثیر گذاشت؟ آیا تنشی در سنت اسلامی وجود داشت 
که بتواند مانع شـکوفایی این فعالیت علمی شـود؟ این 
سـنت کِـی و چـرا و چگونه بـه پایان رسـید؟ این دانش 
علمی چگونه بـه اروپا رفت؟ واقعیت‌های جدید رابطۀ 
اسلام و علم چیستند و کدام‌یک در دورۀ بعد از انقلاب 
علمی ظاهر شـده‌اند؟ می‌کوشد تا طیفی از دیدگاه‌های 
اسالمی دربارۀ برخی از مهم‌ترین پرسش‌ها در گفتمان 

اسلام و علم را ارایه دهد. 
امـا نکتـۀ دوم دربـارۀ ایـن کتـاب، بی‌توجهـی و غفلت 
خواسـته یـا ناخواسـتۀ نویسـنده از علـوم انسـانی نظیر 
علوم اجتماعی، سیاسـی یا اقتصادی اسـت. نویسـنده 
در سرتاسـر کتـاب، فقـط دربـارۀ علـوم طبیعی سـخن 
گفتـه و حتی در بخش‌های پایانی که به مسـائل معاصر 
می‌پردازد، نسـبت به علـوم اجتماعی بی‌اعتناسـت. در 
فصـول پایانی هم بیشـتر به رابطۀ اسالم و فناوری‌های 
فنـی جدیـد می‌پـردازد. از ایـن جهت، طـرح بحثی که 
مظفـر اقبال در این کتـاب مطرح کرده بـا مباحث رایج 
در ایـران دربـارۀ تحول یا اسلامی‌سـازی علوم انسـانی 
متفاوت اسـت. هرچنـد در ایران، بحث‌هایـی راجع به 
 
ً
نـگاه متفاوت اسالم به علوم طبیعی مطرح شـده )مثلا

کـه نیـاز به توصیـفِ واضـح رابطۀ میـان اسالم و علم 
را احسـاس کـرده و کتابـی دراین‌بـاره نوشـته باشـد.«
اقبـال نتیجـه‌ می‌گیـرد کـه ایـن فقـدان »نشـان می‌دهد 
کـه درطـولِ این سـده‌های طولانی کـه اوج رونق تمدن 
اسلامی است، هیچ‌کس احساس نیاز نکرده بود که علم 
و اسلام را ازطریقِ نوعی ساختِ ظاهری یا بیرونی به‌هم 
مرتبط کند.« همین استدلال، مبنای تحلیل مظفر اقبال 
از رابطۀ میان علم و اسالم بین سـدۀ هشتم تا شانزدهم 
میلادی اسـت که تا پایان فصل چهارم ادامه می‌یابد. به 
عقیده اقبال تفاوتی اساسـی وجود دارد میان علم مدرن 
و ماهیت علمی که در تمدن اسلامی در طول سده‌های 
هشـتم تا شـانزدهم وجـود داشـت. رویکرد ایـن دو به 
طبیعـت دو شـکل متفـاوت دارد و ازایـن‌رو نمی‌توانیم 
برای روایت رابطۀ متقابل اسلام با علم مدرن و رابطۀ آن 
با علم پیشامدرن از روش‌شناسی یکسان استفاده کنیم.
گفتمان اسالم و علم با ورود علم غربی مدرن به جهان 
مسـلمین، وارد دورۀ جدیـدی شـد. چـون ایـن ورود با 
اسـتعمار جهان مسـلمین هم‌زمان بود، با تعداد زیادی 
از عوامل دیگر شـامل دسـتورهای اقتصادی و سیاسـی 
و نظامی قدرت‌های اسـتعمارگر نیز همراه شد. این کار 
باعث تخریب نهادهایی شـد که سـنت هشت‌صدسالۀ 
آموزشـی اسالمی را ایجـاد کـرده بودنـد. ازبین‌بـردن 
نهادهای صدهاسـاله و بناکـردنِ نهادهای علمی جدید 
با دسـتورالعمل‌هایی که منافع قدرت‌های استعماری را 
دنبال می‌کرد، نیروهای عملِ علم در جهان مسـلمین را 
تغییر داد. نویسنده در فصل پنجم و ششم، با رویکردی 
 تاریخـی، شـرایط انتقـال علـم و متـون علمی با 

ً
کامال

جهـان اروپایـی را تشـریح کـرده اسـت. او بـه تصویر 
‌به‌شـدت مخدوشی که از اسلام و مسلمین در این دوره 
در جهـان غـرب شـکل گرفت، اشـاره می‌کنـد. همین 
تصویر بر انتقال علوم سـایه افکنده بود.بررسـی عوامل 
موثر بر این تصویر از جنگ‌های صلیبی آغاز شـده و تا 
 ۱۹۵۰ ادامه می‌یابد. 

ً
پایان عصر استعمار، یعنی حدودا
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می‌تـوان بـه پژوهش‌های موسسـاتی مانند فرهنگسـتان 
علوم اسالمی اشـاره کرد( امـا حداقل در زمان انتشـار 
این ترجمه، اگـر نگوییم همه اما اغلبِ مباحث مربوط 
بـه تحـول در علـوم، متمرکـز بـر حـوزۀ علوم انسـانی، 

 علوم اجتماعی و سیاسی هستند.
ً
مخصوصا

از  پاکسـتان،  در لاهـور  متولـد ۱۹۵۴  اقبـال،  مظفـر 
دانشـگاه ساسـکاچوان کانـادا با درجۀ دکتری در رشـتۀ 
شـیمی فارغ‌التحصیـل شـده اسـت. او را در ایـران بـا 
پژوهش‌هایش دربارۀ رابطۀ اسالم و علم می‌شناسـند. 
عمـدۀ این پژوهش‌ها حاصل تغییر علایق پژوهشـیِ او 
به سمتِ مطالعۀ اسلام و سنت‌های معنوی و علمیِ آن، 
پس از دریافت دکتری شـیمی است. او در دانشگاه‌های 
ساسکاچوان، ویسکانسـین مدیسن و مک‌گیل تدریس 
کرده است؛ اما همان‌طور‌که مضمون این کتاب و دیگر 
 
ً
آثارش نشـان می‌دهد، پژوهشـگر یا نویسـنده‌ای صرفا
دانشـگاهی نیسـت، بلکه نسـبت به تحولات اجتماعی 
و سیاسـی جهان اسلام، از جمله مسئلۀ فلسطین و غزه 

حساس بوده و موضع گرفته است.
تأسـیس و ریاسـت »مرکـز اسالم و علـم« در کانـادا، 
ویراستاری دوفصلنامۀ اسلام و علم، ویراستاری عمومی 
دائرۀالمعـارف جامـع هفـت جلـدیِ قـرآن، مدیریـت 
کمیسـیون همکاری علمی و فناوریِ سـازمان کنفرانس 
اسلامی بین سـال‌های ۱۹۹۱-۱۹۹۶، حضور فعال در 
کادمـی علوم پاکسـتان، مدیریت برنامۀ جهان اسالم  آ
برای دورۀ علمی-دینیِ مرکز الاهیات و علوم طبیعی در 
بِرکلی آمریکا و عضویت در هیئت مؤسّس بنیاد آموزش 
و پرورش اسالمی کانادا از فعالیت‌های غیرِپژوهشـی 
اوسـت. ماحصل پژوهش‌های اقبال نزدیک به ۲۰ جلد 
کتاب و صدها مقاله به سه زبان عربی و اردو و انگلیسی‌ 
اسـت و در کنار این پژوهش‌های تألیفی، بخش زیادی 
از تلاش‌های علمی‌اش صرف ویرایش و تألیف مقالات 

علمی شده است.

چرا به علم اعتماد کنیم؟چرا به علم اعتماد کنیم؟
نیومی اورسکیز
ترجمه میثم محمدامینی

بسیاری از پرسش‌‌ها پیرامون امر »ثبات« مستلزم تلفیق 
اشـکال مختلفی از دانش ازجمله دانش علمی اسـت. 
دانشـمندان در مورد تغییرات آب‌وهوایی و سایر مسائل 
زیسـت‌محیطی هشـدار می‌دهنـد امـا جوامـع بـه چه 
علت باید به آن‌ها گوش فرادهند؟ چرا باید سیاسـت‌ها 
بر اسـاس یافته‌هـای علمی تنظیم شـود؟ همان‌طور که 
بحران کرونا یک بار دیگر به ما ثابت کرد، این سوال که 
چرا باید به علم اعتماد کنیم، بسیار مهم است. در کتاب 
»چرا به علم اعتماد کنیم؟« نوشـته »نیومی اورسکیز«، 
مـورخ علـم هـاروارد در گفت‌وگـو بـا همکارانـش از 
سـاحتی دیگـر به ایـن پرسـش حیاتی پاسـخ می‌دهد.

بسیـــاری از خوانندگانـی کـه بـه مبـــــاحث مرتبط 
 اورسـکیز را به واسـطه 

ً
بـا پایایی علاقه دارند، احتمالا

مقاله‌اش در سـال 2004 در مورد تغییرات آب‌وهوایی 
بـا عنـوان »فراتـر از برج عـاج: اجماع علمـی در مورد 
تغییـرات آب و هوایـی« یـا کتـاب او در سـال 2011 
بـا عنـوان »تاجـران تردیـد« در مـورد اسـتراتژی‌های 
مبهم‌سـازی صنایعی مانند تنباکو یا نفت می‌شناسـند. 
در ایـن کتـاب او بـه ایـن موضـوع پرداخته کـه چگونه 
تعـداد انگشت‌شـماری از دانشـمندان، حقیقـت را در 
مورد مسـائلی نظیر دود تنباکو و گرمایش جهانی پنهان 
کردنـد؛ امـا در کتاب »چرا بـه علم اعتمـاد کنیم؟« او 
بیشـتر وارد قلمروی نظری شـده و مطالعات موردی از 
تاریـخ علم را نیـز در تائید فرضیات خود آورده اسـت. 
این کتاب بر اسـاس سـخنرانی‌های اورسـکیز در سال 
2016 در حوزه علوم انسـانی تدوین شـده اسـت. این 
اثـر شـامل مقدمـه‌ای از اسـتفان مکـدو، نظریه‌پـرداز 
سیاسی، سخنرانی‌های اورسکیز و در ادامه نقطه‌نظرات 
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و  مـورخ  لینـدی  سـوزان 
جامعه‌شناس علم، مارک لانژ 
اودنهوفر  اوتمـار  فلسـفه‌دان، 
دانشـمندان  وارش  مارتیـن  و 
اقلیم‌شناسـی و روان‌شناس و 
دانشـمند علوم سیاسـی جان 
آ. کروسـنیک اسـت و پاسـخ 
نهایی به پرسش اصلی کتاب 
توسـط خـود اورسـکیز ارائـه 

می‌شود.
کیـد دارد بایـد به  نویسـنده تأ
علـم اعتماد کـرد اما نه به این 
دلیـل کـه یـک روش علمـی 
وجود داشـته باشد که همواره 
بتوانیـم بـه آن تکیـه کنیـم. او 

بخش‌هایـی از تاریـخ فلسـفه در مـورد علم را ترسـیم 
می‌کنـد تـا ایـن نکتـه را بیان کنـد و در ادامه اسـتدلال 
می‌کنـد که گرچه برخی روش‌ها موفقیت خود را اثبات 
کرده‌اند، اما بدون شـک نمی‌توان از این ایده دفاع کرد 
کـه چنین روش‌هایی به تنهایی دانش تولید می‌کنند لذا 
ارتبـاط روش‌هـای تجربی بـا مفروضات نظـری حائز 

اهمیت بسیاری است.
نویسنده این‌چنین استدلال می‌کند که تکیه بر روش‌ها 
مهـم اسـت اما اجمـاع دانشـمندان برای ایجـاد دانش 
قابل‌اعتماد اهمیت بیشـتری دارد. او به جمع متفکرانی 
مانند فلـک، دوهم، کواین، کویـن، فایرابند و »مکتب 
کیـد کرده‌اند، علم  ادینبـورگ« می‌پیونـدد که همگی تأ
یک مشارکت اجتماعی است که در آن همه ادعاها نقد 
و خطاها و نقاط مبهم در طول زمان اصلاح می‌شـوند. 
حداقـل بـه عقیـده برخـی از ایـن متفکـران ازجملـه 
اورسـکیز، بـه همیـن دلیل اسـت کـه علـم می‌تواند به 
عینیت دسـت یابد؛ هرچند همیشـه ممکن‌الخطا باقی 

می‌ماند.

اورسـکیز مطالعـات مـوردی 
جالبی را در مورد اشـتباهات 
قـرار  بحـث  مـورد  علـم  در 
می‌دهد. او اسـتدلال می‌کند 
کـه در ایـن مـوارد یـا درواقع 
میـان  نظـری  اتفـاق  هیـچ 
دانشـمندان وجود نداشته و یا 
با کنـار گذاشـتن دیدگاه‌های 
مهم، نظریه‌ای خدشه‌دار شده 
اسـت. بـرای مثـال، »نظریـه 
انرژی محـدود«، ادعای قرن 
مناسـب  مـورد  در  نوزدهـم 
نبـودن زنان بـرای تحصیلات 
را  آن‌هـا  انـرژی  )کـه  عالـی 
تحلیـل می‌بـرد و درنتیجـه به 
ظرفیت‌های تولیدمثلی آن‌ها آسـیب می‌رسـاند( نه‌تنها 
مبتنی بر فرضیات روش‌شـناختی نادرست و نمونه‌های 
تجربی محدود و غیرقابل‌اسـتناد بـود، بلکه حامیان آن 

نیز انتقادات مهمی را نادیده گرفتند.
اسـتدلال‌های اورسـکیز در این کتاب توسـط تعدادی 
از صاحب‌نظـران برجسـته مـورد بحث قـرار می‌گیرد. 
به‌عنوان مقاله سـوزان لیندی، تاریخ‌دان و جامعه‌شناس 
علـم به ایـن امر اشـاره دارد کـه اعتماد بـه علم ممکن 
اسـت بـا یادآوری به شـکاکان ایجاد شـود که همیشـه 
در زندگـی روزمـره خـود از بینش‌های علمی اسـتفاده 
، همه دانشـمندان در دنیـای امروز-

ً
می‌کننـد. مسـلما

به‌ویـژه آنهایی‌کـه روی موضوعـات بحث‌برانگیز و در 
عین حال مهمی چـون تغییرات آب‌‌وهوا کار می‌کنند- 
این مسئولیت را دارند که در مورد نقش خود در جامعه 
و روش‌هایـی کـه در آن گزاره‌هـای خـود را در معـرض 
نظـر شـکاکان قرار می‌دهند، فکر کننـد. به اعتقاد وی، 
خوشـبختانه رابطـه علـم و جامعـه در همه کشـورها به 
اندازه ایالات متحده بد نیسـت امـا با این وجود، انکار 
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و آزمایش‌هـا بـا جهـان در ارتبـاط اسـت امـا مهم‌تـر از 
همه این اسـت که علم شـامل مجموعه‌ای از شـیوه‌های 
اجتماعی اسـت که وقتی کاربسـت درستی داشته باشد، 
دانشـمندان را قادر می‌سازد تا از طریق توسعه نظریه‌های 
رقیب، بررسـی همتایـان، تضـارب آرا، هم‌افزایی و غیره 
از یکدیگـر انتقـاد کننـد و در انتهـا به یک اجمـاع و نظر 
واحـد نزدیک شـوند. محـور اصلی تصویر اورسـکیز از 
عملکـرد اجتماعی موفق علم، تنوع اسـت. دانشـمندان 
بـا تعهـدات نظری یـا ایدئولوژیک متفـاوت‌ می‌توانند از 
ایـن طریق یکدیگـر را به چالش بکشـند و در این فرآیند 
غربال‌گـری، اغلـب می‌توان بـه اجماع دسـت یافت. به 
اعتقاد مؤلف، وقتی این اتفاق رخ دهد، محصول، علمی 
«‌ می‌توان به آن اعتماد کرد و از آنجا که 

ً
است که »معمولا

علم هیچ روش مشـخصی ندارد، در عـوض باید به یک 
»اجماع علمی« اعتماد کرد.

خدا، فلسفه و دانشگاهخدا، فلسفه و دانشگاه
السدیر مک اینتایر
ترجمه عرفان مصلح و عطا حشمتی

السـدیر مک اینتایر در 1929 در گلاسکو1، اسکاتلند2 
بدنیـا آمد. والدین وی پزشـک در اسـکاتلند بودند. او 
در انگلسـتان تحصیـل کرده، مدرک لیسـانس در زمینه 
ادبیات باسـتانی یونان و روم را از کالج کوئین مری3 در 
دانشگاه لندن در سال 1949 کسب کرد. مک‌اینتایر در 
دوره تحصیلات تکمیلی در دانشـگاه منچسـتر4، سال 
1951 مدرک کارشناسـی ارشـد خود را در رشته فلسفه 
کسـب کرد که تز دوره ارشـداش را با عنوان »معناداری 

1. Glasgow
2. Scotland
3. Queen Mary
4. Manchester University

تغییـرات آب‌وهوایـی و تئوری‌هـای توطئـه در همه جا 
وجود دارد و دانشـمندان باید در برابر این سوگیری‌های 
نادرست و مغرضانه، موضع‌گیری مستدل انجام دهند. 
کریسـتنوفر استفن از دانشـگاه بریتیش کلمبیا در نقدی 
درباره کتاب »چرا به علم اعتماد کنیم؟« آورده اسـت: 
در دنیایـی بـا ایـن همه شـک و تردید نسـبت بـه علم، 
ایـن سـوال که آیا و چـرا باید به علم اعتمـاد کنیم، یک 
فوریت عَملی دارد؛ بنابراین باید سپاسـگزار باشـیم که 
اورسـکیز کتابی روشـنگر و اثرگـذر در این باره نوشـته 
اسـت. همان‌طور‌که اشـاره شـد، »چرا به علـم اعتماد 
کنیـم؟« بـر اسـاس سـخنرانی‌های اورسـکیز در مورد 
ارزش‌های انسـانی تدوین شـده و شامل تفسیرهایی از 
محققـان و صاحب‌نظران رشـته‌های مختلف مرتبط با 
مطالعات علمی است. نویسنده پاسخ مبسوطی به این 
نقطه‌نظرات و تفاسـیر ارائه داده و در مقدمه‌ای که برای 
این اثر نوشته، بین مسائل کتابش و همه‌گیری کرونا نیز 

پل زده است.
هـر فصل بـر چالش‌های مختلـف در مقابـل این ایده 
کـه علـم قابل اعتمـاد اسـت یا خیـر، تمرکـز می‌کند؛ 
گاه بـا نگاهـی و گاه بـا سـویه‌ای عملـی. چالش‌هـای 
نظـری عبارتنـد از عدم تعیین، مشـکل اسـتقرا، این‌که 
آیا پیشـرفت در همـه انقلاب‌های علمی وجـود دارد و 
غیره. چالش‌های عملی درباره مطالعات موردی است 
 علـم در ایـن مـوارد غیرقابل‌اعتمـاد به نظر 

ً
کـه ظاهـرا

رسـیده اسـت. در این میان یکی از نکاتی که اورسکیز 
در بحـث نظـری بیان می‌کند، این اسـت کـه نمی‌توان 
اعتمـاد به علـم را به یـک روش تقلیـل داد؛ در مقابل، 
»رابطـه تنگاتنگ علم با جهـان« و »خصلت اجتماعی 

آن« است که رمز موفقیت و اعتماد به آن خواهد بود.
فصل‌هـای ایـن کتـاب بـه شـیوه‌ای قابل‌فهـم و بـا ذکـر 
نمونه‌های متعددی نوشـته شـده اسـت و به دیگر سخن، 
نویسنده از مثال‌های متفاوتی برای نشان دادن دیدگاه‌های 
خود بهره برده است. از منظر او، علم از طریق مشاهدات 
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احکام اخلاقی«1 نوشته است.
خانواده مک اینتایر روابط دوردسـتی با ‌بخش‌ دونِگال‌2 
در شـمال ایرلند داشتند و دانش وی در مورد گلی‌لیک 
)زبـان بومی اسـکاتلندی( به او كمك كـرد تا با افرادی 
در آنجـا ارتبـاط برقـرار كنـد. وی سـال‌ها دلمشـغولی 
فرهنگی و سیاسـی به ایرلند داشـته اسـت. مک اینتایر 
»شـناخت عمیق و گسـترده‌ای درباره ادبیات ایرلندی، 
هم به انگلیسـی و هم به ایرلندی دارد.«3 یک کنفرانس 
دانشگاهی با جشن هشتادمین سالگرد تولد مک‌اینتایر 
کـه در کالـج دانشـگاه دوبلین4 در سـال 2009 برگزار 
شـد، روابـط وثیق خویش را با جامعـه ایرلندی تائید و 

تجلیل کرد.
فلسفه مک اینتایر بر یک بنیان غیر متعارفی بنا یافته بود. 
زندگی اولیه‌اش توسـط دو نظـام متعارضی از ارزش‌ها 
شـکل گرفتـه بـود. یکـی »فرهنـگ شـفاهی گلی‌لیک 
کشـاورزان، ماهی گیران، شاعران و داستانسرایان بود.« 
دیگـری دنیـای مدرنیتـه بـود. »جهان مدرنتیـه فرهنگ 
نظریه‌هـا بود تـا داسـتان‌ها.«5 مک اینتایر هـر دو نظام 
ارزشـی را پذیرفـت و این جهان بینی‌هـای ناهمگون را 

در تعلیم دوره کارشناسی‌اش با خود داشت.
مک‌اینتایـر در دانشـگاه لنـدن )1945- 1945( متون 
یونانی افلاطون و ارسطو را خواند، اما مطالعات‌اش به 
دستور زبان و زبان‌های باستان محدود نبود. او هم‌چنین 
نظریه‌هـای اخلاقـی ایمانوئل کانت6 و جان اسـتوارت 
میـل7 را مورد بررسـی قـرار داد. وی در سـخنرانی‌های 
فیلسـوف تحلیلی الفرد جی آیر8 و فیلسـوف علم کارل 

1. The Significance of Moral Judgements
2. Donegal
3. MacIntyre, Alasdair C. and Fran O’Rourke. What hap-
pened in and to moral philosophy in the twentieth century? 
philosophical essays in honor of Alasdair Macintyre. Uni-
versity of Notre Dame Press, 2013.p3
4. the University College Dublin
5. (MacIntyre Reader, 1998, p. 255)
6. Immanuel Kant
7. John Stuart Mill
8. A. J. Ayer

پوپر9 شرکت مداوم داشت. وی رساله فلسفی و منطقی10 
لوودویگ ویتگنشـتاین11، اگزیستانیسالیسـم و اصالت 
بشـر12 ژان پـل سـارتر13 و هجدهمیـن برومـر ناپلئـون 
بناپـارت14 مارکـس را نقـد و بررسـی کرده بـود.15 مک 
اینتایر با جامعه‌شناس فرانسز اشتاینر16 ملاقات کرد که 
به کمک اشـتاینر بود که به‌طور اساسی روی به مباحث 
اخالق آورد.17 کار عمده مک‌اینتایر بین رشـته‌ای بین 
جامعه‌شناسـی و علوم سیاسی، اخلاق و فلسفه است.

نوشـته‌های دروان پختگـی مـک اینتایـر بـه نقـد نظـم 
اجتماعـی و اقتصادی زندگی مدرن بیشـتر مربوط بوده 
است. مک اینتایر نخست با نقد مارکسیستی لیبرالیسم 
و کاپیتالیسـم مواجهـه بـود.18 مـک اینتایـر پـس از دو 
دهه زندگش مشـارکت در سـازمان‌های مارکسیسـتی، 
آن را کنار گذاشـت19. نخسـتین مواجهـه مک‌اینتایر به 
نقد توماسـی در زندگی اجتماعی و سیاسـی انگلیسـی 
تأثیر زیادی بر او داشـت، اما او تا سـال 1984 خود را 

به‌عنوان یک تومیست معرفی نمی‌کرد.20
 از مارکسیسـم، مک‌اینتایـر یـاد گرفـت کـه لیبرالیسـم 
را یـک ایدئولـوژی مخـرب بداند کـه جوامـع را به نام 
آزادی فـردی از بنیـان تضعیـف ‌می‌کننـد و بـه تبـع آن 
شـکل‌گیری اخلاقـی عاملان انسـانی را هم بی‌اهمیت 
جلـوه‌ می‌دادند.21 اولین کتاب او با عنوان »تفسـیری از 
مارکسیسـم«22 )1953( بـه انتقـاد از چرخش مارکس 
 در 

ً
بـه علوم اجتماعی می‌پردازد. نقدهای مشـابه تقریبا

9. Karl Popper
10. Tractatus Logico Philosophicus
11. Ludwig Wittgenstein
12. L’existentialisme est un humanisme
13. Jean-Paul Sartre
14. Eighteenth Brumaire of Napoleon Bonaparte
15. (What happened, pp. 17-18)
16. Franz Steiner
17. (interview with Giovanna Borradori, p. 259)
18. (Kinesis Interview, p. 48)
19. (Alasdair MacIntyre’s Engagement with Marxism, pp. xiii-l)
20. (What happened, p. 17)
21. (interview with Giovanna Borradori, p. 258; Kinesis In-
terview, p. 47)
22. Marxism: An Interpretation



 پاییز و زمستان 1401 -  شماره 33  و  44

105

همـه آثـار اصلی مـک اینتایر 
در دروان بعـدی زندگـی اش 

نمایان است.
مک‌اینتایـر فعالیـت تدریـس 
دانشـگاه  در  را  حرفـه‌ای‌اش 
مـدرس  به‌عنـوان  منچسـتر 
فلسـفه دیـن در سـال 1951 
را  پسـت  ایـن  و  کـرد  آغـاز 
تـا سـال 1957 حفـظ کـرد. 
عنـوان  بـا  مقالـه‌ای  در  وی 
»منچسـتر: دانشـگاه مدرن و 
انگلیسـی«1 )1956(  سـنت 
نقـش  مـورد  در  افتخـار  بـا 
دانشـگاه‌های استانی به‌عنوان 
حرفـه‌ای  آمـوزش  مراکـز 

کـه در خدمت مردم شهرهایشـان اسـت، می‌نویسـد، 
به‌عنوان مکان‌هایی که به‌طور سنتی وجود داشته است. 
خانه‌های سیاسـت‌های رادیکال و مذهب غیر سـازگار 
و اقلیت )اگنوسـتیک2، کاتولیک رومی و یهودی( بوده 
است. تفسـیری از مارکسیسـم، به همین ترتیب بیانگر 
سیاست رادیکال و دین غیر سازگار است که به خدمت 
نیازهای مردم اسـت. بعد از منچستر، مک‌اینتایر عضو 
جدیـد چـپ انگلسـتان شـد.3 و قبـل از مهاجـرت از 
انگلیس به ایالات متحده در 1970، از طریق تدریس، 
دانشـگاه‌های  سـایر  در  اداری  سـمت‌های  و  تحقیـق 
انگلیـس پیـش رفـت جایی‌کـه علایـق پژوهشـی وی 
را بـه سـمت تدریـس و پسـت در دانشـگاه براندیـس، 
دانشـگاه بوستون، وندربیلت، نوتردام و دوک سوق داد. 
مک‌اینتایر در سال 2000 به‌عنوان استاد ارشد پژوهش 

1..Manchester: The Modern University and the English 
Tradition,
2. Agnostic
3. (Alasdair MacIntyre’s Engagement with Marxism, pp. 
xxii-xxxii, 86-93)

فرهنـگ  و  اخالق  مرکـز  در 
نوتـردام تا زمان بازنشسـتگی 

در سال 2010 در آنجا بود.
مک‌اینتایـر فعالیـت خـود را 
به‌عنوان یک فیلسوف مسیحی 
پروتسـتان مارکسیسـتی دیـن 
آغاز کرد.4 در سـال 1960 او 
از نوشـتن مقالـه در مورد این 
موضوع دست کشیده بود و در 
دهه شـصت و هفتاد به‌عنوان 
یک ملحد نوشـت. مهاجرت 
 
ً
مک‌اینتایـر از انگلیـس تقریبا

او از  بـا روگردانـی  همزمـان 
مارکسیسـم شـده اسـت. در 
سال 1968، مک‌اینتایر تقریر 
بازنگری شـده از مارکسیسم را منتشـر کرد: تفسیری از 
»مارکسیسـم و ​​مسیحیت«)1968(5 و در مقدمه کتاب 
جدید خاطرنشـان کرد که او نسبت به هر دو مردد شده 
بود. این شک و تردید در کتاب »عیله تصویر این عصر 

از خویش« )1971(6 بازتاب یافته است.
در طی سـال‌های 1977 تا 1984، مـک اینتایر به یک 
جهـان بینی ارسـطویی منتقل شـد، به ایمان مسـیحی 
کویناس رجعت کرد.  بازگشـت و از ارسطو به توماس آ
مک‌اینتایر بر مقدمه کتاب »وظیفه فلسـفه« )2006(7 
توضیح‌ می‌دهد که مقاله »بحران‌های معرفت شناختی، 
روایـت دراماتیـک و فلسـفه علـم«8 )1977( نشـانگر 
آغاز این گذار اسـت. از این رو این مقاله مک‌اینتایر را 
می‌تـوان مقاله بسـیار حیاتی از جهت روش‌شناسـانه و 
چرخش معرفتی در وی دانسـت کـه در آثار بعدی اش 

4. (interview with Giovanna Borradori, p. 257)
5. An Interpretation as Marxism and Christianity
6. Against the Self-Images of the Age (1971)
7...The Tasks of Philosophy (2006)
8..Epistemological Crises, Dramatic Narrative, and the 
Philosophy of Science (1977)
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  معرفی و نقد کتاب

‌نمی‌تواند باشـد بلکه این مفهوم از فیلسوفان اسلامی و 
یهودی نظیر فارابی، ابن سـینا و ابن میمون که از سـنت 
یونانـی نیـز بهره بـرده بوده‌اند در اندیشـه اندیشـمندان 
مسـیحی راه یافته بود و در سـنت کاتولیـک هم به گونه 
این مفاهیم از طریق فلیسوفانی نظیر البرت کبیر و سنت 
کوئینـاس بازخوانـی شـده، تاثیـرات پذیرفته  تومـاس آ
اسـت. هدف مک اینتایر از تشـریح مفهوم خدا در این 
کتاب این اسـت نشـان دهد که چه خداباور باشید چه 
خدانابـاور؛ مفهوم خدا اهمیت دارد چـرا اگر خداباور 
باشـید باید فعالانه به بنیاده‌ها و معنای آنچه باور دارید 
در یـک افق تاریخی بیندیشـید تـا بتوانید بـرای مفهوم 
خدا که ریشـه در سـنت اندیشه‌های فلسـفی و الهیاتی 
دارد دلایل و اسـتدلال محکم داشـته باشـید. حال اگر 
خدانابـاور هم باشـید با توجه به اینکه نـگاه انتقادی به 
مفهوم خدا دارید باید با تعمق در یک سنت فلسفی که 
همان سـنت فلسـفی کاتولیک باشـد که مفهوم خدا در 
این سنت مهم است مواجهه شده و این نگاه انتقادی را 
بر آن سـنت داشته باشـید تا بتواند استدلالی محکم بر 

خداناباوری خودتان ارائه کنید.
مفهوم دانشـگاه، مفهومی است که در این کتاب مطرح 
شـده اسـت مک اینتایر سـعی‌ می‌کند که داسـتان تولد 
دانشـگاه در سـنت فلسـفی و الهیاتی کاتولیک را دنبال 
کند اینکه به چه نحوی بوده است؛ و این نکته که سنت 
گوئیناس به‌عنوان فیلسـوفی که در این راه برای  توماس آ
کوئیناس با نوشتن  مک اینتایر با اهمیت اسـت درواقع آ
کتاب جامع الهیات، تفسـیر اثار ارسطو و تفسیر کتاب 
جمـل پیترلمباردوس، ایـن کتاب‌ها به گونـه‌ای بود که 
در قالب کتاب‌های دانشـگاه آن زمـان بخصوص برای 
دانشـگاه پاریـس و کلیسـاها ارائه شـده اسـت درواقع 
ساختار کتاب هم به گونه‌ای است که شامل اعتراض و 
پاسـخ‌ها هست که نشـانگر نگاه انتقادی و تشریح این 
نگاه برای دانشـجویان دانشـگاه‌ها آن زمان بوده است؛ 
بنابرایـن مک اینتایر در این کتاب مفهوم دانشـگاه را در 

 متبلور است.
ً
کاملا

مـک اینتایـر 11 کتاب مهم تألیف کرده اسـت. نام‌های 
کتاب اش به ترتیب تاریخ تألیف: تفسیری از مارکسیسم 
)1953( کتـاب تاریخچـه کوتاهـی از فلسـفه اخلاق 
)1966( تفسیری از مارکسیسم و ​​مسیحیت )1968(، 
کتـاب »عیلـه تصویر این عصر از خویـش« )1971(، 
کتـاب در پـی فضیلـت )1980(، کتـاب عدالـت چه 
کسـی؟ کدامین عقلانیت؟)1988(، سـه تقریر رقیب 
پژوهش اخلاقـی1 )1990( و حیوانات ناطق وابسـته2 
)1999(، کتاب وظایف فلسفه )2006(، کتاب خدا، 
فلسـفه و دانشـگاه )2009( و کتاب فلسـفه اخلاق در 

تعارض با مدرنیته )2016(
کتاب خدا، فلسـفه، دانشگاه، یک اثر دانشگاه اندیشی 
اسـت کـه سـعی می‌کنـد سـه مفهـوم خـدا، فلسـفه، 
دانشـگاه را از جهت سـیر تاریخی بررسـی کند که چه 
ربـط و نسـبتی با هم دارند و تطور ایـن مفاهیم چه فراز 
و نشـیب‌های داشـته اسـت و اینکه نشـان می‌دهد این 
مفاهیـم در مقاطعـی همبسـتگی‌ها و وابسـتگی‌های 
اساسـی با هم داشـتند. ایـن کتاب هم ماننـد اثار قبلی 
مـک اینتایـر کـه سـعی‌ می‌کنـد نـگاه بـه سـنت در آن 
برجسته باشـد و اینکه هر مفهومی را‌ می‌خواهیم دنبال 
کنیـم بایـد ریشـه تاریخـی آن را دنبال کنیـم این کتاب 
هم همان سـیر خط را دنبال می‌کند. درواقع این کتاب 
از جهـت روش‌شناسـی دنباله رو همـان مقاله معروف 
»بحران‌هـای معرفـت شـناختی، روایـت دراماتیـک و 
فلسـفه علم« است که راهنما و نقشه راه آثار بعدی وی 
اسـت. در مـورد مفهوم خـدا در این کتاب مـک اینتایر 
سـعی‌ می‌کند نشان دهد مفهوم خدا در سنت کاتولیک 
بـه چه نحوی بوده اسـت امـا جالب اینکه مـک اینتایر 
ایـن نکته را به‌دقت توجه داشـته اسـت کـه مفهوم خدا 
 زاده سنت کاتولیک 

ً
در سـنت فلسفی مسـیحیت صرفا

1..Three Rival Versions of Moral Enquiry )1990)
2. Dependent Rational Animals (1999)
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به‌مثابـه مکانی برای پژوهش حقیقـت جامع؛ بنابراین، 
ایـن وظیفه بر عهـده‌ی دانشـگاه‌های سـنت کاتولیکی 
اسـت کـه راه را بـرای این فهم انتقـادی و جدید از علم 
مـدرن و دانشـگاه مـدرن بگشـایند؛ اما این بـه معنای 
نادیـده گرفتـن یـا انـکار جریان‌هـای فکـری سـکولار 
 برعکس، مک اینتایر به تاسی از توماس 

ً
نیسـت. کاملا

کوئیناس که اندیشه‌های ارسطو را برای فهم مسیحیت  آ
بـه کار گرفت، دین داران را به فراگیری و الهام گرفتن از 
فلسـفه‌های سـکولار و حتی خداناباور دعوت‌ می‌کند. 
بـه عالوه، او بـاور دارد که عقـل تجربه گـرا و طبیعت 
اندیش علوم طبیعی توانمندی انسان در شناخت جهان 
و تفکـر صحیـح را ارتقـا داده اسـت؛ اما در این مسـیر 
شـاید یک سـنت خدا محور و دینی اسـت که‌ می‌تواند 
محدویت‌هـای عقل تجربی را شناسـایی کرده و راهی 

برای کاستن ازردگی‌های زندگی مردن بگشاید.2
 به عقیده مک اینتایر، در دانشـگاهى كه با به رسـمیت 
شناختن نظام اشیا، درون كل یگانه شكل گرفته، فلسفه 
نفش یكپارچه سـازى دیگر رشـته‌ها در یك چارچوب 
مفهومـى واحـد را ایفا مى كند و از این روى شـیوهاى 
كـه در آن دانشـگاه نقـش فلسـفه در ارتبـاط بـا دیگـر 
رشـته‌ها را مـى فهمد، به گونۀ عمـده تعیین مى كند كه 
دانشگاه آموزش یكپارچه را به دانشجویانش عرضه مى 
كنـد یا آموزش متمایـز را. مك‌اینتایر اشـاره می‌کند که 
دانشـگاه‌هاى معاصر تکه تکه شـدن بررسـی‌ها، قطعه 
قطعه شـدن فهم، مسـلم فرض شـده اسـت اگر فلسفه 
ایـن دانشـگاه‌ها را در معـرض پرسـش ]فلسـفى[ قرار 
دهـد، چنانكه كه هـر فلسـفۀ خداپرسـتانه‌اى باید این 
كار را بكند، نه‌تنها این دانشـگاه‌ها به گونه‌اى متمایز در 
شكل‌هاى متفاوت از بررس‌ىها باید درگیر شوند، بلكه 
باید این جسـتارها، در حوزه‌هاى دانشـگاهى گوناگون 
انجام شـود. به عبارت دیگر، فلسـفه‌اى كـه در پى زیر 
سؤال بردن تكه تكه شدن جستار، یا یكپارچگى رشته‌ها 

2. السدیر مک اینتایر، خدا، فلسفه، دانشگاه، 1400، ص 10

تاریخ سـنت فلسـفی کاتولیک بررسی‌ می‌کند که بسط 
کوئیناس، فروپاشـی  اولیه اش از طریق سـنت توماس آ
کوئیناس از سال 1700 تا 1850  آن با به کنار گذاشتن آ
بـه طول انجامید، تجدید آن در پاسـخ به »حکم جامع 
کید پاپ بر  و عـام« پاپ لئـوی سـیزدهم )1897( و تأ
کوئیناس اسـت و نیز گسـترش مجدد  بازخوانـی آثـار آ
آن را در قـرن بیسـتم‌ می‌تواند دید. این تاریخ به تشـرح 
کتـاب در پی فضیلـت از روابط بین اعمال و نهادها باز 
می‌گردد، زیرا قسـمت‌های مختلف این تاریخ با روابط 
متنوعی بین عمل فلسفه در کلیسای کاتولیک و نهادهای 
سیاسـی، کلیسـایی و دانشـگاهی کـه از آن حمایـت 
کرده‌اند مربوط است. شاغلان دانشگاه در اواخر قرون 
وسـطایی به فلسـفه مدرن بر اثر فشـارهای نهادی سـر 
تعظیم فرود آوردند عمل فلسـفه کاتولیک متوقف شد.1 
اما این عمل با اقتدار کلیسا در سال 1897 دوباره احیا 
شد. با این حال، در نگاه مک اینتایر، دانشگاه در دروان 
مـدرن و کنونـی دچـار یک بحـران و سـردرگمی عمیق 
است. این بحران در دو فقدان یا نقصان مفهومی ریشه 
دارد: نخسـت اینکه دانشگاه فاقد یک معنا یا دغدغه‌ی 
عمیـق بـرای کاوش در روابط میان رشـته‌های مختلف 
اسـت. دوم اینکه دانشـگاه مـدرن هیچ فهم مبسـوط و 
اندیشیده‌ای از رشته‌های دانشگاهی به‌مثابه بخش‌هایی 
از یـک مجموعـه که یک پروژه را دنبـال کنند ندارد. در 
تصویر ایدئال مک اینتایر که آن را همان‌طوری‌که اشاره 
کوئینـاس وام گرفته اسـت، همه ی رشـته‌های  شـد از آ
 بـه ثـروت افزایی یا 

ً
دانشـگاهی، بـه جای اینکـه صرفا

توسـعه ی آینده ی شـغلی دانشـجویان بیندیشند، خود 
را ملـزم بـه مشـارکت در پیشـبرد بـک هـدف مشـترک‌ 
می‌بیننـد. این جاسـت که دو خط منطقـی کتاب خدا، 
فلسـفه، دانشـگاه‌ها با یکدیگر تلاقـی‌ می‌کنند. از نگاه 
مک اینتایر، تکوین سـنت فلسفی مسیحیت کاتولیک، 
به نحوی ذاتی در هم آمیخته اسـت با ایده ی دانشگاه، 

1. (God, Philosophy, Universities, p. 106)
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بـه یك كل سـازگار اسـت، حـوزۀ معقـول یكپارچه‌اى 
م‌ىخواهد، نه چیزى كه در آن تمایز به شـیوهاى روش 

شناختى از پیش فرض شده است.
در این كتاب، مك‌اینتایر دورنمایى یكپارچه از وحدت 
و بسط سنت فلسفى كاتولیك عرضه و استدلال میك‌ند 
كـه فلسـفه ممكـن اسـت تنها در مؤسسـات آموزشـى 
سـامان یافتـه با آن پیشـرفت كنـد، نه در دانشـگاه‌هاى 
معاصر كه به مثابۀ »سـازمان شـركت بازرگانى« سامان 
بـا  مناسـب  تولیـدات  فـروش  هدفـش  و  اسـت  یافتـه 
دانشـجویان و خواست شركت اسـت. این ندایى است 
بـراى فیلسـوفان كاتولیك كـه نه‌تنها هویـت و محتواى 
فلسـفۀ كاتولیـك، بلكه همچنین مطابقتش با فلسـفه را 
كه در سـاختار دانشگاه معاصر با آن تلویح شده است، 
در نظـر بگیرند. آنچه مك اینتایـر در این كتاب مهمش 
به سـنت فلسفى كاتولیك می‌بخشد، شجاعت عقلانى 
براى برداشـتن نقاب از فلسـفه‌هاى ساختارى است كه 
بر علیه این سنت كار مى كنند. این كتابى است كه همۀ 
روشـنفکران كاتولیك باید بخواننـد، به‌ویژه آن‌ها كه در 
حوزۀ آموزش، اخلاق یا فلسفه كار مى كنند. مک‌اینتایر 
به تعریف مجدد سـنت روشـنفکرانه کاتولیک و ارتباط 
آن با مقام تدریس دانشـگاه، کلیسـای کاتولیک در نامه 
عـام ایمـان و عقـل سـال 1998، به پاپ جـان پل دوم 
ستایش‌ می‌کند و او در این کتاب برنامه‌های تحقیقاتی 
جدیـدی را برای کمک به سـنت روشـنفکران کاتولیک 

برای پیشرفت در آینده را توصیه می‌کند.

توسعه و خوشبختی در میان ایرانیانتوسعه و خوشبختی در میان ایرانیان
محمد سمیعی

کتاب »توســعه و خوشــبختی در میــان ایرانیان؛ چرا 
احساس می‌کنیم نســل‌های سوخته‌ایم؟« تألیف دکتر 
محمد ســمیعی، دانشــیار گروه مطالعــات ایران در 

دانشکدۀ مطالعات جهان دانشگاه تهران، به‌همت نشر 
نی در زمستان ۱۴۰۰ منتشر شد.

ایــن اثر در تیراژ ۱۶۵۰ نســخه، در قطع رقعی و جلد 
شومیز، در ۲۹۶ صفحه و شش فصل و تنظیم مقدمه، 

نتیجه‌گیری، کتابنامه و نمایه منتشر شده است.
دربارۀ خوشبختی و راه‌های رســیدن به آن کتاب‌های 
زرد و عوام‌پسند، همچنین، روان‌شناسانه، اجتماعی و 
سیاسی بسیاری تألیف شــده و در کتابنامۀ این اثر نیز 
به بســیاری از آن‌ها اشاره شده اســت. وجه تمایز این 
اثــر، مبنای تحلیلی و بی‌طرفانــۀ آن در میان ایرانیان و 
در دوران ایران معاصر اســت با نقد ایــن رویکرد که 
از شــاخص‌های مهم  »احساس خوشــبختی« یکی 
توســعه محسوب می‌شــود. مؤلف در پی یافتن پاسخ 
برای این ســؤال اســت که با توجه به نظرسنجی‌های 
رســمی در داخل و توســط گالوپ، چرا با گذشــت 
نزدیک به نیم‌قرن و تحولات و وقایع بسیار متفاوت، از 
۱۳۵۳ تاکنون، شاخص میزان »احساس خوشبختی« 
در میان ایرانیــان، در وضعیتی نامطلــوب باقی مانده 
است؟ مفهوم خوشــبختی و آرمان‌شهر و رابطۀ آرمان 
و واقعیت چارچوب مفهومی مهم این اثر را تشــکیل 
می‌دهــد. مؤلف طرح راه‌حل‌های ســنجیده را وظیفۀ 

اندیشمندان هر جامعه‌ای می‌داند.
در مقدمه، ده مســألۀ امروز جامعۀ ایران مطرح شــده 
اســت که به‌نظر نابه‌ســامانی‌های مهــم جامعۀ ایران 
برای رســیدن به خوشبختی فرض می‌شود: )۱( تحمل 
جراحی‌هــای دردآور، پرهزینه و پرضــرر زیبایی برای 
رســیدن به الگویی غربی و فاصله‌گرفتن از احســاس 
حقارت ظاهــری ایرانی و غیرغربی؛ )۲( رشــد آمار 
طلاق و کاهــش تعــداد ازدواج؛ )۳( تبعیت از مد و 
پوشش‌های دارای برند؛ )۴( مهاجرت به خارج؛ )۵( 
افزایش مراجعات به دستگاه قضایی؛ )۶( فرهنگ غلط 
رانندگــی؛ )۷( جای خالی مهربانی و وظیفه‌شناســی 
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یک  »همــواره  می‌گیــرد: 
برقرارکردن  با  باید  انســان 
تــوازن در میــان عناصــر 
برســازندۀ  ســازگار  عینی 
اســاس  بر  خوشــبختی، 
چشــم‌انداز ذهنی خودش 
به یک تعادل برســد« )ص 
۴۰(. ســپس، بــا طــرح 
نظریه‌هــای خوش‌بختــی 
تلفیقی، »کسی خوشبخت 
اســت کــه هم احســاس 
خوشبختی داشــته باشد و 
به‌واســطۀ  که  عواملی  هم 
آن احســاس خوشــبختی 
عینی  مطلوبیّت  می‌کنــد، 
)همان(،  باشــد«  داشــته 
دولت‌ها را با سیاســتگذاری مناســب عامل گسترش 
عناصر عینی خوش‌بختــی ذکر می‌کند. با این مقدمه، 
سه شاخص ذهنی »احساس خوشــبختی«، »امید به 
آینــده« و »حس مثبت و منفــی« را در میان ایرانیان با 
توجه بــه آمارهای داخلی و آمــار گالوپ در وضعیت 
نامناسب عنوان کرده است، درحالی‌که با شاخص‌های 
عینی سنجش خوشــبختی هم‌خوانی ندارد. به اعتقاد 
مؤلف، در مورد ایرانیان، آنچه موجب نگرانی اســت و 
مبنای اصلی تألیف این کتاب را نیز تشــکیل می‌دهد، 
ترکیب میزان کنونی »احســاس خوشبختی« با »حس 
منفی« بسیار بالا و بحرانی‌بودن میزان »امید به آینده« 

است.
عنــوان فصل دوم اثــر »آرمان خوشــبختی و واقعیت 
زندگی« اســت. وضعیت آرمانی هــر فرد برای خود و 
برای جامعۀ خــود رابطۀ تنگانگی بــا جهان‌بینی افراد 
و نوع برداشــت آن‌ها از واقعیــت )ص ۷۱( دارد: »هر 

 )۸( دولتــی؛  دوایــر  در 
و  صداقــت  حاکم‌نبــودن 
از فروش  خدمــات پــس 
و  خصوصــی  بخــش  در 
بازرگانی؛ )۹( دیو فســاد؛ 
بی‌حــد  افزایــش   )۱۰( و 
ده  این  طبقاتــی.  اختلاف 
مقوله در ســه دســتۀ کلی 
فرهنگــی-  مشــکلات 
و  سیاســی  اجتماعــی، 
می‌گیرد؛  جــای  اقتصادی 
امــا چگونه اســت که در 
نیم‌قــرن اخیر کــه ایران با 
این  در  تحــولات جــدی 
بــوده  ســاختارها همــراه 
اســت، از دوران پهلوی تا 

وقوع انقلاب اسلامی و وقایع پس از آن، هیچ تغییری 
در وضعیت احساس خوشبختی در میان ایرانیان پدید 
نیامده اســت و هر نسلی خود را نســل سوخته فرض 

می‌کند؟ منشأ نارضایتی چیست؟
در فصل نخســت اثر با عنوان »شاخص‌های توسعه و 
احساس خوشبختی در ایران«، نخست چهار اعتراض 
مهم دربارۀ ترادف میزان توســعه‌یافتگی با مقدار تولید 
ناخالص داخلی طرح شده است: ابهام در و ناکافی‌بودن 
شــاخص تولید ناخالص داخلی، قربانی‌شدن زندگی 
و رفــاه افراد بــرای افزایش تولید و توســعۀ اقتصادی، 
به‌مخاطــره افتادن محیط‌زیســت و توســعۀ پایدار و 
هدف توسعه باید خوشــبختی و کامیابی انسان باشد. 
 ،hedonism مؤلف با تفکیک ســه مفهوم خوشــگذرانی
شادمانی happiness و خوشبختی well-being، نظریه‌های 
خوشبختی را به دو گونۀ ذهنی و عینی تقسیم کرده و به 
بررسی محاسن و معایب هریک پرداخته است و نتیجه 
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جامعۀ انسانی نیز یک نظام معنایی دارد که چشم‌انداز 
آن جامعه و خوشــبختی آرمانــی آن را تبیین می‌کند. 
ایــن نظام معنایــی را فرهنگ می‌نامیــم« )ص ۷۲(. 
سپس، با طرح تعاریف فلسفی خوشبختی، آرمان‌شهر 
خوشبختی )یوتوپیا( طرح شــده است با این اشارات 
کلیــدی که هیچ‌کدام از خواســته‌های انســان نهایت 
ندارد؛ در کنار خواســته‌ها، ضد آن‌ها نیز رشد می‌کنند 
و بــا هم در منافــات قرار می‌گیرنــد. برپایۀ دیدگاهی 
دیگر، آرمان‌شهر جایی تعریف شــده است که در آن 
بهترین تعادل و توازن ممکن میان خواســته‌های انسان 
شکل می‌گیرد. این آرمان‌شهر نیز به‌دلیل دانش ناقص 
انسان دست‌یافتنی نیست. لذا، نیل به آرمان‌شهر محال 
است ولی حرکت در مسیر فرضی نیل به آن مطلوب و 
کسب موفقیت در این حرکت، خوشبختی تعریف شده 
است. این نگاه به خوشبختی برپایۀ نظریۀ برآورده‌شدن 
خواســته‌ها تبیین شــده اســت. مؤلف در جای‌جای 
کید دارد که خوشــبختی نباید شــیئی مکتسب و  اثر تأ
فعالیتی عمل‌گرا فرض شــود، بلکه باید آن را از جنس 
فعالیت معناگرا دید: »فقط یک جهت فرضی است که 
باید به‌ســوی آن حرکت کرد. وقتی به آن‌جا رســیدیم، 
متوجّه خواهیم شــد که آن‌جا مطلوب کامل ما نبوده و 
هنوز باید حرکت کنیم« )ص ۹۵(؛ و »برای ســنجش 
 حاصل آن 

ً
خوشــبختی باید فرآیند حصول و نــه صرفا

مورد توجّه و مطالعه قرار گیــرد« )ص ۹۷(. لذا، »بر 
اساس نظریّۀ برآورده‌شدن خواسته‌ها، انسان خوشبخت 
کسی است که در طی فرآیند هوشمندانه، خواسته‌های 
مناسب و ارزشمندی را در یک نظام معنایی رو به کمال 
آرزو کند، برای رسیدن به آن‌ها تلاش کند و با توجّه به 
مسائل و مشکلاتی که در راه رسیدن به خواسته‌هایش 
پیــش می‌آیــد، در خواســته‌هایش و راه نیــل به آن‌ها 
بازنگری‌هــای لازم را انجام دهد تــا بالاخره به آن‌ها 
دســت‌یازد« )همان(. وی مهم‌ترین رکن خوشــبختی 

را قدرت تشــخیص، تصمیم‌گیری و کنشگری مستقل 
می‌داند.

کلیدی‌تریــن بخش ایــن فصل ذکر ســه نکتۀ مهم و 
پــس از آن پرداختن به ده اختــال در فرایند »فعالیت 
خوشــبختی« اســت. ســه نکتۀ کلیدی مؤلف دربارۀ 
خوشــبختی به‌منزلــۀ فعالیــت عبارت اســت: )۱( 
 
ً
آرمان‌شــهر هرچند دســت‌یافتنی نیســت، ولی کلا
نمی‌توان از آن دست کشید چون بخش ثابتی از وجود 
بشری اســت؛ )۲( خوش‌بختی اجتماعی که میانگین 
خوشــبختی همگان اســت، با احســاس خوشبختی 
در یــک فــرد تفــاوت دارد؛ )۳( میــزان خیلی بالای 
احساس خوشــبختی، خود مانعی بر سر راه »فعالیت 
خوشبختی« اســت. ده اختلال برشــمردۀ وی نیز به 
قرار زیر است: )۱( اشــتباه در تعیین آرمان‌شهر؛ )۲( 
فاصله‌گرفتن از فرایند عقلانی؛ )۳( هژمونی ذی‌نفعان 
در وضــع موجــود؛ )۴( تعریف‌ خوشــبختی به‌منزلۀ 
شیء مکتســب؛ )۵( تعریف خوشبختی عوام‌گرایانه؛ 
)۶( انتخاب آرمان‌های خیلی دور از دســترس؛ )۷( 
محدودیــت آزادی بیــان؛ )۸( مردم خود را کنشــگر 
توســعه نمی‌بینند؛ )۹( بحران تصمیم‌ســازی به‌دلیل 
وجود گسســت فرهنگــی و اجتماعــی و تضادهای 

درونی؛ )۱۰( القائات غیرواقعی و رسانه‌ای.
در فصــل ســوم بــا عنــوان »آرمان‌شــهر فرنگــی و 
افسانه‌سرایی رســانه‌های ســرمایه‌داری«، با انتقاد از 
آرمان‌شهر با تجربۀ نوگرایی و نوسازی در غرب، تعبیر 
»شوم‌شهر« به‌کار رفته اســت. حاصل این آرمان‌شهر 

ولنگاری، غربزدگی و مصرف‌گرایی است.
فصل چهــارم، »ســراب مارکسیســم«، ســه مبنای 
مارکسیسم )آرمانی، علمی و فلسفی( و تجربۀ تلخ آن 
در ایران و جنایات آن در تاریخ بشری نقد شده است.

پس از نقد دو آرمان‌شهر شرقی و غربی، مؤلف در فصل 
پنج اثــر با عنوان »جدال آرمان و واقعیت در جمهوری 
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اسلامی«، نخست به تحلیل سه مکتب مهم و تأثیرگذار 
در تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب اسلامی پرداخته 
اســت: غرب‌گرایی، چپ‌گرایی و ایران‌باســتان‌گرایی. 
در ایــن مکتب، خوشــبختی شــیئی مکتســب و در 
دســترس فرض می‌شــود حــال آنکه »ســعادتمندی 
تلاشــی پایان‌ناپذیر و یک بده‌وبستان ابدی است، یک 
کمال هرگز کامل‌ناشــدنی و یک نبرد بی‌پایان اســت« 
کید بر اینکــه ایران جامعه‌ای  )ص ۲۰۱(. مؤلــف با تأ
مذهبی بوده است، آرمان‌شهر اســامی را بر بوتۀ نقد 
علمی خود قرار داده اســت و بر اهمیت توده‌های مردم 
کید دارد: »توده‌ها در ایران  و نیروی سیاســی توده‌ها تأ
بیش از آن‌که با افکار نوین روشــنفکران و استدلالات 
پیچیدۀ نوگرایــان به حرکت درآیند، تابــع روحانیّت و 
جلوه‌هایی مانند فرهنگ عاشورا و نمادهای آن بوده‌اند 
گاه آنان نقش  که در سال‌های طولانی در ضمیر ناخودآ
بســته بود« )ص ۲۰۶(. به باور مؤلــف، ایرانیان بیش 
از ســایر فرهنگ‌ها آرمان‌شهرگرا هستند و به‌جای اینکه 
خوشــبختی را فعالیتی معناگرا بنگرند، شیئی مکتسب 
می‌شناســند؛ مفهوم »دال میان تهــی« را بیان می‌دارد 
)مطالبــه‌ای کــه محتوایــش دیگر مهم نیســت، فقط 
برآورده‌نشدن آن مهم است( و کنش ایرانیان را احساسی 
و انقلابی ارزیابی می‌کند. همچنین، با برشمردن نقاط 
قوت روحانیت شیعه که به تفصیل در کتاب دیگر خود 
با عنوان نبرد قــدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت 
برنده شــد؟ بدان پرداخته اســت، عوام‌زدگی، بحران 
فرهنگی، پویایی اندیشه و آزادی بیان را زنگ خطرهایی 
برمی‌شــمرد که نقش آن‌ها در »احساس خوشبختی« 
ایرانیان کلیدی است. مکتب تقلید )پذیرش کامل نظام 
معنایی جدید و فراموش‌کردن نظــام معنایی خودی(، 
مکتــب تلفیــق )حفظ نظــام معنایی خــودی و قبول 
جنبه‌هایی از نظام معنایی جدید به‌طور عمل‌گرایانه( و 
مکتب تحقیق )هضم نظام معنایی جدید و بازســازی 

هوشمندانۀ نظام معنایی خودی و بازنگری در هویت و 
رسم زندگی در فضای جدید( سه مفهوم کلیدی مؤلف 

در این فصل است.
فصل ششــم با عنــوان »آزادی بیــان در اســام«، یکی از 
جنبه‌هــای بــارز و متمایز ایــن اثر بــا آثار مشــابه دربارۀ 
خوشبختی است. گره‌زدن آزادی بیان در اسلام با فریضۀ مهم 
امر به معروف و نهی از منکر خاصه در امور سیاســی و ذکر 
 
ً
روایات و آیاتی از قرآن که تکلیف شــمرده می‌شود، نه صرفا
حق؛ حق‌گویی؛ و پاسداری از آزادی بیان و احترام به نظرات 
دیگــران، از مباحث کلیــدی این فصل اســت. زنگ خطر 
مؤلف برای اسلام‌گرایان با اشــارۀ وی به این مهم پیش‌گفته 
به صدا در آمده اســت: »اســام‌گرایان، حکومت اسلام را 
تنها مســیر صحیح می‌دانند، ولی در میــان خود، در این‌که 
الگوی حکومت اسلامی خلافت است، یا ولایت و یا نوعی 

دموکراسی اسلامی، با هم اختلاف دارند« )ص ۹۲(.
در بخــش نتیجه‌گیری، در مواجهۀ آرمــان با واقعیت و 
سه گونۀ شخصیتی عمل‌گرا )خوشبختی شیئی مکتسب 
است(، آرمان‌شهرگرا )نتیجه‌محور است تا فرایند محور 
و فعالیت‌محــور؛ انقلابی اســت و تغییری اساســی را 
راه‌حل نهایی همۀ مشــکلات می‌دانــد؛ عوام‌گرایانه و 
احساسی اســت( و آرمان‌شــهرگرایان نقاد، گونۀ سوم 
را برمی‌گزینــد. وی با انتقاد از اینکه »اشــکال جامعۀ 
ایران، کنــدیِ اقدام جهت رفع نابســامانی‌ها و حرکت 
در مســیر فعّالیّت خوشبختی اســت« )ص ۲۶۴(، در 
حرکت نقادانه، چهار مرحلۀ اندیشه، سعی، یافتن خطا 
و تصحیح را ضروری می‌شــمارد که پس از طی مرحلۀ 
چهارم، دوباره باید بر اســاس یافته‌هــا و تجربیّاتی که 
کسب کرده‌ایم به مرحلۀ نخست بازگردیم. »ما راهی جز 
حرکت و تلاش مداوم نداریم، هیچ ‘فرمول معینی’ برای 
خوشــبختی فردی و اجتماعی جز تلاش مداوم و پیگیر 
و اندیشیدن با چشــمانی باز و با دیدن و شنیدن خطا و 
تصحیح مداوم، وجود نــدارد« )ص ۲۶۶(. همچنین، 
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از میان ده اختلال برشــمرده در فصــل دوم، بر اختلال 
چهارم »تعریف خوشــبختی به‌منزلۀ شیء مکتسب«، 
اختلال پنجم »تعریف خوشبختی عوام‌گرایانه«، اختلال 
هفتم »محدودیت آزادی بیان«، اختلال هشــتم »مردم 
خود را کنشــگر توسعه نمی‌بینند«، اختلال نهم »بحران 
تصمیم‌ســازی« و اختلال دهم »القائــات غیرواقعی و 

کید ویژه دارد. رسانه‌ای« در جامعۀ ایران تأ
ویژگــی بارز دکتر محمد ســمیعی در ایــن اثر و آثار 
پیشــینش، روانی و خوشــخوانی اثر در کنار رویکرد 
تحلیلــی و اســتدلال علمی اوســت کــه خواننده را 
گام‌به‌گام و علاقه‌مند به ادامه تا سرمنزل مقصود همراه 
می‌ســازد. این اثر آینه‌ای است که ما ایرانیان می‌توانیم 
گاه فرهنگی، فردی و اجتماعی خود  بخش‌های ناخودآ
را در مواجهه با مفهوم خوشبختی در آن بنگریم و برای 
رســیدن به آن، نخســت از خود آغاز کنیم. همچنین، 
زنگ خطری برای توجه دولتمردان و سیاســتگذاران بر 

وضعیت کنونی ایران معاصر و ایران فردا است.
در خاتمــه، به نمایۀ اثر اشــاره باید کــرد که برخلاف 
بســیاری از ســیاهه‌های نمایه در انتهای آثار- بدون 
زیرمدخل و حاوی زنجیره‌ای از شــمارۀ صفحه‌ها که 
با جســت‌وجوی واژگانی اســتخراج می‌شود، بدون 
رویکــرد مفهومــی و معنایی- نزدیک بــه چارچوب 

مفهومی و معنایی اثر تنظیم شده است.

شکوه شوکتیه در »شوکت شرق«شکوه شوکتیه در »شوکت شرق«
محمدامین ناصح

شــهر بیرجند از اوان مشــروطه به همت حاکم وقت 
خود صاحب مدرســه‌‌ای نوین موســوم به »شوکتیه« 
شــد که بــه برکــت هفتــاد ســال خدمات مســتمرِ 
آموزشــی در آن و تربیــت دانش‌‌آموختگانــی لایــق، 

ســطح فرهنگــی نواحی جنوب خراســان و بخشــی 
از مناطــق سیســتان و بلوچســتان را به‌طور مشــهود 
ارتقــا بخشــید. جمع زیادی از شــاگردان ســابق آن 
مدرســه تاریخی، بعدها در ســپهر علمی و فرهنگی 
ایران خوش درخشــیدند و در کســوت دانشگاهیانی 
نامدار، مدیرانی توانمند و نظامیانی عالی‌‌رتبه، منشــاء 
خدماتی مانا به کشــور شــدند. این مدرسه کهنسال 
در ســال 1356 به دانشــگاه بیرجند تغییر کاربری داد 
و مدتی بعد این دانشــگاه با احداث بناهای مورد نیاز 
خود در اراضی وســیع شــوکت‌‌آباد بــه پردیس جدید 
 )کیلومتر 5 جاده بیرجند به زاهــدان( نقل مکان کرد.
شوکت شــرق که در نیمه دوم سال 1399 ش. توسط 
انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به بازار 
نشر عرضه شد، در واقع »ســده‌‌نامه دبیرستان شوکتی 
بیرجند و جشن‌‌نامه چهل‌و‌چهارمین سالگشت تأسیس 
دانشگاه بیرجند« است که به اهتمام محمدامین ناصح 
)عضو هیئت‌علمی دانشــگاه بیرجند( و با مســاعدت 
اداری خلیل خلیلی )رئیس ســابق دانشــگاه بیرجند( 
تدوین و با ســرمایه‌‌گذاری دانشــگاه بیرجند همراه با 
اســناد و عکس‌‌های تاریخی متعدد به جامعه فرهنگی 
کشــور و پژوهشــگران و علاقه‌‌مندان حــوزه تعلیم و 

تربیت ارائه شد.
ایـن کتـاب با بیـش از 400 صفحـه حـاوی 35 مقاله 
دبیرسـتان  منتخـب  دانش‌‌آموختـگان  از  منتشرنشـده 
شـوکتی بیرجنـد )تأسـیس 1286 شمسـی( از نیم‌‌قرن 
پیـش تا سـال‌های اخیر اسـت که هر یک گوشـه‌‌ای از 
برکات افتتاح آن مدرسـه کهنسال را در مرز شرقی ایران 
 گشـایش دانشگاه بیرجند )تأسیس 1354( از 

ً
و متعاقبا

نگاه خود به تصویر کشـیده‌‌اند و بـه نوعی دغدغه‌‌های 
فرهنگـی و حـس حق‌‌شناسـی خویـش را نسـبت بـه 
آن مدرسـه  فقیـد  دبیـران  و  دسـت‌‌اندرکاران، مدیـران 

تاریخی ابراز کرده‌اند.
بـا نگاهـی اجمالـی به فهرسـت مقـالات ایـن کتاب، 
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نام‌‌هـای آشـنایی از بزرگان 
چـون  ایـران  معاصـر 
سـیدمحمد  مرحومـان 
ادبـی(،  )منتقـد  فـرزان 
سـعیدی  سـیدغلامرضا 
معاصـر(،  )اسالم‌‌پژوه 
گنجی )چهره  محمدحسن 
ماندگار و استاد پیشکسوت 
جغرافیـای نویـن دانشـگاه 
تهـران( اسـماعیل رضوانی 
)اسـتاد پیشکسـوت تاریخ 
مشـروطه دانشـگاه تهران(، 
جمال رضایی )اسـتاد فقید 
زبان‌هـای ایرانـی دانشـکاه 
غلامحسـین  تهـران(، 
شـکوهی )چهـره مانـدگار 

و اسـتاد فقیـد تعلیم و تربیت دانشـگاه تهـران(، کاظم 
معتمدنژاد )استاد پیشکسـوت علوم ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی(، مهندس امیرعلی شیبانی )بنیان‌گذار 
و مدیرعامل شـرکت ذوب آهن اصفهان(، محمدجعفر 
راثی )استاد و بنیان‌گذار ترویج کشاورزی( و... نمایان 
است که هر یک برای توسعه و پیشبرد تخصص خویش 
در دانشـگاه‌های برتر کشـور همچون پدری دلسـوز به 
تربیت نسـل دانشـگاهی نخسـت همت گماشتند. این 
مهـم نشـان از تأثیرگذاری مدیران و دبیران پیشکسـوت 
شـوکتیه در تربیت دانش‌آموختگانی شاخص، متعهد و 

صحیح‌‌العمل دارد.
کتاب شـوکت شـرق که در آسـتانة یکصد‌و‌دوازدهمین 
و  شـوکتی  دبیرسـتان  بنیانگـذاری  سالگشـت 
چهل‌و‌چهارمیـن سـالگرد گشـایش دانشـگاه بیرجنـد 
منتشـر شـد. با مقدمـه فرماندار وقـت بیرجنـد آغاز و 
با دو پیوسـت شـامل فهرسـت تعدادی از دانش‌‌آموزان 
دبیرستان پسرانه و دخترانه شوکتی در اوایل سده حاضر 

و همچنیـن مجموعـه‌‌ای از 
اشـعار مرتبط با نکوداشت 
سالروز گشایش این مدرسه 
و نیز دانشـگاه بیرجند پایان 

می‌‌پذیرد.
گفتنی اسـت از محمدامین 
ناصـح پیش‌تر آثـار دیگری 
بیرجنـد  شـهر  بـه  راجـع 
چـون کتاب »از شـوکتیه تا 
بیرجند« )1392،  دانشگاه 
 )1395 دوم:  ویراسـت 
و نیـز »دولـت یـاد: تاریـخ 
محلی بیرجند در آغاز سده 
معاصـر« )1395( به زیور 
طبع آراسـته شـده است که 
منتخـب  اثـر  یـاد،  دولـت 
جشـنواره کتاب سال دانشجویی کشـور و نیز نخستین 

جشنواره کتاب خراسان جنوبی نیز تلقی می‌‌شود.

روح مدرنیته؛ مدخلی بر تاسیس روح مدرنیته؛ مدخلی بر تاسیس 
مدرنیته اسلامیمدرنیته اسلامی

طه عبدالرحمان

تاسـیس  الـی  المدخـل  الحداثـه:  »روح  کتـاب 
الحداثـه الاسالمیه« یکـی از آثار ارزشـمندی اسـت 
از  بسـیاری  نظـر  در سـال‌های گذشـته  توانسـته  کـه 
نواندیشـان مسـلمان و منتقـدان مدرنیتـه را بـه خـود 
جلـب کنـد. این کتـاب به عنـوان مدخلی بر تاسـیس 
مدرنیتـه اسالمی، می‌توانـد بیش از پیش مـورد توجه 

اندیشـمندان جهـان اسالم و ایـران قـرار بگیـرد.
 طـه عبدالرحمـان نویسـنده کتـاب »روح الحداثـه: 
المدخـل الـی تاسـیس الحداثه الاسالمیه« در سـال 
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امـت بـا ایـن همـه سـابقه 
یـک  برابـر  در  تاریخـی 
شکسـت  نوظهـور  دولـت 
امـت  و  اسـت  خـورده 
بحران‌هایـی  از  را  عربـی 
کـه بـه خاطـر عقـل عربی 
خـارج  اسـت  آن  دچـار 

. کند
محصـول فلسـفی او همـه 
عرصه‌هـای ضـروری فکر 
و  دربرگرفـت  را  اسالمی 
بـه دور از هرگونـه تقلیـدی 
دسـت به ابداع گسـترده‌ای 
تالیفاتـش  همـه  در  زد. 
و  ناقدانـه  شـخصیت 
تخریب‌گـر او از یـک سـو 
و چهره موسـس و سـازنده‌اش از سـویی دیگـر نمایان 

. د می‌شـو
آثـار طـه عبدالرحمن به لحـاظ کمی زیـاد و به لحاظ 
کیفـی متنـوع و ارزشـمند هسـتند. آثـار او روش‌منـد 
از  بـه‌کار گرفتـه شـده‌اند.  دقیـق  و روش‌هـا  هسـتند 
و  حـدود  و  گرفتـه  اسالمی  عقـل  هرمـی  سـاخت 
آفـات و کمـالات آن تـا نقـد اخلاقـی کـه بـه مدرنیته 
غربـی وارد می‌سـازد. از آجرهایـی کـه برای سـاخت 
نظـام مدرنیتـه اسالمی عرضـه می‌کند تا ایجـاد علم 
جدیـدی کـه بـر پایه فلسـفی اسـتوار اسـت همـه این 
گونـه هسـتند. غیـر از ایـن او ویژگی‌هـای تقلیدی که 
در فکـر عربـی بـه تجلیـات مختلفـش وجـود دارد را 
نقـد می‌کنـد چـرا کـه هـم بـا روش‌هـای عجیـب بـا 
تـراث خـود برخـورد می‌کنـد و هـم از حـق خـود در 
داشـتن فلسـفه متفـاوت بـی رغبت اسـت کـه عموما 
منجـر می‌شـود کـه در مقابـل بـا دیگری یـک تحیری 

داشـته باشـد و احسـاس شکسـت روانـی کند.

شـهر  در  میالدی   1944
متولـد  مراکـش  الجدیـده 
شـد. تعلیمـات مقدماتـی 
دبیرسـتان  دروس  و  دینـی 
زادگاه خـود گذرانـد  در  را 
و بـرای ادامـه تحصیـل بـه 
دو  در  او  رفـت.  فرانسـه 
رشته فلسـفه زبان و فلسفه 
منطق از دانشـگاه سـوربن 
فـارغ  دکتـری  مقطـع  در 
التحصیل شـد. بیشـتر آثار 
او بـه زبـان عربی اسـت و 
آثـار کمی بـه زبان فرانسـه 
اخیـر  سـال‌های  در  دارد. 
بـه  او  آثـار  از  تعـدادی 
زبـان فارسـی ترجمه شـده 

اسـت.
طـه از سـال 1970 به‌عنـوان اسـتاد منطـق و فلسـفه 
الانسـانیه«  العلـوم  و  »الآداب  دانشـکده  در  زبـان 
دانشـگاه محمـد الخامـس رباط مشـغول بـه تدریس 
اسـت و همچنیـن در دانشـگاه‌های عربـی زیـادی از 
جملـه دانشـگاه آل‌البیـت عمـان و دانشـگاه صفاقس 
تونـس بـه عنـوان اسـتاد مهمان حضور داشـته اسـت.

	T شکسـت اعراب از صهیونیـزم؛ نقطه عزیمت
طه  فکری 

می‌تـوان گفـت کـه نقطـه عزیمـت طـرح فکـری طـه 
)یـوم  صهیونیـزم  از  اعـراب  شکسـت  عبدالرحمـن 
النکسـه( در سـال 1967 بوده اسـت. قبـل از آن او به 
شـعر و ادب مشـغول بـود؛ امـا بعـد از آن نهضـت از 
خـواب بیدار شـد و به فلسـفه قومی و جهانـی و تفکر 
پرداخـت. هـدف او ایـن بـود کـه بتواند نقـش خود را 
در نهضت‌هـای عربـی ایفـاء کنـد و بفهمـد چـرا یک 
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عربـی  فکـر  در  مهمـی  نقـش  عبدالرحمـن  طـه 
بـازی می‌کنـد و لازم اسـت هـر نظریـه انتقـادی کـه 
می‌خواهـد فکـر اسالمی را اصالح کند بـا درنگ به 
کار او نظـر بینـدازد؛ زیـرا او بـه‌ جـای انتخـاب کردن 
ایدئولـوژی مسـتهلکی کـه در سـاحت عربی بـود، به 

گاهـی آزادی جهـش کـرده اسـت. خودآ
شـاید بتـوان گفت بعـد از اقبال لاهوری او تنها کسـی 
اسـت کـه مسـیر نوسـازی دیـن را بـا طـرح فلسـفی 
پیـش گرفتـه اسـت. گرچـه ایـن دو از حیث روشـی و 
مایه نظـری متفاوت‌انـد؛ لکن گرایشـات صوفیانه این 
دو شـخص را بـه هـم نزدیک کـرده اسـت و به جهت 
ایـن روحیـه صوفیانـه نسـبت بـه شـیعیان انصـاف به 

می‌دهد. خـرج 

	Tین آثار طه عبدالرحمن مهم‌تر
عمـده  محـور  دو  در  را  او  فکـری  نظـام  می‌تـوان 
خلاصـه کـرد: اول( فقـه الفلسـفه که در آن می‌کوشـد 
قـول فلسـفی را بـا ایجاد یک ابـداع فلسـفی از تبعیت 
و تقلیـد خـارج کنـد کـه منتـج بـه یـک فلسـفه عربی 
اسالمی اصیل شـود؛ دوم( تاسـیس مدرنیته اسلامی 
طریـق  از  و  غربـی  مدرنیتـه  اخلاقـی  نقـد  پایـه  بـر 

جـواب اسالم بـه مسـائل زمانـه.
توجـه  مـورد  عبدالرحمـن  طـه  فکـری  فراورده‌هـای 
محافـل علمـی و فرهنگـی هـم قـرار گرفتـه و وی تـا 
کنـون جوایز متعـددی را برای آثار خـود دریافت کرده 
کـه مهم‌ترینـم آن‌هـا عبارتنـد از :جایـزه علوم انسـانی 
کشـور مغـرب در سـال 1988 برای کتـاب فی اصول 
الحـوار و تجدیـد علـم الـکلام؛ جایـزه علوم انسـانی 
کشـور مغـرب در سـال 1995 بـرای کتـاب تجدیـد 
مطالعـات  جایـزه  و  الثـراث؛  تقویـم  فـی  المنهـج 
اسالمی سـازمان تربیتی، علمی و فرهنگی آیسیسـکو 

در سـال 2006 بـرای کتـاب سـؤال الاخالق.
از  برخـی  بـه  کـرد  مـروری خواهیـم  مقـال  ایـن  در 

مهم‌تریـن مقولات فلسـفی و فکری طـه عبدالرحمن. 
از فلسـفه‌پردازی وی بـرای عقـل که بالاتریـن رتبه آن 
را عقـل عرفانی یا عقـل مؤید می‌داند سـخن خواهیم 
گفـت. سـپس نقـد عرفانی وی را بـه مدرنیتـه غربی و 
تالش وی برای تاسـیس بنیاد نظری مدرنیته اسالمی 
مـرور خواهیـم کرد. آنـگاه به نظریـه زیبایی‌شـناختی 
طـه عبدالرحمـن و نسـبت آن بـا تجربـه عرفانـی وی 
هنرمنـد  یـک  ورای  در  را  او  و  زد  خواهیـم  گریـزی 
شـاعر به تماشـا خواهیم نشسـت که پس از شکسـت 
کنـاری  بـه  را  رژیـم صهیونیسـتی شـعر  از  عرب‌هـا 
اندیشـه پیشـه خـود سـاخت و در آخـر  گذاشـت و 
عبدالرحمـن  طـه  فلسـفه‌پردازی  شـیوه  معرفـی  بـه 
بـرای مقاومـت ـ کـه وی تجسـم آن را در حزب‌اللـه 
لبنـان و اوج آن را در جنـگ سی‌‌و‌سـه روزه می‌بینـد، 
را جبران‌کننـده  ایـن جنـگ  وی  پرداخـت.  خواهیـم 
شکسـت‌های عرب‌هـا از اسـراییل می‌دانـد و شـاید 
پرداختـن وی بـه مقولـه فلسـفه مقاومـت فتـح بابـی 

باشـد بـرای بازگشـت وی بـه دنیای شـعر.

	Tعقل دینی به ‌مثابه بنیاد بیداری دینی
مقدمـه انسـانی مقولاتـی که طـه عبدالرحمـن عرضه 
ایمانـی  بـه تجربـه  بـاور ژرف درونـی وی  می‌کنـد، 
خـاص خویـش اسـت و تمـام کارهـای فکـری‌اش، 
تفصیـل و تاکیـد و پافشـاری بر سالمت و اسـتواری 
و صـدق ایـن تجربـه و امـکان تعمیم آن و کار بسـت 
آن بـرای تولید انـگاره معینی از جهـان )جهان‌بینی( و 

انسـان )انسان‌شناسـی( و زمـان اسـت.
وی در مقدمـه کتـاب »کنـش دینی و نوسـازی عقل« 
اعالم می‌کنـد که در صـدد تولید بنیاد نظـری بیداری 
دینـی اسـت. وی بـر آن اسـت کـه آنچـه تا‌کنـون بـه 
نـام جنبـش بیـداری دینـی و عقیدتـی شـناخته شـده 
اسـت، به رغـم گسـتردگی جغرافیایی و آفاقـی و تاثیر 
درونـی‌اش، از سـند و مبنـای فکـری کـه بـا لحـاظ 
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و  تقـر  نوپدیـد  علمـی  معیارهـای  و  عقلـی  شـرایط 
تحریـر شـده باشـد، برخـوردار نیسـت و طلایـه‌داران 
ایـن جریـان بیـداری، هنـوز نتوانسـته‌اند، چارچـوب 
بینـش فلسـفی  روش‌منـد محکمـی تدویـن کننـد و 

بنیـاد دینـی ارائـه دهند.
طـه عبدالرحمـن بـا ایـن سـخن بـه‌ دقـت بـر خال 
فکـری ایـن جریان انگشـت می‌نهد و به‌طور مسـتقیم 
مـا را بـه افقـی از کنـش دینـی می‌کشـاند که بـا آنچه 
بـه نـام بیـداری دینی شـناخته شـده، متفاوت اسـت. 
البتـه هـدف وی از تاسـیس اندیشـه اسالمی جدید، 
پرکـردن  و  جـاری  بیـداری  بـه  بخشـیدن  مصونیـت 
از  پیشـگیری  و  آن  کاسـتی‌های  جبـران  و  خلاهـا 
آسـیب توطئه‌هـا علیـه آن اسـت. وی گزینه آشـکاری 
را برگزیـده کـه نشـان از حضور ابـزار انگارانه فلسـفه 
دارد و چنـان کـه خود می‌گوید: شـیوه‌ای کـه در پیش 
گرفتـه، امـکان پی ریزی سـقفی نظری بـرای حمایت 
فراهـم  را  دینـی  احیـای  و  دینـی  خیـزش  پـروژه  از 
بـرای  را  اساسـی  شـرط  دو  وی  اینجـا  در  مـی‌آورد. 
احیـا و خیـزش معیـن می‌کند کـه عبارتنـد از: تجربه 
ایمانـی کـه دریچـه‌ای ژرف بـرای شـخصیت انسـان 
در مسـیرش بـه سـوی اخلاقـی شـدن فراهم مـی‌آورد 
و شـرط تعقل کـه در ابزارهـای روش شـناختی نظری 
کـه پشـتوانه عقلـی ایـن جریـان را فراهـم می‌کنـد، 
تجسـم می‌یابـد؛ امـا شـرط تعقل بـرای آن اسـت که 
حصـول تجـدد و نوسـازی در بیـداری اسالمی جـز 
پی‌افکنـی  و  سامان‌بخشـی  و  چارچوب‌بنـدی  راه  از 
و  بـر اسـاس جدیدتریـن  ایمانـی ژرف  ایـن تجربـه 
قوی‌تریـن روش‌هـای عقلـی میسـر نیسـت و کوتاهی 
در ایـن زمینـه سـبب شـده تـا بیـداری اسالمی در 
وضعـی قـرار گیرد کـه در معـرض تعـرض و تعریض 

باشـد. خصم 
طـه عبدالرحمـن شـیوه فکـری خـود را در نوسـازی 
نظـری  الگـوی  بـا  دینـی  ایمـان  بـر  متکـی  عقلـی 

مناسـب‌ترین  را  آن  وی  کـه  می‌کنـد  مکشـوف 
)الفعالیـه  عقلـی  کنش‌گـری  فهـم  بـرای  چارچـوب 
تعیـن  مرتبـه  سـه  در  الگـو  ایـن  می‌بینـد.  العقلیـه( 
می‌یابـد: مرتبـه عقل مجـرد که صاحـب آن را مقارب 
و مرتبـه عقل مسـدد کـه صاحب آن را قربانـی و مرتبه 

آن را مقـرَب می‌نامـد. عقـل مؤیـد کـه صاحـب 
ایـن سـه مرتبـه‌ای کـه طـه عبدالرحمـن بـرای عقـل 
برمی‌شـمرد بـه ترتیـب بـه سـه حـوزه فلسـفه، فقـه و 
عرفـان تعلـق دارد. عقـل مجـرد عقـل فلسـفی؛ عقل 
مسـدد عقـل شـریعت محـور؛ و عقـل مؤیـد، عقـل 
عرفانـی اسـت. عقـل مجـرد، شـناخت صفـات را بر 
عهـده دارد، یعنـی عقـل نظـری اسـت و عقل مسـدد 

شـناخت افعـال را و عقـل مؤیـد شـناخت ذوات را.
طـه عبدالرحمن بـرای توضیح این سـه مرتبـه از عقل 
بـه مثالـی متوسـل می‌شـود و می‌گویـد: اگـر کسـی 
بگویـد مـن از فلانـی چیـزی می‌دانـم؛ زیـرا خبـری 
از او بـه مـن رسـیده اسـت؛ معلـوم می‌شـود کـه علم 
او علـم بـه اوصـاف ظاهـری آن شـخص اسـت؛ امـا 
اگـر بگویـد: مـن بـا فلانـی معاملـه می‌کنـم، زیـرا از 
او فالن سـود را می‌بـرم؛ چنیـن معرفتـی، عملـی و 
نسـبت بـه افعـال خارجی در بـاب جلب سـود و دفع 
زیـان اسـت. اما اگـر بگوید من فلانی را دوسـت دارم 
زیـرا او هـم مرا دوسـت دارد؛ چنین معرفتـی، معرفتی 
اوصـاف  از  بـا شـماری  کـه  اسـت  تجربـی  و  زنـده 
باطنـی و افعـال درونـی بـه درک اوصـاف ظاهـری و 

افعـال خارجـی کمـک می‌کنـد.
از دیـدگاه طـه عبدالرحمـن بر خلاف آنچـه دکارت و 
پیـروان او معتقدنـد، عقلانیـت، واحد و ثابت نیسـت 
و بلکـه متعـدد و متکثـر اسـت. وی معتقـد اسـت که 
عقلانیـت دکارتـی در خود غـرب هم به پایان رسـیده 
و بـاور بـه درسـتی جاودانه آن بـه کناری رانده شـده و 
نمی‌تـوان میـراث اسالمی را بـا محک ایـن عقلانیت 
ارزیابـی کـرد: »مفهـوم عقلانیت در سـنت اسالمی 
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متفـاوت از عقلانیـت موجود در سـنت فلسـفه یونانی 
اسـت. نمی‌تـوان منکـر تاثیـر فلسـفه یونانـی شـد که 
از طریق فلاسـفه و غیر فلاسـفه بر مسـلمانان تحمیل 
شـد و کار را بـه جایـی رسـاند کـه حتـی در گفتارهـا 
و گفتمـان فقهـی هـم می‌شـنویم کـه گفتـه می‌شـود: 
»ایـن امـر شـرعآ و عقال درسـت اسـت« گویـی کـه 
در شـرع، عقلـی در کار نیسـت و گویـی کـه در عقـل 
هـم شـرعی راه نـدارد. زمانی کـه »شـرع« می‌گوییم، 
مقـررات غیر معلـل را مراد می‌کنیـم و چنین مفروض 
می‌گیریـم کـه در عقـل، امور غیـر معلل وجـود ندارد 
و در شـرع، از علـل و تعلیل‌هـا خبـری نیسـت. ایـن 
چیـزی اسـت کـه در میـان مسـلمانان وجـود دارد. 
ایـن تقابـل میـان عقـل و شـرع، تقابلـی ناپذیرفتنی و 
بـه لحـاظ علمـی مـردود اسـت، اگرچـه که تـا امروز 
اسـتمرار داشـته اسـت؛ زیـرا اگـر بـه قـرآن کریـم که 
نـص مقـدس مسـلمانان اسـت دقـت کنیـم. عقـل 
یونانـی‌اش فهمیـده  از مدلـول  بـه گونـه‌ای متفـاوت 
می‌شـود. عقـل در نصوص اسالمی، فعلـی از افعال 
اسـت، ماننـد شـنیدن و چشـیدن و دیـدن و بوییدن و 
بنابرایـن نوعی ادراک و فعلی ادراکی اسـت که انسـان 
در زندگـی‌اش بـدان اقـدام می‌کنـد؛ امـا در فلسـفه 
یونـان، عقـل، ذات و یا موجودی از موجودات هسـتی 
اسـت کـه در انسـان و بلکـه در همـه هسـتی وجـود 
دارد، بـه گونـه ای کـه همه جهـان را سـامان می‌دهد. 

	Tمقدمه‌ای بر تاسیس مدرنیته اسلامی
نقدهـای طـه بـر مدرنیته غربـی در واقـع آغازگر طرح 
فکـری او در زمینـه تاسـیس یـک مدرنیتـه اسالمی 
روح  کتـاب  محتـوا  واقـع  در  طـرح  ایـن  اسـت، 
الحداثـه اسـت که در ادامه به آن اشـاره خواهد شـد.
طـه عبدالرحمـن بـه اخلاق‌گرایـی ـ کـه آن را برابـر با 
انسـان‌گرایی می‌دانـد ـ دعـوت می‌کنـد و مدرنیتـه را 
بـا تجلیـات مختلفـش رد می‌کنـد؛ چـرا کـه بـه نظـر 
وی مدرنیتـه مبتنـی بـر عقـل مجـرد، عقـل وضعـی 

تاریخـی و عقـل پایان‌پذیـر مبتنـی اسـت و از عقـل 
نامتناهـی، عقـل قـرب و یقیـن و طمانینـه و آرامـش 
درونـی غافـل اسـت. اگـر بخواهیـم از تعابیـر مولوی 
در تعریـف عقـل مجـرد در اندیشـه طـه عبدالرحمـن 
بهـره گیریـم آن بیـت مشـهور »ایـن همـه علـم بنـای 
آخـور اسـت« به یادمـان می‌آیـد. وی میـان عقلانیت 
از  مقصـودش  البتـه  و  می‌نهـد  تفکیـک  اخالق  و 
عقلانیـت، عقـل مجـرد اسـت و اخالق در ذهـن او 
مـرادف با عقـل مؤید اسـت کـه بالاتریـن مرتبه عقل 
در رتبه‌بنـدی وی در کتـاب العمـل الدینـی و تجدیـد 

العقل اسـت.
طـه عبدالرحمـن در کتـاب »روح مدرنیته؛ مدخلی 
به تاسـیس مدرنیته اسالمی« که در سـال 2006 از 
سـوی المرکـز الثقافی العربی در بیروت منتشـر شـد، 
بـه نظریه‌پـردازی در بـاب مدرنیتـه اسالمی پرداخته 
اسـت. وی بـا طـرح ایـده روح مدرنیتـه مـا را بـه یـاد 
یورگـن هابرماس می‌انـدازد که مدرنیتـه را از تجلیات 
تاریخـی آن تفکیـک می‌کنـد؛ اما طـه عبدالرحمن از 
ایـن حـد فراتر مـی‌رود و می‌کوشـد تا تجلـی خاصی 
از نظـام فرهنگـی و تاریخـی اسالمی ایجـاد کنـد. 
مبنـای وی این اسـت کـه تمـام نمودهـا و تطبیق‌های 
مدرنیتـه بر اسالم، وارداتـی و تقلیدی و بافته شـده بر 
منـوال تاریـخ و فرهنـگ غرب ـ یـا واقعیـت مدرنیته و 
نـه روح مدرنیته اسـت. طبعآ هـر گونه قرائـت مدرنی 
از اسالم، متمرکـز بـر نصـوص تاسیسـی و بـه طـور 
خـاص، قـرآن اسـت. بـر ایـن اسـاس قرائـت مـدرن 
قرائتـی  از مـوارد،  بسـیاری  از غـرب، در  تقلیـدی  و 
ابداعـی اسـت؛ ولـی آنچـه ابـداع می‌شـود، ابداعـی 
گسسـته اسـت و نـه ابداعـی پیوسـته. ابـداع پیوسـته 
از نـگاه طـه عبدالرحمـن، تطبیـق و پیاده کـردن روح 

مدرنیته بر اسـاس اسالم اسـت.
طـه عبدالرحمـن معتقـد اسـت قرائت‌هـای تقلیـدی 
و  برنامه‌هـا  و  اصـول  بـر  مبتنـی  اسالم  از  مـدرن 
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راهبردهایـی اسـت کـه همـه آنان بـه یک نقطـه نهایی 
ختـم می‌شـوند و آن بشـری کـردن نـص و تاریخ‌منـد 

کـردن آن و غیبت‌زدایـی از آن اسـت.
توضیـح  چنیـن  را  برنامـه  یـا  راهبـرد  سـه  ایـن  وی 

: هـد می‌د
هـدف از برنامـه انسانی‌سـازی یـا بشری‌سـازی نص، 
برداشـتن مانـع قدسـیت از راه تغییـر نـگاه بـه نـص 
قرآنـی از وضـع الهـی بـه وضع بشـری بـا اسـتفاده از 
ایـن  اسـت.  مفهومـی  زبانـی اصطلاحـی  ابزارهـای 
و  تقدیسـی  عبارت‌هـای  حـذف  بـر  مبتنـی  برنامـه، 
تعظیمـی ماننـد قـرآن کریـم، آیـه کریمـه، قـال اللـه 
تعالـی و... و جایگزینـی اصطلاحات جدیـد و دارای 
ابعـاد مـادی بـه جـای اصطلاحـات متـداول و دارای 
ابعـاد ایمانـی، ماننـد پدیـده قرآنـی بـه جـای نـزول 
قـرآن و متـن مـدون قرآنـی بـه جـای قـرآن کریـم یـا 
مصحـف شـریف و برابر نشـاندن کلام الهـی و کلام 
بشـری در رتبـه استشـهاد )گواهـی جسـتن( اسـت. 
بافـت فرهنگـی نـص  بـر  ایـن همـه، تمرکـز  براینـد 
قرآنـی و دشـواره فهـم و تاویـل آن و عـدم اسـتقلال 
نـص قرآنـی از مصـدر آن )محمـد»ص«( و محیـط 
پیرامونـی و کامـل نبـودن نـص قرآنـی اسـت. بـا این 
حـال وی بـه روشـنی بیـان نمی‌کند کـه با بعـد زبانی 
 منکر 

ً
قـرآن چگونه بایـد تعامل برقـرار کـرد. وی طبعا

ایـن اسـت کـه تعامـل علمـای متقـدم مسـلمان و بـه 
ویـژه اصولیـان بـا نص قـرآن همانند هر نـص دیگری 
اسـت که انسـان‌ها بـرای بیان مقصـود بـه‌کار می‌برند 
و مشـمول قواعـدی ماننـد عـام و خـاص، مجمـع و 
مبیـن، مطلـق و مقید و حقیقت و مجاز و... می‌شـود.
دیـدگاه  از  نـص،  تاریخمندسـازی  برنامـه  امـا 
عبدالرحمـن حذف مطلق بـودن قرآن را هـدف گرفته 
اسـت. در ایـن برنامه، مطلقیت قرآن به نسـبت ظرفی 
مرتبـط بـا مـکان و محیـط و زمـان تبدیـل می‌شـود؛ 
زیـرا تلاش می‌شـود تا بـه کاربسـت مسـائل تاریخی 

عـام و اسـباب نـزول و تقسـیمات کلاسـیک در علوم 
قـرآن ماننـد مکـی و مدنی در آیـات قرآن کریـم و فرو 
کاسـتن از نقـش آیاتـی کـه احکامـی الزامـی را بیـان 
می‌کننـد و تفکیـک میان بعـد حقوقی و بعد تشـریعی 
دینـی مسـتند شـود. تعمیـم تاریخمنـدی نص بـه این 

شـیوه، حتـی بـر سـر عقائد هـم گسـترانده می‌شـود.
تقلیـدی  قرائت‌هـای  در  عقلانی‌سـازی  برنامـه  امـا 
کـه  اسـت  غیبـی  بعـد  برداشـتن  هـدف  بـه  جدیـد 
مانعـی بـر سـر راه قرائـت تاریخـی اسـت کـه بـا نقد 
علـوم قرآنـی و بـاز تعریـف نص قرآنـی و بهـره گیری 
از روش‌هـای رایـج در علـوم ادیـان و علـوم اجتماعی 
علـم  و  نشانه‌شناسـی  و  زبان‌شناسـی  ویـژه  بـه  و 
تاریـخ و علـم الاجتمـاع و روانشناسـی و روانـکاوی 
سـامان می‌یابـد. برآینـد ایـن همـه، دگرگونـی مفهـوم 
وحـی اسـت و تاکیـد بر ایـن کـه اوصاف و احـکام و 
حقایقـی که بـرای تورات و انجیل ثابت شـده اسـت، 
بـرای قـرآن هـم ثابـت می‌شـود، زیـر آنچـه کـه برای 
یـک چیـز ثابـت شـده اسـت، بـرای هماننـد آن نیـز 
ثابـت می‌شـود و نیـز تاکیـد بـر این کـه نـص قرآنی، 
نصـی ناهماهنـگ و فاقد انسـجام اسـت و اسـتعاره و 
نمادگرایـی و اسـطوره‌گرایی و ناعقلانیـت ایمانـی بـر 

آن غلبـه دارد.
ایـن جریـان  اوج  اسـت  معتقـد  الرحمـن  عبـد  طـه 
گسـترده، دعـوت بـه نوسـازی دیـن اسـت؛ زیـرا این 
قرائت‌هـا مـا را فـرا می‌خوانـد تـا از »نـص قرآنـی، 
مدرنیتـه  فلسـفه  بـا  کـه  کنیـم  اسـتحصال  تدینـی 

باشـد.« داشـته  هماهنگـی 
طـه عبدالرحمـن ایـن قرائت‌هـا را تقلیدگـر می‌دانـد 
دیـده  آنهـا  ابداعـی در  و معتقـد اسـت کـه حقیقتـآ 
نمی‌شـود؛ زیـرا برگرفتـه از چالشـی اسـت کـه میـان 
روشـنگران اروپـا بـا روحانیـون کلیسـا در گرفتـه و به 
تثبیـت اصـول سـه گانـه‌ای انجامیـده کـه در حکـم 
سـنگ پایـه وضعیت مـدرن غربی اسـت. ایـن اصول 



 پاییز و زمستان 1401 -  شماره 33  و  44

119

سـه گانـه عبـارت اسـت از مرکزیـت انسـان بـه جای 
خـدا و عقلانیـت و دنیوی‌گـری.

ایـن تقلید صریح و آشـکار از تولیـدات مدرنیته غربی 
که بـه ادعای طـه عبد الرحمـن در قرائت‌هـای جدید 
از نص رخ داده اسـت، وی را به جسـت‌و‌جوی قرائت 
جدیـد و ابداعـی از نـص بر مبنـای ایده‌ای کـه درباره 
روح مدرنیته دارد، واداشـته اسـت. ایـده روح مدرنیته 
در ضمـن ایـن بـاور وی )طـه عبدالرحمـن( بـه کار 
بسـته می‌شـود که به موجـب حقیقت اولیـه تاریخی، 
کنـش مـدرن اسالمی، جـز بـر اصـل هماهنگـی بـا 
دیـن یا آنچـه کـه وی آن را »ابداع پیوسـته یا موصول« 
ابـداع  از  وی  مقصـود  نمی‌شـود.  مبتنـی  می‌نامـد، 
موصـول، ابداعـی اسـت کـه بـا دین پیوسـته اسـت و 

از آن نمی‌گسـلد.
قرائتـی  چنیـن  بـرای  برنامـه  سـه  عبدالرحمـن  طـه 
وضـع می‌کنـد کـه بیشـتر نشـان از نوعـی رویارویـی 
مـدرن  قرائـت  گانـه  برنامـه‌ای سـه  بـا  ایدئولوژیـک 
گسسـته دارد تا تاسـیس مبانـی معرفتی قرائت پیوسـته 
و مـدرن قرآنـی. ایـن برنامه سـه بعدی عبارت اسـت 
و  ابداعـی  ابداعـی، عقلانی‌سـازی  انسانی‌سـازی  از 
ابداعـی«  »انسانی‌سـازی  ابداعـی.  تاریخی‌سـازی 
طـه عبدالرحمـن بـر خالف آنچه کـه دیگـران در پی 
آن هسـتند و نـص الهـی را از حیـث عامـل زبانـی، 
هـم  از  را  دو  ایـن  می‌داننـد،  بشـری  نـص  هماننـد 
متمایـز می‌شـمارد. در ایـن گام، بـه مرکزیـت الله در 
جهـان بینـی قرآنـی توجـه ویـژه می‌شـود ولی انسـان 
مـورد تکریـم اسـت. )و لقد کرمنـا بنی آدم( و اساسـآ 
هـدف قـرآن معطـوف بـه انسـان اسـت. از نـگاه طـه 

عبدالرحمـن ایـن رویارویـی دو دسـتاورد دارد :
نخسـت ایـن کـه تعامـل دینـی را تضعیـف نمی‌کنـد 
و دوم ایـن کـه هیـچ اخلالـی در کنـش مـدرن پدیـد 
پیوسـته  ابـداع  تحقـق  بـه  نهایـت  در  و  نمـی‌آورد 

می‌انجامـد. )موصـول( 

برنامـه دوم عقلانی‌سـازی ابداعـی اسـت، کـه چیزی 
ابزارهـا  از تمـام  از راه بهره‌گیـری  جـز توسـعه عقـل 
و روش‌هـای جدیـد اسـت و از ایـن طریـق، تعامـل 
علمـی با قـرآن به ضعـف تعامـل دینی بـا آن نخواهد 

نجامید. ا
برنامـه سـوم، تاریخی‌سـازی ابداعـی اسـت. در ایـن 
جـا طـه عبدالرحمـن بـر خالف کسـانی کـه آنـان را 
تاریخمنـد دانسـتن  بـه جـای  »متفکـر« می‌خوانـد، 
و حـذف مطلـق بـودن نـص، روندهـای تاریخـی را، 
دارای دلالتـی زائـد بـر نـص و البتـه مفیـد در تثبیـت 
ارزش‌هـای نـص می‌دانـد. وی در این جا بـه دو اصل 
»تدبـر« و »عبرت‌گیـری« قرآنـی اسـتناد می‌کنـد. بـه 
ایـن ترتیب طه عبـد الرحمـن از تاریخ‌منـدی معنایی 
متفـاوت ارائـه می‌دهـد که دیگر بـا مطلق بـودن نص 
منافـات نـدارد و با کنش مـدرن نیز همخوانـی دارد و 

حتی بـرای آن مفید اسـت.
فیلسـوف مـا با ایـن برنامه کـه رنگ تدافعـی آن کاملا 
غلیـظ اسـت و اساسـآ در رویارویـی بـا سـه ضلـع 
و  الرحمـن  از اسالم کـه فصـل  قرائت‌هـای مـدرن 
حسـن حنفـی و جابـری وارگـون و... در آثارشـان بـر 
آنهـا تکیـه می‌کننـد تدوین شـده، سـه ضلـع متفاوت 
بنـا می‌نهـد و معتقـد اسـت ایـن سـه ضلـع، ابداعـی 
اسـت و بنیان آن سـه ضلـع تقلیـدی قرائت‌های مدرن 

برمی‌کنـد. را 
 طـه عبدالرحمـن از کفایت‌هـا و توانایی‌هـای علمـی 
فراوانـی برخوردار اسـت و آنچه که دربـاره قرائت‌های 
تقلیـدی مـدرن می‌گویـد درسـت و دقیـق اسـت، اما 
بـه نظر می‌رسـد که خود وی هـم گرفتار نقـل و تقلید 
مفهـوم  اساسـآ  و  اسـت  مفاهیـم  و  اصطلاحـات  در 
»روح مدرنیتـه« نشـانه نقـل و تقلید اسـت اگر چه در 
تعـارض بـا جریان‌هـای غیـر دینی مـدرن باشـد. وی 
در مصاحبـه‌ای می‌گویـد: اکنون می‌خواهم بسـیاری 
از مسـلماتی را کـه نـا آشـنایان بـه میـراث اسالمی 
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ترویـج می‌دهنـد، ابطـال کنـم و بالاتر از ایـن هدفم، 
ایجـاد فلسـفه‌ای مبتنـی بـر اصـول اسالمی اسـت؛ 
فلسـفه‌ای کـه مفاهیـم آن برگرفته از میراث اسالمی و 
منابع اصلی اسالم ـ یعنی قرآن و سـنت ـ اسـت. این 
فلسـفه، عقلانیتـی متفـاوت از عقلانیـت فلسـفه‌های 
غربـی وارداتـی نـدارد. زیرا آن‌هـا هم مبتنـی بر اصول 
دینـی اسـت؛ اما کسـانی که اشـتغال به این فلسـفه‌ها 
دارنـد، یـا این اصـول و ریشـه‌ها را مخفـی می‌کنند و 
یـا آن‌هـا را سـکولاریزه می‌کننـد، یعنـی از چارچوب 

دینـی بـه چارچـوب سـکولار منتقـل می‌کنند.«
داشـتن  دینـی  ریشـه  بـه  عبدالرحمـن  طـه  اعتـراف 
عقلانیـت غربی، اصـرار او را بر رد فلسـفه های غربی و 
رفـض هـر گونه اخـذ و اقتبـاس از آن و تاکید بـر ابداع، 
توجیه‌ناپذیـر می‌نمایـد، هر چنـد خود وی نیز نتوانسـته 

اسـت همـه جـا به ایـن ابـداع گـری ملتـزم بماند.

»نوشتن انتقادی: راهنمای نگارش »نوشتن انتقادی: راهنمای نگارش 
مقاله با استفاده از  مفاهیم و مقاله با استفاده از  مفاهیم و 

فرایندهای تفکر انتقادی«فرایندهای تفکر انتقادی«
جرالد نوسیچ

»نوشـتن انتقادی: راهنمای نگارش مقاله با اسـتفاده از 
مفاهیـم و فرایندهـای تفکر انتقادی« عنـوان اثر تازه‌ای 
اسـت که بـه ارائه مجموعـه‌ای از مفاهیـم و فرایندهای 
انتقـادی قوی و یکپارچـه می‌پردازد. ایـن کتاب به قلم 
»جرالد نوسیچ« تفکر و نگارش مبتنی بر تفکر انتقادی 
را تبییـن می‌کنـد. »جرالـد نوسـیچ« مرجـع برجسـته 
تفکر انتقادی در کلیه رشـته‌ها اسـت. وی تاکنون بیش 
از 250 کارگاه آموزشـی در تمامـی جنبه‌هـای آموزش 
تفکـر انتقـادی برگزار کرده اسـت. او اسـتاد بازنشسـته 
دانشـگاه ایالتـی نیویـورک بوفالو و دانشـگاه نیواورلئان 
است. »نوسـیچ« پدیدآور کتاب‌ها، مقاله‌ها و نوارهای 

صوتـی و تصویری متعددی درباره تفکر انتقادی بوده و 
از اعضای ارشـد بنیاد تفکر انتقادی هست. این راهنما 

به ارائه گام‌به‌گام موارد زیر می‌پردازد:
بیان مسئله و سایر نکات اصلی در نگارش مقاله	•
نحوه نگارش پاراگراف‌های یک مقاله	•
نحـوه مشـارکت در تحقیقـات مولـد بـه شـیوه‌ای 	•

برنامه‌ریزی‌شده و خودگردان
نحوه روشـن کردن یک نکته بـرای مخاطب )ازنظر 	•

دستوری یا سبک( و انتقال شفاف مفاهیم به او
نحـوه تفکـر به مسـائل پیش‌بینی‌نشـده متعددی که 	•

حین نگارش مقاله به سراغ نویسنده می‌آید )اعم از 
صحت دستوری، انتقال و بسیاری از موارد دیگر(

انتقـادی،  تفکـر  از  اسـتفاده  بـا  گام  هـر  اینجـا،  در 
فرایندهـای دقیقی را بـرای انجام هر یک از این وظایف 
»نوشـتن  کتـاب  نـگارش  از  هـدف  می‌کنـد.  فراهـم 
انتقادی: راهنمای نگارش مقاله با اسـتفاده از مفاهیم و 
فرایندهای تفکـر انتقادی« تقویت اعتمادبه‌نفس دانش 
آموزان در اسـتدلال و نگارش اسـت. یکی از مسـائلی 
کـه فرایندهای نوشـتن انتقادی را به ما متذکر می‌شـود 
توانایـی ضمنـی ما در تفکر اسـت؛ این توانایی بیشـتر 
از آن چیزی اسـت که در تصـور ما می‌گنجد. »عناصر 
اسـتدلالی«، »معیارهای فکری« و »ویژگی‌های تفکر 
انتقـادی« ذهـن ایـن توانایی دسـت‌نخورده را آشـکار 

می‌سازند.
در اینجـا تفـاوت عمیق و فاحشـی بین »فکـر کردن به 
یـک موضـوع« و »پرسـیدن سـؤالات تفکـر انتقادی« 

وجود دارد:
پیامدهای این موضوع چیست؟	•
مفروضات من در مورد این موضوع چیست؟	•
این نکته از چه نظر به موضوع مرتبط است؟	•
آیا این مهم‌ترین جنبه موضوع است؟	•
چگونه می‌توانم در حین کشف موضوع از جسارت 	•

فکری بیشتری بهره بگیرم؟
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»عناصـر  دوم  بخـش 
معرفـی  را  اسـتدلال« 
هشـت  ایـن  می‌کنـد. 
در  اسـتدلال  »عنصـر« 
مفاهیـم  همـان  حقیقـت 
هسـتند  انتقـادی  تفکـر 
سـؤال  فرضیـات،  )ماننـد 
مـورد بحـث، نتیجه‌گیری، 
پیامدهـا(  و  اسـتنتاج‌ها 
امـکان  نویسـنده  بـه  کـه 
عمیـق،  تجزیه‌وتحلیـل 
گسـترده و روشن موضوعی 
عناصـر  ایـن  می‌دهـد.  را 
نویسـنده  تمرکـز  خـود  بـا 
می‌آورنـد.  همـراه  بـه  را 
تجزیه‌وتحلیل یک موضوع 
»حول دایره عناصر استدلال« به نویسنده برنامه مؤثر و 
مشـخصی را می‌دهد. این برنامه مؤثـر علاوه بر ایجاد 
وضـوح بـرای تبدیل یک موضـوع مبهم به طـرح دقیق 
و مسـتدل، برای نوشـتن هر ژانر غیرداسـتانی یا هر نوع 
مقاله‌ای نیز مناسـب اسـت. این بخش شامل سه مثال 
 متفاوت از دانش‌آموزانی است که یک موضوع را 

ً
کاملا

تجزیه‌وتحلیـل کرده و در مورد آن فکر می‌کنند. در این 
بخش مؤلفه‌های سـنتی نگارش با مفاهیم و فرایندهای 

تفکر انتقادی قوت تازه‌ای می‌گیرند.
بخش سـوم بـه برنامه‌ریـزی، تحقیـق و نـگارش مقاله 
اختصاص دارد. ابتدای بخش به این موضوع می‌پردازد 
کـه چگونـه می‌تـوان از تحلیـل »حـول دایـره عناصـر 
اسـتدلال« بـه طرح تفکر انتقـادی مقاله رسـید. با این 
تحلیـل دانش‌آموز می‌توانـد به هر دو »بیان مسـئله« و 
سـایر »نـکات اصلی مقالـه« که سـاختار و طرح کلی 
مقالـه را تشـکیل می‌دهـد، دسـت یابد. به‌عالوه، این 
بخـش مشـخص می‌کنـد کـه چگونـه تجزیه‌وتحلیـل 

انتقـادی:  »نوشـتن  کتـاب 
مقالـه  نـگارش  راهنمـای 
و  مفاهیـم  از  اسـتفاده  بـا 
انتقادی«  تفکـر  فرایندهای 
از شـش بخـش موضوعـی 
تشکیل‌شـده اسـت. بخش 
اول بـه چیدمان اجزای یک 
را در  آن  و  پرداختـه  مقالـه 
قالـب دو مثـال ملموس که 
توسـط دانـش آمـوزان اجرا 
می‌شـود، بیـان می‌کند. در 
ایـن دو مثـال، دانش‌آموزان 
ابتـدا بـا یک موضـوع کلی 
شروع کرده و به بیان مسئله 
می‌پردازنـد. در ادامـه آن‌ها 
نـکات اصلی و طـرح کلی 

مقالـه را پیداکرده و پی به تحقیقـی که باید انجام دهند 
می‌برند. سـپس، آن‌هـا با یافتن منابـع موردنیاز خود به 
نـگارش مقاله پرداخته و در حین انجام آن به ویرایش و 
 
ً
بازنگری آن می‌پردازند. طرح اصلی این دو مثال نسـبتا
قـوی بـوده و از این نظـر تفکر خوب یا دقیقی را نشـان 
می‌دهد. بااین‌حال، این طرح نه‌تنها شـامل ویژگی‌های 
کلیـدی تفکـر انتقادی نشـده؛ بلکه طـرز صحیح فکر 
کـردن بـه نگارش یـک مقالـه خـوب را نیز بـه تصویر 
نمی‌کشد. این بخش با معرفی چارچوب سامانمند )اما 
غیرخطـی( نوشـتن انتقادی که در فصل‌هـای بعدی به‌ 
تفصیل مورد بررسـی قرار خواهد گرفت پایان می‌یابد. 
ایـن چارچوب که بر رویکرد تفکر انتقادی تمرکز دارد، 
شـامل موارد زیر می‌شود: برنامه‌ریزی، نوشتن، تحقیق 
و بازنگـری. این چارچوب به نویسـندگان طرز نوشـتن 
انتقـادی را آمـوزش می‌دهد تـا از این طریـق بتوانند به 
تمام بخش‌های سـاخت و نوشـتن یک مقاله مستدل و 

قانع‌کننده فکر کنند.



122

  معرفی و نقد کتاب

روشـی بـرای تحقیـق بسـیار مؤثرتر یـک مقالـه ایجاد 
می‌کنـد. در پایـان، این بخـش با مثالی نشـان می‌دهد 
کـه چگونـه دانش‌آمـوز می‌توانـد بـا اسـتفاده از فرایند 

شفاف‌سازی به نوشتن خود مقاله بپردازد.
بخـش چهـارم بـه ایـن موضوع کـه »هر ذهنـی دیدگاه 
مخصـوص به خـود را دارد« پرداختـه و دو وجه مرتبط 
، متفکر انتقادی 

ً
نوشتار انتقادی را برجسته می‌کند. اولا

بودن مسـتلزم ایجاد »ویژگی‌هـای ذهن« تفکر انتقادی 
در خـود اسـت مانند فروتنـی فکری، همدلـی فکری، 
منصـف بـودن و یکپارچگـی فکـری )در مجمـوع 9 
مـورد(. ثانیـه، اگرچه ایـن ویژگی‌هـا در تمامی مراحل 
نوشـتن انتقادی وارد می‌شـوند؛ امـا پرداختن به »جنبه 
دیگـر« یـک موضوع جـای بحـث دارد: اینکـه چگونه 
فـردی با دیدگاهی متفاوت می‌تواند همان موضوع را به 
‌گونه‌ای دیگر ببیند. مثال‌های این بخش در واقع یادآور 
مثال‌های بخش‌های قبل اسـت؛ اینکه چگونه بررسـی 
دیگر جنبه‌هـای موضوع می‌تواند غنـا، انصاف و تفکر 

واقع‌گرایانه را به مقاله اضافه کند.
بخـش پنجم به »اصالح مقاله« اختصـاص دارد. این 
بخـش با اسـتانداردهای تفکـر انتقـادی مانند وضوح، 
دقـت، ارتبـاط )در مجموع ده مورد( شـروع می‌شـود. 
مـردم اغلب فکـر می‌کننـد تفکـرات یا نوشته‌هایشـان 
واضـح، مرتبـط، دقیـق، مهـم و ... اسـت. حـال‌ آنکه 
گاهانه بر اسـتانداردها می‌تواند تفکر  تمرکـز صریح و آ
و نگارشـی به‌مراتـب متمرکزتـر و مؤثرتر را بـه ارمغان 
بیاورد. اسـتانداردها به شـیوه‌ای بسیار خاص و متمرکز 
در پرسـش سـقراطی مطرح می‌شوند. پرسش سقراطی 

درواقع راهی به‌سوی این موارد را هموار می‌کند:
رسیدگی به عیوب و مشکلات	•
مشخص کردن مسائل	•
محدود کردن یا گسترش نوشتار	•
افزایش سرعت و انسجام	•

 به 
ً
 هـر یـک از پرسـش‌های سـقراطی مسـتقیما

ً
تقریبـا

نویسندگان، در هر سطحی از تخصص، کمک می‌کند 
 به میل خـود تقویت کرده 

ً
تا نوشـته‌های خـود را تقریبا

و گسـترش دهنـد. ایـن فصل شـامل چندیـن نمونه از 
دانش‌آموزانـی اسـت کـه مقـالات خـود را بـا پرسـش 

سقراطی غنی می‌کنند.
بخش ششـم با اشـاره به مبحث »جریان سازی« مقاله 
سـعی در برجسته‌سـازی »مفاهیم اساسی و قدرتمند« 
نوشـتن انتقادی دارد. این مفاهیم عبارت‌اند از: محتوا، 
مخاطب، ارتباطات و انتقاد. این بخش نشـان می‌دهد 
کـه چگونه این چهـار مفهوم اصلی به نویسـنده امکان 
تفکر به مسـائل پیش‌بینی‌نشده در جریان نگارش مقاله 
را می‌دهد. مسـائل نوشـتاری خاصی که در این بخش 
بـه آن‌ها پرداخته می‌شـود؛ شـامل برخـی از جنبه‌های 
بلاغـت، صحـت دسـتوری، دسـتورالعمل‌های عملی 
برای نوشـتن و اعتباربخشـی به منابع است. درنهایت، 
کتاب با بخشـی در مورد اهمیت نگارش و درگیر شدن 

با آن به پایان می‌رسد.
کتـاب »نوشـتن انتقـادی: راهنمـای نـگارش مقالـه با 
استفاده از مفاهیم و فرآیندهای تفکر انتقادی« با عنوان 
 Critical Writing: A Guide To Writing« اصلـی
 A Paper Using The Concepts And Processes
توسـط  صفحـه   297 در   »Of Critical Thinking
 Rowman & Littlefield Publishing»« انتشـارات

چاپ و در سال 2022 راهی بازار نشر شده است.
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38 سال فعالیت برای تولید کتب علوم انسانی دانشگاهی

نگاهی به آنچه در سمت اتفاق افتاده است

کوششی برای اسلامی کردن علوم انسانی و تولید محتوای بومی

بـا پیروزی انقلاب اسالمی و اسـتقرار نظام جمهوری 
اسلامی، ضرورت تغییر و تحول بنیادین در عرصه‌های 
گوناگـون اجتماعی رخ نمـود؛ چراکه تحول در نظام از 
طریـق تحـول در بنیادها و سـاختارها تحقـق‌ می‌یابد. 
در ایـن راسـتا مقولـه فرهنـگ از جایگاه ویـژه و پایگاه 
ممتازی برخوردار است و تصور تغییر نظام بدون تغییر 
در فرهنگ حاکم بر آن تصوری ناموجه است. این مهم 
در بخشی از پیام نوروزی امام خمینی در اول فروردین 
۱۳۵۹، بـا عنـوان »انقالب اساسـی در دانشـگاه‌های 
سراسـر کشـور« به ‌خوبی بازتـاب یافت. بـه دنبال این 
پیام در تاریخ 1359/03/23 »ستاد انقلاب فرهنگی« 
که بعد به »شـورای عالی انقلاب فرهنگی« ارتقا یافت 
به دسـتور ایشـان تشـکیل شـد. از جملـه فعالیت‌های 
این سـتاد‌ می‌توان به اسالمی کردن دانشگاه‌ها و تغییر 
برنامه‌های آموزشـی دانشـگاه‌ها اشـاره کرد. در موسم 
تعطیلی دانشـگاه‌ها یکـی از بحث‌های عمده شـورای 
عالـی انقالب فرهنگـی، ابتنـا و اسـتقرار دانشـگاه بر 
چهـار ركـن عمده )۱. برنامه؛ ۲. اسـتاد؛ ۳. دانشـجو؛ 
۴. کتـاب( و چاره‌اندیشـی در جهـت سـاماندهی آن 
بـود؛ از‌آنجاکه انقلاب اسالمی، در بن و بنیاد انقلابی 
فرهنگـی اسـت و در انقلاب فرهنگی، رسـالت اصلی 
بر عهده علوم انسـانی اسـت، در تاریخ 1363/12/07 
در سـیزدهمین جلسـه شـورای عالی انقلاب فرهنگی، 
تأسـیس سـازمانی مسـتقل بـه نـام سـازمان مطالعه و 

ازآنجاکه انقلاب اسلامی از اسلام و فرهنگ 
اسلامی نشأت گرفته است، ضرورت تحقیق 
و تتبع در علوم انســانی از آن رو که راهگشای 
کندوکاو در منظومه معارف اســامی است، 
به ‌روشــنی دانسته می‌شود. سازمان »سمت« 
یافت  فعالیت خــود را در همین راســتا با در
یک میلیــون تومان مبلغ اهدایــی امام راحل 
در ســال ۱۳۶۴، آغاز کرد و اینک به نهادی 
مرجع در جامعه علمی کشــور تبدیل شــده 
اســت. آنچه در پی‌ می‌آید، گزارشی مختصر 
از فعالیت بخش‌های مختلف سازمان از آغاز 
یخ تأسیس سازمان  تاکنون اســت. گر چه تار
1363/12/7 است؛ ولی رئیس سازمان در 
یخ 1364/1/6 انتخاب شــد. با‌‌‌توجه به  تار
مشــکلات آموزش برای تمهید مقدمات لازم 
جهت شــروع فعالیت به‌ویــژه جذب نیروی 
 از نیمه 

ً
انسانی مناسب، فعالیت سازمان عملا

دوم سال ۱۳۶۴ آغاز می‌شود.
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تدوین کتب علوم انسـانی دانشـگاه‌ها )سمت( مطرح 
و بـه لحـاظ اهمیـت آن در تأمیـن منابع علمی همسـو 
بـا تحـولات سـاختاری نهاد دانشـگاه ازجملـه تدوین 
آثـار مبنایـی در زمینـه اقتصـاد اسالمی، مبانـی فقه و 
حقوق اسالمی، سیاسـت اسلامی، فلسـفه سیاست و 
کتاب‌های درسی دانشگاهی، به ‌اتفاق آرا تصویب شد.

هـدف، وظایـف و سـاختار تأسـیس سـازمان مطالعـه 
 
ً
و تدویـن کتب علوم انسـانی دانشـگاه‌ها کـه اختصارا
»سمت« نامیده‌ می‌شود در سـیزدهمین جلسه شورای 
عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 1363/12/07 تصویب 
شـد و پس از کسـب مجوزهای قانونی، از اواسط سال 
۱۳۶۳ به‌عنوان یکی از سـازمان‌های وابسـته به وزارت 
فرهنـگ و آموزش عالی وقت فعالیت خود را آغاز کرد. 
شـورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد فقید دکتر احمد 
احمدی را به ریاست سازمان برگزید. با‌توجه به اهمیت 
و ضرورت تهیه و تأمین کتب درسـی، فعالیت سازمان 
 از فروردین 

ً
بـا کمتریـن امکانات و شـرایط لازم عمال

سـال ۱۳۶۴ در بخشـی از طبقه سـوم دبیرخانه شورای 
عالـی واقـع در خیابـان فلسـطین، با عنایـات حضرت 
امام )ره( و بودجه دریافتی از نخسـت‌وزیری، شروع به 
کار کرد. با تصویب اساسـنامه سـازمان به شـرحی که 
گذشت، هیئت دولت با تصویب ۱۰۷ پست سازمانی 
و ابلاغ آن به سـازمان امور اداری و اسـتخدامی شرایط 
لازم را برای شـکل‌گیری سـاختار تشـکیلاتی سـازمان 

فراهم آورد.

اهداف سازمان سمت
	1 سـازماندهی پژوهش‌هـای علوم انسـانی در زمینه (

تألیـف و ترجمه متون درسـی دانشـگاه‌ها و مراکز 
آموزش عالی؛

	2 مشـارکت در راسـتای تحقق جنبـش نرم‌افزاری در (
زمینـه علـوم انسـانی و اسالمی در دانشـگاه‌ها و 

مراکز آموزش عالی؛

	3 راسـتای ( در  اسالمی  فرهنـگ  اشـاعه  و  ترویـج 
اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛

	4 تلاش در جهت آشـنایی جوامع اسالمی با اصول (
بنیادین اسالم و گسـترش و ارتقای سطح دانش و 
بینش عمومی و نشـر و گسـترش فرهنگ و شـعائر 
در  انسـانی  علـوم  معـارف  آمـوزش  و  اسالمی 

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.
	5 تصنیـف، تألیف و ترجمۀ مآخـذ و کتب مورد نیاز (

رشـته‌های علوم انسانی دانشـگاه‌ها به زبان فارسی 
و غیر فارسی؛

	6 برقـراری ارتبـاط میـان علمـای حوزه‌هـای دینی و (
اسـتادان دانشـگاه‌ها، برای تبادل نظر در خصوص 
مباحث و مسـائل علوم انسـانی، از آن حیث که با 

مبانی و مسائل اسلامی ارتباط دارد؛
	7 از ( دعـوت  و  پژوهشـی  سـمینارهای  برگـزاری 

صاحب‌نظـران داخلـی و خارجـی بـرای بررسـی 
بنیـادی در علـوم انسـانی بـه لحاظ ارتباطـی که با 
مبانـی و مسـائل اسالمی دارد و همچنیـن تدوین 
حاصل ایـن سـمینارها در قالب مقاله، درسـنامه، 

کتب و مآخذ درسی برای دانشگاه‌ها؛
	8 فراهـم کردن زمینه دادوسـتد علمی و پژوهشـی از (

رهگـذر برقـراری ارتباط بـا مراکز مشـابهی که در 
داخـل و خـارج کشـور در زمینـه علـوم انسـانی و 
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اسلامی فعالیت‌ می‌کنند؛ تهیه منابع و مآخذ مورد 
نیاز سازمان؛

	9 اقدام برای طبع، نشـر و فـروش کتب و مآخذی که (
در سازمان تهیه‌ می‌شود؛

بررسـی و اظهار نظر در مورد کتب و مآخذ دروس 10	(
دانشـگاهی در علـوم انسـانی، از آن حیـث کـه بـا 
مبانی و مسائل اسالمی و انقلاب فرهنگی ارتباط 

دارد؛ به‌ منظور تائید، اصلاح یا حذف آن‌ها.
ین فعالیت‌های »سمت« از آغاز تاکنون مهم‌تر

• تشـکیل گروه‌هـای تخصصی بـه ‌منظور بررسـی و 	
ارزیابـی کتاب‌های دریافتـی در حوزه‌های مختلف 

علوم انسانی و اسلامی؛
• انتشـار بیش از ۲۴۰۰ عنوان کتاب مبنایی، درسـی 	

و کمک‌درسـی با نظر به پاسداشـت زبان فارسـی و 
پیش چشـم داشتن شیوه‌نامه‌های نگارش و ویرایش 
به‌منظـور ترویـج فرهنـگ درست‌نویسـی و روش 
از ۴۰۰۰ طـرح  بیـش  میـان  از  پژوهـش،  معیـار 

دریافت شده؛
• عرضه بیش از ۴۲ میلیون نسـخه کتاب با قیمتی از 	

یک‌دوم تا حدود دوسوم و سه‌پنجم بهای بازار؛
• گشودن باب همکاری با قریب به ۲۰۰۰ فرهیخته، 	

صاحب‌نظر و اسـتاد دانشگاه و حوزه در عرصه‌های 
مختلف علوم اسلامی و انسانی؛

• تأسـیس پژوهشـکده تحقیق و توسـعه علوم انسانی 	
با هدف تولید و استانداردسـازی منابع دانشـگاهی 

علوم انسانی؛
• انتشـار بیـش از ۲۱۰ عنـوان کتـاب آموزشـی زبان 	

انگلیسـی تخصصی ESP برای دانشجویان تمامی 
رشـته‌ها، حـاوی محتـوای همسـو بـا ارزش‌هـای 

اسلامی و بومی؛
• انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها 	

و مراکـز پژوهشـی خـارج از کشـور و برنامه‌ریـزی 
برای گسـترش این مناسـبات از رهگذر فعال‌سازی 

مدیریـت همکاری‌های علمـی بین‌الملل و ترجمه 
کتاب‌هـای تولیـد شـده در سـازمان بـه زبان‌هـای 

عربی، روسی، انگلیسی، اردو، فرانسه، آذری؛
• ارائـه و اجرای طرح مشـارکت با دانشـگاه‌ها، مراکز 	

پژوهشـی و حوزه‌هـای علمیه در زمینـه تولید منابع 
درسـی مـورد نیـاز بـا هـدف هم‌افزایـی )کاهـش 
هزینه‌هـای تولید و ارتقای کیفیـت آثار با بهره‌گیری 
از ظرفیت‌هـای پژوهشـی منتشـر در جامعه علمی 

کشور اعم از حوزه و دانشگاه(؛
• زمینه‌سـازی بـرای اسـتفاده گسـترده از ۹۰۰ عنوان 	

کتاب »سـمت« در کشور همسـایه )افغانستان( که 
از آن میان، ۱۰۰ عنوان به متن درسـی دانشگاه‌های 

این کشور تبدیل شده است؛
• سـرمایه‌گذاری و تجهیـز امکانـات سـخت‌افزاری 	

و نرم‌افـزاری در جهـت توسـعه فعالیت‌هـا و تأمین 
هزینه‌های آن از محل درآمد اختصاصی سـازمان و 

کاهش فزاینده اتکا به بودجه عمومی؛
• تأسـیس و اسـتقرار دفتـر سـازمان در شـهر قـم بـه‌ 	

مثابـه معاونت علوم اسالمی، به‌ منظـور بهره‌گیری 
حوزه‌هـای  پژوهشـی  ظرفیت‌هـای  از  حداکثـری 

علمیه و مراکز پژوهشی مستقر در آن شهر.

فعالیت پژوهشی سازمان سمت
ازجملـه اهدافی که سـازمان »سـمت« برای دسـتیابی 
بـه آن تأسـیس شـد، پژوهـش در زمینـه تهیـه و تدوین 
کتاب دانشـگاهی بـود. این هدف به‌طور مشـخص در 
شـرح وظایف سـازمان و در قالـب عبارت‌هایی چون: 
برقراری ارتباط میان اسـتادان حوزه و دانشگاه به‌ منظور 
تبادل نظر در خصوص مباحث و مسـائل علوم انسانی 
از آن حیث که با مبانی و مسـائل اسالمی ارتباط دارد؛ 
برگزاری نشسـت‌های علمی و دعوت از صاحب‌نظران 
داخلی و خارجی بـرای اجرای پژوهش‌های بنیادی در 
علـوم انسـانی به لحـاظ ارتباطی که با مبانی و مسـائل 
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اسالمی دارد؛ تعامـل و دادوسـتد پژوهشـی بـا مراکز 
مشـابهی کـه در داخـل و خـارج کشـور در زمینه علوم 
انسـانی و اسالمی فعالیت‌ می‌کنند؛ ارزیابی و بررسی 
کتـب و مآخـذ دانشـگاهی در علـوم انسـانی )تأییـد، 
اصالح یـا حـذف( از آن حیث کـه با مبانی و مسـائل 
اسالمی و انقالب فرهنگی ارتبـاط دارد، بازتاب یافته 
اسـت. سـازمان »سـمت«، بـه سـبب مأموریت‌هایی 
ویژه‌ای که به آن محول شـده است، سازمانی پژوهشی 
اسـت. ایـن مهـم اگر چـه در سـال‌های اولیه تأسـیس 
سازمان، به دلیل نیاز عاجل جامعه دانشگاهی به کتاب 
درسـی از یک‌سـو و ضرورت بازگشایی دانشـگاه‌ها از 
سوی دیگر، اندکی به حاشیه رفت؛ ولی هیچ‌گاه از نظر 
دور نماند و محوریت خود را از دسـت نداد. با کاهش 
ضرورت‌های اولیـه تأمین کتاب، به‌ منظور ایفای نقش 
راهبردی سـازمان در آموزش عالی، سـازوکارهای لازم 
برای تقویت فعالیت‌های پژوهشی فراهم شد. در همین 
راسـتا پس از اسـتقلال دفتر همکاری حوزه و دانشـگاه 
از سـازمان »سـمت« در سـال ۱۳۷۸، مرکـز تحقیق و 
توسـعه علوم انسـانی با هدف رفع نیازهای پژوهشـی و 
ارتقـای سـطح کیفی آمـوزش و پژوهش در رشـته‌های 
علوم انسـانی نظام دانشگاهی کشور، در اسفند ۱۳۸۲ 
تأسـیس شد و در ادامه به پژوهشـکده تحقیق و توسعه 

علوم انسانی ارتقا یافت.
پژوهشـکده تحقیق و توسـعه علوم انسـانی »سـمت« 
بـا هدف بـه دسـت دادن روایتی بومی از علوم انسـانی 
و بـه انجـام رسـاندن پژوهش‌هـای بنیـادی، کاربردی 
و توسـعه‌ای کار خـود را آغـاز کرد. بر این اسـاس، کار 
ویژه اصلی پژوهشـکده برقراری ارتباط میان پژوهش و 
آموزش و سـاماندهی پژوهش‌هایی اسـت که به تحقق 
اهـداف »سـمت« در زمینـه تولید منابـع علمی مرجع 
کمـک‌ می‌کنـد. نیازسـنجی، هدف‌یابـی و شناسـایی 
ظرفیت‌هـای پژوهشـی جامعـه علمی کشـور )اعم از 
حوزه و دانشـگاه(، در شـمار مهم‌تریـن برنامه‌های این 

پژوهشـکده برای تولید آثار علمی اثرگذار در رشته‌های 
مختلف علوم انسانی است.

در  سـازمان،  پژوهشـی  فعالیت‌هـای  عمـده  بخـش 
معاونت پژوهشی، برنامه‌ریزی و اجرا‌ می‌شود. بررسی 
محتوایی و سـاختاری کتاب‌های درسی - خواه ترجمه 
یا تألیف - بر عهده مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی 
اسـت و طرح‌هـای پژوهشـی مبنایـی در پژوهشـکده 
تحقیق و توسـعه به سامان‌ می‌رسد. فرایند آماده‌سازی، 
انتشـار و توزیـع محصـولات علمـی نیـز بـه معاونت 
نظـارت علمـی- فنـی و واحدهـای زیرمجموعـه آن 
)مدیریـت تدوین، چاپ و نشـر و اداره فروش( واگذار 
شـده اسـت. گفتنی اسـت که حاصل تلاش واحدهای 
مختلـف سـازمان تا به امروز، انتشـار بیـش از ۲۴۰۰ 
عنـوان کتاب در ۴۲ میلیون نسـخه و آماده‌سـازی ده‌ها 
عنوان دیگر بوده است. کتاب‌های منتشر شده با قیمتی 
برابر نیم تا سه‌پنجم بهای بازار، عرضه و برخی از آن‌ها 

تا چهل نوبت باز - نشر شده است.

»سمت« در عرصه بین‌الملل
سـازمان سـمت در راسـتای تعامـل مؤثـر بـا جهـان و 
بهره‌منـدی از ظرفیت‌هـای بین‌المللـی در عرصه علوم 
انسـانی بـا هـدف تقویـت بنیه علمـی کشـور و ایجاد 
ظرفیت‌های ارزشـمند در زمینـه تبلیغ و ترویج فرهنگ 
فعالیت‌هـای  کشـورها،  دیگـر  در  اسالمی  ـ  ایرانـی 
بین‌المللی خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرد و هم‌اینک در 
کشورهایی مانند افغانسـتان، روسیه، عراق، جمهوری 
آذربایجان، انگلسـتان، تاجیکستان، هندوستان، چین، 

آلمان، لبنان، مصر و سوریه پیگیری‌ می‌شود.
ارتبـاط و همـکاری بـا دانشـگاه‌ها و مراکـز علمـی و 
پژوهشـی خـارج از کشـور در زمینـه علـوم انسـانی و 
اسالمی به‌ منظـور تبادل نظر و همرسـانی آثار یکی از 
فعالیت‌هـای سـمت در عرصـه بین‌المللـی اسـت. در 
پی سـفرهای دوجانبـه، امکان همکاری‌هـای علمی و 
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فرهنگی با وزارت‌های آموزش عالی و مراکز دانشگاهی 
و پژوهشی خارج از کشور فراهم شده است.

فعالیت دیگر سـازمان در این عرصـه، تألیف و ترجمه 
کتاب‌های درسی و مبنایی علوم انسانی در چهارچوب 
همـکاری بـا مراکز دانشـگاهی و پژوهشـی خـارج از 
کشـور اسـت. در این راسـتا تاکنون ۵۷ عنوان کتاب به 
زبان‌هـای روسـی، انگلیسـی، عربـی، آذری، چینی و 
اردو و در زمینه تهیه و تدوین متون و محتوای آموزشـی 
فارسـی،  زبـان  کرسـی‌های  بـرای  کمک‌آموزشـی  و 
ایران‌شناسـی، اسلام‌شناسـی و شرق‌شناسی ۱۹ عنوان 
کتاب منتشـر شده اسـت. تأمین منابع درسی مورد نیاز 
مراکز علمی ـ دانشـگاهی افغانستان: با‌توجه به مشترک 
بـودن خط و زبـان، تاکنـون ۵۹ عنوان از آثار اسـتادان 
افغانسـتانی در چندین نوبت چاپ و منتشر و برخی از 
آثار سـازمان نیز به متن درسـی دانشگاه‌های افغانستان 
تبدیل شـده اسـت. »سـمت« همچنین با اهدای ده‌ها 
هـزار نسـخه از کتاب‌های خـود، کتابخانه‌هـا و مراکز 

علمی - دانشگاهی افغانستان را تجهیز کرده است.
سـازمان »سـمت« به ‌منظور معرفی فعالیت‌های خود، 
ترویـج فرهنـگ کتاب‌خوانـی و بازاریابی آثـار خود در 
نمایشـگاه‌های بین‌المللی کتاب، حضـوری فعال دارد 
و دغدغه‌منـد اسـتمرار و تقویت این حضور اسـت. از 
آن جملـه اسـت شـرکت در نمایشـگاه‌های بین‌المللی 
کتاب افغانستان، ترکمنستان، روسیه، لبنان، انگلستان، 
ترکیه، آلمان، مصر، سوریه، قطر، عمان، تونس، عراق، 

اوکراین، تاجیکستان، چین و فرانسه.

سخن پایانی
آنچه ارائه شـد پیشـینه مختصری بود از شـکل‌گیری و 
عملکـرد سـازمان سـمت از ابتـدای تأسـیس تاکنون. 
سـازمانی کـه هـدف از بنـای آن رفـع نیـاز اسـاتید و 
دانشـجویان دانشـگاه‌ها به کتاب‌های درسـی در حوزه 
علـوم انسـانی بـوده اسـت. به‌عالوه سـازمان سـمت 

تأسـیس شـد تا دانشـگاه‌های ما از کتب علوم انسـانی 
کـه بـا مبانی اسالمی در تعارض بودند، بی‌نیاز شـود. 
سـازمان سـمت در طی سـالیان، تلاش‌های فراوانی و 
هزینه‌های بسـیاری برای تهیه کتاب‌های درسی زیادی 
در حـوزه علـوم انسـانی کرده کـه علاوه‌بـر ارزان‌قیمت 

بودن، قابلیت تدریس در دانشگاه‌ها را داشته باشند.
کتاب‌های سـمت از اولین متونی هسـتند که دانشـجو 
در بـدو ورود به دانشـگاه با آن‌ها سـروکار دارد، آن هم 
دانشـجویانی که بـه تازگـی از مـدارس فارغ‌التحصیل 
شـده‌اند و با‌توجه به شیوه خاص مطالعه و حجم و نوع 
کتاب‌هایی که برای عبور از سد کنکور خوانده‌اند شاید 
دچار نوعی دل‌زدگی از متون درسـی باشـند. در چنین 
شرایطی کتاب‌های سمت نه‌تنها باید دوباره دانشجویان 
را با کتاب آشتی دهد؛ بلکه آن‌ها را مطالعه‌گرانی نقاد، 
پرسشـگر و سنجشگر تربیت کند تا راه خود را در میان 
انبوهی از مطالب درسـت و نادرست علوم انسانی پیدا 

کنند و در مسیر درست گام بردارند.
با‌توجـه به‌سـرعت تحـولات انسـانی و اجتماعـی در 
دهه‌های اخیر و به ‌تبع، علوم وابسـته به آن برنامه‌ریزی 
بـرای تدویـن متون و کتب مورد نیاز ایـن حوزه نیازمند 
بازنگـری و ترسـیم نقشـه راه آینده اسـت. شـاید زمان 
و  اهـداف  باشـد کـه فلسـفه وجـودی،  فرارسـیده  آن 
مأموریت‌هـای آن تناسـب بـا اقتضائات زمـان حاضر 
و آینـده مـورد تجدیدنظـر قـرار بگیرد؛ چراکـه طراحی 
و تدویـن کتاب‌هـای درسـی باید هدفمند و بر اسـاس 
نیازهای یادگیرنده باشـد. در مسـیر این تجدیدنظر باید 
به این پرسـش اساسـی پاسخ داد که دانشـجوی ایرانی 
در دوران معاصـر و جهان اکنون از خواندن کتب علوم 
انسـانی چه انتظار و نیازهایی دارد و آیا سـازمان سمت 

توانسته این انتظارات و نیازها را برآورده کند؟
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گفت‌وگو با دکتر داود مهدوی‌زادگان، رئیس سازمان سمت

مرجعیت علمی سازمان سمت را احیا می‌کنیم

ضرورت تحول در رویکردها، نگاه به آینده و بازگشت به اصل

مهدوی‌زادگان بر ســازمان ســمت توســط 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی مصاحبه‌ای با 
وی انجام داده تــا از زبان خودش برنامه‌های 
پیش روی این ســازمان را مــرور کند. مجله 
نوشــتار فرهنگ ضمن آرزوی موفقیت برای 
ایشان بخش‌هایی از متن این مصاحبه را ارائه 
می‌کند به امید اینکــه در آینده نزدیک بتوانیم 
در فرصتی مغتنم گفت‌وگویی تفصیلی با وی 

داشته باشیم.

	T اجازه بدهید بحث را با چشم‌انداز و رویکردها
یت جدید آغاز  و برنامه‌های ســازمان در مدیر
 کمی درباره ایــن اقدامات و نیز 

ً
کنیم. لطفــا

ید  برنامه‌هــا و اقداماتی که در دســت اجرا دار
توضیح بفرمایید.

بســم‌الله الرحمن الرحیم. بنده قرار گرفتن در جایگاه 
مدیریت سازمان سمت را برای خودم یک وظیفه بسیار 
خطیر و ســنگین می‌دانم و امیــدوارم بتوانم در طول 
دوران مسئولیتم در این ســازمان به احسن وجه عمل 
کنم و شرمنده تمام بزرگوارانی که من را لایق ایفای این 

مسئولیت دیدند نشوم.
 هدف اصلی و اساسی سازمان ســمت به‌طور ذاتی، 

داود مهــدوی‌زادگان، مدیر راه‌هــای آزموده 
شده‌ی گذشــته نیست و از گفتن این نکته هم 
اِبایی نــدارد. او به‌صراحت اعلام می‌کند که 
قصد دارد سازمان ســمت را از نو و مطابق با 
نگاه امام )ره( و انتظارات مقام معظم رهبری 
بازســازی کند. آن‌ها که داوود مهدوی‌زادگان 
پرستی  را می‌شناســند از همان زمان که به سر
سازمان سمت منصوب شد، تردیدی نداشتند 
که قرار اســت شــاهد اتفاقات مثبتی در این 
سازمان علمی-تخصصیِ مادر باشند و برای 
دیگرانی هم که از نزدیک با پیشــینه و عملکرد 
ایــن عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی آشنا نبودند این 
پرســش به جد مطرح بود که آیــا او می‌تواند 
منزلــت حقوقی و جایگاه علمــی این نهاد را 
که در دوران پس از درگذشت شیخ موسّس-

 از دســت 
ً
یبا مرحوم دکتر احمد احمدی- تقر

رفته بود؛ اعاده و احیا کند یا نه.
یاست  خبرگزاری تســنیم، به بهانه تصویب ر
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تألیف و تدوین کتب درســی و مبنایی دانشــگاه‌ها و 
مؤسســات آموزش عالــی در زمینه علوم اســامی و 
انسانی است. این سازمان هم خاستگاهی انقلابی دارد 
 انقلابی به نام شــورای 

ً
)چون برآمده از یک نهاد تماما

عالی انقلاب فرهنگی است( و هم مأموریتی انقلابی.
سازمان ســمت بر اســاس ایده حکیمانه مقام معظم 
 در شــورای عالــی انقلاب فرهنگی به 

ً
رهبری که بعدا

تصویب رسید، شــکل گرفت. مقام معظم رهبری در 
ابتدا ایده خودشــان را با حضرت امــام )ره( در میان 
گذاشــتند و امام )ره( هم کــه از همان ابتدا مســئله 
دانشــگاه یکی از دغدغه‌های جدی‌شان بود و اهتمام 
ویژه‌ای نسبت به آن داشتند، از آن استقبال کردند و این 

حرکت را تأیید فرمودند.
ریاســت این ســازمان در ابتدا بر عهــده مرحوم دکتر 
احمد احمدی گذاشته شــد که گویا باز خود این امر 
هم به اصرار مقام معظم رهبری صورت گرفت و ایشان 
مرحوم دکتر احمدی را شایسته چنین کاری تشخیص 

دادند.
من البته قصد ندارم در اینجا تاریخچه سازمان سمت 
را بیان کنم اما از آنجا که وظیفه داریم قدردان زحمات 
گذشتگان باشیم و زحمات و خدمات بی‌شائبه آن‌ها را 
ارج بنهیم فقط همین اندازه عرض می‌کنم که اگر امروز 
ســازمان به چنین جایگاهی رسیده، بدون شک نتیجه 
همت، پشــتکار و دغدغه‌مندی مرحوم دکتر احمدی 

بوده است.

	T ســازمان ســمت طبق آنچه در اساسنامه آن
آمــده و خود شــما هم بــه آن اشــاره کردید 
در وهله نخســت و نهایی مســئولیت تدوین 
را  انسانی-اسلامی  علوم  حوزه  درس‌نامه‌های 
 چه ضرورتی داشت که 

ً
بر عهده دارد، اساســا

در آن بحبوحه انقلاب و جنگ تحمیلی چنین 
مسئله‌ای طرح و دنبال شود؟

ســؤال بسیار خوبی است. یکی از وجوه بارز و پررنگ 
انقلاب اسلامی از آغاز همین وجه فرهنگی و معرفتی 
آن بوده و چون مــا از ابتدا در حــوزه تدوین و تألیف 
آثاری با محتوای غنی اسلامی و بومی ضعف و کمبود 
داشــته‌ایم، مقام معظم رهبری به‌درستی این کاستی را 

تشخیص دادند و در جهت رفع آن اقدام کردند.
این نیاز شــاید در حوزه علوم تجربی و ریاضی چندان 
احســاس نشــود اما وقتی به حوزه علوم انسانی وارد 
می‌شــویم، ضــرورت آن دوچندان می‌شــود چون ما 
نمی‌توانیــم و نمی‌خواهیــم در حــوزه محتوایی علوم 
انسانی وابســته و متکی به اندیشه‌های سکولار غربی 
باشیم که نه مبانی آن‌ها با ما تطبیق دارد و نه آرمان‌ها و 

اهدافشان با ما یکی است.
در حقیقــت این انقلاب و گفتمــان انقلابی امام )ره( 
مدعی طرح و نشر اندیشه‌های عمیق انسانی، اسلامی 
و ایرانی است و معقول نیست که ما از یک طرف چنین 
دعوی‌ای داشته باشیم و از طرف دیگر جوانان و جامعه 
علمی ما از کتاب‌های غربی ســیراب شــوند به همین 
دلیل هم هســت که از همان آغــاز، تولید کتاب‌های 
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درســی و مبنایی در حوزه علوم اسلامی و انسانی برای 
بزرگان انقلاب تا این اندازه موضوعیت داشــته اســت 
چون بدون تولید ادبیات بومی، استقلال حقیقی ممکن 

نیست.
بنا بر همین جهات هم هســت که این خواسته معقول 
و درســت در همان روزهای ابتدایی انقلاب در دستور 
کار بزرگان انقــاب قرار گرفــت. در عین حال وقتی 
شــما اساسنامه سازمان سمت را مطالعه کنید می‌بینید 
که حدود 11 مأموریت به ســازمان داده شــده اســت 
که اگر بخواهیم تمامی این مأموریت‌ها را در یک اصل 
خلاصه کنیم چکیده‌اش می‌شود این که سازمان سمت 
باید در حوزه علوم اســامی و انسانی مرجعیت علمی 
 باید به سمتی 

ً
پیدا کند. این اســت که سازمان ضرورتا

برود که مرجع کتاب‌های درســی کشــور باشد. این 
نگاهی است که از همان ابتدا بر وفق آن سازمان شکل 
گرفته و همان‌طور که عرض کردم مرحوم دکتر احمدی 
در این راستا تلاش‌های زیادی کردند و تا امروز حدود 
2400 عنوان کتاب تألیف، ترجمه و تدوین شده است 
که تلاش می‌کنیم این مسیر را با قوت و قدرت بیشتری 

احیا و ادامه بدهیم.
با این توضیح، تلقی من این اســت که سازمان سمت 
بعد از ســی و اندی ســالی که از حیاتــش می‌گذرد 
نیازمند ایجــاد نوعی تحول در رویکردها و نگاهش به 
آینده است که من این تحول را البته به‌نوعی »بازگشت 
به اصل« می‌دانم چون سازمان هم خاستگاهی انقلابی 
دارد و هم متناســب با اهداف عالیه انقلاب طراحی و 
تأسیس شــده و به‌صورت طبیعی در این سال‌ها دچار 
نوعی حالت روزمرگی و رکود شده که باید از نو چابک 

شود.
گمان نمی‌کنم که امروز کســی با این حرف مخالفتی 
داشته باشد چون نفس ســکون و رکود با ذات انقلاب 
 یک نهاد علمی انقلابی مثل 

ً
در تعارض اســت، طبعا

سازمان ســمت هم نمی‌تواند و نباید در همین مرحله 
کنونی درجا بزند.

مــا امروز نیاز داریم که ضمــن بازنگری در عملکرد و 
شــیوه‌هایی که طی چند دهه گذشــته آزموده‌ایم، از نو 
سازمان ســمت را مطابق با نگاه امام )ره(، آرمان‌های 
انقلاب و انتظارات بزرگان و در صدر همه مقام معظم 

رهبری بازسازی کنیم.

	T
شما این بازنگری و تحول سازنده‌ای که اشاره 
کردید ســازمان سمت به آن نیاز دارد را بر طبق 

چه الگویی تنظیم و دنبال می‌کنید؟
 اشــاره کردم که تحول مطلوب ما نوعی بازگشت 

ً
 قبلا

به اصل است اما این بازگشــت به هیچ وجه مفهومی 
ارتجاعی ندارد بلکه به‌عکس به معنای روزآمدسازی و 
تجدید قوای سازمانی برای رسیدن به آرمان‌های والای 
اولیه اســت و ما این مسیر را با توجه به اسناد بالادستی 
و منویات مقام معظم رهبری به‌ویژه مفاد بیانیه گام دوم 

انقلاب پیش خواهیم برد.
می‌دانیم که بیانیه گام دوم منشــوری بــرای تمام آحاد 

وقتی شما اساسنامه سازمان سمت را 
مطالعه کنید می‌بینید که حدود 11 مأموریت 

به سازمان داده شده است که اگر 
بخواهیم تمامی این مأموریت‌ها را در یک 

اصل خلاصه کنیم چکیده‌اش می‌شود 
این که سازمان سمت باید در حوزه علوم 

اسلامی و انسانی مرجعیت علمی پیدا 
 باید به 

ً
کند. این است که سازمان ضرورتا

سمتی برود که مرجع کتاب‌های درسی 
کشور باشد
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جامعه اســت اما جامعه علمیِ حوزوی و دانشگاهی 
در آن به‌طور خاص مــورد نظر و خطاب قرار گرفته‌اند 
و حضــرت آقا در این متن، آرمــان ایجاد تمدن نوین 
 بدون 

ً
اســامی را در افقی ترســیم کرده‌اند که اساسا

مشــارکت و همراهی حداکثری نخبــگان حوزوی و 
دانشــگاهی دســت نیافتنی اســت به همین دلیل هم 
هســت که سازمان سمت به‌عنوان یک سازمان بنیادین 
دانشــگاهی خودش را موظف می‌داند که در راســتای 
تحقق اهداف چنین چشم‌اندازی تجدید قوا کند و من 
طی مدت چند ماه گذشــته کــه افتخار حضور در این 
سازمان را داشــته‌ام تمام تلاشم را کرده‌ام که مقدمات 
نیل به این هدف را فراهم کنم که خوشبختانه تا حدود 

زیادی محقق شده است.
البته من قصد نــدارم بگویم در زمینه تولید کتاب‌های 
درســی علوم انسانی با محتوای اسلامی و بومی کاری 
صورت نگرفته اما این‌قدر می‌توانم بگویم که کارهای 

صورت گرفته به هیچ وجه کافی نبوده است.

	T این ضعف و نارســایی علمی که به آن اشــاره
می‌کنید، چطور خودش را نشان می‌دهد؟

 اجــازه بدهید برای اثبات نظرم یــک مثال عینی بزنم 

تا ببینید عقب‌ماندگی ما در حوزه علوم انســانی تا چه 
اندازه جدی و بحران‌زاســت: در همین چند ساله اخیر 
که ویروس کرونا فراگیر شــد، علم پزشکی پروتکل‌ها 
و دســتورالعمل‌های مشــخصی داشــت که همه جا 
هم ترویج و تبلیغ می‌شــد اما علوم انســانی چه؟! آیا 
دســتورالعمل‌های اخلاقی و معرفتی برای کاســتن از 
آلام ناشی از بیماری کرونا یا مقابله با عوارض روحی 
آن را هم داشــتیم؟! این یکی از آن بزنگاه‌هایی بود که 
ناکارآمدی و ضعف علوم انســانی خودش را نشــان 
داد و مــا این را زیبنده این نظــام و انقلاب نمی‌دانیم و 
معتقدیم کــه باید در بحث تألیف کتاب‌های درســی 
دانشــگاهی خودمان را با سرعت و درایت به‌روز کنیم. 
این‌ها کارهایی اســت که باید در گذشته انجام می‌شد 
اما به هر دلیل نشده و تا امروز بر زمین مانده، ما تلاش 
می‌کنیم که ضعف‌هــا و ناکارآمدی‌هایی از این جنس 

را برطرف کنیم.

	T شما از بیانیه گام دوم انقلاب و گفتمان تحول
در دولت سیزدهم به‌مثابه چراغ راه فعالیت‌های 
یت خودتان نام  سازمان ســمت در دوره مدیر
بردید، به نظر شــما عمل کردن به این اسناد تا 
چه اندازه با اصول مندرج در اساسنامه سازمان 

همخوانی دارد؟
اشــاره خوبی کردید چــون از قضا رویکرد اساســی 
من این اســت که چیزی فراتر از اساســنامه ســازمان 
را تعقیب نکنم. شــما اگر به مفاد اساســنامه مراجعه 
کنید خواهید دید که اهــداف و مأموریت‌های مترقی 
و تعالی‌خواهانه‌ای که برای ســازمان تعریف شــده به 
 در طول مفاهیمی مثل بیانیه گام 

ً
صورتی است که اتفاقا

دوم انقلاب و گفتمان تحول در دولت مردمی آیت‌الله 
رئیسی قرار می‌گیرد.

مــن به جــد معتقدم کــه با دنبــال کردن این مســیر 
دســتاوردهای چشــمگیری خواهیم داشــت و هدف 

سازمان سمت بعد از سی و اندی سالی 
که از حیاتش می‌گذرد نیازمند ایجاد نوعی 

تحول در رویکردها و نگاهش به آینده 
است که من این تحول را البته به‌نوعی 

»بازگشت به اصل« می‌دانم چون سازمان 
هم خاستگاهی انقلابی دارد و هم متناسب 

با اهداف عالیه انقلاب طراحی و تأسیس 
شده و به‌صورت طبیعی در این سال‌ها دچار 
نوعی حالت روزمرگی و رکود شده که باید از 

نو چابک شود
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  مکنییم احیا سمت را سازمان علمی تیرجعم

اصلی‌ام این است که هویت سازمان سمت و مرجعیت 
علمی آن را احیا کنم.

متأســفانه در طــی ســال‌ها و بلکه دهه‌های گذشــته 
بســیاری از مأموریت‌های سازمانی ســمت از ناحیه 
دیگران سلب یا غصب شده حالا نمی‌خواهم از کسی 
نام ببرم اما بدون آن‌که قصد دخالت در کارهای دیگران 
را داشته باشم معتقدم تمام این مأموریت‌ها باید دوباره 

به سازمان برگردد.
در یــک کلام باید عرض کنم ســمت و ســوی کلی 
فعالیت‌های ســازمان ســمت از این پــس رویکردی 
پیشــرو دارد نه رویکرد تبعی-پیروی که متأســفانه در 
دوره‌هایی دچارش شده و همان‌ها هم رفته‌رفته حرکتش 

را کند و در جهاتی متوقف کرده است.
ســازمان ســمت دیگر منتظر نمی‌ماند کــه نهادهای 
مربوطــه دانشــگاهی بگوینــد چــه متونــی و با چه 
ســرفصل‌هایی نیاز دارند بلکه خــودش به نحو فعال 
وارد عرصه می‌شــود و ضمن تهیه و تدوین کتاب‌های 
مورد احتیاج در هر رشته علمی، عرصه‌های ناشناخته 
و جدیدی را که شــاید هنوز رشــته‌های درسی‌اش هم 
تأســیس نشده است را کشــف و نیازسنجی می‌کند تا 
بتواند از طریق تأمین نیازهای آتی علمی کشور، نقش 

راهگشای خودش را ایفا کند.

	T شما این برنامه‌ها را با اتکا به کدام ظرفیت‌ها و
قابلیت‌های علمی و عملی پیش خواهید برد؟

 به‌طور کلی ما در سازمان سمت چند ظرفیت اساسی 
داریم که اعضای هیئت علمی ما که تعدادشــان به 30 
نفر می‌رســد از مهم‌ترین آن‌ها هســتند. این اعضا در 
قالب 10 گروه پژوهشــی عمل می‌کننــد که البته باید 

تقویت شوند.
 گروه‌هــای تخصصــی ما هــم یکی دیگــر از همان 
ظرفیت‌های اساسی اســت که اعضای آن از نیروهای 
رسمی سازمان ســمت نیستند بلکه همگی از اعضای 

هیئت علمی دانشــگاه‌های مختلف کشــور شناسایی 
و انتخــاب شــدند و در ایــن زمینه حــدود 40 گروه 
تخصصــی راه‌انــدازی و تعریف کرده‌ایــم که بخش 
زیــادی از آن 2400 کتاب تألیفی ســازمان محصول 

فعالیت‌های آن‌هاست.
اما به نظر من در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های بالای 
حوزوی‌ها از آن دســت مسائلی است که باید در دوره 
جدید به آن توجه جدی بشود البته در دوره مرحوم آقای 
دکتر احمدی تلاش‌هــای زیادی در این زمینه صورت 
گرفتــه و دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه در قم هم با 
همین نیت تأسیس شــده اما به‌مرور زمان این توجه به 
حوزه کمرنگ شــده به‌طوری که تا پیش از آمدن من به 
سازمان، دفتر قم تنها با 2، 3 کارشناس اداره می‌شد که 
من با توجه به شناختی که از ظرفیت‌های علمی حوزه قم 
داشتم یکی از فضلای حوزه را به‌عنوان سرپرست آنجا 
انتخاب کردم تا به‌صورت پیوسته با بیوت مراجع و علما 
و مؤسســات علمی حوزه در ارتباط باشد تا بتوانیم از 
ظرفیت‌ها و آثار خوب نخبگان حوزوی هم بهره ببریم.

	T با توجه به اینکه ایجاد تحول و رونق بخشی به

سازمان سمت دیگر منتظر نمی‌ماند که 
نهادهای مربوطه دانشگاهی بگویند چه 

متونی و با چه سرفصل‌هایی نیاز دارند بلکه 
خودش به نحو فعال وارد عرصه می‌شود 

و ضمن تهیه و تدوین کتاب‌های مورد 
احتیاج در هر رشته علمی، عرصه‌های 

ناشناخته و جدیدی را که شاید هنوز 
رشته‌های درسی‌اش هم تأسیس نشده 

است را کشف و نیازسنجی می‌کند تا بتواند 
از طریق تأمین نیازهای آتی علمی کشور، 

نقش راهگشای خودش را ایفا کند
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به  تولید کتاب‌های درسی دانشگاهی، متوقف 
چابک‌سازی و هم‌نواختی پیکره سازمانی با آن 

ید؟ است در این زمینه چه برنامه‌هایی دار
یکــی از مهم‌ترین برنامه‌های مورد نظــر در این زمینه 
ارتقــاء معاونت نظارت و تدوین ســازمان به معاونت 
علمی و فناوری اســت البته این از دغدغه‌های جدی 
جناب آقای دکتر زلفی گل هم هست و ایشان در همین 
راســتا اقدام به راه‌اندازی معاونت علمی و فناوری در 

خود وزارتخانه علوم کردند.

	T این ارتقا سازمانی معطوف به چه هدفی 
ً
اساسا

است؟
هدف عمده این است که مباحث کلان مرتبط با حوزه 
علوم انسانی دانش‌بنیان را از طریق این معاونت دنبال 
کنیم که بــرای آن برنامه‌های متعــددی را هم طراحی 
کرده‌ایم. تشــکیل کرســی‌های نظریه‌پــردازی بر پایه 
کتاب‌های درســی اساتید نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی 
اســت که می‌تواند ذیل همین معاونت دنبال شــود که 
مقدمات آن هم انجام شده و در این زمینه گفت‌وگوهایی 
هم با جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه داشته‌ام 
و ایشــان این مأموریت را به ما واگــذار کرده‌اند که در 
صورت تمایل اساتید صاحب تألیف، کتاب‌هایشان در 

قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی ارائه شود.
یکی دیگر از برنامه‌هایی که به‌صورت جدی در دستور 
کار داریم نقــد تخصصی کتاب‌های درســی موجود 
است که طرح آن را هم در شورای سازمان به تصویب 
رســانده‌ایم و به نظر می‌رســد که از طریــق برگزاری 
جشنواره انتخاب بهترین کتاب درسی سال می‌توانیم به 

کیفیت‌بخشی به این حوزه کمک قابل توجهی بکنیم.
 در کنــار این‌ها برگــزاری کارگاه‌هــای مهارتی برای 
استادان مبرز و صاحب اندیشــه‌ای که با شیوه تدوین 
و تألیف کتاب‌های درســی آشــنایی چندانی ندارند و 
نمی‌تواننــد ایده‌های خودشــان را در قالب کتاب‌های 

درســی تنظیم و تدوین کنند نیز می‌تواند بســیار مفید 
باشــد که آن را شروع کرده‌ایم و تا امروز چندین کارگاه 
تخصصی در ســطح دانشــگاه‌های شــیراز، الزهرا و 

...برگزار شده است.
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   و اجتماعی جهینانسا ی علومهدانشگا تلج بزرگ ترین ناشرار

از فروش داستان در راه‌آهن تا انتشار آثار بزرگترین متفکران و دانشمندان جهان

راتلج بزرگ ترین ناشر دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی جهان

نزدیک به دو قرن حضور در عرصه تألیف، ترجمه و تولید کتاب 

راتلـج5، عضـو شـرکت شـد 
و ایـن شـرکت به نـام راتلج و 
وارن6 تغییـر نام داد. فردریک 
وارن پـس از مـرگ بـرادرش 
مـه  مـاه  در  وارن  اچ  دبلیـو 
1859 )در سن 37 سالگی( 
شـرکت را بـرای مدتـی تـرک 
بـه  بـا  وارن  فردریـک  کـرد. 
چـاپ  حـق  آوردن  دسـت 
از کتاب‌‎هـای مهـم،  برخـی 
دوباره این شـرکت را معروف 
کرد. در سال 1865، پسر دیگر جورج راتلج، »ادموند 
راتلج« عضو شـرکت شد و این شرکت به جورج راتلج 

و پسران7 تغیر نام داد.
در سـال 1899، شـرکت در آسـتانه ورشکسـتگی قرار 
گرفت، ولی در سـال 1902 سـر ویلیام کروکز8، آرتور 
الیس فرانکلین9، ویلیام سـوان سوننشاین10 این شرکت 
را احیاء کردند. در سال 1903 پس از این احیاء، آن‌ها 

5. Robert Warne Routledge
6. Warne & Routledge
7. George Routledge & Sons
8. Sir William Crookes
 دانشمند و فیزیکدان سرشناس انگلیسی قرن نوزدهم بود. آزمایش‌های وی 
بر روی تخلیه الکتریکی در گازها منجر به کشف پرتو ایکس و الکترون شد. 

از اختراعات وی رادیومتر است.
9. Arthur Ellis Franklin   بانکدار و تاجر انگلیسی
10. William Swan Sonnenschein ناشر و ویراستار معروف انگلیسی

راتلج یک ناشـر چندملیتی 
در بریتانیا است که در سال 
1836 توسـط جورج راتلج 
تأسیس شـد. این انتشارات 
تصمیـم   ،1848 سـال  در 
داسـتانی  آثـار  فـروش  بـه 
مسـافران  بـه  ارزان‌قیمـت 
راه‌آهن گرفت کـه بعدها به 
»کتابخانه راه‌آهن« معروف 
شـد. ایـن طریـق بازاریابی 
بـود.  موفقیت‌آمیـز  بسـیار 

بـا همـکاری دبلیـو اچ وارن1، فردریک وارن2، شـرکت 
جـورج راتلـج3 روزبه‌روز موفق‌تر می‌شـد و در آسـتانه 
معـروف شـدن قرار گرفـت. در سـال 1852، با فروش 
کتاب کلبه عمو تام به تجارتی پرسود دست یافت. برای 
اینکه فروش کتاب‌های مهم‌شـان رونق داشـته باشند به 
ادوارد بولویر- لایتون4 20000 پوند برای حق چاپ و 
فروش 10 ساله کتاب پرداخت کردند. حق چاپ تمام 
35 اثـر او از جملـه 19 رمـان او را گرفتند کـه به‌عنوان 
بخشـی از مجموعـه »کتابخانه راه‌آهـن« ارزان فروخته 
‌شـود. در سـال 1858 پسـر جورج راتلج، رابرت وارن 

1. W H Warne
2. Frederick Warne
3. George Routledge
4. Edward Bulwer-Lytton
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اقـدام به خریـد و ادغام سـایر شـرکت‌های انتشـاراتی 
ازجمله جی سی نیمو1 کردند. این انتشارات اوایل قرن 
بیستم فهرسـتی از عناوین برجسته علمی را منتشر کرد 
و از سال 1912 به بعد، در نشر کتاب‌های دانشگاهی، 
کتاب‌های مرجع، کتاب‌های داسـتان، عرفان و فلسـفه 
متمرکز شـد. در سـال 1947، جورج راتلج و پسـران با 
پـل کیگان2 همراه شـدند و انتشـارات را به نـام راتلج و 
پل کیگان نام‌گذاری کردند. با استفاده و همراهی سی. 
 کارل مانهایم4 به‌عنوان مشـاور، این 

ً
کـی آگدن3 و بعدا

شرکت خیلی سریع به دلیل چاپ کتاب‌های مهم خود 
در زمینه فلسـفه، روانشناسی و علوم اجتماعی معروف 

شد.
 ABP در سـال 1985 کیـگان و راتلـج بـه انتشـارات
 توسـط سـازمان بین‌المللی تامسون5 

ً
پیوسـتند که بعدا

در سـال 1987 خریداری شـد. با‌این‌حال، با مالکیت 
تامسـون، نام راتلج همچنان حفظ شد. در سال 1996 
شـرکت سـهامی خاص اروپایی سـینون، شرکت راتلج 
را تأمیـن مالـی می‌کـرد، ایـن کار باعث شـد راتلج بار 
دیگـر به‌عنوان یک شـرکت مسـتقل فعالیت کنـد. تنها 
دو سـال بعد، مدیران سینون و راتلج، قراردادی را مبنی 
بـر خریـد راتلج از سـوی تیلور و فرانسـیس پذیرفتند و 
با‌این‌حال، نـام راتلج به‌عنوان زیرمجموعه حفظ شـد. 
در سـال 2004، تیلور و فرانسیس بخشی از انتشارات 
اینفورما6 شـدند. راتلـج به‌عنوان یک واحد انتشـارات 

1. J. C. Nimmo Ltd
Charles Kegan Paul .2 روحانی، ناشر و نویسنده انگلیسی بود.

3. Charles Kay Ogden
 از او 

ً
زبان‌شناس، نشانه‌شناس، فیلســوف و نویسنده بریتانیایی بود. معمولا

به‌عنوان روان‌شــناس زبان یاد می‌شود و اکنون بیشــتر به‌عنوان ابداع‌کننده و 
مروج زبان انگلیسی پایه معروف است.

4. Karl Mannheim
فیلسوف و جامعه‌شناس مجاری‌الاصل اســت. کتاب ایدئولوژی و اتوپیا او 
در جامعه‌شناسی معرفت شهرت دارد و بسیاری او را مؤسس این رشته می‌دانند.
5. International Thomson Organization
6. یک شــرکت انتشــاراتی چندملیتی اســت که دفتر مرکــزی و ثابت آن 
در لندن قرار دارد. این شرکت دارای نمایندگی در ۴۳ کشور و حدود ۶۵۰۰ 
کارمند است. اینفورما صاحب برندهای زیادی از جمله راتلج و گروه تیلور 

و فرانسیس است.

قدیمـی در بخش »انتشـار کتب دانشـگاهی« اینفورما 
نقش‌آفرینـی می‌کـرده اسـت. بـا این تحـولات باز هم 
فعالیـت انتشـارات راتلـج بـا انتشـار کتاب‌هـای علوم 
 فلسـفه و علـوم اجتماعـی(، 

ً
دانشـگاهی )مخصوصـا

مجالت، آثار مرجـع و دیجیتالـی ادامه یافـت. راتلج 
در نتیجه با مالکیت سـایر شرکت‌های انتشاراتی توسط 
شـرکت مادرش )اینفورما(، رشـد قابل‌ توجهی داشـته 
اسـت. کتاب‌های علوم انسـانی و اجتماعی که توسـط 
 به دست آمده و 

ً
تیلور و فرانسـیس از ناشـران دیگر قبلا

چاپ شـده‌اند بعد از خرید این انتشارات تحت عنوان 
راتلج تغییر نام داده شدند.

کتاب‌های بسـیاری از بزرگ‌ترین متفکران و دانشمندان 
صـد سـال اخیـر از جملـه آدورنـو، انیشـتین، راسـل، 
پوپـر، ویتگنشـتاین، یونگ، بوم، هایـک، مک لوهان، 
مارکوزه و سـارتر توسـط راتلج منتشـر شـده اسـت. از 
زمـان تأسـیس تاکنون ایـن انتشـارات در زمینه چاپ و 
ارائه کتاب‌های دانشـگاهی، مجلات و منابع آنلاین در 
زمینه‌های علوم انسانی، علوم رفتاری، آموزش، حقوق 
و علـوم اجتماعـی فعالیت کرده اسـت. این انتشـارات 
 1800 مجلـه و 5000 کتـاب جدید 

ً
هـر سـال تقریبـا

منتشـر می‌کند و بزرگ‌ترین ناشـر دانشگاهی جهان در 
زمینـه علوم انسـانی و اجتماعی به شـمار می‌آید. دفتر 
مرکـزی راتلـج در دفتـر اصلـی تیلـور و فرانسـیس در 
کسـفورد قـرار دارد و همچنین در  میلتـون، ابینگدون، آ
سراسـر جهان از جمله در فیلادلفیا، ملبورن، دهلی‌نو، 

سنگاپور و پکن فعالیت می‌کند.
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مهاجری از آفریقا برنده نوبلی که کمتر به سیاهان می‌رسد

به بلندای کلیمانجارو

مروری کوتاه بر زندگی و آثار عبدالرزاق گورنه، برنده نوبل ادبیات

نوبل، بنیان‌گذار جوایـز نوبل، جایزه نوبل ادبیات باید 
به کسـی اعطا شـود که در حوزه ادبیات، برجسـته‌ترین 

آثار را در مسیری آرمانی یا ایدئال آفریده باشد.
رمان‌هـای او شـامل بهشـت ​​)1994( اسـت کـه در 
فهرسـت نهایـی جایزه بوکـر و ویتبرد قـرار گرفت. فرار 
)2005( و کنار دریا )2001( که در فهرسـت طولانی 
بوکر و در فهرست نهایی جایزه کتاب لس‌آنجلس تایمز 

قرار گرفت.
سنین جوانی و تحصیل

عبدالرزاق ‌گورنه در 20 دسامبر 1948 در سلطان‌نشین 
زنگبار که اکنون بخشـی از تانزانیا کنونی است، به دنیا 
آمد. او در سـن 18 سـالگی به دنبال سرنگونی نخبگان 
حاکـم عـرب در انقالب زنگبار، جزیـره را ترک کرد و 
در سـال 1968 به‌عنوان پناهنده وارد انگلسـتان شد. او 
 عرب اسـت و پدر و عمویش تاجرانی بودند که 

ً
اصالتا

از یمن مهاجرت کرده بودند. از گورنه نقل شـده اسـت 
کـه »من زمانی به انگلیـس آمدم که این کلمات، مانند 
 یکسـان نبودند - مردم بیشتری در حال 

ً
پناهجو، کاملا

مبارزه و فرار از کشورهای ترور هستند.«
او ابتدا در کالج کریست چرچ، کانتربری، تحصیل کرد 
که در آن زمان مدرک‌هایش توسـط دانشگاه لندن اعطا 
می‌شـد. سـپس به دانشـگاه کنت نقل مکان کـرد و در 
سـال 1982 دکترای خود را با پایان‌نامه‌ای تحت عنوان 

معیارهایی در نقد داستان‌های غرب آفریقا گرفت.

کادمی سـلطنتی سوئد روز پنجشنبه ۷ اکتبر )۱۵ مهر  آ
1400( اعالم کرد جایزه نوبل سـال ۲۰۲۱ خود را به 
عبدالـرزاق گورنه، نویسـنده تانزانیایی اهدا می‌کند. بنا 
بر اعالم کمیته نوبل، آقـای گورنه به دلیل نوشـته‌های 
»رسـوخ‌گر و دلسـوزانه در زمینـه تأثیـرات اسـتعمار و 
سرنوشـت پناهجویـان در خلیـج میـان فرهنگ‌هـا و 

قاره‌ها« شایسته این جایزه تشخیص داده شده است.
آقای گورنه که متولد زنگبار و ساکن انگلستان است، در 
دانشـگاه کنت به تدریس اشتغال دارد. رمان »بهشت« 
او در سـال ۱۹۹۴ در لیست نهایی جایزه معتبر »بوکر« 
قـرار گرفتـه بـود. از این رمان‌نویـس ۷۲ سـاله تاکنون 
کتاب‌هایی همچون سـکوت تحسین‌برانگیز )۱۹۹۶(، 
آخریـن هدیـه )۲۰۱۱( و قلبـی از سـنگریزه )۲۰۱۷( 

منتشر شده است.
آقـای گورنـه زمانـی که ۱۸ سـاله بـود در پـی کودتای 
خونیـن سـال ۱۹۶۴ در تانزیانیا این کشـور را به‌عنوان 
پناهنـده ترک کرد. وی اولین فرد آفریقایی اسـت که در 
دو دهه گذشته این جایزه را که معتبرترین جایزه ادبیات 

جهان به شمار می‌رود، به خود اختصاص داده.
جایزه نوبل سال گذشته به لوئیز الیزابت گلوک شاعر و 
جستارنویس ۷۷ ساله آمریکایی رسیده بود و پیش از آن 
نیز پیتر هانتکـه )۲۰۱۹(، اولگا توکارچوک )۲۰۱۸(، 
کازو ایشـی‌گورو )۲۰۱۷( و بـاب دیلن )۲۰۱۶( برنده 
این جایزه ارزشـمند شده بودند. بنابر وصیت‌نامه آلفرد 
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حرفه
از سـال 1980 تـا 1983 ‌گورنه در دانشـگاه بایرو کانو 
در نیجریـه سـخنرانی کـرد. او سـپس اسـتاد ادبیـات 
انگلیسـی و پسااسـتعماری در دانشـگاه کنـت شـد و 
تـا زمان بازنشسـتگی در سـال 2017 در آنجا تدریس 
کـرد. او اکنـون اسـتاد بازنشسـته ادبیـات انگلیسـی و 
پسااسـتعماری در دانشـگاه اسـت. اگرچـه رمان‌هـای 
گورنـه بـا اسـتقبال مثبـت منتقـدان مواجه شـد؛ اما از 
نظـر تجاری موفـق نبودند و در برخی مـوارد در خارج 
از بریتانیا منتشـر نشـدند. پس از دریافـت جایزه نوبل 
ادبیات در سـال 2021، ناشـران و کتاب‌فروشان تلاش 

کردند تا با افزایش تقاضا برای آثار او همراهی کنند.
نوشتن

گورنه در کنار کارش در دانشگاه، نویسنده و رمان‌نویس 
است. او نویسنده بسیاری از داستان‌های کوتاه، مقاله و 
ده رمان اسـت. درحالی‌که زبان اول او سواحیلی است  
از انگلیسـی به‌عنـوان زبـان ادبـی خـود اسـتفاده کرده 
اسـت. با‌‌این‌حال گورنه تکه‌هایی از سـواحیلی، عربی 
و آلمانی را در بیشـتر نوشته‌های خود ادغام‌ می‌کند. او 
گفته اسـت که برای ادامه این رویه ناشـران را مجبور به 
عقب‌نشـینی می‌کرد و آن‌ها ترجیح می‌دادند »اشاره‌ها 
و عبـارات سـواحیلی و عربـی را در کتاب‌هایش کج یا 
انگلیسـی کننـد.« ‌گورنـه از رویه‌هایی که در نشـریات 
بریتانیایـی و آمریکایی وجود دارد انتقاد کرده اسـت که 
می‌خواهنـد بـا علامت‌گذاری اصطلاحـات و عبارات 
»خارجی« با حروف کج یا قرار دادن آن‌ها در واژه‌نامه، 
»بیگانـه را بیگانـه جلـوه دهنـد.« همان‌طور‌کـه حمید 
دباشی خاطرنشان‌ می‌کند، ‌گورنه سبکی جدایی‌ناپذیر 
از شـیوه‌ای اسـت که در آن تجربیات مهاجران آسیایی 
و آفریقایـی، زبـان و ادبیـات انگلیسـی را غنـی و تغییر 
داده است... نویسـندگانی مانند گورنه را دیاسپوریک، 
تبعیـدی یـا هـر اصطالح دیگـری از خـود بیگانـگان‌ 
می‌نامنـد. ایـن واقعیت را پنهـان‌ می‌کند کـه حتی قبل 

از اینکه پا به انگلسـتان بگذارد زبان انگلیسـی برای او 
بومی بوده است.

‌گورنه از 20 سـالگی به دلیل دلتنگی شـروع به نوشـتن 
کـرد. او با نوشـتن افکار در دفتر خاطراتش شـروع کرد 
که به تأملات طولانی‌تری درباره خانه تبدیل شـد و در 
نهایت به نوشـتن داسـتان‌های تخیلی درباره افراد دیگر 
تبدیـل شـد. این عـادت اسـتفاده از نوشـتن را به‌عنوان 
ابزاری برای درک و ثبت تجربه پناهنده بودن، زندگی در 
سـرزمینی دیگر و احساس آواره شـدن ایجاد کرد. این 
داستان‌های اولیه در نهایت تبدیل به اولین رمان ‌گورنه، 
خاطـره عزیمـت )1987( شـد کـه او در کنـار دکترای 
خـود نوشـت. ایـن اولیـن کتاب زمینـه را بـرای کاوش 
مداوم او در مورد مضامین »آسـیب ماندگار اسـتعمار، 
جنگ و آوارگی« در سراسـر رمان‌ها، داستان‌های کوتاه 

و مقالات انتقادی بعدی‌اش فراهم کرد.
مضامین ثابتی از جمله تبعید، آوارگی، تعلق، استعمار 
و وعده‌های شکسـته شده توسـط دولت در نوشته‌های 
گورنه جریان دارد. بیشـتر رمان‌های او داسـتان‌هایی را 
در مـورد افـرادی روایـت می‌کنند که در کشـورهای در 
حـال توسـعه زندگـی می‌کننـد و تحـت تأثیـر جنگ یا 
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بحران قرار گرفته‌اند و ممکن اسـت نتوانند داستان‌های 
خود را تعریف کنند.

بیشـتر آثار ‌گورنه در سواحل آفریقای شرقی‌ می‌گذرد و 
همه قهرمانان رمان‌های او به جز یکی در زنگبار متولد 
شـده‌اند. اگرچه ‌گورنه از زمانی که در 18 سالگی ترک 
کرده اسـت، برای زندگی در تانزانیا برنگشته است؛ اما 
گفتـه اسـت که وطن او همیشـه خـود را در تخیل خود 
 سـعی‌ می‌کند 

ً
نشـان‌ می‌دهد، حتـی زمانی که او عمدا

داستان‌های خود را در جای دیگری تنظیم کند.
بروس کینـگ، منتقد ادبی، معتقد اسـت که رمان‌های 
‌گورنـه قهرمانان آفریقای شـرقی را در زمینه بین‌المللی 
گسـترده‌تر قـرار می‌دهنـد و مشـاهده می‌کنـد کـه در 
داسـتان ‌گورنـه »آفریقایی‌ها همیشـه بخشـی از جهان 
بزرگ‌تـر و در حـال تغییـر بوده‌انـد.« بـه گفتـه کینگ، 
شخصیت‌های ‌گورنه اغلب ریشه‌کن می‌شوند، از خود 
بیگانه می‌شـوند، ناخواسته هسـتند و در نتیجه قربانیان 
خشمگین هستند یا احسـاس می‌کنند که این گونه‌اند. 
بیگانگـی و تنهایـی که مهاجرت می‌توانـد ایجاد کند و 
پرسش‌هایی که در مورددر‌ هویت‌های پراکنده و معنای 
 
ً
»خانـه« ایجـاد می‌کند. شـخصیت‌های گورنه معمولا

پس از مهاجرت به خارج از کشـور موفق نمی‌شـوند و 
از طنز اسـتفاده می‌کنند و طنز به وضعیت آن‌ها پاسـخ 

دهند.
این‌گونـه  آثـار ‌گورنـه را  مـازا منجیسـت رمان‌نویـس 
 
ً
توصیـف کرده اسـت: او آثاری نوشـته اسـت که کاملا
 دلسـوز و سرشـار از 

ً
تزلزل‌ناپذیـر و در عین حال کاملا

قلـب برای مردم شـرق آفریقـا اسـت. ]...[ او در حال 
نوشـتن داسـتان‌هایی اسـت که اغلب سـاکت هستند. 
داسـتان‌های مردمی که شنیده ‌نمی‌شـوند؛ اما اصراری 

وجود دارد که گوش کنیم.
بـا هدف ایجـاد خوانندگان بـرای نوشـته‌های ‌گورنه در 
تانزانیـا، اولین مترجم رمان‌های او به زبان سـواحیلی، 
دکتر آیدا حاجیوایانیس از دانشـکده مطالعات شرقی و 

آفریقایـی، گفت: من فکر‌ می‌کنم اگر بتوان آثار او را در 
شـرق آفریقا خواند، چنین تأثیری خواهد داشـت... ما 
‌نمی‌توانیم فرهنگ مطالعه خود را یک شبه تغییر دهیم، 
 Paradise بنابراین برای خواندن او اولین قدم گنجاندن

و After Lives در برنامه درسی مدرسه است.
رمان بهشـت ​​‌گورنه در سـال 1994 در فهرسـت نهایی 
جوایز بوکر، ویت برد و انجمن نویسـندگان و همچنین 
جایـزه ALOA بـرای بهتریـن ترجمـه دانمارکـی قـرار 
گرفـت. رمـان او در کنـار دریـا )2001( در فهرسـت 
طولانـی جایزه بوکر و در فهرسـت نهایـی جایزه کتاب 
  Desertion لس‌آنجلس تایمـز قرار گرفت، درحالی‌که
نویسـندگان  جایـزه  نهایـی  فهرسـت  در   )2005(
مشـترک‌المنافع در سـال 2006 قـرار گرفت. در سـال 
2006 ‌گورنـه به‌عنـوان عضو انجمن سـلطنتی ادبیات 
 RFI انتخـاب شـد. در سـال 2007 او برنـده جایـزه
Témoin du Monde )‌شـاهد جهان( در فرانسه برای 

فیلم کنار دریا شد.
‌گورنه اولین نویسنده سیاه‌پوستی بود که از سال 1993، 
زمانی که تونی موریسـون برنده این جایزه شـد و اولین 
نویسـنده آفریقایـی از سـال 2007، زمانی که دوریس 
لسـینگ جایزه دریافت کرد. وول سویینکا، اولین برنده 
جایـزه آفریقایـی در سـال 1986، در مـورددر‌ این خبر 
اظهـار داشـت: »نوبل بـه خانـه بازمی‌گردد.« )سـایر 
برنـدگان آفریقایـی پس از سـویینکا نجیب محفوظ در 
سـال 1988، نادیـن گوردیمـر در سـال 1991 و جـان 
ماکسـول کوتزی در سـال 2003 بودنـد.( گیلز فودن، 
نویسنده، ‌گورنه را »یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان زنده 
آفریقـا« نامیده اسـت و قبل از بردن جایزه، نوشـته‌های 
او مانند سـایر برندگان نوبل به موفقیت تجاری دسـت 

نیافته بودند.



سمتِ کتاب سمتِ کتاب 

نگاهی به آثار و خدمات زنده یاد نگاهی به آثار و خدمات زنده یاد 
دکتر احمد احمدیدکتر احمد احمدی
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در طریقت دانش و تقوا

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد

زندگی‌نامه خودنوشت مرحوم دكتر احمد احمدی

اینجانـب احمـد احمـدی در 1312/6/15 در یکی از 
روسـتاهای ملایـر در خانواده‌ای کشـاورز و مذهبی به 
دنیا آمدم. در شـش سـالگی قرآن و کتاب‌های فارسـی 
را خوب آموختم، اما دریغا که به علت نبودن مدرسه و 
امکانات اسـتعدادم به هدر رفت. در ۱۷ سـالگی بدون 
اسـتاد، تمام صرف را خـوب خواندم و نیمی از نحو را. 
در سـال ۱۳۳۱ وارد حوزه بروجرد شـدم و در طول پنج 
سال ـ که فصل زراعت را هم به روستا می‌رفتم ـ تا نیمه 
دوم سـطح را خواندم. در سال ۱۳۳۶ به حوزه قم آمدم 
و تا سال ۱۳۴۵ علاوه‌بر دروس خارج و فلسفه و تفسیر 
در حوزه، از دانشگاه تهران لیسانس فلسفه گرفتم و دبیر 
شـدم. در سـال ۱۳۴۸ کارشناسـی ارشـد فلسفه غرب 
گرفتم و در سـال ۱۳۵۸ در همان رشـته فارغ‌التحصیل 
شـدم و در سـال ۱۳۵۳ بـه دعـوت گروه فلسـفه غرب 

دانشگاه تهران عضو هیئت‌علمی آن گروه شدم.

استادان در حوزه بروجرد

درس  ـ  بروجـردی  علی‌محمـد  شـیخ  حـاج  آیة‌اللـه 
دروس  ـ  فیضـی  احمـد  شـیخ  حـاج  خارج؛ آیة‌اللـه 
سـطح؛ آیة‌الله حاج شـیخ رحمة‌اللـه صاحب‌الزمانی 
ـ دروس سـطح؛ حضـرت حجة‌الاسالم والمسـلمین 
حاج شـیخ غلامرضا مولانا ـ دروس مقدمات و فلسفه 

و کلام.

یف«،  فیلســوفان و منطق‌دانان هنگامی كه از »تعر

به معنای فرایند شــناختن و شناساندن امری سخن 

می‌گویند به قاعده مهمی اشاره میك‌نند كه از شروط 

یف صحیح اســت و آن  لازم شــكل‌گیری یك تعر

ف )آنك‌س یا آن‌چیز كه به‌واســطه آن  اینكه: »معــرِّ

ف )آنك‌س یا  معرفی میك‌نیم( بایستی آشكارتر از معرَّ

یفی از او ارائه دهیم( باشد.« یم تعر آن‌چیز كه بنا دار

یفه »بل الانسان علی  بنابراین قاعده و به‌حكم آیه شــر

گاه  نفســه بصیرۀ« )بلكه تنها خود انسان به خودش آ

است( ســخن گفتن از هركس و شناساندن او، به‌طور 

ین وجه از خود آن شخص برمی‌آید،  عام، تنها به نیكوتر

چه رســد كه او از بزرگان و نامداران پهنه بیك‌ران علم 

یق ‌اولی و به‌ حكم و معرفت نیز باشــد كه آنگاه به‌طر

»تو آن نه‌ای که به هر در سرت فرو آید

نه جای همت عالی‌ است پایه نازل«

یفش قاصر بــوده و قلم از نگارش  زبــان گوینده از تعر

توصیفش صلای »هل من ناصر« برآورد. پس بهتر آن 

است كه بیش از این درازه‌گویی نكرده و كار شناساندن 

مرحوم دكتر احمد احمدی را به زبان شیوا و قلم گیرای 

خود او واگذار كنیم؛ روحش شاد و یادش گرامی باد.
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در حوزه قم
خـــارج؛  درس  ـ  بروجـــردی   آیــة‌الله‌العظمـــی 

آیۀ‌الله‌العظمی امام خمینی ؛ آیة‌الله‌العظمی طباطبایی 
سـلطانی ـ درس کفایه؛ آیة‌الله‌العظمـی شـهاب‌الدین 
نجفـی ـ درس خارج؛ آیةالله‌العظمـی محقـق داماد  ـ 
درس  ـ  نـوری  حسـین  خارج؛ آیةالله‌العظمـی  درس 
درس  ـ  مشـکینی  علـی  میـرزا  حـاج  سـطح؛ آیة‌الله 
سـطح؛ آیة‌الله‌العظمی فیلسـوف الهـی و مفسّـر بزرگ 
ت ۲۰ سـال از محضر 

ّ
مـۀ طباطبائـی که مد

ّ
قـرآن. علا

نورانـی‌اش فیـض بـردم و وجـودم مرهـون او اسـت.
در دانشـگاه تهران بیشـترین اسـتفاده‌ام از درس اسـتاد 

بزرگوار مرحوم دکتر یحیی مهدوی بوده است.

فعالیت‌های علمی ـ تحقیقی و اجرایی
از سـال ۳۷ تا چند سـال پس از ۱۳۵۰ با مجله مکتب 
اسالم همـکاری داشـتم ـ از نگاشـتن مقاله تا پاسـخ 
بـه سـؤالات دینـی و تا ویرایـش و ..  از سـال ۱۳۴۶ تا 
۱۳۶۱ با مؤسسـه در راه حق همکاری علمی‌ـ آموزشی 
داشتم. در این مدت با حضرات آیات خرازی، مصباح 
و اسـتادی از میان طلاب، چهار دوره دانشـجو گرفتیم 
و آمـوزش دادیم که بسـیاری از آن‌هـا اکنون در مصادر 
امورند و یا از استادان برجسته حوزه و دانشگاه‌اند. بنده 
در ایـن دوره‌ها بیشـتر فلسـفه غرب و کمی هم فلسـفه 

اسلامی تدریس کرده‌ام.
پس از پیروزی انقلاب اسالمی در شـهرهای مختلف 
کشـور از جمله کرمانشاه، )حدود ۴۰ روز( قم، تهران 
و اصفهان )هرکدام چندین روز( برای استادان، دبیران و 

دانشجویان، دوره آموزشی داشته‌ام.
از پنجـم دی‌مـاه ۱۳۶۰ به فرمان حضـرت امام )ره( به 
 در ۱۳۶۳ به شـورای 

ً
سـتاد انقلاب فرهنگـی ـ که بعدا

عالـی انقالب فرهنگـی تبدیـل شـد ـ آمـدم. آن زمان 
دانشـگاه‌ها تعطیل و سخت آشفته بود. امام رضوان‌الله 

علیه در فرمانشـان دسـتور داده بودند که دانشـگاه‌ها را 
هر چه سـریع‌تر باز کنید. به همیـن جهت در گرماگرم 
جنـگ و درگیری‌هـای گروهک‌هـا در بیـرون و درون 
دانشـگاه‌ها بـه برنامه‌ریـزی پرداختیم و مـن حدود ۲۱ 
ماه، به ‌جز روزهای پایان هفته که به قم می‌رفتم، شـب 
و روز در دبیرخانه سـتاد بودم و گاه از سـاعت ۶ بامداد 
تـا ۵/۱ بامـداد روز بعد مشـغول تهیّه و تکثیر و ارسـال 
برنامه‌هـا به دانشـگاه‌ها بودم. پـس از آوردن خانواده از 
 مشـکلات 

ّ
قـم به تهـران، دیگـر تمام وقـت درگیر حل

دانشگاه‌ها بودم؛ از سفر به بیشتر دانشگاه‌ها، آرام کردن 
جـوّ متشـنج آنجا، تبییـن برنامه‌هـا و توجیه اسـتادان و 
دانشجویان و ..  ستاد انقلاب فرهنگی برای دانشگاه‌ها 
چهـار برنامـه داشـت: تربیت اسـتادِ فراخـور انقلاب، 
تدوین کتاب درسـی و مبنایی، تدویـن برنامه‌ و تربیت 
دانشـجو. من در تدویـن دو برنامه اخیر با سـایر اعضا 
مشـترک بودم؛ اما دو برنامه نخست یعنی تربیت استاد 
و تدوین کتاب ـ در بخش علوم انسانی ـ که دشوارتر و 

 بر دوش من نهاده شد.
ً
پایدارتر بود، عملا

برای تربیت استاد دانشگاه تربیت مدرس را دایر کردیم 
گاهان می‌دانند که بنیان‌گذار و راه‌انداز و ادامه‌دهنده  و آ
 فقط 

ً
آن، درواقـع اینجانـب بـوده‌ام؛ زیرا اگرچـه ظاهرا
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رئیـس دانشـکده علوم انسـانی آن با صدها دانشـجوی 
کارشناسـی ارشد و دکتری بودم، اما در واقع تنها کسی 
بـودم کـه در برابـر هجـوم مخالفـان آن ـ کـه گاه خـود 
وزیـران علوم بودند! ـ یک‌تنه ایسـتادم و نگذاشـتم این 
شـجره طیبه را که تاکنون هزاران اسـتاد برای دانشگاه‌ها 
تربیت کرده اسـت از رشد بازدارند و یا از بُن براندازند. 
من از اوایل سال ۱۳۶۱ تا تیرماه ۱۳۷۴ رئیس دانشکده 
علوم انسـانی دانشـگاه تربیت مدرس بودم و با‌توجه به 
اینکـه دانشـگاه نوبنیـاد و اسـتاد هـم کمیاب بـود؛ گاه 
ناگزیر مدیریت چند گروه و یا تدریس پاره‌ای از دروس 

بر دوش من می‌افتاد.
امـا تدویـن کتـاب، در1363/12/07  شـورای عالـی 
انقلاب فرهنگی به لحاظ اهمیت علوم انسـانی مرکزی 
را تصویـب کـرد کـه کتاب‌های درسـی و مبنایـی برای 
دانشـگاه‌ها تدویـن کند و به این دلیل کـه با حوزه قم و 
با دانشگاه‌ها ارتباط دارم، شورا با اصرار تمام مسئولیت 
این مرکز را به عهده اینجانب نهاد. تابستان ۱۳۶۴ بود که 
اعضای شورا خدمت امام )ره( رسیدیم و حضرت آیت 
‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس شورا موضوع را با حضرت 
امام در میان نهادند و کمک مالی خواسـتند و ایشـان با 
لبخندی دل‌نشـین قول مسـاعدت دادنـد و یک میلیون 
تومان فرسـتادند که سـرمایه پربرکتی شـد برای سمت. 
از آن زمـان تاکنـون یعنی در مدت نزدیک به ۲۳ سـال 
همچنان مسئولیت این مرکز )سمت( به عهده اینجانب 
است و تعداد ۱۱۷۳ عنوان در شمارگانی نزدیک به ۲۲ 
میلیـون بـا قیمت حداکثر بـازار آزاد به دانشـجو عرضه 
شده اسـت. علاوه‌بر‌این، صدها قرارداد منعقد شده که 
برخی از آن‌ها در حال تدوین و برخی در حال ویرایش 
و تولیـد و انتشـار اسـت و مجمـوع آنچه گفته شـد، به 
علاوه سـرمایه معنـوی و فیزیکی موجود ـ که به صدها 
میلیارد ریال می‌رسـد ـ سـرمایه عظیمی است که برای 
علم و فرهنگ انقلاب به دسـت آمده اسـت و در آینده 
هـم همچنان مورد اسـتفاده خواهد بـود ‌ـ والحمدلله ـ

در سـال ۱۳۶۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب 
کـرد که نظـام آموزش‌وپرورش کشـور دگرگون شـود و 
مسـئولیت این کار به عهده اینجانب واگذار شـد. طی 
دو سـال با تشـکیل دو سـمینار سراسـری از اسـتادان و 
دبیـران و صاحب‌نظـران تعلیم‌و‌تربیـت در زیـر آژیـر و 
بمـب و موشـک و با سـفر به شـوروی و هنـد، طرحی 
جامع و مشکل‌گشـا با مقدمـه راهبردی من، در نزدیک 
بـه ۱۷۰ صفحـه تدویـن و بـه وزارت آموزش‌وپرورش 
تحویل شد، امّا دریغا که وزیر وقت و برخی معاونانش 
گاهـان هنوز هم  آن را اجـرا نکردنـد، بـا آنکه بـه گفته آ

بهترین طرح است.
همچنین در سـال ۱۳۶۵ برای تربیت اسـتادان معارف 
در دانشـگاه‌ها، مرکزی به نام مرکـز تربیت مدرس دایر 
کردم و خودم سال‌ها مدیر و استاد آن بودم. در این مرکز 
بـی کـه چند سـال خـارج درس خوانـده بودند، 

ّ
از طلا

امتحان گرفته می‌شـد و با برنامه درسـی ویژه‌ای پس از 
سه سال مدرک کارشناسی ارشد می‌گرفتند و به تدریس 
در دانشـگاه می‌پرداختنـد. برخی هـم در حین تدریس 
در همان‌ جا یا در سـایر دانشـگاه‌ها امتحان می‌دادند و 
به مقطع دکتری می‌رفتند. همین مرکز اکنون وابسـته به 
دانشگاه قم شده و بیش از ۱۰ سال است در چند رشته 
ـ ازجملـه فلسـفه تطبیقی ـ مدرک دکتـری می‌دهد و از 
آغـاز تاکنون در طول ۲۲ سـال بیش از ۵۰۰ اسـتاد در 
مقطع کارشناسـی ارشد و دکتری فارغ‌التحصیل کرده و 
به دانشـگاه‌ها فرستاده‌اند. اینجانب در طول این مدت، 
افـزون بـر راه‌انـدازی و چنـد سـال مدیریـت آغازین، 
همواره در پایان هر هفته در آنجا چند سـاعت تدریس 
فلسـفه غرب و در مقطع دکتری تدریس فلسفه تطبیقی 
ت 

ّ
داشـته‌ام. در اواخـر دهه ۶۰ و اوایل دهـه ۷۰ به مد

۳۵ ماه مدیر گروه فلسفه در دانشگاه تهران بوده‌ام.
به جهت تخصّصم در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، 
عربی، تفسـیر، فلسـفه و کلام اسالمی و فلسفه غرب 
هرکجـا ضرورت اقتضا کرده و اسـتاد راهنما یا مشـاور 
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و حتّی داور یافت نشـده، افـزون بر اینکه بارها موضوع 
پایان‌نامـه را پیشـنهاد داده‌ام، خـودم هـم راهنمایـی، 
مشاوره و یا داوری را پذیرفته‌ام و اکنون صدها پایان‌نامه 
در زمینه‌های یادشـده، به‌ویژه در مقطع دکتری فلسـفه 
تطبیقـی به‌عنوان راهنما، در کتابخانه‌ام موجود اسـت و 
همه دانشجویانم می‌دانند که در بررسی پایان‌نامه‌ها از 

هیچ نکته‌ای فروگذار نمی‌کنم ـ والحمدالله ـ
افـزون بر سـال‌ها مشـارکت جـدی و فعّـال در تدوین 
برنامه‌های راهبردی برای دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش، 
به‌ویژه در علوم انسـانی، در تدوین برنامه‌های درسی و 
سـرفصل‌های بسیاری از رشته‌های علوم انسانی، حتی 
برای برخی دانشگاه‌های غیردولتی ـ مانند دانشگاه امام 

صادق )ع( ـ مشارکت تخصّصی داشته‌ام.
دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه را کـه اکنـون بـا نام 
پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه نام بردار اسـت، اینجانب 
از نیمه دوم سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۵ ـ حدود ۱۴ سال 
ـ سرپرسـتی کرده‌ام، بسـیاری از اعضای هیئت ‌علمی 
کنونی آنجا را امتحان ورودی گرفته و پذیرفته‌ام و آثاری 
را که تا سـال ۱۳۷۵ در آنجا تدوین و در سـمت منتشر 
شـده، پیش از چاپ گاه یک یا چند بار اصلاح کرده‌ام 
و صحّه گذاشته‌ام تا منتشر شده است. هم‌ اکنون هم با 
این پژوهشگاه پیوندی استوار و مستحکم دارم و برخی 
از آثار فعلی آنجا همین حالا هم در سـمت به‌ صورت 
مشـترک منتشر می‌شـود. در مجلس شـورای اسلامی، 
چهار سـال عضو فعّال کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
بـوده‌ام و در تصویـب قوانینـی ماننـد حـذف تدریجی 

کنکور سهم بسزایی داشته‌ام.
 
ً
از تمـام کتاب‌هایی که در سـمت منتشـر شـده، تقریبا
همـه آن‌هایـی را که محتوای علمی و اسالمی داشـته، 
مـرور و گاه اصالح کـرده‌ام تا مبادا سـطحی یا خلاف 
حقایق اسلامی باشد. به پیشنهاد خود استاد نامور پهنه 
زبـان و ادبیات فارسـی، جنـاب آقای دکتر کـزازی، بر 
هشت جلد از نه جلد نامه باستان، این یادگار ماندگار، 

نظارت دقیق همراه با تقریض اسـتاد داشته‌ام. هر کدام 
از کتاب‌های زبان و نگارش، سـخن شـیرین فارسـی و 
درّ دری را کـه هم ‌اکنون به‌عنوان درس عمومی تدریس 
می‌شوند، پیش از چاپ چند بار دیده و اصلاح کرده‌ام. 
کتـاب المنهـج القویـم را کـه بـا عنـوان درس عمومی 
تدریـس می‌شـود، خـودم طـرح داده‌ام و دو درسـش 
را هـم بـدون ذکر نـام من نوشـته‌ام و نامـش را هم بنده 
برگزیـده‌ام و بـر آن نهاده‌ام. به لحـاظ تخصصی که در 
ویرایش دارم، کوشـیده‌ام که ویرایش کتاب‌های سمت 

در عالی‌ترین سطح انجام گیرد.
در سال ۱۳۶۲ با پیشنهاد بنده برای تربیت استادان علوم 
اسالمی در دانشـگاه‌ها، جـذب خبرگان بـدون مدرک 
دانشـگاهی، در ستاد تصویب شد و بنده، به‌ تنهایی آن 
را بـه راه انداختم، اسـتادان بزرگ را از حوزه و دانشـگاه 
دعوت کردم و امتحانی آبرومند برگزار شد و شماری از 
روحانیون دانشمندی که تا آن روز از وجودشان استفاده 
نمی‌شـد، به دانشـگاه رفتند و هم ‌اکنون هم آن راه ادامه 
دارد. البتـه من دیگر در امتحان کتبی حضور ندارم؛ امّا 

در امتحان شفاهی هنوز هم هستم.
ـه و هیئـت‌ امنـا، ماننـد هیئـت ‌امنای 

ّ
در چندیـن مجل

دانشگاه تربیت مدرس عضویت دارم و...
آنچـه در بالا گفته شـد و از سـر ضرورت اسـتناد فعل 
به »من« داده شـد؛ برایم سخت ناخوشایند است؛ زیرا 
در برابـر فرمـان سراسـر افتخـار حضرت امـام رضوان 
ت بزرگ ایران پشـیزی به شـمار 

ّ
اللـه علیه و انقلاب مل

نمی‌آید، هرچند این بنده ناچیز هر چه در توان داشته‌ام 
به‌کار بسته‌ام و تا رمق هم دارم، به یاری خداوند، به‌کار 
خواهم بسـت. امّا همواره این دو بیت حافظ را خطاب 

به امام )ره( ترنّم می‌کنم که:
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

که خدمتی بسزا بر نیاید از دستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد

به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم
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بزرگداشت دکتر احمد احمدی

صداقت و اخلاص در عمل و گفتار

مروری بر محاسن رفتاری دکتر احمد احمدی در رفتار سازمانی و دانشگاهی

و مطالبی در محضرشان 
شـاید  کـه  آموختـم 
شاگردان مسـتقیم ایشان 
از آن بی‌بهره بودند. دکتر 
اخالص  مـرد  احمـدی 
و عمـل بـود. وی در کار 
خـود اخالق و صداقت 
داشـت و این از نظر بنده 

سرمایه‌ای بزرگ است. اگر کسی بخواهد دکتر احمدی 
را تعریف کند، می‌‌گویـد از ابتدا خلوص و پرهیزگاری 
و صداقت در وی بود و هرگز آن را ترک نکرد و پست‌ها 

و مقام‌ها وی را تحت تأثیر قرار نداد.
 بنده شهادت می‌دهم مرحوم دکتر احمدی آنچه اعتقاد 
داشـت را در عمل نمایان می‌‌کرد و این اخلاص باعث 
شـده بود رفتار و گفتـارش در مخاطبان تأثیـر بگذارد. 
اگر در سـمت، کارمنـدان را جمع می‌کـرد و مطلبی را 
می‌گفت، خودش اولین کسـی بود به آن عمل می‌کرد؛ 
لذا گفتار ایشان بسیار تأثیرگذار بود. همچنین کارمندان 

را همانند فرزندان خودش تربیت کرده بود.
ویژگـی دیگـر صداقـت دکتـر احمـدی بـود و حتی در 
گفت‌وشـنودهای معمـول خودشـان، اجـازه نمی‌دادند 
خدشـه‌ای بر راسـت‌گویی وارد شـود. وی اگر به کسی 
 
ً
ارادت نداشـت، نمی‌گفت ارادتمند شـما هستم. اصلا

اهل نشـان دادن خودش نبود. گاهی دیدارهایی با مقام 

نشســت بزرگداشــت و نقد و بررســی آثار 
حجت‌الاســام دکتر احمد احمدی توســط 
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با حضور 
دکتر سید طه مرقاتی، دانشیار دانشگاه تهران، 
دکتر شــهین اعوانــی، عضو هیئــت ‌علمی 
ایران،  موسسه پژوهشــی حکمت و فلســفه 
تربیت  دکتر وحید احمدی، اســتاد دانشگاه 
مدرس )و فرزند مرحوم دکتر احمدی(، دکتر 
حمیدرضا خادمی،‌ معاون پژوهشــی سازمان 
»سمت« برگزار شــد. سخنرانان این نشست، 
خلــوص، پرهیــزکاری، دیانــت، صداقت، 
یــن ویژگی‌های  فروتنــی و تواضــع را مهم‌تر

شخصیتی این استاد بزرگ برشمردند.

بررسی مسائل فقهی با ذهن فلسفی
	T ســید طه مرقاتی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه

تهران
بنـده یـک ربع قـرن در خدمـت مرحوم دکتـر احمدی 
بودم و به‌ صورت غیرمسـتقیم شـاگردی ایشان را کردم 
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معظم رهبری داشـتند؛ اما جایی می‌نشست که دوربین 
 در 

ً
 وی را نمی‌دید چراکه دنبال این نبود که حتما

ً
اصال

صدر مجلس بنشیند.
احمدی در فلسـفه غرب و اسالمی حرف‌های زیادی 
برای گفتن داشـت. او شـجاعت زیـادی در بیان عقاید 
داشـت. ایشان در مسائل فقهی، خود را مقلد امام )ره( 
می‌دانسـت؛ امـا برخی از مسـائل را بـا آیت‌الله مکارم 
نیز در میان می‌گذاشت. مرحوم احمدی، گاهی نیز در 
مسـائل فقهی به شـکل دقیق اظهارنظـر می‌کرد، چون 
این مسـائل را با ذهن فلسفی مورد بررسی قرار می‌داد. 
در سـفرهای خارج از کشـور به رفتار آن‌ها بسیار دقت 
می‌کرد تا مشخص شود ما مسلمانان چرا در بسیاری از 
مسـائل عقب مانده‌ایم. ایشان یک معلم تمام‌عیار برای 

فرزندان و کارمندان و شاگردان خود بود.

تربیت نسلی در فلسفه و سیاست
	T شــهین اعوانی، عضو هیئت‌ علمی مؤسســه

پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مرحـوم دکتـر احمدی به‌ قـدری با دانشـجویان تعامل 

داشـت کـه روزهایی که 
بـه مـا درس می‌دادنـد، 
دانشـجویان کـه افـرادی 
مقید هم نبودند به احترام 
ایشان، حتی آستین کوتاه 
هـم نمی‌پوشـیدند. بنده 
در مرحـوم دکتر احمدی 
می‌دیـدم که بـا خود هم 

دروغ نمی‌گفـت؛ یعنـی اهل ریـاکاری نبـود، بنابراین 
حرف وی‌ به دل می‌نشست و ما آن را قبول می‌کردیم.

ایشـان در تدریس فلسـفه اسالمی گاهی از مثال‌های 
فلسـفه غرب استفاده می‌کرد. یک‌بار به ایشان گفتم که 
مـا هنوز دکارت را به پایان نرسـانده‌ایم پس چرا نقد آن 
را هم به ما می‌گویید؟ مرحوم احمدی گفت بسیاری از 
این دانشجویان بعد از دانشگاه ممکن است مطالب را 
فراموش کنند؛ اما این‌گونه در ذهن آن‌ها حک می‌شـود 
کـه کانت یا دکارت فلان مطلب را گفته اسـت. امروزه 
جای چنین بزرگانی بسـیار خالی است؛ اما توانسته‌اند 

نسلی را در فلسفه و سیاست تربیت کنند.
 به تدریس مشغول هستند؛ اما 

ً
بسـیاری از اساتید صرفا
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وی نظر و عمل را با هم داشت و استادی که با اعتقاد درس 
دهد دیگران را مجذوب خود می‌کند و معتقدم وی این 
خصوصیت را از مرحوم علامه طباطبایی وام گرفته بود.

شناسایی مرزهای ناشناخته بین حوزه و 
دانشگاه

	T ،احمــدی وحیــد 
احمد  مرحوم  فرزند 
عضــو  و  احمــدی 
هیئت‌علمی دانشگاه 
مــدرس تربیــت 
ایشـان عالمـی از حـوزه 
و دانشـگاه بـود؛ هرچند 
اکنون هم افرادی را داریم 

که در حوزه و دانشـگاه فعال هستند اما تفاوت حاج آقا 
در چنـد زمینـه بود. یکی اینکه ایشـان به قـول آیت‌الله 
جـوادی آملـی، در حـوزه از محکمـات و در دانشـگاه 
نیز فردی شـناخته شـده بودند و بر آرای فلسـفی غربی 
نیز تسـلط داشـتند و بر زبان فارسـی، عربی، انگلیسی 
و آلمانی مسـلط بودند. شـاهنامه را مسـلط بود و دکتر 
کـزازی از نظـرات و آرای ایشـان در ایـن زمینـه تقدیـر 

می‌کرد.
ایشان توانست مرزهای ناشـناخته بین حوزه و دانشگاه 
را شناسـایی و برای آن‌ها راه‌حـل ارائه دهد و یک نمونه 
آن سـازمان سـمت و تربیت طلاب بود. ایشـان قبل از 
انقالب نیـز ارتباطاتی بـا مرحوم بهشـتی و باهنر و نیز 
مرحـوم علامـه طباطبایی داشـتند و از منظـر فکری از 
ایشان استفاده و در تصحیح نسخ المیزان نقش داشتند. 
از سوی دیگر حضور مرحوم دکتر احمدی در دانشگاه 
کمـک می‌کـرد کـه بتوانند مسـائل داخـل دانشـگاه را 
بررسـی کند؛ بنابرایـن جامع‌الابعاد بودن دکتر احمدی 
از مسـائلی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. 
کید زیـادی داشـتند و  ایشـان بـر عرفـان عملـی نیـز تأ

همچنین منظم بود و سـر سـاعت آمدن و رفتن مقید را 
کید قرار می‌داد. ایشان اسوه عملی و تأثیرگذاری  مورد تأ
بودند که نمونه این افراد را در شـرایط کنونی کم داریم.

شجاعت و نبوغ فلسفی دکتر احمدی
	T ،خادمی حمیدرضا   

عضو هیأت علمی
بـه یـاد دارم هـر وقت قم 
 مـا را هم 

ً
می‌‌رفـت حتمـا

نکتـه  می‌بـرد.  خـود  بـا 
دیگر نبوغ فلسفی مرحوم 
دکتـر احمـدی بـود. وی 
شجاعت زیادی داشت و 

خیلی از مسائل معروف در فلسفه اسلامی یا غربی را یا 
نمی‌پذیرفـت یا نقد می‌کرد. وی در فلسـفه دقت بسـیار 
زیـادی داشـت و مسـائل جدیـدی را مطـرح می‌کرد که 
چون این جلسه فلسفی نیست از آن‌ها عبور می‌کنم؛ اما 
 می‌توان گفت این دیدگاه‌ها در مقابل دیدگاه‌های 

ً
اجمالا

رایج در فلسفه بودند.
از دیگـر ابتکارات مرحوم دکتر احمـدی این بود که در 
نـزاع تاریخی اصالت وجـود و ماهیت معتقـد بود این 
نـزاع، مولود خلـط معانـی چهارگانه ماهیت بـا معانی 
سه‌گانه وجود است. وی می‌گفت اگر شأن این دو حوزه 
را تفکیـک کنیـم، دیگر ایـن نزاع بی‌معنـی خواهد بود.
بعد از فوت ایشان، برخی از آثار دکتر احمدی ازجمله 
رسـاله دکتری ایشـان کـه ترجمـه‌ای از رسـاله اخلاق 
کانت اسـت منتشـر شـد. همچنین یکی دیگر از آثار، 
 کتابی خواندنی 

ً
کتاب کم‌حجم پادزهر است که حقیقتا

در خصـوص نقد فشـرده ایشـان بر بسـط تجربه نبوی 
سـروش اسـت کـه در آنجا ۱۵ نقـد بر دیدگاه سـروش 
مطـرح کرده‌انـد. آثار دیگـر مرحوم دکتـر احمدی هم 

محتوای بسیار غنی دارند
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خدمت کردن به مردم را برای خود فریضه تلقی‌ می‌کردند

معلم اخلاق بر مسند مدیریت
احمدی بدون اغراق از فیلسوفان مسلمان معاصر بود

ایشـان علاقه نداشـت خیلـی در منظر و مرئی باشـند. 
من از سـال ۱۳۶۹ توفیق داشـتم در خدمتشـان باشم. 
هـر چه بـر عمر شریفشـان‌ می‌گذشـت، رفتارهایشـان 
زاهدانه‌تـر‌ می‌شـد. تالش‌ می‌کردند »مـن« را از میان 

بردارند.
میـان عاشـق و معشـوق هیـچ حائل نیسـت، تـو خود 

حجـاب خـودی حافـظ از میـان برخیز
از دیگـر ویژگی‌هـای مرحـوم دکتر احمدی شـجاعت 
در بیـان باورهـای خود بـود. هرگز خـود را به‌اصطلاح 
همرنـگ جماعت ‌نمی‌کردنـد. اگر جریانـی را خلاف 
و ملاحظـه  تمام‌قـد‌ می‌ایسـتادند  شـرع‌ می‌دانسـتند، 
ایـن و آن را ‌نمی‌کردنـد. بـه‌ شـدت در مواضـع خـود 
ریاسـت  زمـان  در  یـادم ‌نمـی‌رود  بودنـد.  اسـتوار 
آقـای احمدی‌نـژاد مدت‌هـا در جلسـات  جمهـوری 
شـورای انقالب فرهنگـی شـرکت ‌نمی‌کردنـد؛ زیـرا 
معتقـد بـود رفتارهـای ایشـان با موازین شـرع سـازگار 
نیسـت. یا در برابـر دیدگاه‌های ناصواب دکتر سـروش 
دربـاره وحـی ملاحظـه‌کاری نکردنـد و دسـت بر قلم 
شـدند کـه حاصـل آن شـد جـزوه مختصری بـا عنوان 

»پادزهر«.
فیلسـوفان مسـلمان  از  اغـراق  بـدون  احمـدی  دکتـر 
تئوری‌هـای  داشـتن  بـه ‌رغـم  ولـی  بودنـد.  معاصـر 
فلسـفی هنـگام توسـل و دعـا ماننـد یک انسـان عادی 
عمـل‌ می‌کردنـد. یـادم ‌نمـی‌رود در سـالگرد ارتحـال 

احمـد  دکتـر  علامـه  اسـتاد  مرحـوم  بخواهـم  اگـر 
محـدود  واژگان  بـا  را   – اعلی‌الله‌مقامـه   – احمـدی‌ 
هـر  وارسـته  عالـم  آن  بگویـم  بایـد  کنـم،  معرفـی 
عملـی کـه انجـام‌ می‌دادنـد از روی اخالص و بـاور 
و نسـکی و محیـای و  ان صلاتـی  بـود. »قـل  دینـی 
و ۱۶۳(  )انعـام: ۱۶۲  العـــلمین«  للـه رب  مماتـی 
تالش  عمـر  یـک  از  محضرشـان  در  کـه  هنگامـی 
بی‌وقفـه ایشـان در حـوزه و دانشـگاه سـخن بـه میـان‌ 
می‌آمـد، چشم‌هایشـان پر اشـک‌ می‌شـد و ایـن کلام 
وْحیـدِهِ 

َ
 ت

ُ
مـال

َ
امیـر مؤمنـان را زمزمـه‌ می‌کردنـد: »وَک

العظمـی  آیت‌اللـه  داسـتان  بعـد  ـهُ.« 
َ
ل الصُ 

ْ
الِاخ

بروجـردی را نقـل‌ می‌فرمودنـد که روزهـای آخر عمر 
در پاسـخ کسـی کـه خدمـات ایشـان را بیـان‌ می‌کـرد 
بصیـرٌ  الناقـد  لانّ  العمـل  ـص 

ّ
»خل بودنـد:  فرمـوده 

بصیـرٌ.«
در  حتـی  بودنـد،  صـادق  انسـانی  احمـدی  دکتـر 
می‌فرمودنـد:  متـداول.‌  و  عـادی  گفت‌وشـنودهای 
مـن اگـر بـه کسـی ارادت نداشـته باشـم، ‌نمی‌گویـم: 
ارادتمند شـما هسـتم؛ زیرا ایـن تعارفات دروغ اسـت 
و دروغ قلـب انسـان را مکـدر‌ می‌کنـد؛ و نیـز اجـازه 
‌نمی‌دادنـد از ایشـان مبالغه‌آمیز سـخن گفته شـود. در 
دیدارهای رسـمی که مسـئولین فرهنگـی خدمت مقام 
شـما  می‌کـردم  عـرض‌  می‌رسـیدند  رهبـری‌  معظـم 
تشـریف نبـرده بودیـد؟‌ می‌فرمودنـد چـرا رفتـه بـودم. 

سید محمد طه مرقاتی
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بـا  خویـی  آیت‌الله‌العظمـی  شـیعه  بـزرگ  مرجـع 
دعـوت علمـای خـوی در معیتشـان عازم خوی شـده 
بـودم. در جمـع طالب حـوزه علمیه خوی سـخنرانی 
سـخنرانی  خلاصـه  فرمودنـد:  ایـراد  به‌یادماندنـی 
می‌خواهیـد  اگـر‌  کـه  بـود  ایـن  ایشـان  سـاعته  یـک 
خلوت‌هـای  یابیـد  دسـت  کمـال  از  مرحلـه‌ای  بـه 
سـحرگاهان و تضرع به درگاه الهی را از دسـت ندهید. 
خـود را از معـارف اهـل‌ بیـت دور نکنیـد. بـا این فکر 
و اندیشـه بـود کـه روزی خدمت علامه جـوادی آملی 
رسـیدند و از ایشـان تقاضـا کردنـد: بیاییـد بـه ‌اتفـاق 
هـم طرحـی را پیاده کنیـم با عنـوان عرفـان اهل‌بیت- 
علیهم‌السالم- و حاصـل ایـن پژوهـش را در حـوزه 
و دانشـگاه نشـر دهیـم و جوانـان را از نظـر اعتقـادات 
بیمـه کنیم. متأسـفانه عمرشـان کفاف نـداد و این مهم 

در همـان اقدامـات مقدماتـی باقـی مانـد.
دکتـر احمـدی بـه معنای درسـت کلمـه زاهـد بودند. 
 ارزشـی نداشـت. در 

ً
زخـارف دنیـا در نظرشـان اصلا

یـک دوره کـه از تهـران به‌عنـوان نماینـده بـه مجلـس 
رفتـه بودنـد، با همـان پیکان سـفید رنگ خـود رفت و 
آمـد‌ می‌کردند و زیر بار تشـریفات مجلـس ‌نمی‌رفتند 
و در مـدت چهـار سـال نمایندگـی حوزه لواسـانات را 
بـر عهـده گرفتنـد و به‌جـای رفتـن پیـش ایـن وزیـر و 
آن وزیـر و گرفتـن امکانـات برای سـاختن پـل و جاده 
می‌فرمودنـد:  می‌گماردنـد.‌  همـت‌  روسـتائیان  بـرای 
مـن روسـتازاده هسـتم و آسـیب‌های نداشـتن جـاده 
مناسـب را بـا پوسـت و اسـتخوان لمـس کـرده‌ام. من 
نرسـیدن بیمـاران را به شـهر و تلـف شـدن در جاده‌ها 
و  شـهردار  می‌رفتنـد  تعطیـل‌  روزهـای  دیـده‌ام.  را 
بخشـدار را‌ می‌کشـاندند سـر پـروژه تا در اسـرع وقت 
راه‌هـای روسـتای سـاخته و از گرفتـاری مـردم کاسـته 
شـود. یکـی از کارهـای مهـم مردمـی دکتـر احمـدی 
کـه بنـده واسـطه آن بـودم و تـا آخـر عمـر پیگیـر آن 
بودنـد، تکمیـل سـاخت بیمارسـتان ۳۲۰ تختخوابـی 

آیت‌اللـه خویـی بـود. ایـن بیمارسـتان بـا کمک‌هـای 
امکانـات  مرحلـه‌ای  در  و  می‌شـد  سـاخته‌  مردمـی 
مردمـی کفـاف ‌نمـی‌داد. در یکـی از سـفرها بـه خوی 
از ایـن پـروژه بازدیـد کردنـد. هیئـت ‌امنـا از ایشـان 
تقاضـای کمـک کردنـد. فرمودند: به‌ محض برگشـتن 
بـه تهـران پیگیـر ایـن کار خواهـم بـود. رو کردنـد بـه 
بنـده و فرمودنـد: بـه شـما مأموریـت‌ می‌دهـم کـه تـا 
رسـیدن بـه نتیجـه ایـن کار را از بنـده بخواهیـد. در 
زمـان وزارت خانـم دکتـر دسـتجردی بود که بـه ‌اتفاق 
رفتیـم وزارتخانـه و بـا حضـور معـاون حقوقـی وزیـر 
آقـای دکتـر امیـن لـو بنـای کمک دولت گذاشـته شـد 
و الحمداللـه بـا کمـک دولت و مـردم این بیمارسـتان 
تکمیـل شـد و در اوج کرونا افتتاح شـد و بـه داد مردم 

رسـید. خوی 
دکتر احمدی انسـان پرتلاشـی بودند. در سـن هشـتاد 
و انـدی سـال آرام و قـرار نداشـتند. خدمـت کـردن به 
مـردم را بـرای خـود فریضـه تلقـی‌ می‌کردنـد و هرگـز 
محاسـبه ‌نمی‌کردنـد.  حقـوق  دریافـت  و  کار  بیـن 
بارهـا بـه ماهـا‌ می‌فرمودنـد: فلانـی تجـارب مـا در 
کار هـم بیت‌المـال اسـت. مـن و شـما در طـول کار 
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اداری کلـی آزمـون و خطـا کردیـم و از دولـت حقوق 
گرفتیـم و کاری را آموختیـم. ‌نمی‌توانیـم ایـن تجـارب 
را بلااسـتفاده بگذاریـم. اگر ضرورت داشـت کتابی را 
بررسـی کنند بـا خودشـان‌ می‌بردند منزل و سـاعت‌ها 
حق‌الزحمـه‌ای  آن  برابـر  در  و  می‌گذاشـتند  وقـت‌ 

دریافـت ‌نمی‌کردنـد.
ممکـن  احمـدی  دکتـر  مرحـوم  سـازمانی  مدیریـت 
اسـت در قالـب تعاریف رشـته مدیریـت نگنجد؛ ولی 
ایشـان در سـازمان سـمت و دانشـکده علـوم انسـانی 
خـود  مدیریـت  دوران  در  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه 
ماننـد یـک معلـم اخلاق حرفـه‌ای عمـل کردنـد. هر 
آنچـه بـه کارکنـان توصیـه‌ می‌کردنـد، خودشـان اولین 
عامـل گفتارشـان بودنـد. بارهـا این کلام امیـر مؤمنان 
خطـاب بـه اشـعث بـن قیـس فرمانـدار آذربایجـان را 
عْمَـۀٍ وَ 

ُ
 بِط

َ
ـک

َ
یْـسَ ل

َ
 ل

َ
ـک

َ
تکـرار‌ می‌کردنـد: »وَ إِنَّ عَمَل

مَانَۀٌ«
َ
 أ

َ
ـهُ فِـی عُنُقِـک کِنَّ

َ
ل

دروس  در  بـه ‌رغـم حضـور  احمـدی  دکتـر  مرحـوم 
خـارج فقـه و اصـول اسـاتید حـوزه علمیـه قـم ماننـد 
بـه  دامـاد  محقـق  آیت‌اللـه  و  بروجـردی  آیت‌اللـه 
اگـر  ولـی  می‌پرداختنـد؛  کمتـر‌  فقهـی  مباحـث 
ضرورتـی را احسـاس‌ می‌کردنـد با همان توان فلسـفی 
کـه از حـوزه و دانشـگاه کسـب کـرده بودنـد، وارد کار‌ 
می‌شـدند و اثـر ارزشـمندی را عرضـه‌ می‌کردنـد. در 
یکـی از پژوهش‌هـای خـود بـه موضـوع حـق و حکم 
پرداختنـد و بـه مصـاف فقیـه نـام‌آور آیت‌اللـه خویـی 
رفتنـد. آیت‌اللـه خویـی معتقـد بودنـد غالـب حقوقی 
کـه در فقـه مطرح‌ می‌شـود از قبیل حکم اسـت؛ مانند 
حـق شـفعه حـق حضانـت و.. دکتر احمـدی در مورد 
حـق بـر ایـن بـاور بودنـد که اگـر فـردی در اثـر تلاش 
یـدی و یـا فکـری چیـزی را تولیـد کنـد نسـبت بـه آن 
حـق مالکیـت پیـدا‌ می‌کنـد و‌ می‌توانـد از آن بهره‌مند 
شـود و آن را بـه دیگری منتقل کند؛ ولـی دیگر حقوقی 
کـه در فقـه و حقـوق مطرح اسـت بـا حق به ایـن معنا 

فقط مشـترک لفظی اسـت. ایـن نظریه را مرحـوم دکتر 
احمـدی در یکـی از کنفرانس‌هـای علمـی در خـارج 
از کشـور به زبـان انگلیسـی ارائه کردند. بنـده تفصیل 
مقایسـه نظر ایشـان با آیت‌اللـه خویـی را در مجموعه 
مقـالات که بـا همـکاری سـمت و خانه اندیشـمندان 

انتشـار یافتـه آورده‌ام.
آن مرحـوم جنـاب دکتـر وحیـد  آقـازاده  از  پایـان  در 
احمدی اسـتاد محترم دانشـگاه تربیت مـدرس و آقای 
دکتـر مهـدوی زادگان رئیـس سـازمان سـمت تقاضـا 
دارم تـا ترتیبـی بدهنـد افـکار و اندیشـه ایـن اسـتاد 
کم‌نظیـر در لابـه‌لای اوراق باقـی نمانـد و حداقـل در 
سـایتی منتشـر شـود. بنده معتقدم بخشـی از نظریات 
علمـی دکتـر احمـدی علاوه بـر مقـالات و کتاب‌های 
منعکـس  پایان‌نامه‌هایـی  در  ایشـان  از  شـده  منتشـر 
اسـت که توسـط شـاگردان فاضل ایشـان نگارش یافته 
اسـت کـه در حوزه و دانشـگاه تربیت کرده‌انـد و اینک 
علمـی  آراء  می‌تواننـد  و‌  هسـتند  صاحب‌نظـر  خـود 

ایشـان را تبییـن کنند.

بارها به ماها‌ می‌فرمودند: فلانی تجارب 
ما در کار هم بیت‌المال است. من و شما 

در طول کار اداری کلی آزمون و خطا 
کردیم و از دولت حقوق گرفتیم و کاری 

را آموختیم. ‌نمی‌توانیم این تجارب را 
بلااستفاده بگذاریم.
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گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد ذبیحی

تسلیم برهان

کنکاشی در مبانی نظری و رفتاری دکتر احمد احمدی از زبان قائم‌مقام او در سازمان سمت

خدمـت علـم و تحقیـق و تربیت جوانـان جویای علم 
بـوده اسـت. مسـئولیت‌های مهـم ایـن عنصـر خـدوم 
و  انقالب  دوران  در  دانشـگاهی  در مسـائل  پـرکار  و 
جمهوری اسالمی فصل درخشـانی از زندگی ایشـان 
اسـت. عضویت ده‌ها سـاله در شـورای عالـی انقلاب 
فرهنگـی، ایجاد و اداره‌ی مؤسسـه‌ی سـمت، مدیریت 
بخش‌های مهم و حساسـی از مجموعه‌ی دانشـگاهی 

کشور، بخش‌های برجسته‌ای از این دوران است1«
احمدی شاید تنها روحانی دانشگاهی باشد که به دلیل 
درازای عمرشـان از قبل انقلاب تا ایـن اواخر که عضو 
شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، دارای ویژگی‌های 
خاصـی از نظر روحیـه علمی و تحقیقی هسـتند. بنده 
ترجمه‌ها و تألیفات ایشـان را در سـه محور جمع‌بندی 

می‌کنم.
محـور اول: احمدی به تعبیر افراد شـاخص کشـورمان 
دروس حوزوی را فوق‌العاده خوب خوانده بودند؛ برای 
نمونه ایشان آن‌قدر مورد اعتماد و علاقه علامه طباطبایی 
قـرار گرفته بودند که ایشـان پاره‌ای از مجلدات تفسـیر 
المیزان را برای بازبینی نهایی به او داده بود. ایشان خود 
نقـل می‌کردنـد که وقتی قصد عزیمت از قم را داشـتند 
علامه با بیان حسرت‌آمیزی گفتند: »تو رفتی و من تنها 
شـدم« او گفـت: »پس از این تعبیـر علامه من به دیوار 

1. پیام تسلیت 1397/3/19

	T آقای دکتــر احمدی به‌طور کلی شــش کتاب
منتشــر کرده‌اند که نیمی از آن‌ها ترجمه و نیمی 
تألیف هســتند. در این شــش اثر گســتردگی 
موضوعی جالب توجهی به چشــم می‌خورد، 
به‌طوری‌کــه از یــک طرف ترجمــه‌ای از اتین 
یلسون و از سوی دیگر ترجمه‌ای از دکارت و  ژ
یم. در تألیفات ایشان هم می‌بینیم  کانت را دار
کــه از یک ‌ســو آقــای دکتر احمــد احمدی 
بن‌لایه‌های شــناخت را می‌نویســند که هسته 
مرکزی آن نقد معرفت‌شناسی کانت است، از 
سوی دیگر به نقد ســروش پرداخته و در آخر 
متون بنیادین فلسفۀ اســامی را گزینش کرده 
است. به نظر شما این جمع به‌ظاهر پراکنده آیا 
وجه مشترکی دارد؟ آقای دکتر احمد احمدی 
در ترجمــه دنبال چه بود و در تألیف چه چیزی 

را در سر داشت؟
پرداختـن به شـخصیت دکتر احمـدی از این جهت که 
ایشـان در حوزه علوم زحمت بسـیاری کشـیدند و آثار 
مهمـی به‌جـا گذاشـته‌اند دارای اهمیت بسـیار اسـت. 
احمـدی تمـام عمـر خـود را در راه اعتالی فرهنـگ و 
تمـدن کشـور سـپری کـرد و درنهایت نیـز با پیـام بلند 
رهبـری بدرقـه شـد؛ ایشـان فرمودنـد: »عمـر بابرکت 
ایـن دانش‌آموخته‌ی فاضل حوزه و دانشـگاه یکسـره در 
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تکیـه زدم و بـا گریـه به خـود ‌گفتم: »مگر چه ارزشـی 
دارم کـه فقـدان من سـبب تنهایـی بزرگی چـون علامه 
شـود؟« و از ذره‌پروری ایشان احساس شرم می‌کردم.«
محـور دوم: این محـور در مورددر‌ دروس دانشـگاهی 
حـوزوی  دروس  در  همان‌طور‌کـه  احمـدی  اسـت. 
»خریـط فن« بود، در دروس دانشـگاهی نیـز از همان 
دوران دانشـجویی قبـل از انقلاب شـخص سـرآمدی 
محسـوب می‌شـد. از اسـاتید ایشـان نقل‌شـده کـه از 
همان جلسـه اولـی که دکتـر احمدی را دیدنـد روحیه 
پژوهـش، کنجـکاوی و علاقه‌مندی به عمق مسـائل را 
در وجود ایشـان احساس ‌کردند. این روحیه سبب شد 
کـه مؤلفه دیگری در زندگی دکتر احمدی شـکل گرفته 
و با تاروپود تحقیق و طول عمرشان عجین شود که من 

این‌گونه از آن تعبیر می‌کنم: »در پی حقیقت بودن.«
وی هیـچ تعصبـی بر این امر نداشـت کـه حقیقت‌ بین 
فیلسـوفان غرب یا شـرق باشـد، روحیه بلنـد او جایی 
بـرای این‌گونه تعصبات کورکورانه باقی نگذاشـته بود و 
به همین سـبب ایشان با فراغ بال به تفکر می‌‎پرداخت؛ 

چراکه تعصب، مجال تفکر را از انسان باز می‌ستاند.
محـور سـوم: در کنـار ایـن دو موضـوع احمـدی طلبه 
مقدسـی در حوزه بـود و به عبادات روزانه و شـبانه‌اش 
بسـیار توجه می‌کرد، بسیار متعبد بود؛ ولی درعین‌حال 
مـن هیـچ تعصبـی از او ندیدم و همین امر ایشـان را به 
عنصری تبدیل کرده بود که من از او به شـخصیت »در 
پـی حقیقـت« تعبیر می‌کنـم. برای یافتـن این حقیقت 
 محور سومی هم در ایشان پدید می‌آید 

ً
است که اساسا

که درواقع پیوند دهنده دو محور پیشین است.
دکتر احمدی که در پی یافتن حقیقت است، این مسیر 
را این‌طـور تعریـف کـرده بود کـه عقل و وحـی بیگانه 
نیسـتند؛ بلکه مکمـل یکدیگرند، عقـل نمی‌تواند همه 
معضلات کشـف حقیقت را به ما نشان دهد. من خود 
 در حـوزه فلسـفه ابن‌سـینا و مکتب مشـاء کار 

ً
شـخصا

کـرده‌ام و چندان در فلسـفه کانـت و دکارت تخصصی 
نـدارم و اظهارنظـر نمی‌کنـم؛ به عقیده مـن این روحیه 
تسـلیم برهـان بودنی کـه دکتـر احمدی داشـت همان 
چیزی اسـت که ما در فلسـفه مشـاء بسـیار به آن تکیه 
می‌کنیم. بزرگترین فیلسـوف جهان اسلام، ابن‌سینا نیز 
در پاره‌ای از مباحث می‌گوید: »عقل من نمی‌رسـد« و 
 معتقد اسـت که ما باید به دامن شرع پناه ببریم؛ 

ً
رسـما

»لا سبیل الیه الا الشرع.«
بنابراین ایشـان از یک ‌سو حوزه تحقیقات دنیای اسلام 
 کم‌لطفی‌هایی به ایشـان شـد و 

ً
را دارد ـ کـه البتـه اخیرا

عنوان کردند که آقای دکتر احمدی در فلسـفه اسالمی 
کاری نکـرده اسـت، غافـل از این‌کـه او کسـی بـود که 
نظریه‌اش در کرسـی‌های نظریه‌پردازی به رأی گذاشـته 
شـد، امتیاز آورد و شـناخته شد؛ پس مشخص می‌شود 
ایشـان در حوزه فلسفه اسالمی ید طولایی داشتند ـ و 
از سـوی دیگر در حوزه فلسـفه غرب نیز صاحب تفکر 
بودند و آثاری برجای نهادند. حال احمدی برای اینکه 
این دو محور را در یک نقطه کانونی بسنجد، با سنجش 
عقل و وحی وارد میدان می‌شـود و سعی می‌کند برآیند 
این دو را ببیند. کار مهمی نیز که ایشـان برای نخسـتین 
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بار در این راسـتا انجام داد این بود که فلسـفه تطبیقی را 
در سـال ۱۳۷۵ در دانشگاه تربیت‌مدرس قم راه‌اندازی 
کـرد درصورتی‌کـه مـا پیـش از آن در هیچ دانشـگاهی 
رشته فلسفه تطبیقی نداشـتیم. سرفصل‌های این برنامه 
نوشـته شـد امـا کار اصلی و جـدی که باید بـه صحنه 
عمل می‌آمد را دکتر احمدی انجام دادند. ایشان بعد از 
راه‌اندازی این رشـته پیوسـته در قم درس‌های مربوط به 
فلسـفه غرب را تدریس داشتند. در این تطبیق و تطابق، 
جسارت‌های بسیاری پیدا کرد که نقطه برجسته زندگی 
او است. او تلاش کرد، فلسفه در جهان اسلام و جهان 
غـرب را خـوب بخواند و تصمیم داشـت بر نقاط قوت 
و ضعف آن‌ها حاشـیه بنویسـد. همین روحیه جرأت و 
شهامتی که او داشت باعث شد نکات بسیار بدیعی در 

این حوزه به چشمش بیاید.
اما به‌طور خاص آقای احمدی در حوزه معرفت‌شناسی 
دیدگاه ویژه‌ای داشت و معتقد بود که اولین شناخت‌های 
ما شـناخت حضوری است. اینکه علوم حصولی ما به 
حضـوری برمی‌گردد و این ایده که شـناخت‌های اولیه 
مـا حضوری اسـت شـهامتی می‌خواسـت کـه تنها در 

ایشان وجود داشت.
نمونه دیگر این اسـت که در حوزه بحث اصالت وجود 
و اصالـت ماهیـت ـ کـه یـک بحـث دامنه‌دار اسـت ـ 
انجمـن حکمت و فلسـفه در راسـتای تجلیـل از دکتر 

احمـدی کتابی به نام فیلسـوف علـم و عمل چاپ کرد 
که در آن مقالاتی اسـت در راسـتای این موضوع که آیا 
نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت نزاع لفظی اسـت 
یا غیرلفظی؟ آیت‌الله بروجردی، سبحانی و.. گفته‌اند: 
این بحث، بحثی لفظی اسـت نه معنوی. دکتر احمدی 
نیز از جمله کسـانی اسـت کـه به این حوزه وارد شـد، 
سـخن گفـت و مقالـه نوشـت. او جرئـت و جسـارتی 
داشـت که به این مباحث بپردازد. خلاصه امر این‌که او 
طالب حقیقت بود و سـعی کرد فلسـفه در جهان غرب 
و جهان اسالم را تطبیق کند و نکاتی که به آن می‌رسـد 

را با جرئت بیان کند.
مهم‌تریـن  کـه  بگویـم  بایـد  بحـث  ایـن  تکمیـل  در 
مصـروف  آن  بـه  را  خـود  هـم  ایشـان  کـه  وجهـی 
داشـت توجـه بـه علـوم انسـانی بـود. سـازمان بزرگی 
کـه مـا اکنـون تحـت عنـوان سـازمان سـمت داریـم، 
برخاسـته از ایـن نگـرش جـدی دکتر احمدی اسـت.

در همین راستا باید گفت دکتر احمدی به حدی به علوم 
انسانی اهمیت می‌داد که باور داشت این »علوم انسانی« 
است که هویت جامعه، ملت دولت و کشور را می‌سازد.

علـوم انسـانی موتـور محـرک جامعه و کشـور اسـت. 
مشـائیان از عقل دهم به ارابه حرکت جهان مادی تعبیر 
می‌کننـد. مـن ایـن را در حـوزه علـوم انسـانی این‌گونه 
ترجمـه می‌کنم: »اگر علوم انسـانی نباشـد، یا ضعیف 
انگاشته شود، ارابه حرکت از کار خواهد افتاد.« امروزه 

در کشور ما چنین وضعی حاکم است.
در کشور ما علوم انسانی از دو جهت آسیب می‌بیند که 
یک جهت آن از سوی خود متولیان علوم انسانی است. 
ما به علوم انسـانی رنگ و لعـاب می‌زنیم، هنگامی نیز 
که چنین کنیم، علوم انسانی دیگر نمی‌تواند آن رسالتی 
را که دارد انجام دهد. علوم انسـانی را مانند هر موجود 
متشـخص و متعیـن دیگری، باید همان‌طور‌که هسـت 
پذیرفـت؛ تنهـا در این صورت اسـت که می‌تـوان آن را 

وی هیچ تعصبی بر این امر نداشت که 
حقیقت‌بین فیلسوفان غرب یا شرق 

باشد، روحیه بلند او جایی برای این‌گونه 
تعصبات کورکورانه باقی نگذاشته بود و 

به همین سبب ایشان با فراغ بال به تفکر 
می‌‎پرداخت؛ چراکه تعصب، مجال تفکر را 

از انسان باز می‌ستاند.
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کارآمدتـر کـرد. احمدی به این مسـئله به‌ خوبی واقف 
بـود. او اندیشـه دو کار را در سـر می‌پروراند، نخسـت 
اینکه به متون بپردازد و دیگر اینکه بسـتر مناسـبی برای 
اسـتادان فراهـم آورد. علت توجه توأمان بـه این دو امر 
نیز این است که متن خوب بدون استاد خوب به سخن 
نمی‌آید؛ اسـتاد خوب نیز بدون متن خوب شـاید موفق 

باشد؛ اما ماندگار و فراگیر نخواهد شد.
دسـته دیگـری نیـز که از سـوی دیگـر به علوم انسـانی 
آسیب می‌زنند کسانی هستند که همه‌چیز را در فنّاوری، 
فن‌سـالاری، پزشـکی، مهندسـی و مهندسـی پزشکی 
خلاصـه می‌کننـد؛ درسـت ماننـد پوزیتیویسـت‌ها که 
می‌گفتند گزاره‌های دینی بی‌معنا اسـت و عملکردهای 
ما در جامعه انسانی را بی‌کارکرد می‌پنداشتند؛ بنابراین 
چنیـن می‌تـوان گفت که اگر دسـته نخسـت بـه جنگ 

الفاظ آمده‌اند، این دسته دوم با معنا بر سر ستیزند.
 همان دوگانه شـومی است که از ابتدا 

ً
آوردگاه دوم دقیقا

در مدرسه ما را بر سر آن قرار دادند: »علم بهتر است یا 
ثروت؟« بشـر امروز با انتخاب شق دوم؛ یعنی ثروت، 
دیگر معتقد اسـت، تنها آنچه تولید ثروت می‌کند علم 
اسـت و آنچه به درد خلق ثروت نخورد فعالیتی بیهوده 
بـه شـمار می‌آیـد در نتیجـه امـروز بنگریـد و ببینید که 
دانشـجویان فلسفه چه شرایطی را ـ چه به لحاظ مادی 

و چه به لحاظ شأن و جایگاه ـ از سر می‌گذرانند.
ایـن غلبه تـا بدان جا اسـت که روز نخسـت شـهریور 
به مناسـبت زادروز پورسـینا به ‌نام روز پزشـک شناخته 
می‌شـود، درحالی‌کـه او مؤلـف یکـی از نفیس‌‌تریـن 
مجموعه‌های فلسفی جهان اسلام؛ یعنی دایرۀ‌المعارف 

شفا در معارف علوم عقلی است.
هم آن کسـانی که همه‌ چیز را در فن‌سالاری، پزشکی، 
مهندسـی، حوزه صنعت و فنّـاوری می‌بینند و هم آنان 
کـه همه‌چیـز را در حـوزه ثروت می‌بیننـد، از یک نقطه 
غفلت کرده‌اند، شـاید هـم بگویند ما غفلـت نداریم؛ 

گاه گرفتار ایـن غفلت شـدند و آن این‌که  ولـی ناخـودآ
نمی‌دانند صنعت و ثروت مدیریت نمی‌آورد، بلکه یک 
امـری باید ایـن دو را مدیریت کند و آن علوم انسـانی، 
بایـد  این‌هـا  اسـت.  جامعه‌شناسـی  و  روان‌شناسـی 
جامعـه را مدیریت کنند؛ چراکه مدیریت یکسـره امری 
»ژنتیکی« نیست که بگوییم آدم‌ها مدیر به دنیا می‌آیند، 
ی است؛ اما 

ّ
درسـت اسـت که بخشـی از مدیریت جبل

اگـر انسـانِ دارای ظرفیـت، لیاقـت و اسـتعداد، خوب 
نیامـوزد مدیر خوبی نمی‌شـود. مدیریت نیـز مانند هر 
فن دیگری، بایـد هم‌زمان با تحولات دنیا حرکت کند.
روزی یکی از مدیران سـابق دانشگاهی نوشته‌ای به من 
داد و گفت: ما بر این اسـاس باید سـراغ علوم فنّاوری، 
عمـران، مهندسـی و.. برویـم، گفتـم: بـاز چـه خوابی 
دیده‌ایـد؟ اینجـا قم، مهد علوم انسـانی و مرکز فرهنگ 
است. پاسـخ داد: نوشته را بخوان. دیدم مقاله‌ای است 
راجـع به خواص زیره، پرسـیدم: »چه ارتباطی دارد؟«، 
گفت: »زیره این‌همه خاصیت دارد که در علم پزشـکی 
به آن رسـیده‌اند، ما هم باید با نـگاه عالمانه و منصفانه 
بـه سـمت چیزهایی برویم کـه در دنیا خریـدار دارد.« 
گفتـم: آقـای فلانی کار مهم این علـوم اثبات زیره و فن 
به‌کارگیـری آن اسـت، امـا مـا کار مهم‌تـری داریم؛ ما 
خدای زیره را اثبات می‌کنیم، ما نمی‌توانیم علوم انسانی 
را نادیـده بگیریم به »خواص زیره« بچسـبیم. درسـت 
اسـت که دانش و فنّاوری برای زندگی لازم اسـت. من 

در حــوزه معرفت‌شناســی دیــدگاه ویژه‌ای 
داشت و معتقد بود که اولین شناخت‌های ما 
شناخت حضوری است. این‌که علوم حصولی 
ما به حضــوری برمی‌گــردد و ایــن ایده که 
شناخت‌های اولیه ما حضوری است شهامتی 

می‌خواست که تنها در ایشان وجود داشت.
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همان اهمیتی که به علوم انسانی می‌دهم به ‌نوعی دیگر 
بـرای فنّـاوری قائلم؛ اما معتقدم که علوم انسـانی نباید 
به قربانگاه فنّاوری برود، حال آنکه امروز چنین شـده و 
دنیا به‌ شـدت گرفتار این مشکل ‌است. آسیب‌هایی که 
امروز به‌طور عام گریبان گیر دنیا است، به خاطر همین 
فقدان اهمیت کافی، بلکه لازم به علوم انسـانی اسـت.
دکتر احمدی به این مسـئله بسـیار توجه داشـت و این 
دعواهـا و حواشـی را بـر سـر »علـوم مظلوم انسـانی« 
درسـت نکـرد. دکتـر احمدی آرام در سـازمان سـمت 
نشست، از کتاب اول شروع به ویرایش و اصلاح کرد تا 
بدان جا که امروز ما ۲۵۰۰ کتاب تحقیقی در سازمان 

داریم.
در حال حاضر جمعی مدعی هسـتند که »ما نیز کتاب 
تولیـد می‌کنیم«، درصورتی‌کـه تولید کتاب بـه ‌تنهایی 
مهم نیسـت، مهم اسـتقبال از کتاب است. در سازمان 
سـمت یک بخشـنامه نمی‌توانید پیدا کنید که محتوای 
آن دعـوت از دانشـگاه‌ها بـرای برگزیـدن کتاب‌هـای 
سمت باشد. بلکه هرچه بوده از سوی خود ایشان بوده 
و استادها خود استقبال کردند. شما شاید بتوانید با پول 
تزریقـی هـزاران کتاب تولیـد کنید؛ اما مهم این اسـت 
که دانشـجو اسـتقبال کند؛ در نتیجه هرگاه آثار ضعیفی 
به سـازمان سـمت پیشنهاد می‌شـد، من به شوخی این 
حکایت را نقل می‌کردم که روزی یک روحانی درباری 
در زمان ناصرالدین‌شـاه بـه او گفت: »چرا نمی‌گذارید 
مـن منبر بروم؟ منبر مسـجد شـاه را برایم جـور کنید!« 
ناصرالدین‌شـاه هم پاسـخ داد: »من حرفی نـدارم، اما 
تنهـا می‌توانم تو را تـا پای منبر ببرم، روی منبر که دیگر 
نمی‌توانم به ‌جایت حرف بزنم، تو باید خود حرف بزنی!«
کتاب نیز به همین صورت است. شاید کتابی حکومتی 
نوشـته و چاپ شود؛ اما باید مشـتری داشته باشد. هنر 
دکتـر احمدی این بود و سـازمان سـمت نیـز به تبعیت 
از ایشـان این مسـیر را ادامه داد. به‌نحوی‌کـه ما امروزه 

قریـب بـه ۴۰، ۵۰ میلیون نسـخه کتـاب در خانه‌های 
مردم داریم، به‌ موازات کتاب مفاتیح‌الجنان!

	T ممکن است کمی بیشــتر درباره دیدگاه دکتر
احمدی درباره علوم انسانی توضیح بفرمایید؟

آقـای دکتـر احمدی نظر روشـنی داشـت، می‌گفت ما 
هیچ کمبودی در حوزه علوم انسانی نداریم که خواسته 
باشـیم با عنـوان آن را جبران کنیم. نظر ایشـان راجع به 
شـورای تحول نیز همین بود، البته شـتابی که در دوران 
بعـد از ایشـان پیدا شـد اقتضائـات جدیدی بـود که ما 
بـه سـمت آن رفتیـم، گرچه آن هم قدر دانسـته نشـد و 

کم‌لطفی شد. 
بـاور دکتر احمدی این بـود که ما باید کمبودی داشـته 
باشـیم تا سـراغ آن برویم. بر همین اسـاس سـمت در 
راسـتای این کمبود به وجود آمد. به عقیده بنیان‌گذاران 
سـمت ما به لحاظ محتوایی همه چیز داشـتیم منتها به 
صورتـی نامنظـم و لابه‌لای کتاب‌های متفـرق و اذهان 
دانشـمندان و متفکرانمان؛ درنتیجه سـمت چیز تازه‌ای 
اختراع نکرد؛ بلکه داشـته‌های پیشین را مدون کرد. این 

کار، کار خوبی بود و باید ادامه داشته باشد.
 زدن زمانی مفید اسـت که 

ّ
بـه نظر من مرزبنـدی و حد

نظریـه‌ای متضاد با هویت کشـور، مردم و دانش وجود 
داشـته باشـد، در چنین جایی باید مرزبندی کنیم و این 
طبیعـی اسـت و این درسـت همان کاری بـود که دکتر 
احمـدی به انجام آن همت گمـارد و تا آخرین روز هم 
بر همین ایده باقی بود اگر با هر عنوانی ادبیات و هنر را 
از جامعه بگیرند، روح انسـانی آن جامعه زنده نخواهد 

ماند.
اگر روابط متقابل سـالم اجتماعی را که در سـایه دانش 
جامعه‌شناسـی می‌تـوان سروشـکل درسـتی بـه آن داد 
از جامعـه‌ای دریـغ کنند چـه بر سـر آن جامعه خواهد 
آمـد؟ یکـی از ملاحـده مستشـرقین می‌گفـت: اگر به 
پیامبـری رسـول‌الله »ص« نیز اعتقاد نداشـته باشـیم، 
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بایـد معتقـد باشـیم کـه ایشـان از والاترین اشـخاص 
بشـر اسـت؛ چراکه به چنین نکته‌ای توجه جدی داشته 
و دسـتور داده کـه پیروانـش از گمـان بـد پرهیـز کنند، 
»اجتنبـوا کثیرا من الظن.« چراکه بدگمانی بی‌اعتمادی 
می‌آورد و حال آنکه سـتون فقرات هـر ملتی ـ از لحظه 
شکل‌گیری تا تعالی و تکامل آن ـ اعتماد متقابل است.
حـال آنکه ما دچـار این بی‌اعتمادی‌ها، سـیاه‌نمایی‌ها، 
جنگ‌های رسـانه‌ای و سیاسـی‌کاری‌ها شـده‌ایم که به 
مسـیر پیشـرفتمان آسـیب‌های جـدی وارد می‌کنـد. به 
»هـر کسـی« می‌تـوان و باید انتقـاد جدی کـرد و از او 
اشـکال محتوایی و مدیریتی گرفت؛ اما چرا باید دست 
بـه سیاسـی‌کاری برد و اتمسـفری ایجاد کـرد که در آن 

به‌سادگی بتوان به هر کسی نسبت ناروا داد؟
علـم سیاسـت می‌گوید کـه در کشـورها بایـد دو مقام 
مصونیـت ویژه داشـته باشـند؛ یکـی قاضـی و دیگری 
عضـو هیئت‌علمی. عضو هیئت‌علمی به لحاظ تفکر و 
اندیشه‌ باید آزاد باشد و به او قوت داد تا نقایص را ببیند 
و برای از میان برداشـتن آن‌ها ایده‌پـردازی کند. قاضی 
نیـز از آن ‌جهـت که بایـد داوری کند نیازمند اسـت که 
قوت و قدرت نفوذ رأی داشـته باشـد تا هر کسی از هر 
جایی نتواند خود را معیار قرار دهد و از دیگران بخواهد 
که طبق سلیقه او عمل کنند؛ تنها در این صورت است 
که از یک‌سـو جامعه به خاطر حاکمیت قانون، ثبات و 
امنیت پیدا می‌کند و از سـوی دیگر به دلیل ایده‌پردازی 

و خلاقیت علمی رو به جلو حرکت می‌کند.

	T ،آیا اگر ما چنین رویکرد معقولی داشته باشیم
شــاهد این مقدار تغییر و تحــول در اعضای 

هیئت‌ علمی دانشگاه خواهیم بود؟
آقـای دکتر حـداد عادل نقـل می‌کردند: شـبی به ‌اتفاق 
یکی از بزرگان در یکی از ایالات امریکا مشغول بازدید 
بودیـم و به سـاختمان بسـیار بلنـدی برخوردیـم که در 
شـب جشـن ملی آمریکا تمام چراغ‌هایش روشـن بود 

علت را که جویا شدم دریافتم که آنجا دانشگاه است و 
دانشجویان مشغول آزمایش و مطالعه هستند و فهمیدم 

که دنیا با تحقیقات و علم جلو می‌رود.
شـهید مطهـری نیـز چنیـن دیدگاهـی داشـت و معتقد 
بایـد دانشـگاه تأسـیس  بـود کـه مارکسیسـت‌ها هـم 
کننـد و حرف‌هایشـان را بزننـد و مـا نیـز در کنارشـان 
حرف‌هایمـان را بزنیـم. خـود مرحـوم آقـای احمـدی 
صاحبـان افـکاری را بـه دانشـگاه وارد کـرد کـه امروز 
حتـی نمی‌تـوان اسـم ایشـان را به زبـان آورد. شـبهه را 
نبایـد خفه کرد باید پاسـخ داد. ایـن را رهبر انقلاب که 
به قم آمدند هم گفتند. فرمودند: دانشـمندان علم کلام 
ما پیش از آمدن شـبهه‌ها، شـبهه‌ها را پاسـخ می‌دادند. 

او اندیشه دو کار را در سر می‌پروراند، 
نخست اینکه به متون بپردازد و دیگر 

اینکه بستر مناسبی برای استادان فراهم 
آورد. علت توجه توأمان به این دو امر نیز 

این است که متن خوب بدون استاد خوب 
به سخن نمی‌آید؛ استاد خوب نیز بدون 

متن خوب شاید موفق باشد، اما ماندگار و 
فراگیر نخواهد شد.
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جایگاه دکارت در تفکر فلسفی

فیلسوف روش  

آشنایی با وجه اهمیت دکارت در نظر مرحوم دکتر احمد احمدی

فلاســفه منتقــدان جــدی نظریــات ارســطو، مخالفــان 
حکمــای مدرســی و نقــادان دیــدگاه ارســطوئیان 
قــرون وســطی راجــع بــه نظــام عالــم شــده‌اند. 
دانشــمندانی ماننــد نیــکلای کوزائــی و برناردینــو 
ــر  ــراد و نقایــص تصوی ــه ای ــو )۱۵۰۹-۱۵۸۸( ب تلزی
ارســطو از عالــم پــی بردنــد. آن‌هــا »در اصــاح 
ــواب  ــه راه ص ــدن ب ــک ش ــینیان و نزدی ــای پیش خط
ــا  ــو آن‌ه ــه در پرت ــی ک ــول نظریات ــت و حص و حقیق
ــه  ــو براه ــر، تیك ــک، کپل ــای کپرنی ــرانجام نظریه‌ه س
ــد«،  ــد گردی ــت جدی ــم هیئ ــاس عل ــه‌ای اس و گالیل
ــده  ــه عقی ــت ک ــن دوره اس ــدند. در ای ــدم ش پیش‌ق
ــود.  ــرح‌ می‌ش ــان مط ــت و جه ــاره طبیع ــد درب جدی
از آنجــا کــه نظــام عالــم را نمی‌تــوان از انســان جــدا 
دانســت، بــه ‌تبــع تغییراتــی کــه در نظریه‌هــای راجــع 
ــه  ــع ب ــرش راج ــد، نگ ــود‌ می‌آی ــه وج ــان ب ــه جه ب

ــود. ــوض‌ می‌ش ــم ع ــان ه انس
به‌عــاوه، در دوره قــرون وســطی همــه علــوم بــر نظــر 
مبتنــی بودنــد و نظــر بــر عمــل تقــدم داشــت؛ ولــی 
ــر و  ــاط نظ ــوص ارتب ــاد در خص ــدد اعتق در دوره تج
عمــل، بــر ایــن محــور شــکل گرفــت کــه عمــل هــم 
ــم  ــن ه ــت و ف ــه صنع ــدم دارد چنان‌ک ــر تق ــر نظ ب
 
ً
ــت بعــدا ــه ممکــن اس ــم اســت. گرچ ــر عل ــدم ب مق

بــه لحــاظ نظــری علــم و فــن جدیــد حاصــل شــود، 
ــد.  ــر نظــر تقــدم‌ می‌یاب ــی در دوره تجــدد عمــل ب ول

یکــی از شــگفتی‌های کار و شــخصیت دکتــر احمــد 
احمــدی علاقــه او بــه دکارت و ترجمــه یکــی از 
ــر  ــت. دکت ــار در روش« اس ــار او »گفت ــن آث مهم‌تری
ــای  ــاگردان دیرپ ــی از ش ــوان یک ــی به‌عن ــهین اعوان ش
از  و کســی کــه ســالیان ســال  احمــدی  احمــد 
مصاحبــت ایشــان بهــره بــرده، در راســتای تبییــن ایــن 
کوشــش و علاقــه دکتــر احمــدی در راســتای معرفــی 
در  دکارت  »جایــگاه  پیرامــون  یادداشــتی  دکارت، 
تفکــر فلســفی« را در اختیــار تحریریــه نوشــتار قــرار 

ــت. داده اس
 رنــه دکارت )۱6۵۰- ۱۵۹6(، عالــم و فیلســوف 
بنیان‌گــذاران جبــر، هندســه  از  فرانســوی، یکــی 
تحلیلــی و کاشــف قوانیــن بنیادی نورشناســی اســت. 
ــه  ــود و در هم ــی ب ــق او علم ــتین علائ ــد نخس هرچن
ــت، در  ــتی داش ــود دس ــه خ ــی زمان ــای علم حیطه‌ه
ــی و  ــب عقل‌گرای ــس مكت ــم مؤس ــفه ه ــه فلس زمین
بزرگتریــن نماینــده آن، از چهره‌هــای برجســته فلســفه 
ســده هفدهــم میــادی و از پیشــتازان اندیشــه جدیــد 
ــروز  ــه ام ــا ب ــا ت ــد اروپ ــر دوران جدی ــه ب ــت ک اس
ــد«  ــفه جدی ــدر فلس ــت. او را »پ ــوده اس ــذار ب تأثیرگ
در  واقعــی  قهرمــان  را  دکارت  هــگل،  نامیده‌انــد. 

تحــول تفکــر دوران‌ می‌دانــد.
مــا در گــذر از فلســفه قــرون وســطی بــه فلســفه جدید 
ــه  ــم ک ــاهد آنی ــد، ش ــه بع ــی از دکارت ب ــدم، یعن متق

شهین اعوانی
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ذکــر ایــن نکتــه نیــز لازم اســت کــه تقــدم صنعــت و 
فــن بــر علــم ســبب شــد از ســده شــانزدهم پیشــرفت 
تکنیکــی اهمیــت یابــد و پیشــرفت علمــی را هــم بــه 
همــراه داشــته باشــد. از ایــن ســده اســت کــه مــا بــا 
ــه  ــه هم ــم ک ــتیم و‌ می‌بینی ــرو هس ــد روب ــوم مت مفه
ــرات، به‌واقــع روشــمند«  ــروز تغیی ایــن تحــولات و ب

بوده‌انــد.

جنبه‌های بارز تفکر رنسانس
عصــر دکارت، عصــر شــکاکیت بــوده اســت. از 
ــه  ــل ب ــرای نی ــت ب ــی اس ــک« روش ــر دکارت »ش نظ
ــه هــدف؛  هــدف؛ پــس شــک فقــط وســیله اســت ن
ــه »شــک  از ایــن رو او در »روش شــک« خــود کــه ب
ــت‌  ــروف اس ــد« مع ــک نظام‌من ــا »ش ــتوری« ی دس
می‌کوشــد تــا تصمیمــی قاطــع بگیــرد و خــود را 
ــان  ــا آن زم ــه ت ــودی ک ــا و قی ــه پیش‌داوری‌ه از کلی
پذیرفتــه بــوده، وارهانــد؛ و در مرحلــه بعــد، شــالوده 
مابعدالطبیعــی اســتوار و پایــداری را بــرای علــم 
جدیــد خــود بیابــد. در تأمــل اول دربــاره روش تحقق 
ــا تــاش  چنیــن ایــده‌ای به‌صراحــت‌ می‌گویــد: ».. ب
ــه  ــام آراء دیرین ــاختن تم ــران س ــه وی ــام و آزادی ب تم
خــود‌ می‌پــردازم... از قبــول امــور »بدیهــى البطــان« 
ــدک  ــا ان ــه در آن‌ه ــه را ک ــه آنچ ــم.. و هم ــراز کن احت
زمینــه‌ای بــرای شــک‌ می‌یابــم، کنــار بگــذارم.. مــن 
نخســت بــه مبــادی و اصولــی کــه تمــام آراء دیرینــه‌ام 

ــرم.« ــه‌ می‌ب ــت، حمل ــی اس ــا مبتن ــر آن‌ه ب

روش طبیعت‌گرایی
پهنــه  در  هفدهــم  و  شــانزدهم  ســده‌های  در 
دانش‌هــای فیزیــک و ریاضــی، اکثــر دانشــمندان 
طبیعــی و ریاضــی، بــه‌ منظــور خرافــه زدایــی از دیــن، 
ــه  ــم آوردن زمین ــز فراه ــایی و نی ــی کلیس رد جهان‌بین
بــرای بینشــی علمــی و عقلانــی از جهــان، تمــام هــم 

خــود را مصــروف کشــف قانــون و شــناخت طبیعــت 
کردنــد، هــدف اصلــی شــناخت طبیعــت از راه خــود 
ــی و  ــاهده، ادراک حس ــق مش ــی از طری ــت یعن طبیع
ــت را از  ــتند طبیع ــر داش ــا در نظ ــود. آن‌ه ــه ب تجرب
طریــق تحلیــل، بعــد ترکیــب و در نهایــت بــه ‌وســیله 
کاربــرد روش اســتقرایی و کشــف قانونمندی‌هــای 
ذاتــی طبیعــت بشناســند. چنیــن رویکــردی نیازمنــد 
ــق  ــه منط ــود ک ــن ب ــش نوی ــانس و پژوه ــک رنس ی
ارســطویی و درون‌اندیشــی‌های ســنتی مدرســیون 

‌نمی‌توانســت پاســخگوی آن باشــد.

توجه به عقل و میزان
ســعی فلاســفه عقل‌گــرای قــرن هفدهــم ایــن اســت 
ــق نهــاده  ــر مطل ــان قواعــد اندیشــه و عمــل ب کــه بنی
شــود. کاربــرد واژه‌هــای عقــا و میــزان و معیــار 
به‌کارگیــری عقــل، خیلــی شــفاف نیســت و‌ می‌تــوان 
گفــت بــه نحــوی گمراه‌کننــده اســت. عقــل در 
بعضــی فلاســفه عقل‌گــرا در پرتــو خــدا شــکل‌ 
 عقــل دکارتــی در جســت‌وجوی 

ً
می‌گیــرد؛ مثــا

ضامــن  خــدا  کــه  اســت  حقیقــی«  »طبایــع 
آن‌هاســت.  تغییرناپذیــری 
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  فیلسوف روش  

تعریف دکارت از عقل
دکارت در اولیــن عبــارت بخــش اول گفتــار در روش،‌ 

می‌گویــد:
ــان  ــری در جه ــز دیگ ــر چی ــل از ه ــردم عق ــان م می
بهتــر تقســیم شــده اســت. چــه هــر کــس بهــره خــود 
ــه در  ــی ک ــه مردمان ــد ک ــام می‌دان ــان تم را از آن، چن
ــش  ــل بی ــندند، از عق ــیار دیرپس ــر بس ــز دیگ ــر چی ه
ــی‌رود  ــان ‌نم ــد و گم ــد، آرزو ‌نمی‌کنن ــه دارن از آنچ
ــد آن  ــه بای ــند؛ بلک ــه باش ــج رفت ــن راه ک ــه در ای هم
را دلیــل دانســت بــر این‌کــه قــوه درســت حکــم 
کــردن و تمییــز خطــا از صــواب یعنــی خــرد یــا عقــل 

ــت. ــان اس ــه یکس ــۀ در هم ــلیم(، طبع )س
مونتنــی گفــت: در میــان همــه مواهبــی کــه طبیعت به 
انســان داده، قــوه قضــاوت و حکــم )حــس تشــخیص 
قســمت شــده  هــر چیــزی  از  عادلانه‌تــر  درک  و 
ــنود  ــش ناخش ــره خوی ــس از به ــرا هیچ‌ک ــت؛ زی اس
‌نمی‌گویــد  کســی  به‌عبارت‌دیگــر  نیســت«؛ 
ــواردی  ــا م ــورد ی ــن م ــن در ای ــخیص« م »درک و تش
کنــم. حکــم  نبایــد  و  اســت  ضعیــف  خــاص، 
مقصــود مــا از عقل‌گرایــی در قــاره اروپــا همــان 
تجربه‌گرایــی  مقابــل  در   - قــاره‌ای  عقل‌گرایــی 
ــی  ــذار واقع ــه از دکارت )بنیان‌گ ــت ک ــی اس انگلیس
ــا  ــود و ت ــروع‌ می‌ش ــی( ش ــفی عقل‌گرای ــب فلس مکت
اســپینوزا، لایبنیتــز و پیــرو او کریســتیان ولــف و بعــد 
ــن  ــه ای ــد. هم ــه‌ می‌یاب ــم ادام ــرن هیجده ــا ق از او ت
ــه عقــل محــض ورای حــواس  فلاســفۀ »عقل‌گــرا« ب
قائل‌انــد و بــر ناقــص بــودن تجربــه حســی، بــه بنیــاد 

ــد. ــد‌ می‌کنن کی ــایی، تأ شناس

روش عقل‌گرایان در علم
در عقل‌گرایــان، علــم یکســره در قلمــرو حقایــق 
عقلــی جــای گرفــت و روش و شــیوه برهانــی اهمیــت 

ــی و  ــام برهان ــک نظ ــان ی ــوب آن ــال مطل ــت. کم یاف
ــی  ــام ریاض ــک نظ ــه ی ــبیه ب ــق ش ــتنتاجی حقای اس
ــات  ــر معلوم ــت ب ــال‌ می‌توانس ــن ح ــه در عی ــود ک ب
واقعــی و یقینــی مــا بیفزایــد. اغلــب دکارت را عالمــی 
ــد  ــداد کرده‌ان ــی قلم ــفه طبیع ــی در فلس مابعدالطبیع
کــه حقایــق طبیعــی را از اصــول اولیــه مابعدالطبیعــی 
ــدگاه »روش«  ــن دی ــاس ای ــر اس ــد. ب ــتنتاج‌ می‌کن اس
از  اســتنتاج  پیشــینى  روش  دکارت،  تائیــد  مــورد 
ــن اصــول  ــن روش، ای ــه در ای ــه اســت ک اصــول اولی
ــع  ــی راج ــن نگرش ــد. چنی ــق عقلی‌ان ــه، حقای اولی
ــی  ــت. یک ــتگاه اس ــی بــر دو خاس ــه دکارت مبتن ب
دکارت به‌عنــوان بنیان‌گــذار مکتــب »عقل‌گرایــی« 
و دیگــری شــارح روش کشــف خویــش یعنــی مدافــع 

ــینی. ــتنتاجی پیش ــف اس روش کش
ــوفان  ــه روش فیلس ــع ب ــه راج ــور خلاص ــه به‌ط آنچ
ایــن دوره‌ می‌تــوان گفــت این اســت کــه روش دکارت 
ــای  ــی و در بخش‌ه ــن ریاض ــت ذه ــد هدای در قواع
اول و دوم اصــول فلســفه هندســی اســت؛ روش 
هندســی اســپینوزا کــه در اخــاق بــه‌کار رفتــه؛ زبــان 
ــز از  ــی لایبنیت ــی؛ و روش منطق ــادی کل ــوان نم به‌عن

ــوده اســت. ــم حســاب ب ــق عل طری
ــی و روش  ــی روش هندس ــتی و چگونگ ــاره چیس درب
ــه‌ای  ــه جداگان ــای آن دو، در مقال ــی و پیامده ریاض
ــده در دســت تألیــف دارد، بحــث خواهــد  کــه نگارن
ــه اشــاره‌ می‌شــود  ــن نکت ــه ای شــد. در اینجــا فقــط ب
کــه وقتــی مــردم بــه امــور ریاضــی‌ می‌پردازنــد، یقیــن 
ــش  ــن روش را پی ــن و یقینی‌تری ــه واضح‌تری ــد ک دارن
ــم  ــن روش ه ــه ای ــه نتیج ــد ک ــد و مطمئن‌ان رو دارن
ــی  ــور ریاض ــه دکارت ام ــد. گرچ ــد ش ــی خواه یقین
را روشــن و تردیدناپذیــر‌ می‌دانســته، درعین‌حــال 
معتقــد بــوده اســت کــه تنهــا در پرتــو حقایــق 
مربــوط بــه خــدا و روح اســت کــه‌ می‌تــوان قطعیــت 
ریاضــی را بــه ‌درســتی دریافــت، در رســاله گفتــار در 
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ــا  ــت؛ ام ــی اس ــر ریاض ــد ب کی ــوح تأ ــه ‌وض روش، ب
ــق  ــه حقای ــود ک ــان داده‌ می‌ش ــاله نش ــن رس در همی

ــت. ــن‌تر اس ــم روش ــی از آن ه مابعدالطبیع

عقل‌گرایان و خدا
نیــز  و   / »ثنوی‌گــرا«  جوهــر  بحــث  در  دکارت 
تثلیث‌گــرا اســت. او بحــث خــدا را در اصــول فلســفه 
از اصــل ۱4 شــروع‌ می‌کنــد. در اینجــا او »ضــرورت 
وجــود خــدا را در مفهــوم کلــی اندیشــه خــود از 
خــدا«‌ می‌یابــد. تصــور وجــودی علیــم، قدیــر، 
کامــل مطلــق اســت کــه بــا تکیــه بــر ادراک خویــش 
ــدا  ــه خ ــد ک ــق‌ می‌کن ــانی تصدی ــور به‌آس ــن تص از ای
ــل  ــت. در اص ــل« اس ــود کام ــود دارد و او »وج وج
۱۵ بــه یگانگــی خــدا‌ می‌پــردازد. خــدا بــدون خلــق 
ــد. تمامــی  کامــل نیســت. او بالضــروره خلــق‌ می‌کن
مخلوقــات یعنــی ماســوای او همــه »ممکن‌الوجــود« 
ــم  ــت آن ه ــد، عل ــتر باش ــال بیش ــه کم ــد. هرچ ان
ــا  ــه فهــم م ــد در نظــر داشــت ک ــر اســت. بای کامل‌ت
متناهــی و قــدرت خــدا نامتناهی اســت )اصــل ۲۶(. 
ایــن مطلــب دربــاره خــدا در )بخــش ۱، اصــل ۵۳( 
ــم  ــانی‌ می‌توانی ــا به‌آس ــر وی م ــد. از نظ ــه‌ می‌یاب ادام
از مفهــوم دو جوهــر تصــور واضــح و متمایــز داشــته 
باشــیم. هــر جوهــری یــک صفــت اصلــی دارد یکــی 
جوهر جســم اســت کــه امتــداد و بعــد res extensa دارد 
 res ــد ــه‌ می‌اندیش ــت ک ــس اس ــر نف ــری جوه و دیگ
ــوان  ــل 54( به‌عن ــدا را )در اص ــوم خ cogitans. او مفه

ــد: ــرح‌ می‌کن ــر مط جوه
»مفهــوم واضــح و متمایــز جوهــر اندیشــندۀ مســتقل 
ــرح  ــم مط ــدا« ه ــوم خ ــی مفه ــوق، یعن ــر مخل و غی

اســت.

نقد دکارت بر فلسفه مدرسی
ــود، دکارت  ــار‌ می‌ش ــی کم‌اعتب ــفه مدرس ــی فلس وقت

تــاش‌ می‌کنــد جــای ارســطو را بگیــرد. از ایــن 
‌روســت کــه وی را در نقــد روش مدرســی، رد شــیوه 
ــه  ــی ب ــکاکیت مونتن ــال از ش ــر ارســطویی و انتق تفک
ــی از »شــک دســتوری« و تفکــر فلســفی  شــیوه نوین
و تأســیس روشــمند فلســفه جدیــد مؤثــر دانســته‌اند. 
معنــای روش و روش قاعده‌منــد چیســت؟ مــا در 
ــن »روش«  ــدد تبیی ــود درص ــه‌ می‌ش ــه ارائ ــی ک مطلب
 method هســتیم. آیــا معــادل فارســی روش بــرای
صحیــح اســت. در مرحلــه بعــد روش از منظــر 
ــی دکارت از »شــیوه«،  دکارت بررســی‌ می‌شــود. وقت
ــوری  ــه منظ ــد، چ ــخن‌ می‌گوی ــا »روش« س »راه« ی
دارد؟ او method را مجموعــه‌ای از قواعــد‌ می‌دانــد 
کــه کل ایــن قواعــد عبــارت اســت از نظــم بخشــیدن 
ــه کشــف  ــم ب ــه همــه موضوعاتــی کــه اگــر بخواهی ب
ــا  ــر آن‌ه ــود را ب ــن خ ــد ذه ــم، بای ــت بپردازی حقیق
ــت  ــردن درس ــه‌کار ب ــرای ب ــم. روش ب ــز کنی متمرک
ــور  ــه ‌منظ ــل ب ــت عق ــت درس ــی، هدای ــوای طبیع ق
ــد‌  کی ــت. او تأ ــوم اس ــت در عل ــت‌وجوی حقیق جس
می‌کنــد کــه قصــدش نــه تعلیــم »روش«، بلکــه 
ــدا از روش  ــت. دکارت در ابت ــث از آن اس ــط بح فق
ــه  ــا اصــول متعارف ــرد کــه ب هندســه‌دانان الگــو‌ می‌گی
ولــی  می‌رســند؛  نتیجــه‌  بــه  و  می‌کننــد  شــروع‌ 
ــر  ــود، ب ــفی ش ــا روش فلس ــه ب ــرانجام در مقایس س

روش آنــان ایــراد‌ می‌گیــرد.
- دکارت )۱6۵۰- ۱۵۹6(

در ســده هفــده مــا بــا دو نظــام فلســفی مطــرح 
مواجهیــم کــه هــر دو در رأس مکتب‌انــد: یکــی هابــز 
ــاس را  ــه احس ــت ک ــتان اس ــرا« در انگلس »تجربه‌گ
آغازگــر هرگونــه معرفتــی‌ می‌دانســت. مکتــب او 
ــه‌ جــز در  ــا، ب ــاره اروپ در دوره زندگــی خــودش در ق
انگلســتان کــه مذهــب اصالــت تجربــه خصوصیــت 
ــته  ــترش داش ــت، گس ــتان اس ــفه انگلس ــز فلس ممی
اســت. دیگــری نظــام فلســفی دکارت کــه مبتنــی بــر 
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عقــل اســت؛ البتــه آن‌هــا نقطــه مشــترکی هــم دارنــد: 
ــوان  ــی به‌عن ــان روش ریاض ــر آرم ــت تأثی ــر دو تح ه
نمونــه اســتدلال‌اند و در مقیــاس وســیعی نظــام ســاز 
ــر  ــه ب ــت ک ــود دانس ــه خ ــتند. دکارت وظیف ــم هس ه
اســاس اصــول ســاده و غیرقابل‌شــک، نظامــی را 
بنیــان گــذارد کــه برخــاف فلســفه ارســطویی موافــق 
ــفه  ــاف فلس ــال - برخ ــد و درعین‌ح ــم جدی ــا عل ب
دموکریتــوس - مخالــف بــا ماتریالیســم الحــادی 
ــه  ــد را توجی ــک جدی ــت فیزی ــر داش ــد. او در نظ باش
و درعین‌حــال محــدود کنــد و چنیــن اســتدلال کــرد 
ــس  ــدا و نف ــد خ ــک جدی ــای فیزی ــه محدودیت‌ه ک
ــت  ــی از طبیع ــس بخش ــدا و نف ــرا خ ــد؛ زی آدمی‌ان
ــرک  ــاده متح ــه م ــت ب ــن نیس ــتند و ممک ــادی نیس م
ــت  ــک نیس ــک، متافیزی ــس فیزی ــوند. پ ــل ش تحوی
ــی‌رود.  ــر‌ م ــادی فرات ــت م ــرز واقعی ــت از م و واقعی
هابــز  فلســفی  تلقــی  طــرز  می‌بینیــم  چنان‌کــه‌ 
تجربه‌گــرا و رویکــرد فلســفی دکارت عقل‌گــرا از 
ــز  ــی و نی ــم وجودشناس ــی و ه ــت معرفت‌شناس جه

ــت. ــاوت اس ــیار متف ــی بس ــدگاه مابعدالطبیع دی
ــه  ــادی ک ــعار بنی ــال ش ــه دنب ــود ب ــد ب دکارت معتق
هیــچ چیــز یقینــی نیســت و در همــه چیــز بایــد شــک 
ــک  ــه ی ــک ب ــن روش ش ــتفاده از همی ــا اس ــرد، ب ک
 كامــل و اســتوار دســت یافتــه اســت. 

ً
فلســفه اساســا

ــی  ــه گاه ــت ک ــده اس ــبب ش ــن روش دکارت س همی
ــودن متهــم شــود؛ ولــی او در تأمــات  ــه شــکاک ب ب
به‌صراحــت، بیــن روش خــود و شــیوه فیلســوفان 
 
ً
شــکاک تمایــز قائــل شــده اســت. او‌ می‌گویــد یقینــا
ــی  ــذا او هنگام ــت. ل ــدا اس ــه اذن خ ــک او ب ــن ش ای
کــه تمــام عقایــد خــود را کنــار گذاشــته، مراقــب بــوده 
اســت کــه تمــام امــور مربــوط بــه ایمــان و اخــاق را 
به‌طورکلــی اســتثنا کنــد. از ایــن روســت کــه فلاســفه 
بعــدی هــم بــا تعبیــر یــا برداشــت »شــکاک« از نظــام 
اهمیــت  گفته‌انــد  و  مخالف‌انــد  دکارت  فکــری 

ــه او  ــت ک ــش‌هایی اس ــبب پرس ــه س ــتر ب دکارت بیش
در آثــارش مطــرح کــرده و نــه بــه ســبب پاســخ‌هایی 

کــه داده اســت.
مکتــب فلســفی‌ای کــه بــه نــام کارتزیانیســم در اروپــا 
شــکل گرفــت، برخــاف شــخصیت رفتــاری اشــراف 
مســلک دکارت کــه از روحیــه‌ای آرام و آزاد سرچشــمه‌ 
می‌گرفــت، شــاخه‌ها و شــکل‌های گوناگــون داشــت 
ــت. از  ــخت یاف ــمنان سرس ــوی و دش ــواداران ق و ه
ســویی پایه‌گــذار مابعدالطبیعــه یــا متافیزیــک نویــن 
ــرح  ــی را مط ــک نوین ــر فیزی ــوی دیگ ــت و از س اس
کــرد. به‌عــاوه عالــم هندســه و ریاضیدانــی برجســته 
ــن دو  ــتاوردهای او در ای ــم دس ــوز ه ــه هن ــت ک اس
ــه  ــون »هندس ــف او پیرام ــوص کش ــه ‌خص ــه و ب زمین
تحلیلــی« معتبرنــد. او نیــز مانند فیلســوف و دانشــمند 
معاصــرش فرانســیس بیکــن انگلیســی، درصــدد 
نــوآوری در علــم و فلســفه و افكنــدن طرحــی نــو در 
روش اندیشــیدن یــا ســاختن روش نوینــی کــه کاربــرد 
ــای  ــه و پژوهش‌ه ــت اندیش ــا را در فعالی ــد م آن بتوان
عقلــی بــه نتایــج درســت و عملــی برســاند. از 
نظــر بیکــن نخســتین شــرط جســت‌وجوی ایــن 
ــر  ــی از راه‌هــای پیشــین اســت. اکث ــو، رویگردان راه ن
ــه  ــده‌اند ک ــور ش ــد از او، مجب ــرح بع ــوفان مط فیلس
ــل روش و نظــام فلســفی‌اش  موضــع خــود را در مقاب

ــد. مشــخص کنن
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آرا و اندیشه‌های دکتر احمد احمدی در آینه آثارش

روشنگری لایه های بنیادین شناخت با دید انتقادی

مروری بر تألیفات و ترجمه‌های استاد

سـایه  زیـر  نـه  کـه 
تقلیـد، بلکه سـاحت 
بنـا  او  بـود.  اندیشـه 
خـود  سـفارش  بـر 
و  بـود  دلیـر  کانـت: 
نقـاد. مرحـوم احمـد 
بارهـا  احمـدی 
بخش‌هـای عمـده‌ای 
خـرد  سـنجش  از 
نـاب را تدریس کرده 
بـود، کتاب تأسـیس مابعدالطبیعه اخالق را ترجمه 
کـرده و چندیـن پایان‌نامـه کارشناسـی ارشـد و دکتری 
در بـاب کتـاب نقـد عقـل عملـی و بخش‌هایـی از 
کتـاب نقـد عقل محـض را راهنمایی کرد و شـاید در 
همیـن نقطـه بـود که سـعی کرد بـا نـگاه بـه دو مفهوم 
کلیـت و ضـرورت، ایراداتی به محتوا و روش فلسـفی 

کنـد. وارد  او 

به‌عنـوان  »فیلسـوف 
از  نه‌تنهـا  و  فیلسـوف 
آن حیـث که فیلسـوف 
در  وظیفـه‌اش  اسـت 
بحث شـناخت پاسـخ 
]یک‌سـری[  بـه  دادن 
و  اسـت  پرسـش‌ها 
هـم  پرسـش‌ها  ایـن 
انسـان  بـرای  همـواره 
و  اسـت  بـوده  مطـرح 

خواهـد بـود و بنابرایـن تـا انسـان باقی اسـت، فلسـفه 
بـود.« خواهـد  باقـی 

احمـد  دکتـر  مرحـوم  همیشـگی  اعتقـاد  ایـن  شـاید 
جـرأت  اسـاس  همیـن  بـر  شـاید  و  بـود  احمـدی 
اندیشـیدن داشـت و بعیـد نیسـت اگـر بگوییـم ایـن 
مهـم را از ایمانوئل کانت - بزرگتریـن و تأثیرگذارترین 
فیلسـوف در دو قـرن اخیـر - فراگرفتـه بـود. فراگیـری 
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شـده  مدعـی  کتـاب  مقدمـه  در  احمـدی  مرحـوم   
اسـت کـه نوشـته مختصـرش بسـیاری از مشـکلات 
مـورد ابتالی شـماری از مکتب‌هـای فلسـفی را حـل 
کـرده اسـت. کتـاب بـن لایه‌هـای شـناخت در یـک 
مقدمـه، دو بخـش و یـک خاتمـه تدویـن شـده تـا بـه 
ادعـای نویسـنده با عینکـی انتقادی از کانـت لایه‌های 
بنیادیـن شـناخت را روشـن‌تر کنـد. انتقـادات مرحوم 
احمـدی از مسـئله نهادن منطـق یا همان ابزار اندیشـه 
نادیـده  و  )ذوالآلـۀ(  ِاندیشـه  خـود  به‌جـای  )آلـت( 
گرفتـن علم حضـوری به عالم خارج شـروع می‌شـود 
و بـه مبهم بـودن و رها کـردن بحث علیت و دشـواری 
و پیچیدگی‌هـای بیـان و محتـوای سـنجش خـرد ناب 

ختـم می‌شـود.
گلچین‌هایی از متون فلسـفه اسالمی کتابی اسـت 
نوشـته یـا نتیجـه تدویـن دکتـر غلامحسـین ابراهیمی 
دینانـی و مرحـوم دکتر احمـد احمدی. کتابـی به زبان 
عربـی کـه حتـی نامـش »مختـارات مـن نصـوص 
الفلسـفۀ الاسالمیۀ« اسـت. حاصـل زحمـت دکتر 
و  را می‌تـوان حـاوی جدی‌تریـن  احمـدی  و  دینانـی 
عمیق‌تریـن نقل‌قول‌های فیلسـوفان مسـلمان دانسـت. 
و حضـوری،  علـم حصولـی  بـاب  در  نقل‌قول‌هایـی 
وجـوب و امـکان و امتناع، تشـکیک در وجـود، علت 
و ماهیـت، واحـد و کثیـر، حرکت جوهـری، حادث و 
قدیـم، ذات و صفـت، معانـی عقـل و نفـس و قواهای 
نقل‌قول‌هـای  ایـن  ارزش‌افـزوده‌اش  تنهـا  شـاید  آن. 
 تدوینگـران 

ً
انسـجام محتوایـی موضـوع باشـد، مثال

همـه نقل‌قول‌هـای فیلسـوفان دربـاره علـم حصولی را 
در یـک فصـل جمـع کرده‌اند. همـه نقل‌قول‌هـا هم به 
زبـان عربـی و از ابن‌سـینا، صدرالمتالهیـن ملاصدرا، 
یحیـی سـهروردی،  رازی، شـیخ شـهاب‌الدین  فخـر 
ابوالحسـن بهمنیـار و چنـد متکلم شـیعه مثل ملاعلی 
قوشـجی، ملاعبدالـرزاق علـی بـن حسـین لاهیجـی 
و… اسـت. ایـن اثـر ایـن روزهـا بـرای دانشـجویان 

منبـع  به‌عنـوان  کارشناسـی  مقطـع  در  فلسـفه  رشـته 
اصلـی درس »متون فلسـفی بـه زبان عربـی ۱ و ۲« به 

ارزش ۸ واحـد تدویـن شـده اسـت.
اثـر دیگر مرحـوم دکتر احمد احمدی پاسـخی اسـت 
بـه نظریاتـی که به نفـی خاتمیـت فتوا می‌دهـد و باب 
وحـی و امـکان ظهور ادیان تازه را بعد از پیامبر اسالم 
را می‌گشـاید. بی‌پـرده و صریـح می‌تـوان ادعـا کرد که 
کتـاب مرحـوم احمـدی یعنـی پادزهـر در دفـع انـکار 
نـزول وحـی، پاسـخی فشـرده بـه کتـاب بسـط تجربه 
نبـوی، عبدالکریـم سـروش و ایـن ادعـای اوسـت که 
عارفانـی مثل مولـوی، غزالی، شبسـتری، سـیّد حیدر 
اسالم  پیامبـر  نبـوی  تجربه‌هـای  دیگـران،  و  آملـی 
را هریـک بـه نحـوی منحصـر بـه خـود تکرار کـرده و 
بسـط داده‌انـد و بـه ایـن ترتیب »بـر غنـای تجربه‌های 
دینـی مـا می‌افزاینـد و تجربـه هـر یـک از آنـان نوعـی 
اسـت منحصـر در فـرد خویـش و لـذا بـه ‌نوبـه خود، 
خواسـتنی و دیدنـی و سـتودنی« اسـت، )عبدالکریـم 

سـروش، بسـط تجربه نبـوی، صـراط، ص ۲۵(
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فیلسوف مترجم
آثـار ترجمـه شـده مرحـوم دکتـر احمـد احمـدی اگر 
از تألیفاتـش بهتـر و عمیق‌تـر نباشـد، بدتـر نیسـت. 
تأمالت در  او،  اثـر ترجمـه شـده  شـاید مهم‌تریـن 
فلسـفه اولـی نوشـته رنـه دکارت باشـد که دسـت‌کم 
راهنمـای هـر فلسـفه‌خوانی در سـال‌های اخیـر بـوده 
اسـت. مرحـوم علـی احمـدی در مقدمـه‌ای کـه بـه 
کتـاب افـزوده، می‌گوید کـه این کتـاب را ابتدا از روی 
نسـخه فرانسـوی ترجمه کرده؛ چراکه نسـخه فرانسوی 
بسـیار گویاتـر از سـایر نسـخ بـوده؛ امـا همـواره ایـن 
نگرانـی را داشـته کـه مترجـم بـه زبان فرانسـه مسـلط 
نیسـت؛ بنابرایـن یـک بـار دیگـر ترجمـه را بـا ترجمه 
بـه  انگلیسـی مطابقـت می‌دهـد و چیزهـای زیـادی 
آن اضافـه می‌کنـد. مرحـوم احمـد احمـدی در پایـان 
مقدمـه مترجـم به نکتـه‌ای اشـاره می‌کند که شـاید از 
خالل آن بـه‌ اختصـار و اخالص ایـن اندیشـمند پی 
بـرد. او در توضیـح ایـن مطلـب کـه چـرا مقدمـه‌ای 
طولانـی در بررسـی و نقـد دکارت در ابتـدای کتـاب 
ننوشـت می‌نویسد: »فشرده‌ای از فلسـفه دکارت آماده 
کـرده‌ بودم؛ امـا دیدم جلد اول کتاب سـیر حکمت در 
اروپـا و فصـل پنجم تا هشـتم کتاب نقد تفکر فلسـفه 
غـرب نوشـته ژیل اسـتون - ترجمه مرحـوم احمدی - 

بـرای نقد و بررسـی مفصل اندیشـه دکارت کافی و در 
دسـترس فارسـی‌زبانان اسـت.«

از دیگـر آثار ترجمه شـده ماندگار مرحـوم دکتر احمد 
مابعدالطبیعـه  بـرای  پایه‌‌گـذاری  کتـاب  احمـدی، 
مرحـوم  اسـت.  کانـت  ایمانوئـل  نوشـته  اخالق 
احمـدی بـرای ایـن کتـاب چنـد ترجمـه انگلیسـی، 
یـک ترجمـه فرانسـه و یـک ترجمـه عربـی را پیـش 
روی داشـته و هم‌زمـان همـه را در کنـار در نظـر گرفته 
اسـت؛ امـا بنا بـه دلایلی بـرای ترجمه ایـن کتاب کمر 
همـت می‌بنـدد کـه زبـان آلمانی بیامـوزد. ایـن کتاب 
توسـط انتشـارات سـمت و بـا ویراسـتاری دکتر سـید 
محمدرضـا حسـینی بهشـتی، دانشـیار گـروه فلسـفه 
دانشـگاه تهران منتشـر شـده اسـت. این کتـاب حدود 
یـک دهـه بعـد از انتشـار توسـط مترجم‌هـای دیگری 

بـه فارسـی برگردانده شـد.
یکـی دیگـر آثـاری کـه مرحـوم احمـدی بـه جهـان 
فلسـفه فارسـی هدیـه کـرد، کتـاب وحـدت تجربـه 
فلسـفی بـود کـه در بالا بـه آن اشـاره‌ای شـد. مرحوم 
تفکـر  »نقـد  عنـوان  تحـت  را  کتـاب  ایـن  احمـدی 
فلسـفی غـرب« ترجمه کرده ‌اسـت. شـاید بـرای هر 
خواننـده‌ای ایـن پرسـش پیـش بیایـد کـه چـرا مرحوم 
پاسـخ  داد؟  تغییـر  را  ژیلسـون  کتـاب  نـام  احمـدی 
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  اخت با دید انتقادنن شییادنلایه های ب روشنگری

احتمالـی در سـخنرانی دکتـر غلامعلـی حـداد عـادل 
اسـت بـه روایـت خبرگـزاری کتـاب ایـران اسـت.

»مـن بـه دعـوت ایشـان بـه قـم رفتـم و پـس از اتمـام 
مـن  از  آن  عنـوان  نام‌گـذاری  دربـاره  کتـاب  ترجمـه 
مشـورت خواسـت و من بـه او گفتم که نـام این کتاب 
را »نقـد تفکـر فلسـفی غرب« بگـذارد و ایشـان هم 
امـروز جامعـه  مسـائل  از  یکـی  کـرد. چراکـه  قبـول 
ایـران ایـن اسـت کـه مـا از یک سـو بـا فلسـفه جدید 
غـرب و از سـوی دیگـر با فلسـفه اسالمی کـه میراث 
ابن‌سـینا، فارابـی و.. اسـت سـروکار داریـم. ایـن دو 
سـنت هم‌پایـه هـم در ایـران زنـده هسـتند و بـه همین 
دلیـل اسـت که فلسـفه تطبیقی امـروز یکی از مسـائل 
مهـم ماسـت. بـه ‌هـر حـال ژیلسـون در ایـن کتـاب 
تالش می‌کنـد تا از جایگاه فلسـفه سـن تومـاس دفاع 
کنـد و جالـب اسـت کـه در کتـاب مجموعـه الهیات 
خـود 400 بـار از ابن‌سـینا نـام می‌برد! هـدف مرحوم 
احمـدی از ترجمـه ایـن کتـاب ایـن بـود کـه نشـان 
دهـد، فردی مانند ژیلسـون توانسـته در اروپـا در برابر 
از فلسـفه قدیـم دفـاع کنـد و همیـن  فلسـفه جدیـد 
موضـوع می‌توانسـت انگیـزه خوبـی بـرای حوزویـان 
را  ایـن کتـاب  او  بنابرایـن  باشـد،  مـا  دانشـگاهیان  و 

باوجـود زبـان دشـوارش ترجمـه کـرد.«
کتـاب ژیلسـون از چهار بخش و دوازده فصل تشـکیل 
شـده اسـت و در فصـل اول بـا عنـوان »نفـوذ اصالت 
منطـق در فلسـفه«، فصـل دوم که »تأثیـر اصالت علم 
کلام در فلسـفه« نـام گرفتـه، از مداخلـه نابجـای اهل 
کلام در مسـائل فلسـفی و سـعی ایشـان در بی‌اعتبـار 
ایـن  نشـان دادن آن‌هـا بحـث شـده و عواقـب سـوء 
مداخله خاطرنشـان شـده اسـت. فصل سـوم با عنوان 
»راه شـک« بحثی اسـت درباره تأثیر اصحاب تسـمیه، 
به‌ویـژه »اکام« در مسـائل فلسـفی و این‌کـه چگونـه 
بـرای شـکایت همـوار سـاخت.  را  راه  مذهـب  ایـن 
نگارنـده در فصـل چهـارم »فلسـفه قـرون وسـطی« 

نشـان‌ می‌دهـد که ایـن جریانـات چگونه بـه بی‌اعتبار 
شـدن و از کار افتـادن فلسـفه قـرون وسـطی منتهـی 
گردیـد. فصـل چهارم تا هشـتم بحث مشـبعی اسـت 
دربـاره فلسـفه دکارت، میـزان بهره‌گیـری و اثرپذیـری 
وی از اسکولاسـتیک و نیـز تأثیر وی در فلاسـفه آینده. 
پیدایـش  چگونگـی  هشـتم  و  هفتـم  فصـل  در  البتـه 
فلسـفه »مالبرانـش«, »بارکلـی« و »لاک« از فلسـفه 
دکارت و پیدایـش فلسـفه هیـوم از فلسـفه این‌هـا نیـز 
بازنمـوده شـده اسـت. فصل دهم بـا عنـوان »اصالت 
تحلیـل  و  نقـد  بـه  کنـت«  اگوسـت  جامعه‌شناسـی 
افـکار اگوسـت کنـت و فلسـفه تحصیلـی یـا علمـی 
اختصـاص دارد و در آن نتایـج زیان‌بـار ایـن فلسـفه 
آشـکار شـده اسـت. فصـل یازدهـم »دوران انحطـاط 
علـل  از  اسـت  اجمالـی  بررسـی  جدیـد«  فلسـفه 
انحطـاط و سـیر نزولـی فلسـفه جدیـد و عواقـب آن تا 
اوایـل قـرن بیسـتم. آخرین فصل نیـز بیـان اجمالی از 
کلیـات مسـائل »وجود« اسـت کـه اسـاس و موضوع 
تمام فلسـفه‌ها و رشـته وحدتی اسـت که همـه آن‌ها را 
بـه هـم‌ می‌پیونـدد. کتاب بـا فهرسـت اعالم و مأخذ 

بـه پایـان می‌رسـد.


